
   
 به نام خدا

 
 
 
 

  

یاز مجموعه  

  رمان معاصر ایران

 

   



 

 

 

  



 
 

 

 

 
 
 

  

 

 
 

 سفر به دوردست
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ۱۳۵۴ -  مهدی، ، بیات:  سرشناسه
 . بیات مهدی /دوردست به سفر:  پديدآور نام و عنوان

  ، ۱۳۹۶.سولار نشر: تهران:  نشر مشخصات
 ؛ ۱۴/۵×۲۱/۵ سم. ۳۰۵ ص.:  ظاهری مشخصات

 . ايران معاصر رمان یمجموعه. ... ۸۵ سولار؛ انتشارات:  فروست
  ۰-7۸-77۱۸-۶۰۰-۹7۸:  شابک

  فیپا:  نويسی فهرست وضعیت
  ۱۴ قرن -- فارسی هایداستان:  موضوع
  Persian fiction -- ۲۰th century:  موضوع

  ۱۳۹۶ 7س۲۲ی/ PIR۸۳۳۵:  کنگره بندی رده
  ۳فا۶۲/۸:  ديويی بندی رده

 ۴۸7۰۶۰۹:  ملی کتابشناسی شماره
    

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 سفر به دوردست

 بیــاتمهـدی 

 

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                                     
 انتشـارات ســولار                                    

 
 85شماره نشر/ 

 سفر به دوردست

 مهـدی بیــات
 مدیر اجرایی: فاطمه اقبالی

 زادهمدیر فنی چاپ: فرهنگ حسن
 مدیر هنری: پژمان گلپور

 نسخه 500شمارگان: ، 1396چاپ اول: 
  66460129چاپ: هورنو 

 978-600-7718–78–0شابک: 

 قیمت: تومان
همه حقوق مادی و معنوی این اثر در اختیار نشر سولار بوده و نقل و چاپ تمام یا بخشی از آن منوط 

 باشد و استفاده غیرقانونی از آن پیگرد قانونی دارد. به اجازه رسمی و کتبی از ناشر می

  0930 2160914با نویسنده   ارتباط 
 09127203756 - 88342636 -77558438. تلفن: 11. واحد 3، طبقه 31آدرس: ایرانشهر جنوبی، پلاک 

soolarpub@gmail.com 

mailto:soolarpub@gmail.com


 

 

 
 
 
 

 ،همسرمبه  شوداین کتاب تقدیم می
 .ارج نهمهایش را مهربانیای از باشد که گوشه

 و
 .امام مهدی )ع(تقدیم به رهپویان عدالت جهانی 

 
که در ویرایش  ایزدیانو خانم  رضا رئیسیکنم از جناب آقای و صمیمانه تشکر می

 کردند. امهمراهی منتاین کتاب بی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
ن حادثه از
 
تشاما  گذشتمی ی سالسالها ،ی تلخا

 
بلندیهای  از1.بودنرفته  یادش ازسوزی ا

مد، مشرف به معبد سوار بر
 
 .دیدن معبد به چشمهایش روشنای  ی بخشید اسب بالا ا

شوق  شدنزدیک می چه به معبد هر .استهایش به پایان رسیدهستگیاحساس کرد تمام خ
تش رهانیده بوددیدار 

 
ان دهقان ارز مگندی جادر جای .کردمی شتاببی با مردی که او را از ا

نها  ،یا خانوادگی مشغول درو گندم بودند به صورت گروهی
 
اسب و سوار را دیدند  یوقتا

یا نشسته که خمیده بعضی برگشته. است دیگر گ فتند؛ بنیامین یکبالا بردند و به را داسها 
کمر راست کرده یا  ،گرفتهاشان جا نمیدست درها ، وقتی گندمكردندمی درو  اگندمها ر 

  مقابله کند.مشت گرهتواند با می او تنها کسی است که ،گ فتندمیهم به خاستند و می بر
انچه چن .ندگرفتن انتقام منصرف ک را از ا ویت، فرستادمی را به سفر بنیامیندانیال عابد 

داد و دانیال دست می گذشت که جانش را اززد دیری نمیر میدست به این کابنیامین 
 شد. عزل می شمقام مستمندان از عابد بزرگ ترین حامی برزگران و

حامی و پشتیبان خود در  کردند چون او رابازگشت بنیامین احساس غرور می از دهقانان
داران بزرگ مشت و بعضی از صاحبان زر و زمینگره ،های کاهنخواهیبرابر زیاده

 دانستند.می
چون بیقرار رسیدن  و گرفتشد انرژی بیشتری میچه بیشتر به معبد نزدیک می هربنیامین 

های مشرف از تپه دو سوارحین این  در .کردبود و شوق دیدار داشت با شتاب حرکت می
مدند،پایهای زراعی به زمین

 
ن زمین ین ا

 
 ها مردی سالخورده همراه پسر ودر قسمتی از ا

  ،چند کودک هم دند.درو گندم بومشغول عروسش 
 
پیرمرد عروس  .کردندمی میان بازی  نا

یندبه تاخت می را دید که حکومتی دو سوارکرد، ر میکا شکه با فاصله از همسر 
 
 شتاببا  .ا

 » :گ فت دوید و پیرمردبه سوی همسر و 
 
مدند .مدند..ا

 
همسرش طرف مرد جوان به  «...ا

دو مامور لگام  ،دندمخفی شاو پشت سر  و ندویدپدربزرگشان دسوی به  هم کودکان د.دوی
صداشان در  کهکشیدند  ایشیههچنان اسبها  سرعت اسبها کاستند. و از دندیاسبها را کش

                                                           

)هخامنشیان(  ی آن عصرهای برجستهنویسنده با الهام از تاریخ و شخصیت .1

تاریخی صرف نگاه  یک واقعه به مثابهبه این نوشته نباید ، لذا داستان را خلق کرده
 د. شو
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نها روزگاری صاحبان . سها را ک ف دستها فشردنددادهقانان  .زار پیچیدگندم
 
ها ین زمیناا

پیرمرد و  زمینی که اما .بودند هشان را از دست دادیکی زمینهایکی فقر اثر درکه  بودند
ن  درفرزندش 

 
به  مامور  دو یکی از متعلق به خودشان بود. دند،گندم بو مشغول درو ا
  «ی!بازداشتتو ...ایم شکایت کردهافر » :پیرمرد گ فت

  «.دهدمهلت می تا برداشت محصول گ فت افرایم اما افرایم...» :پاسخ داد پیرمرد
م هااسب ازشلاق به دست  مامور  دو

 
 مامور  دو یکی از .نزدیک شدند پیرمردبه و  نددپایین ا

 .شد رو ه روبو مقاومت پیرمرد با ممانعت  ،را ببندد پیرمردقصد داشت دستهای که 
این حین  در .نگاه کردندران حکومتی مامو  دهقان پیر و به کار کشیدند و از دهقانان دست

ورد.
 
واقعه چند دهقانان با دیدن این  مامور تازیانه را چرخاند و به صورت پیرمرد فرود ا

ه تاسف جای خود ایستادند در اما قدمی جلو برداشتند،
 
 باری کشیدند. و ا

لودخون را صورت پیرمرد ی تازیانه،ضربه
 
مرد جوان با مامور  به زمین افتاد.او  و کرد ا

ن سو تاخت و از اسب درنگ بی . بنیامینگلاویز شد
 
ش اپایین جست. به یاد کودکیبه ا

نوقت .ه بودافتاد
 
ور شان هجوم ای شبانه به خانهعدهکه  ا

 
مردان ناشناس با شکستن  ...نددا

تش هم فراراز پیش و  ندتش را کشوالدین ،نددش وارد خانه ،در
 
  ند.یدکش خانه را به ا

تش سوزی میکه  هاهمسایه
 
یند.شوند هراسان بیرون میمتوجه ا

 
ابتدا بنیامین را نجات  ا

ورندرا بیرون می شر جسدهای خونین پدر و مادبعد دهند می
 
توانست نمیبنیامین  .ا

ن شب را فراموش کندهحادث
 
نها  که عهد بسته بود رو  این از ی ا

 
  .بگیردانتقام از ا

 تازیانه را گرفت و با بنیامین 
 
  محکمی به صورت مامور ی ضربه نا

 
دست به  مامور  ورد.فرود ا

  «د.کنمیمشت بین ما حکم گره» :گ فتخشم  باصورتش گذاشت و 
ه ... » :با دیدن بنیامین گ فت پیرمرد

 
ه فلاکت،  بیچارگی و! تا کی خدا ایا

 
 خداای ا

 
نها ای ...ا

  کشند.ما را به بردگی میکنند و می م به ما ست
 
 خدا
 
 «ست به داد ما برسد؟کسی نی ا

زرددهقانان  بردند. به شهر و را بستند پیرمرد انمور دستما دو
 
 بنیامین وپیرامون  ،دلها

ی دهقانان نگاه پینه بستهدستهای  ی سوخته وبه چهره بنیامین  پیرمرد حلقه زدند. پسر
  «پایمال کنند. حقوقتان رامشتها گره و افرایمها سکوت شما سبب شده» :گ فت کرد و

 د.شب میمحسو پیر عابداز یاران و مدافعان سرسخت  بود شده قویجوانی که  امینیبن
جذبه و با ابهت  ای پرچهره ،قدی کشیده پیر عابد .را دید پیر عابد ،از ورود به معبد پیش

  رسیده بود. ارثبه  ت که  به اودست داش عصای  ی هم در .داشت
با مهربانی  عابد دانیال افزود.اش میجذبه بر ،یشلبخندهای دلربا با سپیدی موهای سر

مدی ف» :گ فت
 
غوش عابد دانیال  ،بنیامین «م.زندر خوش ا

 
خوشحال بود که گرفت، را به ا

ین و به ا افسرده شده بود داشت کشاورز پیرباز  از اما ،نزد پسرعمویش بازگشتهدوباره 
  «ست به داد ما برسد؟کسی نی» :کهاندیشید ی پیرمرد میجمله
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  «؟پریشانی چرا» :درنگ پرسیدبی پیر عابد
 و  «.بگیردرا  دهقان پیرزمین دارد  قصد... افرایم» :گ فت بنیامین

 
نچه را دیده بود بیان ا

  سرش راعابد  دانیال کرد.
 
 :گ فت و ی بنیامین گذاشتشانه بهدستش را  ،وردپایین ا

بین  عدالتیبی هسبب شدمشت گره سوی تحریف ک تاب از و سو یک نادانی دهقانان از»
دلگیر شده بود مردم  استثمار  که ازبنیامین  وارد معبد شدند.بعد  «.شکل بگیردمردم 
 «کنی؟نمیکاری تو چرا » :گ فت

نچه وظیفه من است انجام می»
 
با شرایط  .نه ربا بگیرید .نه ربا بدهیدام بارها گ فته .دهما

نها کار
 
نها  .سراغ جادوگران نروید تانبرای حل مشکلات .نکنید ا

 
مان را گویند قرضهامیاما ا

این که از من اطاعت کنند از کاهنان و جادوگران پیروی  این قوم بیش از!؟ یمچگونه بده
  «.خواهندهای خود میرا برای خواسته خدا و اندیشندبه زندگی دنیا می تنها. کنندمی

رامش ظلم چه زمانی انسانها بدون بنیامین پرسید پسرعمو
 
و بندگی  به یکدیگر با صلح و ا

دم  از زندگی خواهند کرد؟ ،خدا
 
حتی به پیامبران  .هست هابرادرکشیروز این امتا خلقت ا

نها ناسپاس بوده هم رحم نکرده
 
 ای داشته باشند.بیم دارم برای شما هم توطئه .اندو به ا

خرین  تاادامه خواهد داشت  این» :گ فت پیر عابد
 
 پیامبرجانشین عدالت جهانی به دست ا

خرالزمان 
 
 «.شوداجرا ا
ن روز فرا رسد و ،منتظر بمانیم چیست؟ ی م اوظیفه»

 
رضایت  وضعیت ناگوار نبه ای ا

ن تا  ،دهیم
 
مد؟ انسانها سر بر چهروز ا

 
 «خواهد ا

شنا شوند.که  تلاش کنیم»
 
این راه کشته شویم  چنانچه در انسانها با حیات حقیقی ا

  «اجرمان با خدای بزرگ است.
ن مین»

 
 «زود تر واقع شود؟ حادثهشود ا

« 
 
گاهی بخشی به انسانها و اگر تو در این راه سهیم شوی از زمینه ری ا

 
سازان عدالت با ا

  «جهانی خواهی بود.
 خواهند بود.گر ی حیلهسلطه همواره در انسانها» :بزرگ ک تابهای گوی  یاما طبق پیش

رای  ی میصف سپاهیان حق و لشگریان ک فر گردد،قیام کننده باز می وقتی
 
نند و او کا

نوقت کشد،گر را میحیله
 
زاد نسانها ای  همه و گیردشکل می ایمانپیروزی نهای  ی  ا

 
ا

سمان و اطرا پیر عابدبام رفتند.  از طریق پلکان به شدند ود دالان وار بعد  «شوند.می
 
ف به ا

نچه اگر» :و گ فت ی بام رفتلبه قدم زنانو  نگاه کرد معبد
 
وعده داده  پروردگار مردم به ا

 «انداختند.راه نمی جنگ و خون ریزی  ...دادندگوش فرا می
سمان پرواز میپرندگان

 
زدند و بر بام چرخ می ،کردند مسیر پروازشان را تغییر دادهی که درا
مدند. معبد فرود می
 
هسته از کنارشان عبور میمی قدم بر که پیر عابدا

 
به  .کردداشت و ا

  «.دانستندمی ناپرندگ یاین قوم به اندازه ای کاش» :گ فت و طرف بنیامین برگشت
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هی کشید وبعد 
 
داوود از  سلیمان فرزند چون» :دكر را بیان هدهد و سلیمان ی قصه ا

مد هدهدوقتی . بینمکرد گ فت هدهد را نمیپرندگان احوال پرسی می
 
پادشاهی پاسخ داد  ،ا

 «.کردندبا قومش خورشید را پرستش میکه را یافتم 
مد.فرود  پیر عابد ارنکنان بال ز هدهدی ناگهان 

 
پیر ک ف دستش را گشود و به سوی  عابد ا

مد و پیر چرخی زد و به دست عابد هدهدهدهد دراز کرد. 
 
ی دروازهپادشاه » گ فت: فرود ا

شنا» .کنددعوت میاو د را به بندگی و قوم خوپرستش  شیطان رابهشت 
 
اسارت  در «ا

نهاست
 
  .ا

ماده» :گ فت هدهد به بعد .فرو رفت فکر به پیر عابد
 
ن  ،همراه بنیامینتا سفر باش  یا

 
به ا

گاه سازید.حیلهفریب و  ی بهشت را ازدروازه ساکنان وسرزمین سفر کنید 
 
 «های ابلیس ا

هدهد » :نشانده بود گ فتک ف دست  هدهد راکه همانطور  و به طرف بنیامین برگشتبعد 
  «.ی بهشت داردخبر مهمی از دروازه

فرو رفت که  به فکری بهشت! ، درازهمهم خبر هدهد!» :گ فت به پرنده نگاه کرد وبنیامین  
مدن 

 
که با ندای پسرعمویش به  «نهفته است.رازی این پرنده چه بین حکایت سلیمان و ا

مد:
 
بهشت ی دروازه به  !اینتقام از قاتلان ناشناس بودهادر پ ی سالهاست  !بنیامین» خود ا

شنا»سفر کنید و با رهای  ی 
 
شنا،  «باعث بیداری انسانها شوید. «ا

 
ن  در ،بزرگ خدای دهنبا

 
ا

زادی او ش میامن توانای  ی داشتم به یاری  اگربدان  .زندانی شده سرزمین
 
شتافتم و برای ا

او کیست که چنین با عظمت از وی سخن  مگربنیامین پرسید  دم.شه فدا میاین را در
 گوی  ی؟می
نوقت نست،خواهی دا ینببی وقتی» پاسخ داد:قدم جلو گذاشت  پیر عابد

 
پیروی وی  از ...ا

رامی گ فتبه بعد  «.نک
 
ی این قوم اما دنیاخواهانهانسانی  هایاندیشه از! بنیامین» :ا

 «درگذر.
 «شوم.میاست که به این ماموریت مهم فرستاده  افتخاربرایم » :گ فت بنیامین
گاهی بخشی به مردمفقط  تانوظیفه» :لبخندی زد و گ فتعابد  دانیال

 
انسانها  اگر است. ا

گاه شوندحیله دشمنی و ابلیس را بشناسند و از
 
شنا» های او ا

 
زاد  «ا

 
  «د.وشمیا

 «سفر کنم؟هدهد چگونه با  عموپسر » :بنیامین گ فت
گاهی » :بدانو . بزن حرف هدهد با »

 
 پادشاه یحیلهپ ی به مردم  دوشمیبخشی سبب ا

پلکان  گره مشت، کاهن پیر،به همراه چند روحانی   حیناین  در «.بهشت ببرند یدروازه
مدند کمی هم باشتاب قدم بر بام هب را طی کرده

 
اه تندی به نگمشت گره .داشتندمی ا

با  را مامور  صورت بنیامین .ستاحاکم از تو عصبانی » :گ فت عابد دانیالبه  وکرد بنیامین 
 «؟ایداده شپناهتو  و !شلاق کبود کرده

 «را ندارد.ظلم دیدن بنیامین تحمل » :گ فت دانیال عابد
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مد و باد مانع سخن  وزیدباد تندی حین این  در
 
طوری که لباسهای بلند کاهنان به پرواز درا

در  .گشتندهمراه کاهنان به معبد باز  ناچارمشت گره .شد پیر عابدبا مشت گرهگ فتن 
باد  ،اونزد  به محض رفتن، ؛ستدستیجادوگر چیرهپیر  عابد» :گ فتمشت گرهبرگشت 
  «این که پرنده را دیدید؟ عجیبتر ،گرفت وزیدن

 «ید؟گویهدهد را می» :یکی از کاهنان گ فت
مده بود؟» :پرسید مشتگره

 
 «برای چه ا

معبد  از اشسرپرستیاما  گ فتی با نیروهای ماورای  ی ارتباط داردکه  همانطور » :گ فت کاهن
 «مورد پذیرش ما نیست.
مدن از پله حیندانیال عابد و بنیامین 

 
صدای که با  ؛ندگ فتگوی کاهنان را شنید هاپایین ا

 ی سرپرستیمشت را شایستهگره ،کاهن ،تنها کردند ومیاعتراض  پیر عابدبلند به 
چگونگی سفر را برایت  ا تاصبح فردا به معبد بی !بنیامین» :گ فتعابد  دانیالدانستند. می

 «.میان مگذار این موضوع را با هیچ کس در تاکید کرد شرح دهم و
مد و دو سبکبال فر هدهد  بام معبد برد. بها دیگر بنیامین ر  بار عابد صبح روز بعد دانیال

 
 ا

مسیر سفر » :گ فت و دکر خارج  شرا از گ ریبان سفر ینقشه بدمع خادم نشست.دانیال نزد 
نرا روی نقشه مش خص کرده

 
که  ایسوی تپهه از معبد که خارج شدی ب .سفر کنید ام طبق ا

ن 
 
مارو، سرخ بدرختی کهنسال قرار دارد روی ا

 
  .ده استمو برای سفر ا

 «؟م...تند باداسبپسرعمو » بنیامین گ فت:
 تو  رفتن از کاهناننباید » :کرد تاکید پیر عابد

 
 «.شومخفی خارج  در ازبنابراین شوند گاه ا

ن، ما رازی بیاموز که دربه پیر  عابدای » :گ فت هدهد
 
با  سختیهای سفر و گرفتاریهای ا

ن از سختیها 
 
 هدهد راسخنان بنیامین احساس کرد  «رهای  ی یابیم.ها امیدیو ناتوسل به ا

 پاسخ داد:سر بلند کرد و بعد فرو رفت  به فکر و سکوت کردقدری  پیر عابد .دکنمیدرک 
گاه باش که »
 
 «پروردگار است.ها نزد انسانو بزرگ ترین  محبوبتریناو ا

ماده» :گ فت و لهایش را به هم زدباهدهد 
 
 «.ی شنیدنما

 «بهشت است. یدروازه کلید فتح این نام، ،ماشع مادماد فدایجانم » گ فت:پیر  عابد
نبنیامین 
 
  ؟کیستاو پرسید  پیر عابد از وتکرار کرد زیر لب را  ا
خرین و  قیام کننده» شت:به سوی بنیامین برگ عابددانیال 

 
خرالزمان پیامبر جانشین ا

 
ا

وردپایید یی تابه نشانه ش راسر  و «است.
 
که به او ایمان  هر» :گ فتبلند بعد با صدای  ین ا

 «.خواهد بود شیطانی پیچیدههای شکارچی حیله ،پیروی کندبزرگ و از ک تاب ورد بیا
ن  در» :ی عصا به هدهد گ فتبا اشارهبعد 

 
منتظر بمان تا بنیامین به تو ملحق  بلندیا

نسوپر گشود و هدهد  «شود.
 
مدن د پلکان پایین ازبعد  .پرواز کرد به ا

 
یکی از  حیناین  در. ا

 مخفی نمود. ستونهارا پشت یکی از  وی اندکی م کث کرد و خود کاه نان معبد را دیدند.
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مبادا  که این بود عابد دانیال ترسشان از .دست از انتقام نکشیدهبنیامین که   دانستمی
نچه را دیده  معبد را ترکبا شتاب  بعد پدر و مادر بنیامین را فاش کند.قاتلین نام 

 
کرد تا ا

 مشت اطلاع دهد. بود به گره
 ،شمشیراین  را به بنیامین داد و گ فت ششیر شمبعد  تنگ است، وقت» :گ فت پیر عابد

به حالت دعا دستهایش را  «ی من هستی.فرستاده نماینده و تو وهدیه و نشان من است 
  را از بنیامین !پروردگارا» :گ فت وبالا برد 

 
بنیامین  بغض «دشمنان حفظ کن. سيبا

غوش  ،شکست
 
مانند  را پیر عابدبنیامین  ،گریست انداخت وعابد  دانیالخود را به ا

اش اوج اختیار گ ریهدید بیرا که نسبت به خود می او محبتهای دوست داشت. پدرش
غوش پسرعمویش در لحظاتی گرفت.می

 
از شما  دامک هر» :گ فتعابد  دانیالبعد  .گریست ا

ن  این راه کشته شد درکه 
 
 «ادامه دهد. دیگری ا

 حرکت کرد. عبادتگاهشمالی معبد بیرون رفت و به سمت بلندیهای نزدیک  در ازبنیامین 
برای  موسرخ  بود، ايستاده درخت کهنسالمو زیر تک اسبی سرخ  رسید به فراز تپهوقتی 

ی شاخهاز اسب را نوازش کرد و سوار شد. هدهد شده بود. بنیامین  یک سفر طولانی تجهیز
و روی مسرخ  ،بنیامین افسار اسب را کشید .نشستی بنیامین شانه بهدرخت پر گشود و 

  .کشید ی بلندیی عقب ایستاد و ش یهههاپا
بنیامین  زار و طی مس افتی ن ه چندان ط ولانی وارد باغهای زیتون شدند.عبور از گندم پس از

غاز حرکت تحت ساس کرد ازاح
 
ن دو » :به هدهد گ فت دو سوار با دیدن و استتعقیب  ا

 
ا

  «.ما هستند پ ی
  «.شوممی مانعمن » :گ فتگشود و  هدهد پر
 ی ازیکبه  چنگالهای ظریفش با وفت اوج گر هدهد  تاختند.هی کردند و را  اسبها دو سوار
به  ت داد وتعادلش را از دس ،کنترل کند اسبش را. مهاجم نتوانست حمله کرد دو سوار

به تعقیب  دوم سواراما  .نشست یی درختروی شاخهزنان نفسهدهد  .ین پرت شدزم
به عقب سپس  .پیش افتاد از اسبو  دکر را تعقیب او  و گشود پر هدهد دوباره .ادامه داد
و هجوم  سوارصورت و به  برگشت

 
به هدهد زد و به  ی محکمیضربه سوار این بار رد،ا

بنیامین  ی درختی به زمین افتاد.تنه ی ظریف هدهد درهم پیچید و زیرجثه .تاخت رفت
ید می ختسوار را دید که به تا ،به عقب برگشت .شدنگران 

 
 برد. شمشیردست به  ناچارا

به  وسوار اسب شد  ،برخاستگویان دشنام و با بدنی کوفته و صدای  ی نالان  اول سوار
ن سو  در .طرف بنیامین تاخت

 
چشم هدهد . فرو کرد جاسوسبه قلب را  شمشیر ،بنیامینا

 کرد تصور را دید رزم سریع بنیامین وقتی  مهاجم رساند.بنیامین خود را به پر زنان و گشود 
 .منصرف شداز تعقیب د دینمیبنیامین  حریفخود را و چون ...  مکشب   شمشیر اگر
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نها برای کشتن با این اتفاق » :گ فت با تاسفهدهد  .اش نشاندبه شانههدهد را ، بنیامین
 
ا

 «.دونشمیبیشتر مصمم  پیر عابد
ه عمیقی بعد
 
های از باغ  با عبور  سپس «ادامه دهیم.راهمان را  بایداما » :و ادامه داد کشید ا

  .به نهر بزرگی رسیدندسرسبز و انبوه زیتون 
ص شده باید از طبق مسیر مشخ .رفت كوهستانسوی ه بگرفت و  رامو سرخ بنیامین افسار 
برافراشته و  ددرختان قکرد، ک وهستان وسیع بود و سرسبز، پوشیده از م ی کوهستان عبور 

و پرندگان  .رسیدزیر و بم به گوش می ،نزديك انواع پرندگان از دور و ینغمه ،کهن
دعا او را شان هایکه گ فتی با چشم کردندنگاه می نگل با دیدن بنیامین طوری حیوانات ج

ه روب وضعیتوقتی با این بنیامین ند. یدطلبق مهربان برایش کامروای  ی میخال از ند وردکمی
 یک از هر از کرد که اگر و احساسنهاده  یچه راه ارزشمند پ ی برد که قدم در رو شد

واهند خاش کنند با اشتیاق همراهی اشچهارپایان بخواهد یاری  ساکنان جنگل؛ پرندگان یا
زده کوهها شگ فت  عظمت از .کوه بالا رفتاز و لبخند زد  ،برایشان دست تکان داد .کرد
یا بزرگی تو هم اند ا اگر مخلوقات تو پروردگار  بار» :ردزمزمه کلب  و زیرشد 

 
ک بودند ا

 ه این ترتی بب .تاری ک شد خورشی د غ روب کرد و ه وابعد  یساعت «؟شددیده می وچکک
 اتراق کردند.کوهستان  درشب را 

 اواخر شب بود که بنی امین با 
 
نگاه  شبه اطرافو برخاست خواب بیدار شد.  ازطولانی  وازا

ن سوی کوهستان عده .کرد
 
 نیز هدهد .دنرو می ق له  طرف که بهدید را ی مشعل به دست اا

تش  و ای بزرگ شدندن به قله وارد حفرهپیش از رسید یدار شد، مشعلدارانخواب ب از
 
ا

تش ازشعله افروختند.
 
مد طوری که سینهی حفره بیرون میدهانه های ا

 
 ی کوهستان ازا

تش شعله
 
تش رو  روشن شده بود.های ا

 
با طلوع . ده دم روشن ماندیبه شرق بود و تا سپ ا

تش ید خورش 
 
تش روشنای  یگذاشافول به  رو ا

 
اش را از دس ت ت و خاموش شد، زمانی که ا

م ده بودند  ،بعد داد طل وع خورشید کامل شد.
 
مدند و از مسیری که ا

 
از حفره بیرون ا

 گشتند.باز 
مدن با 
 
بود شده ای بزرگ یسیاهتبدیل به  ،دل شب روشن بود در حفره که یدهانه، روزا
مبیرون می حفره دود از و شددیده می ی کوهسینه در که

 
 پرواز کرد.حفره  طرف به هدهد. دا

نجا . تعبیه شده بودرفت که  به طرف حفره پلکاناز هم  نیامینب
 
دیده انسان اسکلت یک ا

ب ظروف سفالی پرسرنیزه و  ظرف غذا،مانند  لیایشد و وسمی
 
 . از ا

بیرون  حفره ازقی بعد دقای «ند اینجا محل زندگی اوست.این باور  رگویا ب» :گ فتبنیامین 
مد.

 
 ا

سمان  در هدهد
 
م درپرواز به کوهستان ا

 
که  یددرا  دست ه نیزه ب تعدادیاین حین  در ،دا

یند،بالا می کوهاز پشت 
 
گاه ک رد. بنیامین فاصلهبلا ا

 
با را پلکان  ،برگشت و بنیامین را ا
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داران در راه با نیزه . تان را پیش گرفتکوهسش د و راه م و س رخ  سوار ،رفتی ن پایس رعت 
 تاجها شعاع .بود بسان خورشید سرهایشان تاجهای  یبودند که به  ن فر چهار .رو شده روب

گین طلای  ی تیرهای 
 
ن ها . بودزهرا

 
ی بنیامین شانهبه هدهد . تندگرفنظر  بنیامین را زیرهم ا

مد
 
  «.تیراندازی مهارت دارند دردهد که می نشان درخشان تاجهای این» :گ فت و فرود ا

تشی که صبحگاهان دربنیامین 
 
با  کیی ته بودند برای چه بود؟افروخکوه  بلندای پرسید ا

نجا» :ی گ فتتند
 
ای بین حفره و باید رابطه دبر  پ ی بنیامین «است. گاه خورشیدچشمه، ا

تش با افروختن 
 
نها جدا شد و به راهش ادامه داد. جود داشته باشد.وخورشید ا

 
  از ا

به  سروی  امینبنی هایگ ونهبه با افتادن قطرات باران . ی رسیدندبزرگگل به جنسپس 
 
 
که رفت های  ی هبه سوی خان ی باران را گرفت وهاقطره و با انگشتان دست سمان چرخاندا

باران خیس  ین زیرگرفت و بنیامکم شدت می. بارش باران کمداشت بین درختان قرار
 بازی کلبه پنجرهحین این  در پناه گرفتند.ای چوبی کلبهمقابل  تنومند یرختد زیر شد،می
مد .پنجره را بست بعد ،کنیدشتاب  ...شوید داخلصدا زد  پیرمردی و شد

 
و او  نزد بنیامین ا

غل برد.افسار سرخ  .را به خانه دعوت کرد
 
شد  بنیامین که وارد خانه مو را گرفت و به ا

 چیست؟ نامتانپرسید پیرمرد 
  «بنیامین»
ی  ی؟یم کدام شهر از»

 
 «ا

   «زیتون»
زیر  ؟ی  یبایز یچه پرنده» :گ فت و لبخندی زدد ی بنیامین دیرا به شانه هدهدکه  پیرمرد

 «ای؟باران یافته
 «است. مهمسفر  ...هدهد» :پاسخ داد خندید وبنیامین 

ی  ی؟می زیتون گ فتی از»
 
  «شناسی؟را می دانيال ا

  «کدام دانیال؟»
  «گویم.را می پیر عابد»
ری می»
 
  «شناسم.ا

طلوع خورشید  ازپیش ای روزگار را بسیار دیدهحوادث  ای پیرمرد تو» :پرسید بنیامین
تش تا طلوع خورشید بود ی کوه سینه که در یاحف ره در انمشعلدار 

 
تش بزرگی افروختند. ا

 
ا

نوقت روش ن 
 
نجا به  یکنجکاوبا  فروکش کرد و خاموش شد.بود ا

 
اسکلت یک  ،مرفتا

  «و... ظرف غذا سرنیزه، ی مانندانسان را دیدم و وسایل
ن مرد » :پاسخ داد پیرمرد

 
ذوقه و برای تهیه .کوهستان ناپدید شد سالها پیش درا

 
شکار ی ا

بَرد پناه م یاست ی کوه برف و سرما به شکافی که در سینه برای زنده ماندن از او .رفته بود
تش میو 
 
تش را ببینند و بر  ساکنان کهافروزد ا

 
نند، ام ا شدت ای نجات او ک اری بکجنگل ا
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تش  او به کوهستان بروند.مردم  د کهدهسرما و یخبندان اجازه نمی
 
شبهای متوالی ا

  .ده د شنجات هنبود قادراما کسی  هافروختمی
ن زمست

 
به  هنگامی که .ندرو می کوهستاناهل جنگل به ان سخت و سرمای شدید بعد از ا
ن مرد مرده بینندم ی ،رسندمیی حفره دهانه

 
با گ رم شدن هوا  .س الم استپیکرش  اما ،ا

م د کردند و به  کم به ح فرهکمساکنان جنگل  .رودمیاز بین  و هشدجسد متلاشی 
 
رفت و ا

تش افروختند
 
کند اولین شعاع نور طلوع می خورشیدوقتی به مرور فهمیدند  .یاد او شبها ا
نجا خ ورشید به 
 
  از کند.تابد و حفره را گ رم م یم یا

 
ت وان طل وع زیبای خورشید را ن نقطه م یا

ن  تماشا کرد و از شکوه
 
انبوه درختان و  .امرا دیده انگیزمن این زیبای  ی شگ فت .لذت بردا

ن، نمی
 
ای ساکنان بر افشانی  این پرتو چون تماشای .طلوع خورشید را دید گذارندوسعت ا
 ایش خورشید.محل ستشد و حفره جذب خورشید شدند داشت شگ فتی جنگل 

 بیش از حد خورشید،  فوصبا 
 
 رشید، جای گاه خدا را گرفت.فرام وش ش د و خ و  فریدگارا

شکل  به تاجهای  یبا  مشعلدار چهارنامند. صبحگاهان گاه خورشید میحفره را چشمه ،حال
تش م ی ،روندمیحفره  به ،بر سر خورشید

 
به انتظار  و افروزندپیش از طلوع خورشید ا

ن 
 
گویند او مردم میاید متعلق به همان مرد است، ه. اسکلتی که دیدکننددرنگ میطلوع ا

زنند حتی رو به اسکلت دست نمی این از .سوی خورشید هدایت شوندشد تا انسانها به  فدا
نجا اند و ن ذورات فراوان به داده وسعتگاه را چشمه

 
نها بیماران خود را به  برند.میا

 
ا

 اگر .ندگیر شفاء  شانخورشید بیماران اولی ن شعاع نور افشانی  پرتو ازتا برند می گاههچشم 
نه کسی در

 
ه غمناکی کشید پیرمرد .ک شندمیا ستیز کند او را این خصوص با ا

 
من » :و گ فت ا

م اما بگریز  چند مرتبه تلاش کردم .توان زندگی بین این مردم را ن دارم .امخسته شده دیگر
نها 

 
رزو تن ندارم.گریختوان  دیگر ...افسوس .مانع شدندا

 
، امزندگیپایان داشتم روزهای  ا

 باشم و  پیر عابد نزد
 
 «بمیرم.نجا ا

نزد او را » :به هدهد گ فت ،ه بودرد قرار گرفتات پاک پیرماحساس تحت تاثیرکه  بنیامین
رزویش برسانیم و ببریمدانیال عابد 

 
  «؟به ا

نزد بعد دهد. ش از کوهستان عبور  تاکنیم  موسرخ  رسوا راپیرمرد بهتر است » :گ فتهدهد 
  «ما برگردد.
ن اصرار م حال که شوق رفتن » :گ فت و کرد پیرمردبه  بنیامین رو 

 
را  توورزی  یداری و به ا

جاری  پیرمرد هایچشمی اش ک از گوشهبا شنیدن این سخن  «م.فرستمی دانیال عابدنزد 
ورد  ی ک دست لباس نوو  اش رفتبرخاست به سراغ صندوق چوبی .شد

 
از صندوق بیرون ا

 پوشید.  و
  «ر کافی استراحت کند.به قد موسرخ  شود وبارش باران قطع تا مل کن تح» :بنیامین گ فت
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به و  محکم به زین بستاو را  ،کرد اسب را سوار پیرمردشد بنیامین  قطعقت ی باران و
  «.برگردی تامانیم م ی تمنتظر  ،ببر پیر عابد نزد این پیرمرد را» :مو گ فتسرخ 
رامبود مو مطیع سرخ 

 
نها  نگهبانان کوهستان!» :گ فت و ترسی د پیرمرد .و ا

 
 و شناسندمرا میا

 مرا خواهم بگریزمدیگر ببینند که می اگر بار .فرار نکنم کهن دلیل اسبم را گرفتند یابه 
  «.کشندمی

   «را از سرت بیرون کن.بودن  پیر عابد کنار پس» :و گ فت دیخند بنیامین
ماده» :گ فت پیرمرد

 
نها بمانم جنگل  دراگر  .هستمی ملاقات با مرگ ا

 
ا خورشیدپرست مر ا

  «.دکننمی
مبادا اتفاق و شد م و سرخ  پیرمردنگران  بنیامین  تاریکی شب حرکت کرد. مو درسرخ 

 .شد. گذشته را مرور کرد یالات باعث رنجش بنیامیندهد. این خناگواری در کوهستان رخ 
رامش مینسبت به خود میکه را  عابد دانیالمحبتهای 

 
خاطرات با این  .کرددید احساس ا

 ،رفت ات اق ب یرون از .ن یافت ،هدهد را جستج و کرد شد که ب ی داربح به خواب رفت. ص
نفس عمیقی  شده بود. نگل ایجادج ان طولانی لطافت جان بخشی دربع د از بارش یک ب ار 

چند  نسیم، وزش با .ی درختان پرداختباران خورده و به تماشای برگهای سبز و کشید
م د و  درختان فرود فراز از هدهد. افتاد ی بنیامینگونه و به چکید برگها از روی شبنم قطره

 
ا

  «.مه بودشد نگرانت» :گ فت و گرداندبر بنیامین روی  .نشستی بنیامین به شانه
نها گریختهاند اما سرخ را دیده پیرمردمشعلداران  که شنیدم» هدهد گ فت:

 
، مو از دست ا

سیبی بزنند.و سرخ  پیرمردند به اهستتواننولی  کنندمیتعقیبش 
 
نها  مو ا

 
اند که دهکر  شکا

 «بگریزد. توانستهچگونه مرد پیر 
نها» :بنیامین گ فت

 
به زودی به منزل و  مهستاینجا که خواهند فهمید  اند ورا دیدهن م ا

ینمیپیرمرد 
 
ویختگر  کمان را بر ،پوشید لباس رزم داخل خانه رفت و «.دا

 
 ،دنش ا

  .دبرگردمو د تا سرخ ش منتظر و را حمایل کرد ششمشیر 
ی چوبی بیرون امین از کلبهبنی .کرد خبر باهدهد بنیامین را  .گشتر بسرخ مو عصر بود که 

مد
 
 .داد ومسرخ کوتاهی به استراحت  سپس پرداخت حیوان یخسته هاینوازش چشمبه  و ا

  کرد. عبور  از میان انبوه درختان و مو شدسوار سرخ 
 

                                                                 *** 
 

پشت سواران  ... سواران بنیامین!» :نگرفته بودند که هدهد گ فت از جنگل ادییی زفاصله
یندید که با چه شتابی میعقب برگشت وقتی سواران را د بنیامین به «.سر ما هستند

 
 به ا

  «داران در تعقیب ما هستند.سریعتر مشعل موسرخ » :و گ فتزد گردن اسب 
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نها 
 
بنیامین هم با تغییر جهت و خم و  .انداختندمیتیر تاختند و میبنیامین  پشت سرا

به لحظه ، یک ی کمان گذاشتتیری به چلهبعد  .گریختراست شدن از چنگ تیرها می
ی به سینه تیرو تیر را پرتاب کرد. گرفت  هدفداران را یکی از مشعل ،عقب برگشت

نها اما  .اسب به زمین افتاد از فرو رفت ودار مشعل
 
بدون توجه به سواری که تیر خورده و ا

برای بنیامین  انداختند.می تاختند و به سوی بنیامین تیرمیبود از اسب به زمین افتاده 
... تندتر» :گ فتمو میبه سرخ خم کرده بود و  کمر هاپرستخارج شدن از تیررس خورشید

 «تندتر...
دند و بازمانتعقیب از به این ترتیب  .شد داران با بنیامین بیشتری مشعلرفته رفته فاصله

 .تیر خورده ب ود به عقب برگشتندبرای کمک به مشعلداری که 
درخت تنومندی  زیرمو خسته شده که دید سرخ بنیامین  .تی بنیامین نشسشانه بههدهد 
ادامه راه را از میان جنگل  ،بعد .را سپاس گ فت خدااز اینکه توانسته بود بگریزد و  ایستاد
ه از نگاه کرد، نقشهبه بنیامین . کوهستان رسیدنددوباره به  ند وداد

 
مد نهادش بر ا

 
پ ی  ،ا

 عبور کنند. کوهستان ازباید  به ناچار و اندمنحرف شده هرفتمسیری که به مصر می از برد
کوهستان ساخته ی دامنه های  ی افتاد که درپیش رفت چشمش به خانهکه قدری  بنیامین

ن ساکنان  ها ویران شده و ازخانه بسیاری از رفت دیدوقتی جلوتر  شده بودند.
 
خبری ا

ب پرها رود نزدیک خانه نیست.
 
رامی جریان داشت یا

 
  .به ا

و به گشود  پرهدهد  «ها شو.خانهساکنان پرواز کن و جویای » :یامین به هدهد گ فتبن
یمه به پل چوبی ن مششچها رفت. بنیامین دنبال جای کم عمق بود که طرف خانه

 دیوار .رفت اههنخاداخل یکی از به  و کرد شکسته عبور  مهین از روی پل ،شکسته افتاد
باران شروع ریزش حین این  در بودند.شده ها از چوب ساخته انهها از سنگ و سقف خاتاق
شکسته و سنگ بسیار  ،سقف .خانه نیمه ویران بود .دکر بنیامین خانه را جستجو  .دش

مده بود
 
ن سو  خم شد و .بزرگی با سقف به سطح خانه فرود ا

 
از زیر سقف واژگون شده ا

  دفرو کرد سقف شکست و به ک ف خانه  عبور وقتی رفت 
 
، گوی  ی منتظر یک لرزش مدا

  شود.کوچک بود تا اسقامت سقف  شکسته، تمام 
مد و

 
اثر بارش باران و ریزش  خارج شو ممکن است دربنیامین » :گ فت با نگرانی هدهد ا

اما رفت خانه بیرون  بنیامین از «ویران شود.لحظه سنگهای کوهستان، خانه هر 
را  یک چیز اند اجسادشان کجاست؟دهاگر مر  ،اندچه شده هاساکنان خانه که یشیددانمی

 غارت ،بارش پیاپ ی باران ها علاوه بر ریزش سنگهای کوهستان وویرانی خانه ،دز می حدس
  .کردطبیعی حکایت می غیراز شکسته شدن هم  وسایل خانه .بودندهم شده 
های نیمه ویران قایقهای کوچک و بزرگی دیده کنار خانه در یک راستا قرار داشتند. هاخانه
باران  درهم شکسته شده بودند. سنگهای کوهستان تعدادی سالم و تعدادی زیر ،ندشدمی



سفر به دوردست  20 

 

 

ن درهبنیامین  .رفتبه تاریکی می بارید و هوا رو همچنان می
 
ی سرسبز و انبوه درختان در ا

گرفت و خلاف  امو ر خ سر  راساف ،ناگزیر جستجوی مکانی برای استراحت بود در ،تنومند
ور شگ فت» :گ فتهدهد به  بین راه .راه افتاد رودحرکت  انیجر

 
از ساکنان اثری است  ا

ی چند ده متری فاصله درحرکت بازایستاد.  ازبنیامین  ،با رسیدن شب  «ها نیست.خانه
 پیش از خواب او د.شدنغار وارد اندکی بعد . دکر جلب  رااش توجهبزرگ رودخانه، غاری  از

زادی  ی بهشت ودروازه رسیدن به د ووبعبور از کوهستان در فکر 
 
شنا»ا

 
 .«ا

. بود بارش باران قطع شده بود اما هوا ابری  هدهد از خواب بیدار شد.بنیامین با صدای 
با  چرخاند و سر بنیامین «تند.کجا هس فهمیدم ساکنان کوهستانالان » :گ فت هدهد

شگ فت زده  که داخل غار بودند. رو شده ی انسانها روباسکلتهای روی هم انباشته شده
ه خدای من... » :گ فت

 
  «...این همه اسکلت ا

مده  در پ ی نزاعهای  ی که باگویا » :هدهد گ فت
 
ساکنان به دست خورشیدپرستها به وجود ا

  «اند.قتل عام شدهکوهستان 
دادم زیر این همه اسکلت بخوابم ترجیح می خواهم کناردانستم میاگر می» :بنیامین گ فت
  «باران بمانم.
نها مرده» :هدهد گ فت

 
سیبا

 
ای که محل زندگی گوشه برسانند. هر یاند و قادر نیستند به ما ا

دمهاست انسانی زیر خاک است
 
 هاینزاع جنگها واثر  یا در مرگ طبیعی مردهبه که  ا

  «است. کشته شدهجاهلانه 
چه  چندی پیش در» :با افسوس گ فت .بنیامین دوباره به اسکلتهای پوسیده نگاه کرد

افسار  «.ستروی هم انباشته شده اشان استخوانها امروز کردند اماای  ی زندگی میهخانه
مد ازمو را گرفت و سرخ 

 
این استخوانهای پوسیده ترسی ندارند اما » :گ فت و غار بیرون ا

ب و  شچشمهایوقتی  «دلگیر است. مکان
 
درختان سرسبز و بسیار دوباره به رود پر ا

نها به دست خورشید .برویم باید» :گ فت تنومند افتاد
 
 کشته شده باشند هاپرستاگر ا

مد.اینجا برای انتقام از ما به  خورشیدپرستها
 
 «خواهند ا

غ از نیمه .برگشتنتیجه بیاما رفت ی رود سرچشمهدنبال 
 
بنیامین  وهای راه بارش باران ا

ک شدن هوا تاری قبل از .نداشتند باران از مو هم گریزی هدهد و سرخ  .شدباران  خیس
مدن شباستراحتگاه  .رسیدغار به بنیامین 

 
و  رفت رو به سردی هوا ،گرم بود اما با ا

یا مابود؛ اندیشه این  . درلرزید سرما بنیامین از
 
ی گرگها که زوزه ،ایمگرفتار شده ا

  کرد.را بیشتر  شاینگران
سوده باش» :هدهد گ فت

 
  «.ا
 «شود. گرگهای طعمهمو سرخ  بیم دارم»بنیامین گ فت: 

تش  ،چاره»
 
  «.استافروختن ا
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وری شاخبا  ورفت بیرون  غار از بنیامین
 
به غار های خیس و چوبهای باران خورده هجمع ا

تشنشد موفق اما برگشت 
 
های مکرر را به سرفهاو  ،و دود چوبهای خیس فروزدبی ا

تش ونیبنیامین خسته از  ت.انداخ
 
 باران فروختن ا

 
با های خیس وری شاخهخورده از جمع ا

 یسایه گذر از کوهستان بود.در فکر  ،هیزمهای خیس دود   باران کنار  صدای ریزش مداوم 
 .خستگی به خواب رفت بنیامین از فرط ،طولانی خنکای کوهستانو سنگین شد شب 

  «.استن ندارمتوان برخ و گرفته م را فراندب ،درد» :گ فت دوشچشم گسپیده دم که 
هم  کوهستان را ابم،داروی  ی بیروم می» :گ فت پر گشود و .نشست هدهد غم بر دل
  «.راهی برای خروج از کوهستان خواهم یافت پروردگاریاری به  کنممیجستجو 

  «.بمانماینجا دارم ن خوش ...شتاب کن» :بنیامین گ فت
مو و حرکات سرخ  بلند یبنیامین که از درد دراز کشیده بود با شیهههدهد بعد از رفتن 

هجوم که چند گرگ را دید  ،رفتبه طرف اسب  واست خجا بر  از سختیبه  اش،تدافعی
ورده

 
توان جنگیدن  شت امارا بردا ششمشیر  برگشت، ،شونداند و به سرخ مو نزدیک میا

بردار نبودند و گرگها دستولی مو چند مرتبه شیهه کشید سرخ  .دیدنمیخود  دررا  با گرگها
مدند.جسورانه جلو می
 
 دوم ،اش بودبیماری اول  ؛دیدش هایبنیامین مرگ را جلوی چشم ا

  پیر عابد رازی افتاد که ازبه یاد حین این  درگرگها  یسو از
 
با  به مناجات .موخته بودا

را  «انسان بزرگ»رهای  ی  ،ام کنیاری . بمیرمناتوانی  خواهم درنمی» پرداخت:پروردگار 
ن ببینم
 
 «کشته شوم. وقتا
مو به طرف سرخ  با غرش خیز برداشت ویکی از گرگها  ،نزدیک تر شدندنزدیک و گرگها 
سر لگد  محکمی به  ،سریع به پشتالعاده چرخش فوق با ای کشید وهشیه سرخ مو .جهید

ن طرفتر پرت شد و در ،گرگ زد
 
 به دم جان داد. همزمان گرگ دیگری  گرگ چند متر ا

 در پااز ای کرد و لهگردن گرگ زد گرگ نابه شمشیر را چرخاند و بنیامین حمله کرد بنیامین 
مد و نقش زمین شد.

 
های غمناکی زوزه ایستادند، گرگ  کنار جسد دودیدن یر گرگها با سا ا

مد و هراسان فرارو دادند  سر
 
شد، رو ه روببا جسد دو گرگ  کردند. دقایقی بعد هدهد ا

است و به برخ را فرا گرفته بود. شبدنبنیامین زنده بود، اما درد  .بلافاصله داخل غار رفت
مد 

 
و شجاعت  پروردگاربه خواست  که ام بودقدمی چند مرگ در» :گ فت وسوی هدهد ا

  «مو نجات یافتم.سرخ 
 را  ی  یهدهد برگها

 
گرفت و شروع کرد به بنیامین برگها را  ،به بنیامین داد ورده بودكه ا

کرد درد احساس بعد ساعتی  را قورت داد. اما ناچار برگها ...گ فت چقدر تلخبعد  ،جویدن
رام شده و دارد نفس تازه

 
مد کشد. ازای میبدنش ا

 
که با رفت به طرف گرگی  .غار بیرون ا

ده بود نقش زمین شی شمشیر خودش گرگی که با ضربهبه  ومو کشته شده بود لگد سرخ 
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ن حال توانسته شدباورش نمی .نگاه کرد
 
نفس عمیقی کشید و گرگ را بکشد. بود  چگونه با ا

رام  گشود و هدهد پر «پروردگارا سپاس!» :گ فت
 
 ی بنیامین نشست. شانهبه  ا

ای درهتا به امروز علت بارش این همه باران چیست؟ پرسید بنیامین  بارید،نم میباران نم
  .به این باشکوهی ندیده بودم

  «فتم.عبور کنیم نیا که بشودرا جو کردم اما راهی کوهستان را جست» :هدهد گ فت
جنگل اسیر این دره گوی  ی در .دانمنمیبرویم کدام سو از  .ی باشداهر باید » :گ فتبنیامین 

را دنبال  خانهامتداد رود .ستامن هم سبب کندی حرکت از سوی  ی بارش بارا .ایمشده
  «.کنیممی
از درختان تنومند تراکم جریان رود را دنبال کردند. به اتفاق هدهد  مو شد ور سرخ سوا

و قایقهای شکسته » :باصدای بلند گ فت اهناگه بکاست. بنیامین می سرعت راه پیمای  ی
 » :کشید داد بعد «های نیمه ویران!خانه

 
مد درقایقها وسیله !ری ا

 
با « .اندرود بوده ی رفت وا

ب را دنبال استفاده از قایق 
 
سانتر پیش خواهیم رفو  کنیم میجریان ا

 
به این ترتیب ت. ا

ندند، بنیامین قایق بزرگی ویران رساهای نیمهرا نزدیک خانه خود و برگشتندراه پیموده را 
 ی قایق را تعمیر کردقسمتهای شکسته بیرون کشید.سنگهای کوهستان مانده بود  که زیررا 
 مو داخل قایق محافظ ساخت.برای سرخ  و

 کند.غار استراحت  تصمیم گرفت شب را دربنیامین  .باریدنم میباران گاهی تند و گاهی نم
با بنیامین  .لب رودخانه کشاند مو قایق را تامو بست، سرخ صبح روز بعد قایق را به سرخ 

توسط بنیامین  سوار قایق کرد.را  موسرخ بعد  .یق را به رودخانه انداختقا ،فشار کوچک
رام رود جلو برد. قایق را با ،پاروی بلند

 
ا توجه هصدای دویدن پای اسب بعد دقایقی جریان ا

را دید که نزدیک تاجدار  یپرستهاخورشید تعدادی از ،دکر  بنیامین را به خود جلب
نها ویران ایستادندهای نیمهخانه

 
یکی از  .امتداد رودخانه تاختند در جستجو پس از ا

 هستند. حال فرار سوار بر قایق در اشاره کردها پرستخورشید
مده بودند

 
خورده بودند جبران  پیرمردکه از فرار را انتقام مشعلدار را بگیرند و شکستی  ا

سوی ه ب  هاخورشیدپرست سریعتر بتازند.اد داما بارش باران و تراکم درختان اجازه نمی کنند.
 .اقدام به تیراندازی کردندهاشان خارج و تیرها را از تاجشدند نزدیک قتی و .تاختندبنیامین 

نهااما چندین تیر به قایق خورد شد  مخفیچوبی بنیامین پشت محافظ 
 
را  محافظ چوبی ا

 مو و بنیامین شد.مانع خوردن تیر به سرخ  داد و جااش در سینه
نها سویه هدهد ب

 
شده باران خیس دهد وقتی برگشت کرد اما نتوانست کاری انجام  پرواز ا

 م ه شدند و پشت سرمی تراز بین درختان به قایق نزدیک  با عبور  هاپرستخورشید بود.
با  ،ک مان گذاشت یبنیامین تیری به چله .دادندمی وحشیانه قایق را مورد هجوم تیرها قرار

ب از گونه .گرفت و تیر را رها کردهدف  ،قدرت کشید
 
ها و خیس شده بود و قطرات ا
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دوم تیری از ترک برداشت  بار .باشد که تیرش خطا رفتهشد باورش نمی .چکیدمحاسنش می
مد کمان قراری چله درو 

 
خواست تیر را رها ای که میلحظهو  داد، از پشت محافظ بیرون ا

سا به سینهتیر برق  پرتاب کرد،تیر را و  «ماشع مادماد» :کند زیر لب گ فت
 
ی از ی یکا

به  هاتیر خورشیدپرستگرفت پناه میپشت محافظ بنیامین وقتی  فرو رفت. هاخورشیدپرست
وقتی  هاپرستخورشید خود را پشت محافظ پنهان کرد.ولی  بازوی چپ بنیامین فرو رفت

نها  گرفته قراران هدف تیر تیرانداز  ازیکی که دند دی
 
تا  داشت زرا از تعقیب بارئیس گروه ا

 شان از قایق بیشترایستادن سبب شد فاصله این باز خورده برگردند. برای کمک به فرد تیر
 اینقطه بهرود، قایق را شتاب گرفت و  قایق تسرع ،رود با سراشیبی سوی دیگر از شود.
ب از دل کوهستان عبور برد 

 
شیدپرست به چند خور حین این  در کرد.می که جریان ا

گذر کوهستان شد و چون قایق وارد زیر  گرفتند. بلندی قرار ر فرازند و بقایق رفتتعقیب 
نها  .را تعقیب کنند قایقنتوانستند  ندود خانه ارتفاع زیادی داشتبا سطح ر  هاپرستخورشید

 
ا

 و تیرها را پرتاب کردند. کمانها را کشیدند زه   ،با خشم دادند و ی کمانها قرارچله تیرها را در
 .به قایق نرسیدندی طلای  ی و درخشان و تیرها ه بودبیشتر شدمهاجمین از قایق  یفاصله

 شاندید از قایق تابه قایق تیراندازی کردند  ،ناکغضب یی  اهچشمفقط با  هاخورشیدپرست
 پنهان شد.

 
 

                                                             *** 

 
 

بنیامین  ای بزرگ شد.طی مسافتی طولانی وارد دریاچهو از زیر گذر کوهستان  با عبور قایق 
هوش  ده بود قبل از ورود به دریاچه ازکه بر اثر زخم تیر و خونریزی زیاد رخسارش زرد ش

  رفت.
هدهد چند مرتبه  تنهای تنها بود. شد وین میبالا و پایمیان دریا ساعتی گذشت قایق 
 رفت.دوباره از هوش میاما گشود بنیامین چشمهایش را به سختی می .بنیامین را صدا کرد

ه ب .دکر اش را جلب ای دور چیزی شبیه قایق توجهفاصله در .هدهد سراسیمه پرواز کرد
ن شی 

 
و کشتی چرخ زد  فراز بر .را دید بای  ییز ونزدیک شد کشتی بزرگ  وقتی .رفتسوی ا

ن
 
مد یمجلل و با شکوهکشتی ی روی عرشه وقتهی نزدیک و دور شد، ا

 
کشتی،  .فرود ا

 کشتی تفریحی بود.
پرسیدند این  همدیگر از شان به پرنده جلب شد.نگاههدهد  با دیدنکشتی سرنشینان 

سایر مسافران برای دیدن  د پرواز کرد،هده دریا! وقتی به سوی هدهد رفتند،وسط  پرنده!
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ن میان یکی از  .ی کشتی جمع شدندهدهد روی عرشه
 
مسیر کشتی را به خواست بان کشتیا

در میان امواج قایق . کشاندسوی قایق ه کشتی باشکوه را ب ،هدهد دهد. طرف هدهد تغییر
انتقال کشتی  بنیامین را بهو  شدندشد، دو تن از ملوانان وارد قایق دریا بالا و پایین می

 شبیشتر نگرانبنیامین  با دیدن شناخت ورا می یکی بود که او این میان گ فتی دادند.
نها د.شمی

 
به ساحل قایق را و  زخم بازویش را بستند ،کردندتیر را از بازوی بنیامین خارج  ا

 ردند.ب
 

                                                            ****** 
 

نخانه یهاتاقی دید که شب باز کرد خود را در ش راچشمهایوقتی 
 
 .بودزمان ن های معمولی ا

و کرد و به را جستج اتاقبا چشم . نداشت بود و توان برخاستن یدهدراز کشروی تخت 
دارد خواب  کرد خیال د.شزن ی خدمتکار وارد اتاق این ح ین  در .دنبال هدهد گشت

 ؟اینجا کجاست پرسید .دبر پ ی قتی دقت کرد به اشتباه خود و .بیندمی
  «قصر پادشاه»
 «پادشاه! کدام پادشاه؟»
 تیر ویابند دریا می را در توی پادشاه خانواده ودید،را نگاه کنید، زخمی شده ب بازوی خود»

 گذشت چند روز از با گرفتید. قرارقصر تحت نظر پزشکان بعد کنند. خارج می بازویت را از
لود بود چون تیر ،مداوا

 
پرستاری تو  ازکسی که  تاکید کرد و نیست مساعد تانحال هزهرا

بهاست. ،پادشاه دخترکرده 
 
 «بانوی ا

ورده ،است روزچند بنیامین پرسید 
 
مو کجاست؟ سرخ  ،هدهد و اسبم اند،مرا به قصر ا

ورد، ی دارو را به طرف بنیامین میکاسه که خدمتکار
 
 پاسخ دادبعد برخیز  یکماشاره کرد ا

 کشید. سر معجون را گرفت و کاسه را خیز شده بود،نیم که بنیامین م.خبر اسب بی از
 دختریمار کیست که این ب پرسیداز خود میو کرد نگاه میی بنیامین به چهره خدمتکار
وقتی کاسه را از  .کندفشانی می حتی جان این گونه بیقراری واش برای بهبودیپادشاه 

کشتی را به سوی قایق ام شنیده ،اما هدهد» :بنیامین گرفت کمر راست کرد و گ فت
خبر است چیزی بی کرد ازکه احساس میبنیامین  «نجات تو شده است. کشانده و باعث

مرا نجات ی پادشاه چرا خانوادهکه  با این پرسش مواجه بود .مجددا روی تخت دراز کشید
بار دیگر اتاق  خارج شدن ازحین ببرد جواب پ ی به  که نتوانسته بود خدمتکار ؟اندداده

به صورت بیمار بنیامین  ایستاد و ،است در را ببنددخوای که مینگاه کرد لحظهرا بنیامین 
ه چون از دریافت پاسخ بی و نگریست

 
 . بنیامینبست د و در راخفیفی کشینصیب ماند ا

  .خواب رفتبه هم 
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 ،اری و دردچرخاند بین خواب و بید بنیامین سرش را به طرف در .در باز شد تی بعدعاس
ین کمر پایتا  ها را پوشانده وسوی شانهش دو سیاه موهای قامت،کش یده  زیباروی  ی را دید

مده 
 
ی های  چشم .درخشیدمی که در قاب سیاه زلفانش داشت صورتی چون مروارید .استا

ن 
 
نوقت .تابیدمیافسونگر و جذاب که برق مهربانی از ا

 
مد، نگاه کرد،  به بالین ا

 
بنیامین ا

رام  زیر لبلبخندی زد و 
 
بعد  «.دکر  بازش را هایی من چشمسرانجام گمشده» :گ فتا
 نیز رو حرارت وارد جسم زیباهمزمان گ فتی این  ،گذاشتیامین دستش را به پیشانی بن

رامش در و شدمی
 
ممیبیقراری در او بوجود  طوفان ،عین رسیدن به ا

 
خود را صیدی  ،دا

 .ه استبردمیانتظار صیاد به سر  دید که درمی
پیداست  جواب دادبه خود  هستید؟ کهبنیامین که اندکی هوشیار شده بود پرسید شما 

برداشتن دست از هنگام  .بنیامین بودگرم پیشانی  دست زیبارو بر هنوز  باید شاهزاده باشد.
  ،روی پیشانی

 
نانتانگشهسته و نرم ا

 
را به ک ف دست دیگر  ش را تا ابروی بنیامین کشید و ا

رامی گ فت .سپرد
 
  «.مپادشاه دختر من» :به ا

 اند؟ کجا بردهرا  ماسبپرسید تفاوت بیمین ابنی
ن اسبهای زیادی هستند اما  ،مزرعه در .اسب بسیار باهوشی است»

 
 سایر اسب متفاوت ازا

 «.ستاسبها
 «.مو اسب من نیستسرخ » :لب گ فت بنیامین زیر

 اگر» :گ فتی ورود متفاوت از لحظهبا لحنی که به دنبال کشف ماجرا بود  پادشاه دختر
 «چرا نزد تو بود؟ !متعلق به تو نیست

 است. عابد دانیال ،اهدای  ی پسرعمویم دادپاسخ ین بنیام
رامی بنیامین برگشت وطرف ه شد بعد ب کمی دور پادشاه  دختر

 
خودت را » :گ فت به ا

ی  ی؟از کجا می بگوو معرفی کن 
 
 «ا

یم.می شهر زیتون از نامم بنيامين است و»
 
 «ا

 «دیگری هم با تو بودند؟همسفران »
مو اسبم سرخ ن تنها هستم. م» :به جا شود گ فت د از روی تخت جاکر که سعی می بنیامین 

 «و همسفر دیگرم هدهد است.
فادار، ما را دنبال خود ی باهوش و وعجب! همان پرنده» :پادشاه لبخندی زد و گ فت دختر

ن
 
 «را یافتیم. یم و تورفتوقت به سوی قایق کشاند ا

 «؟جا هستمنایکی  از کجاست؟ ودانید هدهد می»
 «ی؟بدانخواهی نامم را نمی» :پادشاه گ فت دختر

بها» بنیامین با کمی تامل گ فت:
 
دانم میبعد ادامه داد  سکوت کردکمی و ! «بانوی ا

 ای.شیدهوک اریبسدرمانم  برای و پرستارم بوده
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هدهد رفته  یمیافتوقتی تو را  «؟!دانیش را هم میاعلت نامگذاری » :گ فت پادشاه دختر
گینزهر  تیر شدیمیدرمان  دیر کمی اگر، تحت مداوای  ی کهاست  روزهفت  .بود

 
تو را از  ا

ورده بود. پای در
 
دیده  اهپرسته بنیامین بر تاج خورشیدکرا ی تیرهای   ،این کلمهشنیدن  با ا
 ضعفاما  .یابد؟ باید برومدرمان من کی پایان میپرسید  .ش تداعی شدخاطر  بود در

رام به خوابنیامین و د ی گ فتگو شادامه جسمانی مانع از
 
رام ا

 
بها ا

 
 نارکب رفت. بانوی ا

لب  به دقت تماشا و زیرو  دنموی بنیامین نزدیک را به چهرهش سر خم شد  ،دتخت ایستا
مده ام.همان است که دیده زمزمه کرد

 
به کجا می روی؟ و  ای،اول باید بگوی  ی برای چه ا

  «گردم.باش تا باز مراقب » :گ فتخدمتکار به  در راهروی قصر .اتاق خارج شد ازسپس 
  ؟پرسید حالش چطور است ،پادشاه به اتاق برگشت دختروقتی ساعتی بعد 
شنا در خواب کلماتی به زبان میفقط ... به بهبودی  رو » گ فت: خدمتکار

 
ن ا

 
ورد که با ا

 
ا

ب «نیستم.
 
 گوید؟هم هذیان می بازپرسید ها بانوی ا

وردرا به زبان می ... بیشتر اوقات نام دانیال » گ فت: خدمتکار
 
تکرار را چیزی بعد مرتب  .ا

  «نامفهوم است. کند کهمی
بها 

 
ن «.گویدمانم  ببینم  چه میمی» :به خدمتکار گ فتبانوی ا

 
اتاق را ترک  خدمتکار قتوا

 گ فت.و هذیان می شداش خیس عرق میکرد چهرهبنیامین وقتی تب می .کرد
بها 

 
چیزی  ولی گوید،اوج تب و فشار درد چه می دربنیامین  که ردبا دقت گوش سپبانوی ا

نها،که خصوصا  .نشنید نامفهومجز حرفهای 
 
ن کلمات با زبان ا

 
 زیباروی قصر .بیگانه بود ا

وقتی  .این منتظر ماندبر بنا کند،بنیامین دارد دوران نقاهتش را سپری میکه دانست می
بها بالای سرش نشسته بود بنیامین چشمهایش را باز

 
ی بار بنیامین چهرهاین .کرد بانوی ا

ی دلربای چهره .دوباره گشود و بست چشمهایش را دید،یقبل ماز  را نزدیک تررو زیبا
 
 
ن چشمهای مهربان و پربانوی ا

 
 را پر کرده بود. شدیدگان یتمام صفحه سوال از بها با ا

بها چرا  به فکر فرو رفت، قدری 
 
 ؟ه استانداختاش چهره چهره دراین گونه بانوی ا

نوقت 
 
 .خود را عقب کشیدزیبارو  «برخیزم.د فاصله بگیریکمی » :لب به سخن گشودا

از  چرا» :گ فت مراه با سپاسهصدای  ی گرفته  باو  امین برخاست و روی تخت نشستبنی
 «کنید؟من مراقبت می

بها ب
 
 علتش را بدانی؟کنجکاوی داد پاسخ انوی ا

ری »
 
  «مهم است. برایم ،ا
 «سوال است و هم جواب!؟هم تو برایم گرانبهاست زیرا  نودب»
مدن»
 
  «اما جواب! تواند سوال باشد،می هبه اینجا و اتفاقی که برایم رخ داد ما

بها گ فت
 
ب را  نیمردم ا» :بانوی ا

 
 ی روز  .ستامسرزمین برکت  دریا و پرستندمیسرزمین ا

ب باید چرا یشیدم دچه ان هر کنار دریا رفته بودم، برای تفریح
 
  به نتیجهشود، پرستش ا
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ن ،دیدممیا همیشه بزرگی دریا ر  .نرسیدم
 
زبان  شدم وشگ فت زده می از زیبای  ی و شکوه ا

فریدگار تنهای  ی به  این افکار بودم و در در .شودمگبه ستایش او می
 
 اندیشیدم. امامیا

م. یک شب به خواب دیدم وسط دریا، تنها اهداشت موضوع را از ترس پادشاه مخفی نگاه
رام طوفانی شد .امداخل قایق کوچکی نشسته

 
لحظه  هر .حال غرق شدن بودم در .دریای ا
ب کمک طلبیدم یاری  امکان داشت قایق من غرق شود. هر

 
اما  کرد.نم اچه فریاد زدم و از ا

وقتی  خواب طوفانی شد. انم چرا دردنمی .نشده استبیداری هیچگاه طوفانی  دردریا 
شتی بزرگی را کدریا میان امواج متلاطم  م،نیافتجوابی  کمک طلبیدم و فریاد کشیدم 

 .فریاد زدم و کمک خواستم .ایستاده بودبالا و پایین شدن مانند کوه دیدم، کشتی بدون 
قایق من میان  .بعد دستش را سوی من دراز کرد شد،ی کشتی نمایان جوانی روی عرشه
دیدم ناگاه ه ب .دستم را دراز کردممن جام سران .به دریا فرو رودبود ن مکامواج هر لحظه م

 دیگر رفت و کام امواج سهمگین فرو  درکه  دیدم قایق راکشتی  زافر  از .امکشتی شده سوار
ن کم

 
ن ندیدم. بعد از ا

 
که  ه بودماندمن  یاد دریک گمشده  تنهام رو میتر به معبد اثری از ا

 گشتم.می شدنبال
تو  ازین عامل سبب شد ا !هستیی من گمشده، همان که تو یافتیم، دیدم را تووقتی 

شکار تا مراقبت کنم.
 
ن خواب ا

 
مده» :دیگری هم دارم سوالات .شود راز ا

 
ای و به برای چه ا

  «روی؟جا میک
 «کنم.می او سفرخواست به خادم معبد است،  پسرعمویم»
 «؟کدام سرزمینبه »
 «ی بهشت.دروازه»

بها  
 
 «ی بهشت؟!دروازه» :گ فتبانوی ا

ری »
 
زادا

 
 «.انسان بزرگ یبرای ا

توانی با به تنهای  ی چگونه می» :و گ فت به سوی بنیامین برگشتبعد خندید پادشاه  دختر
  «یک سرزمین مبارزه کنی؟

گاه شوند شیطانهای از حیلهمردم  اگر»
 
سان است. ا

 
  «ا

بها گ فت
 
 و ام چه تعبیری داردصبرانه مشتاقم بدانم خوابی که دیدهبیاما من » :بانوی ا
ینده

 
مد اتاق درحین این  در «.خوردی من چگونه رقم خواهد ا

 
  .به صدا ا

بها 
 
 ،بانو خواهممی عذر» :گ فتبود نگهبان  .شد باز در «.شوداخل » :گ فتبانوی ا

  «فرمانده ببرم.را نزد  چنانچه حال غریبه بهبود یافته اوفرمانده دستور داده 
بها
 
اطاعت نگهبان  «.رودنمی جای  ی من اجازه ندهمتا  و است بیمار غریبه» :گ فت بانوی ا

 را بست. در و کرد امر
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بها بنیامین 
 
من  استراحت کنی یدبا ،بیماری تو » :گ فت رو زیبا .رفتبرخاست و نزد بانوی ا

 بعد را باز کرددر  «دارم که باید بگویم. های بسیارگ فتنی .گردممی بر دوباره روم امامی
 بمان تا د،و ر میناتاق بیرون از  ی من غریبهبدون اجازه» :خدمتکار را صدا زد و گ فت

 «گردم.باز 
اتاق  خدمتکار که از بنیامین روی تخت نشسته بود. ،برگشت مجددا عصرزیباروی قصر 

بها در را بست
 
ی که خوابخیره شد. او بنیامین ایستاد و به  مقابل .بیرون رفت، بانوی ا

مد  .ایستاده بودکشتی ی جوانی که روی عرشه .ذهنش تداعی شد در دیده بود
 
به خود ا

خوابی » :گ فت رو به بنیامین کرد و به بهبودی بود. رو غریبه هایش را به هم زد، بیماری پلک
مده بودی، تو فاقی است که افتاده.عکس ات ام برکه دیده

 
کشتی تو بزرگ  برای نجات من ا

ن تلاطم دریا  گرفتار شده بودم تنها در قایق کوچک، داخلمن  وبود 
 
تو دستت را به  .ا

 سوی من دراز کردی و من سرانجام سوار کشتی شدم.
ن تیر سمی بود تو داخل قایق ،بیداری  اما در

 
اگر  .کوچکی بودی و زخمی هم شده بودی، ا

. اما کسی که نجات یافت تو بودی نه رفته بودی مرگبه دامان مداوایت کرده بودیم  دیر
بها چرخی «بودی.من، قایق کوچک داشت تو بودی، زخمی تو بودی، تنها، تو 

 
زد  بانوی ا

بعد دستی به موهایش  .دریا طوفانی نبود .من تنها نبودم .کشتی ما بزرگ تر بود» :گ فتو 
 «.ندارد خواب من با تو نسبتیانگار کشید و گ فت 
  «تحمل کنم. را جا توانم ایننمی بیرون ببر قصرمرا از » :بنیامین گ فت

 «شود؟سوالات من چه میپاسخ » :گ فت پادشاه دختر
ب و مخلوقاتی مانند خورشید، .ماموریت من دعوت انسانها به سوی خالق یک تاست»

 
، ...ا

فریدگار
 
 « .دارند یک ا

ب درمن »
 
ی توانم دست ازم، از طرفی هم نمیتردید دار  پرستش ا

 
  «ینم بشویم.ا

گاهی بخشی به مردم تنها ی منوظیفه» :است و گ فتبرخ بنیامین
 
نها باید  .است ا

 
ا

 «.بازشناسند باطل حقیقت را از و بیندیشند
بها 

 
یست که همراه پادشاه به رویم و فردا روزبه معبد میای یک مرتبه هفته» :گ فتبانوی ا

ب س تایش م ی معبد خواهیم رفت، در
 
ب مجسمهمع بد ا

 
ای از الماس شود. برای ا

ن اگر یاقوت سرخ است، ش ازهایاند، چشمتراشیده
 
شد،  خواهیمحو او  شویخیره  به ا

بها گرفتهنام مرا از نام اله
 
 «هم به معبد بیای  ی. تو ،دارم میلاند، ی ا

دریای پر  در اما تعبیر خواب؛» :پاسخ داد ورفت را پذی زیبا روی قصردرخواست  بنیامین
نحرک تیم،  حوادث زندگی به سوی معبود در از

 
 که هر و یابدنجات می شودکشتی سوار  هکا

مداوای  در کهافکند  تخداوند با این خواب محبت مرا به قلب بیرون باشد غرق خواهد شد.
مادگیچون من بکوشی 

 
ورده بودی. اش را درا

 
 خود پدید ا
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و چشیدن تلخیهای  سختیها یعنی تحملاین دنیا  ماندن در. من از مرگ هراسی ندارم
 پرستش با  هایشگوهر اما  فراوان،

 
ید. دست میه ب فريدگارا

 
شدم به ملاقات کشته میاگر ا

  «مو و هدهد تنگ شده.گ فت دلم برای سرخ بعد  پروردگار رفته بودم.
بها با تعجب گ فت

 
گاه است؟ !هدهد» :بانوی ا

 
 «هدهد هم از سفر تو ا

ری  هدهد مرغی داناست.» 
 
گاه است. از سفر ا

 
  «من ا

 ؟کنمملاقات پادشاه را است ن مکم بنیامین پرسید ند.رفتبیرون  قصر از دو هربعد 
بها و بنیامین  رپشت س  چند محافظ همزمان «.رفتم ینزد پادشاه خواهبه زودی »

 
بانوی ا

ن دو قرار گرفتند. کنار و حرکت کردند
 
به محافظین اشاره کرد، فاصله پادشاه  دختر ا

 بگیرید.
بها پرسید ماجر 

 
ن را  ،قاتملاابتدای سفر تا روز  خواهم ازمی ای سفرت را بازگوبانوی ا

 
ا

  بشنوم.
به سوی بنیامین  جدا شد وبود  اسبها سایربین  که سرخ مو ی اسبها رفتند.مزرعهبه سپس 
 ند.بیای مو نزد بنیامیناسبها همراه سرخ  مو باعث شد تعداد دیگری ازسرخ  این کار .دوید

سپاس » :مو را نوازش کرد و گ فتچشمها و صورت سرخ  ،چوبیبنیامین از پشت محافظ 
مد وحین این  در «نخوردی. تیر ی را که خدا

 
این ماجرا  نشست.بنیامین  یشانه به هدهد ا

دهد را روی دستش بنیامین ه .پیش شگ فت زده شود بیش ازپادشاه  دخترسبب شد 
 سپاس گ فت و مشغول گ فتگو با هدهد شد. را خداو نشاند 
ور استشگ فت» پادشاه گ فت: دختر

 
ی دانمی تو نیز و دفهمرا می گوی  ی هدهد حرفهای تو ا

رامبعد « گوید.او چه می
 
ه همراه محافظان ب ،پدر ،نگاه کنبنیامین » با سر اشاره کرد: ا

یند.سوی ما می
 
نوقت .پادشاه را بین محافظان دید ،بنیامین برگشت «ا

 
قبال تبه اس ا

 کرد و از به پادشاه ادای احترام نشسته بوداش هد روی شانهکه هدهمانطور پادشاه رفت 
 .داری نموسپاسگز  تحت مداوا قرار دارد اند وداده شاینکه نجات
های غصه تبرای مداوای دخترم رسی،ای به نظر میو شایسته جوان تنومند» گ فت: پادشاه

 «زیادی خورده است.
 به شدت خشمگین بود. شحضور  اما فرمانده کای نگاههای تندی به بنیامین داشت و از

 گریختی که تیر خوردی؟پرسید از کجا میبنیامین  از فرمانده
 «ساکنان کوهستان شدم. گرفتار»
بها اگر ،کناینجا را ترک »

 
تحت  دی ووبمیزندان در  ستیاب نبود وساطت بانوی ا

 «.گرفتیقرار می بازجوی  ی
 «.م، به زودی خواهم رفتاهبرای ماندن نیامد»
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بها 
 
فرمانده کای به ناچار سکوت  «ماند.اینجا میم بخواه من تا هر وقت که» گ فت:بانوی ا
به  .اسبها رفتی پادشاه سمت مزرعه کرد.اما خشمگین بنیامین را نگاه می نمود

اسب جاندار و »: را میان اسبهای مزرعه دید، گ فتمو سرخ  های چوبی که رسید،محافظ
  «چابکی است.

  «اسب غریبه است.»: گ فت فرمانده
 «بگیری؟توانی سواری می»
زار است که غریبه  .اسب چموشی نیست»

 
 «.کنید شاین سرزمین اخراج از .دهدمی ما

بها » :گ فت پادشاه
 
 «؟ستیدختر دانایبانوی ا

 کردیم واش میزندانی اگر جاسوس باشد... بایست» گ فت:نفس عمیقی کشید و  فرمانده
مده برای چه به سرزمین ماكرد می اقراردادیم تا تحت شکنجه قرار می

 
 ؟ا

بها » پادشاه گ فت:
 
حتما علتی  شود.بدون دلیل به کسی نزدیک نمی است. باهوشبانوی ا

مد و بنیامینبه سوی بعد « مداوا کرد. را داشت که غریبه
 
یا  مرد جوان» :پرسید ا

 
ا

 «؟دانیمی شمشیرزنی و تیراندازی،
موخت عابد دانیال شمشیر زنی را از» بنیامین گ فت:

 
 «م.ا

شناست. «!دانیال» :فرو رفت و زیر لب زمزمه کردپادشاه به فکر 
 
 اما چیزی نگ فت. نامش ا

  به قصر برگشت.پادشاه همراه محافظان 
بها گ فت

 
قصد جانم را  گویاکه کرد می منگاهطوری پادشاه محافظ » :بنیامین به بانوی ا

  «دارد.
در شمشیرزنی مهارت  ست،ه اپادشا ی محافظینکای فرمانده» :گ فتپادشاه  دختر

اما  جنگد.منان شجاعانه میبا دش را شکست دهد، هیچکس نتوانسته او دارد،بسیاری 
لودشخشم نگاه

 
از پادشاه خواستگاری  مرا فرمانده توست. بودن من کناربه دلیل  ،ا

 «بگیرم. توانم تصمیم نیکوی  یهای  ی که دارم به نتیجه نرسم نمیمورد اندیشه اگر در ،کرده
تصمیمت را بگیر و هم تو  .برگردانرا به من  ایل سفروس» :گ فت و قدری تامل کرد بنیامین
ینده

 
  «.کنت را انتخاب اا

بها که گم شده
 
 برسم، دلخواه یبه نتیجهصبر کن » :گ فتبود اش را تازه یافته بانوی ا

 
 
 «.برو دوست داری  جا رنوقت ها
  «.مشو اختلاف فرمانده با پادشاه باعث ک هدارم  بیم .ندن من نباید طولانی شودما»

اما  .دست نیاورده بوده اش را بسلامتیهنوز  و دچارضعف بود بازو قسمت از بنیامین 
بها گ فت .اسب دوانی بپردازد خواست به شمشیرزنی ودلش می

 
شمشیرم را  به بانوی ا

 .بدهید
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با راهنمای  ی نگهبان به بنیامین  .شداز بنیامین جدا  و «.داد همخوا معبد بازگشت از در»
 .داشت قرارکه تحت مداوا رفت  اتاقی
 اش نشاند و شانه بههدهد را بنیامین  بعد روز صبح

 
 مد. نسیم خنکیاز قصر بیرون ا

 ن به معبد با جنب و جوش نگهبانان قصر شروع شد.     کم مراسم رفتکم .وزیدمی
مو رفت. سرخ گ اوج م  ورف سرخ ط پرواز کرد و به هدهد  ی اسبها رفت.مزرعه بنیامین به

مد نزد بنیامینو فسش را از بینی بیرون داد ن
 
پیشانی و  بنیام ین چند م  رتبه صورت، .ا

از . را دور بنیامین را زیر نظر داشتاز محافظان دو مو را نوازش کرد. یکی چشمهای سرخ 
 را زیر نظر بگیرد. غریبه  اشتدیت مامور  ،ی محافظین پادشاهطرف کای، فرمانده

مد
 
بها از قصر بیرون ا

 
 دخترجستجوگر  نگاه زیر، بودمو ایستاده کنار سرخ  بنیامین .بانوی ا
مد ی بنیامینشانهبه هدهد پادشاه 

 
نوقت  .فرود ا

 
دوستی رازی این به خود گ فت بین ا

نوازش اسب و  بنیامین که غرق در .سوی بنیامین رفته قدم زنان بو ، استنهفته 
مده بود، 

 
موهای  ،را دید. وزش نسیم زیباروی قصرعقب برگشت وقتی ماجراهای پیش ا

بها
 
رام مشکین بانوی ا

 
رام نوازش میرا ا

 
ورد.می داد و به رقص درا

 
 دخترحین این  در ا

به یاد جملاتی افتاد که در  .کندلب چیزی را تکرار می زیربنیامین که  متوجه شدپادشاه 
بها ریخه ب روز» :بنیامین گ فتکه گ فت تب می

 
 «.بانوی ا

بها
 
شنا هدهد  ازپرسید و بلافاصله خیر ه روز ب» :جواب داد بانوی ا

 
بگو چگونه با این پرنده ا

 سوختی و درحرارت تب می دیگر زمانی که در ،کردیمی زمزمه را چیزی  چه ،شدی
نها را حفظ کنم  هر ؟نامفهوم بودبرایم کردی که بیهوشی کلماتی را تکرار می

 
چه سعی کردم ا

ن کلمات به زبان می ازکه حرفهای  ی تنها  .نتوانستم
 
وردی را به ا

 
 :اینها بودند ،مدر سپیاد ا

گ فتی افتادم کلماتی که می تکان لبهایت به یاد با .فراموشم شده بوداما  «...د...م...ش»
ن کلمات چیست که هنگام تب  حال

 
وردی؟ به زبان میبگو ا

 
 ا

ای چه خوابی که دیدهی درباره» :گ فت زد وپادشاه  دخترگریزی به خواب  بنیامین
  ،گوی  یمی

 
 هستم؟ نجات تو یلهیا من وسیا

 «ما بودیم که تو را نجات دادیم.»
ری شود. ای چه میخوابی که دیده»

 
نمن  ای ونی کشیدهزحمات فراواا

 
را فراموش  ا

تو جسم مرا از مرگ  !. بدانطلبدمی انهاد تو او ر جوی  ی که اما تو خدای  ی را می «کنم.نمی
نجات خواهد یافت. من از  روح تو از تاریکی ،ویرا بشن عابد اگر پیام دانیال و نجات دادی

اسب،  ،خود چیزی ندارم را به انسانها برسانم. من از شماموریت دارم پیام پیر عابدسوی 
  .دوستی با هدهد و سخن گ فتن به زبان هر قوم کمان،شمشیر، 

 «معبد خواهم داد. بازگشت از در را «سوال ویژه»پاسخ اما 
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مدناز قصر پادشاه و ملکه 
 
ای . معبد در فاصلهندبرو به معبد پس از گردهمای  ی  تا دبیرون ا

هدهد نیز به معبد  بنیامین و که مشرف به دریا بود.قرار داشت نچندان دور بالای کوه 
بی که جلوی ورودیورود به معبد پاهپیش از رفتند. مردم 

 
معبد داخل حوض  ای خود را با ا

معبد  انتهای در .شدند تگاهداعباخل دبعد داشت شستشو دادند  قرارسنگی با ارتفاع کم 
داشت که از الماس تراشیده شده  تندیس یک زن قرار ،روی سکوی  ی با ارتفاع یک ونیم متر

بها بود.نماد الهتندیس  بود.
 
ن  ارتفاع ی ا

 
چشمهایش از  شد،سانتی متر میهشت حدودا ا

ن فض یاقوت سرخ بود که در
 
 سو درخشش بسیارای نیمه تاریک با تابش یک نور کما

نها مدام  گرفت. روحانیون معبد از قدرت متافیزیکی فراوانی برخوردار بودند.عجیبی می
 
ا

یکشیدند. مبنای ریاضت می
 
بها صلح و پاکی برای انسانها بودا

 
چه این پاکی . چنانین بانوی ا

لوده میبا 
 
ب بود.نشانهشد گناه ا

 
بها بد بو و تلخ شدن ا

 
نها به صورت  ی عذاب بانوی ا

 
ا

بها که به ما » :خواندند با تکرارکه حاوی این مضامین بود را ودی جمعی سر 
 
تو ای بانوی ا

  «مابرانسانها ببار و ما را از پلیدیها پاک نزندگانی بخشیدی، صلح و پاکی را 
بها با معرفی بنیامین به روحانی معبد گ فت ،پایان مراسم رد

 
 عابد از نزد دانیال» :بانوی ا

مده است
 
  «.ا

 «؟چیستهدهد با تو  یل همراهیدل» :دیپرسی بنیامین دید شانهبه قتی هدهد را و روحانی 
  «.کنمهدهد سفر می با»

صلح و صفای  ی که بین مردمان  !باش حذر بر» :دارای بینش خاصی بود گ فت روحانی که
لوده نکنی.ه این سرزمین جاریست ب

 
اگر مرتکب این اشتباه شوی تو را به  هم نزنی و ا

بها خواهیم سپرد و در مرداب غرق خواهیم کرد
 
 «.بانوی ا

 پیر عابدجانب  و از «مهربانی و یک تاپرستی هستم ،من حامل پیام صلح» فت:بنیامین گ 
یممی
 
  .ا

 «.پیام نداریم این نیازی به» :و پاسخ داد کلام بنیامین را قطع کرد عبدروحانی م
بها و بنیامین از  ،پس از گ فتگوی مختصر با روحانی معبد

 
به سوی  و جدا شده ویبانوی ا

ن دو را زیر نظر داشت. ند.قصر رفت
 
بها به ی اسبها رسیدند بانوی به مزرعهوقتی  جاسوس ا

 
ا

مد سریع و چابکسوار بر اسبی سفید نزد بنیامین  بازگشت ، درقصر رفت
 
 ن جست وپایی ا

 تن را بر رزمبنیامین شمشیر را گرفت و لباس  «و کمان. شمشیر و تیر ،لباس رزم» :گ فت
ویخت و کمان را بر ،کرد

 
بها گ فت .مو شدسوار سرخ  گردن ا

 
تا ساحل مسابقه  بانوی ا

بها را پذیرفت ،سکوتبا بنیامین  دهیم.
 
وقتی  به سوی دریا تاختند.بعد  .پیشنهاد بانوی ا

 با زیبارو قدم برداشت. به سمت دریا  و جستین مو پایبه ساحل رسیدند بنیامین از سرخ 
ماسب  کمی فاصله از

 
یاپ ی نداشت پ ای قرارامواج دریا لحظه مین رفت.د و نزد بنیاپایین ا

مد و بربه خشکی می
 
  گشت.می ا
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 دختربه عقب برگشت و به  «.استشکوه عین زیبای  ی با  بسیار زیبا و در» :بنیامین گ فت
ن دوردست را نگاه کن؟» :گ فتپادشاه 

 
 «ا

بها
 
  «.کوهستان است» :برگشت بانوی ا

ن  مو و هدهد ازمن، سرخ »
 
مد کوهستانا

 
مدکوهستان پیوسته باران می در م.یاها

 
 دبع «.ا

بها زدقدم 
 
هستههم . بانوی ا

 
هسته قدم برا

 
سرودی که در معبد » :گ فتبنیامین  داشت.می ا

ن  خواندید 
 
 ،اش قطع گرددبه این پاکی و باشکوهی اگر سرچشمه دریا است. پروردگار از ا

  «خواهد شد.خشک 
رازی  گویم ورا میحروف سوال ویژه،  اما و داد هیخوارا  مبازگشت پاسخ سوالات درگ فتی »

 «.است نهفتهکه در دوستی تو و هدهد 
 بدون فرو رفتن در مردی سفید پوش را دید. از روحانیون معبد بودبنیامین حین این  در 

ب سوار بر
 
مامواج دریا به ساحل می ا

 
  ؟کیستاو بنیامین پرسید  .دا

بها گ فت:
 
 «روحانی اعظم.» بانوی ا

مد وبنیامین  نزد روحانی اعظم وقتی به ساحل رسید
 
حمل خود  اسراری که با» :گ فت ا

 «م.اشده عاجز شست که از خواندنبا تومشتاقم بدانم چه سری  کنی خطرناک است.می
یمن  سر»

 
 «ین من است.ا

 «این سرزمین خارج شو. از ترسریع»
ی ای روحانی اعظم» :گ فتبنیامین 

 
بها ین ا

 
خردمندانه  دلایلتان اگر ،کنیدرا به من معرفی ا

یهم پذیرم. من می بود
 
پذیرش  از نبودسازگار  ،با خردیک تاپرستی کنم اگر عرفی میمرا  مینا

ن 
 
 «.امتناع بورزیدا

لباس طوری که موهای سرش مانند  .روحانی اعظم فردی سالخورده و با تجربه بود
را  دریا» :جواب داد و سربلند کردبعد کمی به فکر فرو رفت  .سپید بود اشسرتاسری 

بهای این سرزمین هیچ گاه تمام نمی .همیشه بوده و هست ...بینیمی
 
بها الهشوند و ا

 
ی ا

  «علت رونق روزی ماست.
ن بنیامین گ فت به

 
 درادامه داد  بنیامین .سو برگشت کوهستان نگاه کن روحانی اعظم به ا
نجا همیشه بارندگی  .پرستیدندکوهستان با انسانهای  ی مواجه شدم که خورشید را می

 
چون ا

کردند میخیال ، هاتفاقی که در گذشته افتاده بودو  دیدندخورشید را کمتر می و بود
تش می ،گاهچشمه در طلوع خورشید پیش ازاست و خدخورشید 

 
روحانی اعظم  افروختند.ا

شفت: بر
 
بها را ک هی تندیس الهما » ا

 
ب نمایندهفقط  پرستیمی نمیاهدر معبد دید تو ا

 
ی ا

ن وابسته استدانیم که زندگی می
 
نگاه کرد زیبارو  هایبه چشمبنیامین  «.موجودات به ا

نوقت
 
ب به چه وابسته استپرسید روحانی اعظم از  روی برگرداند و ا

 
 ؟زندگی ا
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ب خود حیات بخش است» :گ فت روحانی اعظم
 
بها را جلوه .ا

 
ب میما بانوی ا

 
دانیم ای از ا

ب دسترسی نداریم نمایندهو چون به چهره
 
را مقدس  کنیم و اوستایش میاش را ی ا

 «.دانیممی
 جنس ای ازانسان، نمایندهویژه ه بپروردگار برای ارتباط با مخلوقاتش » :گ فتبنیامین 
  هدفرستاانسان 

 
فریدگار دست اگرنها پیامبران هستند. و ا

 
شناسید نمیاو را رسی ندارید و به ا

فریدگارایمان بیاورید تا راه ارتباط انسان با یک تاپرستی  به
 
 «د.شوگشوده برای شما  جهان ا

بها از روحانی اعظم پرسید تندیس چگونه میحین این  در
 
ب  اند بین انسانتوبانوی ا

 
و ا

  ؟واسطه شود
ب باشند پاک » :گ فت حانی اعظمرو 

 
 ازتلاش کنیم اگر  .و زلالانسانها باید مانند ا

لودگیهای درون
 
نوقت  .یمپاک شو مانا

 
 «.شد یماهوخبخش سایر موجودات حیاتا

ب، مجسمه .اشتباه است نتیجه ولی» نیامین گ فت:ب
 
معبد قرار  در و ای تراشیدهبرای ا

فریدگار نماد یک مخلوق را پرستش میه ب  .ایدداده
 
را فراموش  خدا وکنید جای پرستش ا

  «.پرستیمرا نمی ما برای عبادت خدا جانشین او اید.کرده
 «.اندیشمسخنان تو می یبارهدر و  گردممی باز» :و گ فت نگاه کرد دریا به روحانی اعظم

ن
 
بها چشمهایاز  کمسوار شد و کم روی موجها .به دریا رفت وقتا

 
فاصله  بنیامین و بانوی ا

نقدر که از دیده .گرفت
 
  ها پنهان گردید.ا

 
 

                                                               *** 
 
 
 
 

نوقت ای اندیشید.رداشتن بنیامین حیلهن بایم برای از .غضبناک بود فرمانده کای
 
بهترین  ا

 او را ،ی زر پرداخت کیسه قصر و مقام دری ضمن دادن وعده. دقصر را تحریک کر  راندازتی
 روانه کرد.برای کشتن بنیامین 

ادای احترام به پادشاه  پس از. بعدی را اجرا کند یادشاه رفت تا نقشهبه ملاقات پفرمانده 
 «پدران ما خارج شود. کیش ازدخترعمویم بیم دارم  ،مهراس درغریبه  من از» :گ فت

رام  و انده کای گذاشتی فرمشانهبه  پادشاه دست
 
راستی ه اگر ب! فرزند برادر» :گ فتا

حضور  از بوسید وفرمانده خم شد دست پادشاه را  «کن. لمبه رای خویش عچنین است 
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ملکه خواست تا از فرمانده  .دیدفرمانده را هم حین ملکه این  در. رفت پادشاه بیرون
 ند.ک دخترعمویش دور معاشرت  را ازناشناس  مسافر
داد که به زودی شاهد جشن  اطمینان و همراهی کرد قصر فرمانده را تا خروجی در ،ملکه

بها و
 
نوقت فرمانده با قوت بیشتر عروسی بانوی ا

 
برای اجرای  ی نمودن  فرمانده باشد. ا

        اش حرکت کرد.نقشه
 

                                                        *** 
 

بها تا پیش ازبان بنیامین و
 
حین تماشای ند. هم نشست ساحل کنار غروب خورشید در وی ا

ن دو  .اندشان را یافتهگم شدهکه ند انستددو می هر. ندگ فتگو کرددریا  قرارامواج بی
 
جذب ا

این  هم نشستن از ا ساعتها کنارتنه .کردندمیزبان جاری نبه اما  ندهمدیگر شده بود
   کرد.حکایت میدلدادگی 

بها بانوی .ی کوهستان به سرخی گراییدتیغه خورشید دروقتی 
 
وقت تنگ است » :گ فت ا

بین  از عبور حین  دربه سوی قصر تاختند.  شدهشان اسبها سوار «برگردیم.به قصر باید 
درختان کمانداری که بالای درخت مخفی شده و صورت خود را پوشانده بود بنیامین را 

ماده گرفتهدف 
 
گاه کرد و به  ،دش ی پرتاب تیرو ا

 
 طرف کمانداری که هدهد بنیامین را ا

  .ها مخفی شده بود پرواز کردبرگ و بین شاخه
بها 

 
بنیامین  پنهان شدند. پشت درخت تنومندی ود جستن پایین اسبها ازبنیامین و بانوی ا

  و برگهای هکه تیرانداز بین شاخرا درختی 
 
نوقت فتپنهان شده بود یا نا

 
بها  ا

 
به بانوی ا

  «.شماقلمرو حکومتی  دستان ماست و اینجا دراو » :گ فت
 ارهدف چندین تیر قر برادرش د که بیفتای هحادث به یاد زیباروی قصر این اتفاق سبب شد

تصمیم خطرناکی  و ش را پر کردهایاشک چشم .سپرد ش جانهایو مقابل چشم گرفت
 «.تسلیم نشد او را به سزای عملش برسان» گرفت:

 پایین » زد: فریاد و را نشانه گرفت ی کمان گذاشت و کمانداربنیامین تیری به چله
 
تا  ا

 «.ویشنباعث مرگ خودت 
ی درخت اما تیر به تنه اندزی کردتیر  بنیامین دوباره اقدام به هشدارتیرانداز بدون اعتنا به 

فرو رفت و از میان تیرانداز ی تیر به سینه .بنیامین او را هدف قرار دادبلافاصله فرو رفت. 
بها  د.سقوط کر  های درخت به زمینشاخه

 
بانوی  .انداز دویدندبه سوی تیر بنیامین و بانوی ا

بها نقاب
 
رین تیرانداز که بهت تو «. چرا؟تو ..» :نداز کشید بعد با تعجب گ فتاز صورت تیرا ا

  خارات پادشاه.قصر بودی و از افت
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 اگر .فرمانده ... فرمانده از من خواست غریبه را بکشم» :داد گ فتمی انجکه  ت یرانداز
  «فت.ر تیر من خطا نمیشد نمیپرنده مزاحمم 

 
تیرانداز  یاز سینهرا تیر سعی کرد بها بانوی ا

 جان سپرد.او  رفته بود کهتیر به قدری فرو اما بیرون بکشد 
بها غمگ

 
خبر کشته شدن بهترین  .گشتندبر این حادثه به قصر  ین ازبنیامین و بانوی ا

تدبیرش به خطا  که تیرفرمانده  فرمانده و پادشاه رسید.تیرانداز توسط جاسوس به اطلاع 
این سرزمین  ماندن غریبه در» :حادثه به پادشاه گ فت دادن با دستاویز قراررفته بود 

از شنیدن تمامی  پادشاه پس است.مجازات و تیرباران کردن او بهترین  ناک استخطر 
را دخترش ای قصر، بنیامین و چگونگی به قتل رسیدن تیرانداز حرفه گزارشها در مورد

ن دو در
 
فرماندهان  ،حضور روحانیون معبد اتفاقی که افتاده بود در یبارهاحضار کرد و از ا

  قصر و فرمانده کای توضیح خواست.
د اما قصد کشتن مرا شوتسلیم تیر گ فتم  انداختن قبل از» :پرداخت ماجرابنیامین به شرح 

  «.دادم را هدف قرار او به ناچارمن هم  .داشت
بها 

 
نجا دیدیمشرح داد بانوی ا

 
بنیامین با  .پدر رفته بودیم ساحل حتی روحانی اعظم را هم ا

ورد تایی روحانی اعظم به نشانه .کرد او گ فتگو
 
تصریح کرد زمانی زیبارو و ید سرش را پایین ا

ای چه؟ ... بر پرسیدم تو  ،شگ فت زده شدم شدیدن که نقاب از صورت کماندار کشیدم از
اش خارج کنم سعی کردم تیر را از سینه. غریبه را بکشم فرمانده از من خواستپاسخ داد 

  تیرانداز جان باخت.که 
بها راسخنان فرمانده کای  ولی

 
  ی غریبه عنوان کرد.دسیسه بانوی ا

تیراندازی مهارت  دردهد نشان می» :گ فت ی از فرمانده برگرداند و به بنیامینپادشاه رو 
بازداشت ستور د بعد «ای بهترین تیرانداز قصر را شکار کنیکه توانسته داری بسیار، 

بها بان د.بنیامین را دا
 
خود  را بابنیامین ماموران  .سودی نداشت چه  اعتراض کرد هروی ا

 .قصر بیرون رفت و از کرد پروازهدهد  .بردند
مدهاز بنیامین پاسخ و محبتی که مانده بود و کلی سوال بیزیباروی قصر 

 
 در قلبش پدید ا

 .نگاه کردپادشاه  دختربه  چرخاند و بردند سررا می بنیامین ای که دو مامور لحظه .بود
بها چشمهایاشک در 

 
اختیار به پادشاه فشرد که بیبغض گلویش را می .حلقه زد بانوی ا

اعتنای  ی  پادشاهاما  «بازداشت نکنید. ... بنیامین رابنیامین را بازداشت نکنید» :کردالتماس 
بها را سرزنش کرد که چرا بیهوده از یک غریبه حمایت می دخترشملکه  .نکرد

 
کند. بانوی ا

یا  که به چه طریق و چگونه احساسات خود را به پادشاه و ملکه شرح دهددانست نمی
 
او ا

ایست چه اندیشه درفرزندشان دانستند کردند و اگر میکه باورش نمی .خواهند کرد را باور 
 دادند.قرار میهم  مهری مورد بی
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بها هر ،گذشت جراچند روز از ما
 
اند بنیامین را کجا زندانی کرده چه جستجو کرد بانوی ا

! بنیامین مجرم نیست. این پدر» :گ فترفت و پادشاه  دیدار چیزی دستگیرش نشد. به
  «.ی فرمانده کای بوددسیسه

ن تو نباید در .ائل حکومتی استدخترم این امر جزء مس» :پادشاه گ فت
 
 . ازدخالت کنی ا

را غریبه برای همیشه  کنمسفارش می .داندمی خطرناکرا او  روحانی اعظم ،همه مهمتر
  «.گ فت دختر زیباروی من مدتی است که فرمانده از تو خواستگاری کردهبعد  .فراموش کنی

بها گ فت
 
ی کشته شدن برادرم را متکبریست هنوز خاطره پدر، فرمانده شخص» :بانوی ا

 د بنیامین توسط سربازان نقابدارهم مانن دانی چگونه کشته شد، اویام. مفراموش نکرده
شما هم  یبارهاین خصوص فرمانده چه اقدامی انجام داد. بیم دارم در در .گرفت هدف قرار

 «یعنی پادشاهی فرمانده؟ داشته باشد. ازدواج من با فرمانده! سر ای شوم درتوطئه
  .و چیزی نگ فتسکوت کرد  ،به فکر فرو رفت پادشاه

 
به  وخارج شد قصر  بها ازبانوی ا

پیرامون مزرعه تکیه  های چوبیمزرعه بود. به حصار میان اسبهای  کهرفت  مودیدن سرخ 
از دست را  دوباره او و اش را بیابدمدتها گمشده سخت بود بعد از اسبها شد.گر داد و نظاره

دانست از چه کسی کمک نمی .پاسخ بمانداش باقیست بیبدهد و سوالهای  ی که در اندیشه
ب کمک بخواهد زمانی که می .بگیرد

 
 خواست از ا

 
به یاد خوابی که دیده بود  گاهناخودا

خرین بار .تنداشافتاد به همین دلیل احساس خوبی می
 
به معبد  تصمیم گرفت برای ا

بهااله برود و از
 
  «مهاجم» :اسبش را صدا زد .یداستمداد بجو ی ا

مد
 
بها ا

 
و به طرف  رفت کمی به چپ و راست شد سوار بانو .اسب سفید تیزپا، نزد بانوی ا

پیش از ورود به  .از کوه بالا رفت نگاه کرد و د. وقتی به پای کوه رسید به معبتاخت معبد
  .بد پاهایش را شست و داخل معبد شدمع

 یون یکی از روحان
 
بها ا

 
مده» :و گ فت مدبه استقبال بانوی ا

 
  «.ایخوشحالم که ا

بها بدون توجه
 
بها رفتی الهبه روحانی، نزد تندیس  بانوی ا

 
به صورت دو زانو  وبا احترام  .ا

رامی با او درد  شمقابل
 
ساعتی گذشت . و نیاز کردن دل گ فتن و رازنشست و شروع کرد به ا

بها احساس
 
بهای محبت اله کرد بانوی ا

 
از معبد و نی ماندن در .رفته است از قلبش بیرون ا

، باراین شود.مینیز اش قراری گشاید بلکه باعث بیرا نمی ای از مشکلشکردن نه تنها گره
  یواله معبد به معبد بریدن او ازپادشاه  دخترن رفت

 
 بود. بهاا

نگاه د. از کنار معبد به دریا شمعبد خارج  این دریافتها ابراز نیازش را کوتاه کرد و از بعد از
رام  .ندزدکوه و دریا به رویش لبخند می وبودند همه چیز نو شده گوی  ی  .کرد

 
خوشحال و ا

می کوه بالا میروحانی اعظم را دید از دامنه که رفتمیبه سوی مهاجم 
 
تصمیم گرفت با  .دا

بها روحانی اعظم نزداما  هم کلام نشود او
 
مد و گ فت بانوی ا

 
را  خوشحالم که بانو» :ا

مده که به معبدمی
 
مده بینم یقینا مشکل بزرگی پیش ا

 
 «؟دایا
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بها گ فت
 
کوچکی بودم اما بزرگ ترین مشکل من حل شد.  دنبال باز کردن گره» :بانوی ا

زادی بنیامین را از اله
 
مده بودم ا

 
بها تمنا کنم ا

 
زاد  خودم ازکه ی ا

 
از  ،بعد «م.دشاسارت ا

یا  روحانی اعظم پرسید
 
نکه منتظربی مورد سوالات بنیامین اندیشیدی؟ درا

 
جواب بماند  ا

نها یافته» :گ فت
 
 «؟ایچه پاسخی برای ا

نسبت به گرفته و  قرار غریبه هایتحت تاثیر اندیشه تو» :رفت فرو  به فکر روحانی اعظم
ی
 
باا

 
 «.دانمیمرا وع ای من این موضبین شدهت بداو اجدادی ءین ا

بها پرسید
 
ی بانوی ا

 
 ین حق را یافتی؟ا

 ،جوابی رسیده بودمه سوالات بیکه ب بود مدتها» :جواب داد تامل یاندك با روحانی اعظم
ری  ادامه داد سپسقدری سکوت کرد 

 
 «.گ فت شودنمی اما ... یافتم ا

بها
 
 «چرا؟» :پرسید با شگ فتی بانوی ا

 .خواهند گرفتاز من یا تمام اموالم را  مرا خواهند کشت. میگوبام حقیقتی را که یافته اگر»
نوقت 

 
ن حقیقت دارم اما اکنون  .شومیاعتبار ممیان مردم بیا

 
مانند گذشته م ناگزیر علم به ا

 «م.کن زندگی
ن را چنانچه  ،نشد اعتباریا بی مرگترس از به علت با وجود فهمیدن حقیقت، »

 
از مردم ا

 !«ایپیروانت خیانت کرده یهمه سرزمینت و پنهان بداری، به خودت،
 .دانی که بنیامین زندانیستمی» :سوار مهاجم شد و گ فت روحانی اعظم فاصله گرفت، از

 شنجات کن تاجستجو توانی انجام دهی، قصد دارند او را بکشند، کمترین کاری که می
د باش ...نجات بده ای شده بنیامین رابا نفوذی که نزد پادشاه داری به هر بهانه .دهیم

فریدگاری که 
 
این بحران رهای  ی دهد، باید  را هم از تو ،جهان به دست اوست یادارها

مین دستش را به سوی ما دراز بنیا دراز کنیم، عابد ی دانیالدستانمان را به سوی فرستاده
 . ه پایین رفتاز کوسپس  «.کرده

مد و وقتی به قصر رسید
 
بها ا

 
منتظر دیدن  و جویدرا می پادشاه تو»  :گ فت پیکی نزد بانوی ا

  «.توست
بهابان

 
 :تخت برخاست و گ فتروی  اززیبارو  دیدن اببه دیدار پادشاه رفت. پادشاه  وی ا

رام و «معبدام که رفته بودی دهشنی»
 
 ا

 
مد دستدخترش رام  نزد ا

 
بها را  ا

 
 ،گرفتبانوی ا

زادی » :و گ فت نشاند نزد خودسوی تخت برد و 
 
زادی لبندد کنی؟دعا غریبه لابد برای ا

 
م ا

بها پرسید چه شرطی پدر؟ «.شرط دارد او
 
 بانوی ا

 ویعمکای پسر  ، ازدواج تو با فرمانده است،بنیامینشرط رهای  ی اما » :گ فت پادشاه
 «توست.

بها
 
کند، اگر ی تو را نمیازدواج من با فرماند جبران اشباهات گذشته ...پدر» :گ فت بانوی ا
 :به پادشاه ایستاد از روی تخت برخاست و رو  ،بعد «بود.جنگیدی عمو زنده نمی بیهوده
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زاد است، خدای  ی که او بنیامین در»
 
از زندان هم تواند میرا از دریا نجات داد  اسارت هم ا

زاد
 
  «.کند ا

نجات ما او را » :هد برخاست و گ فتاینگونه پاسخ ددخترش پادشاه که انتظار نداشت 
 «دخترم اگر بپذیری معامله تمام است.د، شخواهی  شدادیم و تو باعث مرگ

بها دستش را روی شانه
 
زادی  در پدر» :ی پادشاه گذاشت و با مهربانی گ فتبانوی ا

 
قبال ا

ی سودمندی این معامله و کنمامضاء بنیامین باید برای همیشه حقارت و اسارتم را 
 .رفت حضور پادشاه بیرون این را گ فت و از «.نیست

 
                                      

                                                         *** 
 
ن می «محافظین پادشاهی نبرد با فرمانده »

 
 .اندیشیدراهکاری بود که روحانی اعظم به ا

پیروز شد من هم مسیر غریبه  اگر» :ش تصمیم گرفتات زندگیسرانجام برای سرنوش
ی شکست خورد برای همیشه درچنانچه  .همدمیم را تغییر ازندگی

 
  «.مانمثابت قدم می مینا

مد به نحوی زیرکانه پیشنهادبر در صدد 
 
. دیگر سپری شد چند روز شاه برساند.را به پاد شا
بها با

 
روحانی  .بیابد د نتوانست مکان زندانی شدن بنیامین راکر تلاشی که  یهمه بانوی ا

برد به ملاقات ی رهای  ی خویش در تردید گ فتن یا نگ فتن به سر میاندیشه اعظم که در
رامش بارپادشاها! پیشنهادی دارم تا » :گ فتو  پادشاه رفت

 
دیگر به سرزمین  صلح و ا

بها برگرد
 
 «د.بانوی ا

ی صفا و پاکی نمونه تو در !روحانی اعظم» از ملاقات روحانی اعظم گ فت: پادشاه خرسند
ب صاف و زلال است،هایتان نیاندیشه روزگاری،

 
 «پیشنهادت چیست؟ ز مانند ا

زاد نمی» :گ فتروحانی اعظم 
 
 «؟زمین بروداین سر  ازتا  دکنیچرا بنیامین را ا

زادی او و بنیامین دارد ای شدید ازفرمانده کینه» :گ فت پادشاه
 
 هم او «.ستمخالف ا

بها دلباختهبانوی  از فرمانده بیزار شود.ی من دردانهسبب شد 
 
 ی بنیامین شده.ا

تحت نظر فرمانده و  ایدست که غریبه را زندانی کردهمدتی» گ فت: روحانی اعظم
زادی بنیامینپیشنهاد میشده های سختی را متحمل شکنجه

 
فرمانده با نبرد  ،کنم شرط ا

گاه نشود موضوع ازبه شرطی که زیبارو  باشد.
 
. گذرداین مسیر می ازدلبندتان راه رهای  ی  .ا

زاد است. شودچنانچه پیروز بگویید غریبه به 
 
بها ا

 
  «بانوی ا

و جنگیدن فرمانده اطمینان دارید  شما به شمشیرزنی و !اپادشاه» :گ فت وحانی اعظمر 
 «این نبرد فرمانده پیروز میدان خواهد بود. که دردانید می
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 .ایمتیرانداز قصر را گرفتهاول انتقام » :رسیمبا شکست بنیامین از فرمانده به چند هدف می
بها  دوم

 
سوده  شدست رای همیشه ازبهم ما سرزمین کند. میزدواج ابا فرمانده بانوی ا

 
ا

مد اهکارر  و شنیدن پیشنهاد پادشاه با «د.وشمی
 
ن ضمن پذیرش  .روحانی اعظم به وجد ا

 
ا

 دادن باروحانی اعظم   هم جویا شوم.، نظر فرمانده را باید .العاده استگ فت فوق
مدن پیشنهاد 

 
بها دید راپادشاه  دختراز قصر حین بیرون ا

 
 با خودت کنار پرسید بانوی ا

مد
 
 ی؟ا

ه» :پاسخ داد سردی خاطر میلی وبا بیروحانی اعظم 
 
نچه شنیده !ا

 
 ،ی فراموش کناا

بها  از ،را گ فتین ا «امیدوارم غریبه شجاع باشد.
 
با  د.خارج گردی شد و از قصر دور بانوی ا

بها فرو ریخت. ،لحن گ فتار روحانی اعظم برخورد واین 
 
برای  زیبا روی قصر قلب بانوی ا

 فت.شتاتن چرای  ی ماجرا به دیدار پادشاه یاف
غریبه  مراسم معبد بین فرمانده و اعلام کرد پس از، از مشورت با فرماندهبعد پادشاه 

 د.وشمی برگزارنبردی دیدنی 
بدرفتاری نگهبانان هم به این  .داشت سختی قرارهای زیر شکنجهسوی دیگر بنیامین  از
بها  وقتی افزود. می امر

 
خواهید با اجرای شما می !پدر» :گ فت به حضور پادشاه رسیدبانوی ا

بند شماست،  واهد، بنیامین درخدیگر نبرد نمی اینرا بکشید. او یک نمایش ساده 
خواهید با که ناتوان شده می حال .اندهداد اشبسیار شکنجه  به دستور فرمانده دانم کهیم

لابد برای فرمانده افتخار است که با چنین فردی جنگیده  .ی فرمانده کشته شودیک ضربه
ورده. مهلت دهید تمرین کند، و او

 
ن وقت اگر  را از پای در ا

 
بنیامین را کشت، فرمانده ا

  «دفاع کند. شدخو توانسته ازمیکسی را کشته که 
تحت تاثیر د ببر به میدان نبرد  از مراسم دعا خوانی بنیامین راقصد داشت بعد که پادشاه  
زاد کنند و .قرار گرفتدخترش سخنان 

 
برای تا روز مهلت دهند سه  دستور داد بنیامین را ا

ماده 
 
 د.شونبرد ا

وردند. 
 
بانوی  یاهچشم دیدن بنیامین اشک شوق در بابه این ترتیب بنیامین را به قصر ا

بها
 
م حلقه زد. هدهد ناگهان ا

 
 از زیباروی قصرین نشست. بنیامضعیف  یشانهبه  ود ا

در این صورت » :گ فت و اندوهگین شد محبوبش یوضعیت نابسامان و رنج کشیده
در دل به  دیدرا اندوهگین زیباروی قصر  که بنیامین  «.کند نبرد چگونه با فرمانده بنیامین

شنامن زندانی بودن  غم» :گ فتاو 
 
  «ست.ا

بها سپس 
 
مد و گ فت ،را از پادشاه گرفت شمشیربانوی ا

 
فرمانده فرد » :به سراغ بنیامین ا

قدرتمند هم شمشیرزنی  در فرسا.مبارزه با او به نهایت طاقت وست جنگجوی  ی ا بسیار
 «و چابک.است 
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شنا  اما با فنون رزم ام،نداشته ی فرمانده تمرینبه اندازه» :گ فت لحنی خسته با بنیامین
 
ا

موخت ،هم پیر عابد ازهستم. 
 
  «.ماهرزم ا

به خدمتکار سفارش کرد انواع میوه و غذا برای بنیامین تدارک ببیند. بنیامین پادشاه  دختر
مد و به سوی مزرعه ،لباس رزم پوشید ،استراحت  و صرف غذا پس از

 
ی از قصر بیرون ا

چهار تحت نظارت  شدتاریک  هوا که .نداشتبرای تمرین  فرصت چندانی .اسبها رفت
 محافظ به قصر برگشت.

ن شب  .ت داشتمهل روز سهبنیامین 
 
بعد به تمرینات دفاع و تهاجم  د.کر  ازین و با خدا رازا

مد شبه دیدار زیبارو خواب که بیدار شد  از با سپر و شمشیر پرداخت.
 
نوقت  .ا

 
از قصر ا

مدند و به سوی
 
گرفت اما فرصت زیادی نداشت مینیرو بنیامین تازه  مزرعه رفتند. بیرون ا

بنیامین  .دن بنیامین بودمنتظر رسی ،مو از پشت حصارسرخ  ،قبل از رسیدن به مزرعه
  .را نوازش کرد چون گذشته اسب

 
دو  و برد ندارد هراین بازی برای ت» :گ فتبها بانوی ا

 «.کرد باید فرار .هم شوی تو را خواهند کشت پیروز .باخت است سوی نبرد
 «.زمان فرار نیست حال،» :گ فت بنیامین

بها
 
دست خورشیدپرستها فرار کردی، از دست پادشاه و فرمانده هم فرار  از» گ فت: بانوی ا

نها  ،کن
 
ند، این بهترین كن خواهند تو را نابوداما اینها می ،خواستند تو را بکشندمیا

مانی و به بهشت باز میی ماموریت و رفتن به دروازه این صورت از غیر فرصت است در
 «نتیجه نخواهی رسید.
توانند مرا بکشند میدان نبرد نمی در «.است تناینجا حریف من یک » :بنیامین پاسخ داد

خواهند مرا چه می اگر .رودو مرامشان زیر سوال می این عمل بین مردم مقبول نیست
م با شدنبرد با فرمانده کشته  در اگر د.من دار  از به ویژه فرمانده که نفرت بسیاری  .بکشند

به م بکشفرمانده را  افتخار خواهد کرد. چنانچه ام و او هم نزد مردمان سرزمینتزت مردهع
 شویم.مینزدیک  دیگر هدفی که داریم یک گام

بها پرسید اگر فرمانده تو را کشت چه؟
 
خواهم می و امبه نتایج خوبی رسیدهحالا که  بانوی ا

این صورت من چه  در این شرایط ناگوار قرار بگیرم، بیاورم باید درایمان یک تاپرستی به 
دم جسدم را دفن کنید گ فت اگر من کشته ش نیامین حین تمرین شمشیرزنیتکلیفی دارم. ب

را تلاشش ی همهبنیامین  بگو .برسان عابد خبر مرگ مرا به دانیال برو وزیتون  شهربه بعد 
بها کرد: رو به بانوی بعداما موفق نشد. رد ک

 
مده بودم به» ا

 
شنا»ی بهشت بروم ودروازه ا

 
« ا

زاد را
 
گ فت شاید هر دو زنده ماندیم نه او توانست مرا بکشد و نه من توانستم بعد  .مکن ا

 فرمانده را بکشم. 
بها گ فت

 
 «کشد.یکی زنده بماند اگر نکشی می باید .نهای  ی است ،این نبرد» :بانوی ا
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بها و تمرینات شمشیرزنی بنیامین را زیر نظر داشتند تا بانوی  ا دور،ر دو  ،جاسوسان
 
ا

ن سوی قصر فرمانده غریبه  یی مبارزهنحوه
 
را شناسای  ی کنند و به فرمانده گزارش دهند. ا

بنیامین اما  .کشیدکای مشغول مبارزه با دهها حریف بود و قدرت خود را به رخ حریفان می
به  ،ش را به نمایش بگذاردقدرتتوانست تنهای  ی نمیه ب و کردمیبدون حریف تمرین 

بها تصمیم  بانویبا این شرایط تمرین با بنیامین را نداده بودند،  یاجازههم  سربازها
 
ا

 .در تمرینات شمشیرزنی بنیامین شرکت کند گرفت خود
بها بیشتر حمله می .ادامه یافتپادشاه  دخترشمشیرزنی بنیامین با  ،دوم روز

 
کرد و بانوی ا

بها  وروز سوم بنیامین  .کرددفاع. هدهد به سهم خود بنیامین را تشویق می بنیامین
 
بانوی ا

شنا شودخواست مینیامین ب .رفتند مکان نبردبه 
 
 ندمعبد عبور کرد از کنار .با میدان نبرد ا

ی پرتگاه پرواز پیرامون میدان نبرد وارد زمین مبارزه شدند. هدهد به لبه حصار از و با گذر
ن دریا هم  اینجا وحشتناک است و نگاه از این بالا دریا را دید گ فت سقوط ازوقتی کرد 

 
به ا

 جذاب. بسیار
بها به شمشیرزنی پرداختندبعد 

 
بها حین  .بنیامین و بانوی ا

 
نبرد هنگام گ فت تمرین بانوی ا

صدای جمعیت باعث سقوط تو به دریا نشود، از شگردهای فرمانده، این  ،مراقب باش
بنیامین تا فرا رسیدن گرمای ظهر  دهد.حریفانش را با این شیوه شکست میاست که 

بها در .کرد نتمری
 
بها  به .ی قصر گذراندمحوطه بعد به گ فتگو کنار بانوی ا

 
سوالات بانوی ا

بها. از .پاسخ داد
 
  ابتدای سفرش گ فت تا رسیدن به سرزمین بانوی ا

بها برایش تلخ و جدای  ی از و شده زیباروی قصری دلباختهکرد احساس میبنیامین 
 
 بانوی ا

سفرش ادامه  بهاو از طرفی هم  تحمل کند. دتواننمی هماش رادوری  یحت .است ناگوار
ن مخصوصا در .یشیددنامی

 
 .دانستنمیمناسب را دلدادگی  شرایط  ا

سمان پوشیده بود از وزید.سمت دریا می باد خنکی از دصبح نبر 
 
ابرهای خاکستری.  ا

چندانی  نیروی دودختر پادشاه دیدن  از جا برخاست، اتاق از تق دربنیامین با صدای تق
بها. رفت زیباروی قصراستقبال  به و گرفت

 
گ فت و اندوهگین  روی  ی غم گرفتهبا  بانوی ا

ی بانو» :د، گ فتشمیاتاق خارج  ازوقتی  بنیامین ت.ام اسامروز از تلخترین روزهای زندگی
یمرگ نجات داد و تو را به به خدای  ی که مرا از  ،من

 
داشته د، امید کر نمای  ی راهین راستین ا

  «باش.
مدند. وقتی 

 
سمان را درخشان کرد ،برق از قصر بیرون ا

 
ید که ریزش تند باران دیری نپای و ا

غاز
 
 رسید. فرازمان رفتن به معبد  سرانجام .داشتند نیامین را زیر نظرماموران ب .شد ا

بها از بنیامین جدا شد تا برای رفتن به  .مامور قرار گرفت چهارحفاظت  در بنیامین
 
بانوی ا

مشایعت  با و اسب بود برسوار  غروراین بار پادشاه با شوکت و  مراسم مهیا گردد.
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 رفتمندانه از سمت راست پادشاه میز پیرو  فرمانده کرد.سوی معبد حرکت می به محافظان
بها و

 
 کرد. چپ پادشاه حرکت می طرف از بانوی ا
خواهد شد تقریبا همگی  غریبه نبردی حیاتی برگزار بین فرمانده ون شنیده بودند مردم چو

مده بودند
 
لنگان و لنگ ،سواره ؛شدنحوی که می به هر حتی کسانی که بیمار بودند .ا

 نبرد کول جوانان برای تماشای  پیران سوار بر
 
  .ه بودنددما

بهاالهمردم از 
 
که ی زیادی از مردم عده .پیروز میدان شودفرمانده دیگر  خواستند تا بار ی ا

پس از  ا کردند.دند و برای پیروزی فرمانده دعنام، بیرون از معبد ه بودنددر معبد جا نشد
 وارد میدان نبرد شدند. هکردبنیامین و فرمانده از میان جمعیت عبور  ،مراسم دعاخوانی

ندور میدان تاجمعیت دور 
 
ث احتیاط بیشتر هم باع نبرد را گرفته بودند به جز پرتگاه که ا

که از پرتگاه دانستند د و عقب نروند. باید میبه حریف پشت نکنن شد، کهمبارزان می
همهمه و غوغا بین جمعیت ی بام معبد نشست. ر کشید و لبههدهد پ سقوط خواهند کرد.

هدهد به جمعیت و دو مبارز نگاه  داشتند.تصوری و  گ فتندیک سخنی می هر .فراوان بود
نوقت» :کرد و با افسوس گ فت

 
 «.شود، کلام شمشیر برنده گرددکه شمشیر کلام کند  ا

ی دست وی مردم با اشاره .جایگاه نشست در پادشاه کم بارش باران فروکش کرد و کم
خرین  یا» :فریاد زدرو به بنیامین کرد و پادشاه حین این  سکوت کردند. در

 
غریبه ا

 » :گ فت دلنب یصدابا  بعدسخنانت را بگو 
 
بها همانطور که تو را نجات سرزمین بانوی ا

 اگر توبه کنی  ...داد
 
تقرب خواهی  را خواهد بخشید و نزد ما تو ین ما ایمان بیاوری یو به ا

 «حیف است جوانی مانند تو بمیرد. یافت.
بنیامین  محاسن ها وگونه باران از رات شفافقطهمانطور که  شد.سخنان پادشاه که تمام 

یک نبرد  ،بدانید این !ای مردم» با صدای  ی بلند گ فت:د و رو به جمعیت کر  چکید،می
 ماندن یا نماندن  برای نبرد برای بودن یا نبودن نیست، .بود نخواهد معمولی

 
ین یا

مده ،عابد از نزد دانیال من !ای مردم است.یک تاپرستی 
 
من بنیامین،  و ام،خادم معبد ا

ن .دهیدگوش  شپیامبه  خواهمز شما میا ی او هستم،فرستاده
 
فریده نیازی  ا

 
که شما را ا

ب جلوه .اندی او خلق شدهبه مخلوقات ندارد. تمام موجودات با اراده
 
ای از مخلوقات ا

 سر از ،بعد ،به سجده افتادو  و جانشین خدا برای انسانها نیست است. نماینده پروردگار
نکه برایشاو را بپرستید بی .پروردگار همه جا هست» :ایستاد به مردم رو  و خاک برداشت

 
 ا

 «شریکی تراشیده باشید.
مده بود 

 
 » فرياد زد:فرمانده که از شنیدن این سخنان به خشم ا

 
ی مردم این غریبه زیرک و ا

کرده سخنان بیهوده بگوید و با فریب شما برای خود  شترس از مرگ وادار  .باهوش است
با این شمشیر او را » :گ فت و شمشیر از نیام کشیدحین این  در بدانیداما « .بیابد یراه نجات

گاه » :با تکبر ادامه داد زنانفرمانده قدم «شود.برای همیشه نامش فراموش میکشم و می
 
ا
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یغریبه جسارت بزرگی به  باشید امروز
 
کشتن بهترین تیرانداز قصر  ما کرد که جرمش ازین ا

بهااله»او در کنار معبد، به » :صدایش را بالا برد واست  ترسنگینهم 
 
د کر جسارت  «ی ا

 «این سزاوار مرگ است. بیش ازاو پس 
 ،را شکافتناگهان روحانی اعظم جمعیت د. نمایان شپشت ابرهای خاکستری  ازخورشید 

مد. مردم گمان  از در  
 
ردند که روحانی اعظم بمخصوص میدان رزم عبور کرد و وسط میدان ا

بها دفاع کند والهسخنان بنیامین از  برابر خواهد درمی
 
بدترین غریبه را مستحق  ی ا

شنیدن شدند. روحانی اعظم  یسراپا تشنه و کردندسکوت  به این ترتیب .مجازاتها بداند
یا مرا می !ای مردم» :گ فتصدای بلند لب به سخن گشود و با 

 
وت ای سکلحظه ...شناسیدا

بها بوده سال است که درچهل بعد ادامه داد  .کرد
 
مدن غریبه  .امخدمت بانوی ا

 
پیش از ا

توانستم به نتیجه برسم با راهنمای  ی این جوان شجاع بردم، نمیدر بحران به سر می
که  حقیقتی به  کردم،چه سعی  نداشتم هر جرات بیانش رااما  .ام به مقصود رسیدمسرانج
شکار امهرسید

 
بها به  ،کنم ا

 
حقیقت رسید. نبرد بنیامین این نتوانستم. پیش از من بانوی ا

نوقت برهانم واقعیتخواستم خودم را از می .و فرمانده پیشنهاد من بود
 
ها را ی یافتههمه ا

خرین لحظه، شجاعت این مرد را در رها کردم اما در
 
پادشاه اعلام  .نهایت غربت دیدم ا

بها ایمان بیاورد نزد شاه تقرب خواهد یافتی الهکرد اگر به 
 
او پیشنهاد پادشاه را اما  .ا

 هایم، سکوت کرده بودمی  یاز دست دادن دارا یاترس از کشته  شدن  ه دلیلب .نپذیرفت
وردهکنم من به خدای  ی که بنیامین معرفی میاعلام می

 
  «.امکند ایمان ا

روحانیون فریاد زدند او  شود،ای میان مردم ایجاد ولوله سخنان روحانی اعظم باعث شد
ماموران به طرف  نند.روحانی اعظم را دستگیر ک پادشاه دستور دادش. خائن است بکشید

پرتو افشانی خورشید چندان  با خود بردند. و کرده شدستگیر  ،ردهبهجوم  اعظم روحانی
خورشید را گرفتند.  یزدند جلوی میابرهای خاکستری که بیشتر به تیرگ دوباره دوام نیاورد و

 بارش باران شروع شد.سپس 
این  !ای مردم» :فریاد کشید بان کشاند وسایه زیر خود را بود شگ فت زده شده که پادشاه

  غریبه باعث شد روحانی اعظم و یگانه دختر من از
 
 ین پیشینیانمان گمراه شوند. هوشیاریا

  د.نواز نب هازن کرنادستور داد و « .ندهد تانسخنان این بیگانه فریب باشید
ها نفس لحظاتی بعد انعکاس صدای کرنا دوباره به گوش رسید، کرنای مبارزه دمیده شد.

یا  ،سکوت گذشت. سرنوشت این نبرد چه خواهد شد زمانی چند در .در سینه حبس شد
 
ا

یا غریبه می شود،فرمانده پیروز می
 
ها سوالاتی بود که این ؟از پس فرمانده بر بیاید تواندا

جمعیت با گ فتن  .کم سکوت تماشا گران شکسته شدکم .کردندخود می تماشاچیان از
ی قهرمان ... به تشویق فرمانده پرداختند. همچنان انعکاس فرمانده ی قهرمان ... فرمانده

مدمی به گوشپیوسته پیچید و صدای تماشاگران در کوه و دریا می
 
گوی  ی بنیامین تنهای  .ا
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بها  .کردندتنها بود. حتی کوه و دریا هم فرمانده را تشویق می
 
اضطراب شدیدی به  دربانوی ا

 حتی بنیامین را تشویق کند.بکند. کاری قادر نبود اما نگاهش به بنیامین بود  برد.سر می
ضربات شمشیر که به هم  .دیگر حمله کردندیکبه  کشیدند ودو مبارز شمشیر حین این  در

نبرخورد می
 
 دو ای را بشکافد.بود صخره قادرضربه  شد که هرچنان پر قدرت زده می کرد ا
زمودند، ،توانستند به حریف ضربه بزنندکه میرا مبارز از هر راهی 

 
گوی  ی هیچکدام  ا

خواست فاتحی داشته باشد. ضربات شمشیر چنان سریع و پذیر نبودند و این نبرد نمینفوذ
ی رزمش را تغییر ی اولیهجهید. بنیامین شیوهبرق میها سنگین بود که از چکاچک شمشیر 

زد. کرد. اما فرمانده کای پیاپ ی ضربه میزد و بیشتر دفاع میدیگر کمتر شمشیر می داد،
 بانبرد را به نفع خود تغییر دهد.  با خسته کردن فرمانده، سرانجام بنیامین قصد داشت

 .اش را از دست دادشت و شکل اولیهضربات سنگین فرمانده سپر بنیامین شکاف بردا
 زد و با دست دیگر سپر را گرفته بود، اندیشید اگربنیامین با دست راست شمشیر می

 حین مبارزه جای سپر و شمشیر را عوض کند و همان لحظه ضربه بزند خواهد توانست
  .دبزنی دلخواهش را ضربه

ساعتی  نبردی محکمی به بازوی فرمانده بزند. ی رزم توانست ضربهبنیامین با تغییر شیوه
را از دست داده بودند. ضربات شمشیر دیگر رزم توان و  ادامه داشت. دو مبارز خسته شده

تمام کن... فرمانده کار را » :زدندجاندار و محکم نبود. اما جمعیت همچنان فریاد می
نجا که  و ردندببنیامین و فرمانده به هم یورش  «فرمانده کار را تمام کن...

 
با  نیرو داشتندتا ا

  .مشت و ضربات پا همدیگر را زدند شمشیر،
مد  شده بود، هدهد بال گشود بالا بنیامین کاملا خسته

 
به » :گ فت وسر بنیامین ا

  «به او انتقال بده. پیروزی و قدرتت رای ش خیره شو و ارادهچشمهای
ن  بنیامین به سوی فرمانده قدم برداشت و
 
فرمانده  هایچشمبه  .به زبان جاری کردرا نام ا

چندین و  به فرمانده حمله کرد ،پذیرمنمی را ی اینکه من شکستبا اراده ونگاه کرد 
بنیامین بالای سر  .دافتازمین  بهی پر قدرت زد. فرمانده تعادلش را از دست داد و ضربه

از کشتن فرمانده تا  دهو کشیدن ،فرمانده پیروزمندانه ایستاد. سکوت جمعیت شکست
قصد داشت  به عقب برگشت. ،منصرف شد از کشتن فرمانده بنیامین  .رف نظر کندص

متکبرانه از پشت حمله اما . فرمانده به سختی بلند شد بدارد باز ی مبارزهفرمانده را از ادامه
بها فریاد کشید حین این در کرد.

 
با و خسته مجروح  بنیامین «. می...ن... بن...یا» :بانوی ا

بها  صدای شنیدن
 
سپر را حین همان  .پشت سرش را نگاه کرد .ای گرفتانرژی تازهبانوی ا

فرمانده و بنیامین  .شدخیره  ی شمشیر فرمانده گرفت و چشم در چشمشمقابل ضربه
خون از صورت و بازوهاشان  .دو زخمی بودند نزدیک شدند. هرشمشیر در شمشیر به هم 

لود شده چشمهای بنیامین زخمی و خون چکید.می
 
بنیامین چند قدم فرمانده را عقب  .بودا
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 رفتند واز شدت خستگی چند قدمی عقب  دیگر را به عقب هل دادند،یکدو جنگجو  راند،
چشمهای بنیامین به سختی  .ندنداشتنای برخاستن هیچ یک  با پشت به زمین خوردند.

. تماشاگران با هیجان زیاد که حالت دست نگهداشته بود شمشیر را دراما  دید،می
 «...یز خفرمانده برخیز ... فرمانده بر » :زدنددستوری داشت فریاد می

 زدند:گذشت تماشاگران فریاد میکه میلحظه هر  .استبرخاش رمقیفرمانده با تمام بی
 «فرمانده بکش... فرمانده بکش.»

نوقت بالین بنیامین نشست  بر و یدکش با دلی شکسته و غریبانه پر هدهد
 
 :صدا زدا

اما  از کرد و هدهد را دید،ببه سختی بنیامین چشمهایش را  «بنیامین ... بنیامین! برخیز.»
بهشت  یدروازهکشت به  اگر فرمانده مرا» :به هدهد گ فت بنیامین .توان برخاستن نداشت

ر  چشمهایش رابعد  «برو.
 
رام  امیبه ا

 
به سختی به بنیامین نزدیک شد.  امابست. فرمانده ا

توانست کشید اما نمیدل فریاد می در را نیاورد،حادثه تاب دیدن این  زیباروی قصر
شکار کند.

 
پادشاه با  هایش جاری بود. دخترکسی از گونهاشک غربت و بی فریادش را ا

 «گردان.باز پروردگارا بنیامین را به من » اضطراب و اضطراری که داشت گ فت:همان 
 بانوی 
 
دیدن این صحنه روح  ،ان دیده بودفراو و قتل و کشتار بها با اینکه اهل رزم بودا
  .شوداز بدنش جدا میجان کم احساس کرد کرد. کمرا جریحه دار می  فای اوباص

های ناب او هم از بین ن اندیشهکشتن بنیامی کرد بامی تصور  پادشاه خوشحال بود،
 رفت. خواهد

جسم مانند  بنیامین .تا شمشیر را به شکم بنیامین فرو کند نشست فرمانده کنار بنیامین
دستش را عابد دانیال دید.  شهایرا مقابل چشم پیر عابدحین این  در ،افتاده بود یجانبی

لود بنیامین روی چشمهای باد کرده و خون
 
رامشی که در .کشیدا

 
 :بود گ فتاش چهره با ا

کرد  بنیامین چشمهایش را گشود، احساس «بنیامین ... فرزندم ... چشمهایت را باز کن.»
خرین لحظه که لحظه بنیامین در فته.یاای نیرو و انرژی تازه

 
ی فرو شدن شمشیر فرمانده ا

بها با اضطراب اما  کشید، را عقب به شکمش بود خود
 
 ازو   شده هبیش از حد شوکبانوی ا

زمین خالی و سنگی برخورد کرد، تعادلش  شمشیر فرمانده بااین حین  در هوش رفته بود.
ی محکمی خیز شده بود، برخاست و ضربهرا از دست داد و به زمین خورد. بنیامین که نیم

نقدر بلند شد که صدا به صدا نمیبه صورت فرمانده کوبیبا پا 
 
رسید. د. صدای جمعیت ا
اگر نبود موانعی که پیرامون میدان و گرفت هیاهوی تماشا گران تمرکز فکر را از بنیامین می

ورده نبرد کشیده بودند هر
 
ن هجوم ا

 
دیگر ریزش  بار کردند.بنیامین را قطعه قطعه می و ا

مدباران شدت گرفت
 
سمان به غرش در ا

 
سمان روشن شد. ناگاه .. ا

 
 میدان مبارزه از برق ا

به  ،ی محکمی به شکم فرمانده زد، فرمانده پای بنیامین را گرفتضربهدوباره بنیامین 
به  وای گرفته بود شمشیر کشید نیروی تازهنیامین که عقب هل داد و از جا برخاست. ب
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بنیامین  د،کر ی شمشیر بنیامین را دفع فرمانده اولین ضربه رفت.پيش سوی فرمانده 
ورد. فرمانده چند ضربه

 
با هر گامی که به عقب او به عقب برداشت. گام ی دوم را هم فرود ا

 شد.داشت به پرتگاه نزدیک میبر می
نها بام معبد رو به میدان نبرد صف کشیدند. تعداد زیادی تیرانداز، برهنگام  این در

 
 زیر ا

بنیامین را تیرباران کنند.  کهپادشاه بودند دست  یاشاره یک منتظر دید بارانبارش ش
 خبر.از صف کشی تیراندازان بی و بود بنیامین پشت به معبد

مد وبه ز کرد هدهد پروا
 
 :کرد و گ فتباخبر تیراندازان  به صف شدن را از او سوی بنیامین ا

 «نداز.بیی پرتگاه به دریا کشند. خودت را از لبهده  زنده است تو را نمیفرمان وقتیتا »
داشت به می بنیامین گام به گام به فرمانده نزدیک و فرمانده با هر قدم که به پشت بر

 که پای فرمانده بلغزد و به دریا سقوط کند. بود شد. دیگر چیزی نماندهپرتگاه نزدیک تر می
بها میالهمعبد دل سا کنان  رعد ترس را برغرش  وبارید می باران همچنان

 
 در .افکندی ا

خرین 
 
خرین لحظه بنیامین به یاد و نام ا

 
خرالزمان  پیامبرجانشین ا

 
که همزمان شد با ا

سمان، 
 
فرق  بربا تمام توان بالا برد و شیر را شمو  «ماشع مادماد» :گ فتدرخشان شدن ا
ورد

 
نو .سقوط کرد پرتگاه از فرمانده شکافت و سر . فرمانده فرود ا

 
رزوهایش را قت همها

 
ی ا

دست ی پرتگاه به دریا پرتاب کرد، درنگ خود را از لبهبیهم بنیامین . از دست رفته دید
اما هیچ یک از تیرها  .دهها تیر به سوی بنیامین روانه شد بلافاصلهپادشاه از بهت بالا رفت 

. فشار یکی در دریا فرو رفتندبنیامین یکی ازکمی به بنیامین اثابت نکردند و با فاصله 
نوقت  .جمعیت حصار را شکست
 
شوبی به پا شده  دیگری نبرد شدند وارد معرکها

 
 .بودا

 دریا پرواز کرد.  هدهد پشت سر بنیامین به سوی
 
 

                                                          *** 
 
 

شفتگی مردم
 
بهاشدن  هشوک ،با سقوط فرمانده به دریا، بر ا

 
 داد، دستور  پادشاه ،بانوی ا

بها را هامردم به خانه
 
خود را به سرعت به معبد ببرند. چند سوار به شان برگردند و بانوی ا

 زیبارو ص قصر را به بالین پزشک مخصو قصر رساندند و
 
داد نیروی  پادشاه دستور دند. ور ا

بها به جستجوی بنیامین بپردازنددریای  ی سرزمین بانوی 
 
را به پادشاه او ی مرده یا زنده .ا

نها  محل سقوط دو مبارز،در دو کشتی  بعد ساعتی دهند.تحویل 
 
مشغول جستجو شدند. ا

ب نگه میدیدهم بادیدن هدهد بنیامین را 
 
داشت و با ند که خود را به سختی در سطح ا



سفر به دوردست  48 

 

 

نها .شدموج دریا بالا و پایین می
 
جراحاتی که  اثر بنیامین دراما  .نجات دادند بنیامین را ا

 .هوش رفت ازبرداشته بود 
 میپادشاه و ملکه به دیدار تو » :گ فتیک روز عصر خدمتکار وارد اتاق بنیامین شد 

 
 «یند.ا

 :گ فتگریان با چشمی ملکه همسرش وارد اتاق بنیامین شدند. دقایقی بعد پادشاه و 
بها»

 
بانوی » :که به احترام پادشاه و ملکه ایستاده بود گ فت بنیامین «...بنیامین...بانوی ا

بها
 
  «!؟چه ا

خواهم به بالین از تو می به سخن گ فتن نیست. قادر زیباروی قصر» :پادشاه گ فت
 «ی.حرف بزنبیای  ی و با او  اندخترم

بها رفت. 
 
اتاقی مجلل روی  درپادشاه  دختربنیامین همراه پادشاه و ملکه به ملاقات بانوی ا

بها مجسمه یبالای سر بانو روی طاقچه، خوابیده بود. تخت
 
بلورین که نماد ای کوچک و ا

بها بود قرار داشت.ی اله
 
  ا

 بالین وی ایستاد و  بنیامین بر
 
بها...» صدا کرد:پادشاه را  دختررام ا

 
بها بانوی ا

 
 «بانوی ا

و لبانش نشست  وقتی بنیامین را دید لبخند بر ش را باز کردچشمهای وسر چرخاند زیبارو 
بها کلامی به زبان صحبت کرد،  چه ربنیامین ه هایش جاری شد.اشک از گونه

 
بانوی ا

 نی
 
اتاق خارج  ت تا زمانی که بنیامین ازیافامه سکوت اد. کردمیبنیامین را نگاه  فقط وردا
مداین  شد.

 
ایستاده پادشاه  دختربالین  برکه بنیامین  یک روز .طول کشید روزچند  شدو  ا

بها اولین کلامی که به  کرد.میاو را صدا و بود 
 
خرین خواستهبانوی ا

 
ورد در پاسخ ا

 
ای زبان ا

. گریستملکه  حیناین  در .«پروردگارا تو را سپاس» بود:بود که از خداوند خواسته 
 روز .ی چشمش پر از اشک شدد اما گوشهیر اش را بگخواست جلوی گریهمی کهپادشاه 

بها رفت و
 
مدم و با  تدیدناز وی پرسید، چند روز مرتب به  بعد بنیامین به ملاقات بانوی ا

 
ا

 گ فتی؟تو صحبت کردم اما سکوت کرده بودی و سخن نمی
بها گ فت:

 
مدی باورم نمی روز» بانوی ا

 
 حرف زدی ووقتی  یاشد زندهاول که به ملاقاتم ا

خرین لحظات نبرد را 
 
تا  ه دادممادا مسکوتبه از دست ندهم  که تو را این برای ،یگ فتا

مطمئن شدم پادشاه از کشتن تو صرف نظر کرده و تو وقتی . پادشاه و ملکه را ببینمواکنش 
ه بوقتی » :گ فتبعد  «را از دست نخواهم داد سکوتم را شکستم و لب به سخن گشودم.

مدی با فاصله ممی مدیدن
 
 تم دستهایت را بگیرم وخواسمی گ فتی،ایستادی و سخن مییا

 «روی قلبم بفشارم.
ی در» بنیامین:

 
نها هستیم. وهست ین ما حریمهای  ی ا

 
 «ما موظف به رعایت ا

بها از رو 
 
ی درپرسید  و ی تخت برخاستبانوی ا

 
 گيرد؟یازدواج چگونه انجام مشما  ینا

گاه خویش  بنیامین که در
 
 محضر مراسم در» ریز از شوق گ فت:لبجست این را میناخودا

داب و تشریفات خاصی که دارد  یروحان
 
  «شود.معبد برگزار می دربا ا
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مد و به بنیامین گ فت:حین این  در
 
بنیامین  «پادشاه تو را احضار کرده.» خدمتکار ا
ورد و 

 
مد و به دیدار پادشاه رفت.لبخندی به لب ا

 
بها بیرون ا

 
 از محضر بانوی ا

بها دلباخته !بنیامین» :گ فتپادشاه 
 
چیزی  هر حقیقت از دخترم، برای ،ی تو شدهبانوی ا

 تواندکه میشد خوشحال  ،یی  از سو .تغییر کرد اشرنگ چهره بنیامین «است. ترارزشمند
ی سفر به دروازه کند،چنین  اگرکه  نگران و ازدواج کند، لد شدهتازه متو  کسی که با

ی به  دروازهباید  من مسافرم» :به پادشاه گ فتو شود، به فکر فرو رفت بهشت چه می
 «.بروم بهشت
این راه  اش را دراو زندگی .استبه حقیقت مهم رسیدن  ،دخترمبرای » :گ فتپادشاه 
 «گذاشته.
بها راوقتی » :گ فتبنیامین 

 
این شرایط  ام درام را یافتهاحساس کردم گمشده دیدم، بانوی ا

بها را 
 
  «.دانمی پروردگار میهدیهبانوی ا
بها رفت،  بنیامین که روز بعد

 
 اتفاق روز گذشته  زوی ادریافت که به دیدن بانوی ا

 
 گاها

بها 
 
« ام است.گیامروز یکی از بهترین روزهای زند » :بنیامین گ فت دیدن بااست. بانوی ا

مدند و به مزرعه ،بعد
 
ی اسبها رفتند. بنیامین در راستای حصار مزرعه حین از قصر بیرون ا

 ؟کجاستروحانی اعظم قدم زدن پرسید 
 «زندانیست و بیشتر مورد خشم روحانیون.»
زاد کنیم حبس را ازاو باید »

 
 «.ا

زاد  را ی که می تواند روحانی اعظمتنها کس»
 
 «پادشاه است.شخص کند ا

نوقت 
 
به دیدار پادشاه رفتند. پادشاه که از سلامتی دخترش خشنود و  به قصر برگشتندا

زادی روحانی اعظم موافقت کرد. ابود ب
 
زادی روحانی اعظم نوشتدر خصوص ای نامه ا

 
 .ا

نها را همراه چند مامور به مکان زندانی شدن روحانی اعظم 
 
بها سپرد و ا

 
ن را به بانوی ا

 
ا

بها و بنیامین از پشت سر. وتاختند فرستاد. ماموران از پیش می
 
در دل کوهها زندان  بانوی ا

نمایان  دور  از پای کوه ایجاد کرده بودند ورودی زندان از شکاف بزرگی که در قرار داشت.
 دیدن نامه ابنگهبانان  .شد

 
بها با ورود بنیامین وزادی روحانی اعظم ی ا

 
به زندان  بانوی ا

. شدندزندان مشعلهای روشن داخل  با اننگهبانتن از  همراه دوبه سپس  .دندکر موافقت 
ب از سقف میگاهی قطره از هر ،بود و نمناکراهروهای زندان تاریک 

 
از  چکید. با عبور ای ا

ای رسیدند که روحانی اعظم زندانی راهنمای  ی نگهبانان زندان به نقطهو  طولانیدهلیزهای 
که در دست  یبود. روحانی اعظم زانو بغل گرفته و نشسته بود. روحانی اعظم با مشعل

بها
 
جا  ی بنیامین نشسته بود با تعجب ازکه شانهرا  و هدهد را دید بنیامین بود، بانوی ا

بها نزدیک و نزدیک تر شدند ،برخاست
 
 روحانی اعظم بهپادشاه  دختر  ،بنیامین و بانوی ا

 «چه حالی؟ در» :گ فت
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 ،اینجا تاریک است و جز سختی» :پاسخ داد گرفته باصدای  ی ضعیف وروحانی اعظم 
و احساس تنهای  ی  من در روشنای  ی هستماما  نیست ی هوای سرد و نمناک چیز  ،تنهای  ی
برو و اعتباری که م کنم.نمی

 
وردهرا گرفته بود، بسان لباس تمام ا

 
به دنبال  وام از تن بیرون ا

 «اعتباری حقیقی هستم.
کسی با فرمانده  مبارزه درچون  ؟د که زنده ماندیاز بنیامین پرسید چه ش روحانی اعظم

 بکشد.قصد داشت تو را پادشاه دانستم که می !بود از میدان نبرد بیرون نیامده پیروز
مرگ باکی نداشتم برای من مرگ  از .است گ و زندگی دست پروردگارمر » :بنیامین گ فت

از زندگی  عالیتری ارحلهوارد م بعد .ای دارددوره جااین زندگی درزندگی دنیاست،  یادامه
 «این دنیا خواهیم شد.

بها
 
تا کرد اش د که مرا شیفتههمین سخنان ناب بو !جناب روحانی اعظم» :گ فت بانوی ا

بها کشیدمالهدست از 
 
 «.ی ا
را  امهای ناب بود که سبب شد طلسم خودخواهیهمین اندیشه و» :گ فت روحانی اعظم

برو و عزت  و بشکنم
 
نگهبان در را گشود و به حین این  در «.ساله را زیر پا بگذارم چهلا

زادی» :روحانی اعظم گ فت
 
 «.به دستور پادشاه ا

 «.دانمخود را روحانی اعظم نمی دیگرلب به اعتراف گشودم وقتی از » :گ فت روحانی اعظم
غوش را دراو داخل شد و  بنیامین

 
 .فشرد ا

مردم که عمری تحت تعالیم  ارابه کردند. بر را با احترام فراوان سواراو  ،به فرمان پادشاه
نزدیک قصر که  اجتماع کرده بودند تا روحانی اعظم را ببینند. ارابه  بودند جلوی قصروی 

مد و گ فترسید، 
 
بها،  «یر مانده را پیاده طی کنم.خواهم مسمی» :پایین ا

 
بنیامین و بانوی ا

 کردند.روحانی اعظم محافظت میاز 
مده بودند کسانیاز سپاس با روحانی اعظم 

 
ر روحانی من دیگ» گ فت: که به استقبالش ا

مدهالهکیش  اززیرا اعظم نیستم 
 
بها بیرون ا

 
یا گرویدن به خواهم بمیهم  از شما امی ا

 
ینی ا

 «کند به حیات حقیقی وارد شوید.معرفی می که بنیامین
مدند. هنوز 

 
وارد قصر نشده بودند که پادشاه همراه محافظان به استقبال روحانی اعظم ا

 گ فت:او به  اماداد،  ی  ی قرارپادشاه در حضور مردم روحانی اعظم را مورد لطف و دلجو
بها دارد، الهاز  پروردگار شفیعی برتراگر ثابت کنی که »

 
 .کردنخواهیم را پرستش او دیگر ی ا

زنم تا عبرتی باشد به حضور مردم گردن می تو و بنیامین را در ،اگر نتوانی مرا مجاب کنیو 
نها که 

 
 «به خود ندهند.را  جرات چنین کاری هرگز دروغ گویان و پیروان ا
بها راتندیس اله اپادشاه» :روحانی اعظم گ فت

 
خدای  ی که توسط  .ایمساخته خود ،ی ا

و مخلوق چه دیده شود و چه  یا خیال ساخته شود خدا نیست بلکه مخلوق است دست
نوقت بنیامین. چه کسی ی پرستش نیستتصور ما باشد شایسته در

 
که  را نجات داد ا
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خرین  چه کسی او را در بیهوش در پهنای دریا افتاده بود،زخمی و 
 
ی نبرد پیروز کرد لحظها

بها بابخشيو جانش را نجات 
 
قدرت  ،شده هتوجه به کشته شدن بنیامین شوک د، بانوی ا

مرا خواهند  که شتمزمانی که لب به اعتراف گشودم یقین دا دهد.تکلم را از دست می
ن. کشت

 
ری ا

 
فریدگار مهربان استهمان  ،که ما را نجات داد و گرد هم جمع کردا

 
که به  ا

 «.و به دست یا با خیال ما ساخته نشده است شودچشم دیده نمی
ب مظهر پاکی و! ای مردم» :بنیامین رو به مردم کردسپس 

 
است و زندگی موجودات  حیات ا

ن وابسته است
 
 اما شرافت انسان نزد  .به ا

 
ب است،  لوقات برترمخ یهمه از دگارفريا

 
ا

انسان است که شایستگی دارد بین  این .شودانسان واسطه  پروردگار وتواند بین نمی
بین انسان و  هستند که از میان انسانها پیامبران .دقرار بگیر پروردگار و سایر موجودات 

شنا»م. کنی بهشت سفر دروازه بهم دار اموریت م من «اند.پروردگار واسطه شده
 
به « ا

  .دست نیروهای شیطان زندانی شده است
نها را نمی واهندخنمی شیاطین سعادت انسانها را

 
 حضور در زندگی انسانها اما بینیم ما ا

نها بسیاری از اینک دارند. 
 
یکی حین این  در ،اندی بهشت تجمع کردهسرزمین دروازه درا
 او) تو چرا پروردگار» از میان جمعیت پرسید:

 
 «دهد؟نجات نمیرا  (ناشا

در قبال هم  ماولی ی زندگی تحمل مشکلات و مشقات است. لازمه» :پاسخ داد بنیامین
یا باید میپایمال  هاحقوق انسانبینیم نوعان خود وظایفی داریم وقتی می

 
سکوت شود ا

  «کنیم؟
ید پادشاه، روحانی اعظم، بنیامین و بانوی تایپایان این پرسش و پاسخها، به اذن و  در

بها وارد قصر شدند. این 
 
 تردید کلی نسبت به شرافت ویک بین مردم  مباحث باعث شدا

ب ایجاد شود.
 
 پرستش ا

روحانی اع ظم و بنیامین را  مشکوک شدند زیرا دیدند که او هطرف دیگر مردم به پادشا از 
ن دو را گردن

 
 در پایان اما  ،خواهد زد تهدید کرد که اگر م جاب ن شود، ا

 
ها را به قصر نا

 . کنددعوت می
بنیامین و  ،از روحانی اعظم ،بعدای بسیار رنگین گسترده بود. سفرهپادشاه برای پذیرای  ی 

 غذای  ی که تدارک دیده میل کنند. سفره حاضر شوند و از کنارخواست تا نیز دخترش 
مد و  صرف غذا از بعدپادشاه 

 
ی  یمیعابد  دانیالگ فتی از سوی » گ فت:نزد بنیامین ا

 
 بار ،ا

هسته گ فت .به فکر فرو رفتدیگر 
 
یا بعد  «.امنام دانیال را شنیده» :زیر لب ا

 
از او پرسید ا

  «مشاوران پادشاه پارس نبوده است.
ری » بنیامین گ فت:

 
 «گویند.می است که چنین ا
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با پادشاهان  .دانند که عادل و یک تاپرست بوداند و مینام پادشاه پارس را همه شنیده»
هستهبعد کرد. مغلوب با رافت و مهربانی برخورد می

 
من که از پادشاه پارس برتر و گ فت  ا

 چگونه است؟ یک تاپرستی ی گرویدن به بزرگ تر نیستم. از بنیامین پرسید نحوه
 «پروردگار اقرار کند و برای او شریکی نگیرد. یک تای  یبه » :بنیامین گ فت

 طرح  د تا ببینند هدف پادشاه ازجمع شدنوی سوال پادشاه، پیرامون  یاز نحوهمهمانان  
 وواکنش ا ظرمنت همه ،زدکسی حرفی نمی د ووب هپادشاه سکوت کرد این سوال چیست.

به  از پرستش غیر او قرار به یگانگی خدا و اعلام دوری پادشاه با احین این  در .بودند
فریدگار

 
ورد ا

 
 یااقرار پادشاه،  بعد از ملکه نیز .هستی ایمان ا

 
بها با دیدن ،وردمان ا

 
 بانوی ا

  یادماندنی لحظاتی را با گریه سپری کرد. ی بههحادثاین 
بها پیچید. در سراسر سرزمینیک تاپرست شدن پادشاه  خبر

 
گاهی بخشی بنیامین  با بانوی ا

 
ا

تعداد  .خود نهاده بود نام معترف را بر و و تلاشهای روحانی اعظم که نامش را تغییر داده
بها روی بر بانو پرستش ازبسیاری از مردم 

 
 اندک بااندک .پرست شدندگانهی ودند دانگر ی ا

وردند هم وحانیون معبد ر  ،روشنگریهای روحانی اعظم
 
یک تاپرستی  کسانی که با اماایمان ا

 شدند.می رو ه پادشاه روب دند با برخورد سختکردمیمخالف 
 

                                                               *** 
 

بنیامین مدت  گزار کرد.و بنیامین جشن با شکوهی  بر  زیباروی قصرپادشاه برای عروسی 
بها اقامت کر  کوتاهی در بسیار

 
 دکر به جانشینی انتخاب د. روحانی اعظم را سرزمین بانوی ا

بها تصمیم از د.شی بهشت مهیا به دروازه و برای سفر
 
نجا که بانوی ا

 
همراه گرفته بود  ا

گاه کر  از اینرا  بنیامین سفر کندبنیامین 
 
  .دموضوع ا

این  در ،یک از ما ممکن است هر و خطرناک است.سخت این سفر  بانو» :گ فتبنیامین 
بها که  تصمیمش  «.راه کشته شویم

 
بود کرده ی قطعی بهشت برای رفتن به دروازهرا بانوی ا

ماده کرده» :گ فت
 
 «ام.وسایل سفر را ا

 «؟چیسترای پادشاه و ملکه »
بها ل

 
  «رضایت دارند.» :زد بخندبانوی ا

 
 
خرین شبیا

 
بها نزد پادشاه و  بود ن شب ا

 
ت بیدار وق تا دیر. بردمی به سر کهملکه بانوی ا

  .اندیشیدپیش داشت می ه سفری که درب و بود
فتابنیامین پیش 

 
مد.خوابش نمیو  ب بیدار شده بوداز طلوع ا

 
به سفری که همراه بانوی  ا

بها داش
 
مد و کنار مزرعه .کردمی فکری بهشت ت و به سرزمین دروازها

 
ی از قصر بیرون ا

ب  ش سخت بود.و رفتن به سفری دور برای این سرزمین دل کندن ازاسبها رفت. 
 
خصوصا ا
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ن صبحگاهان جان بخبانوی و هوای سرزمین 
 
بها با ا

 
به  اش اما وقتیش و مست کنندها

شنا»
 
زادی ستکه زندانی اندیشید «ا

 
ب  راحت ،ستاو و هدف از سفر، ا

 
از سرزمین خوش ا

بهاهوا و
 
که  به دیدار پادشاه و ملکه رفت گشت ودوباره به قصر بر  کند.دل  ی بانوی ا
بها را نزد 

 
 زیباروی قصرعرض ادب به پادشاه و ملکه، به  پس از پادشاه و ملکه دید.بانوی ا
ماده است وسایل سفر» :گ فت

 
مد. از سپس «.ا

 
  محضر پادشاه بیرون ا

بها جهت بدرقهکمساعتی گذشت، 
 
پادشاه  دختری بنیامین و کم ساکنان سرزمین بانوی ا

گرفته که  مو و دیگری افسار مهاجم رارخ یکی افسار س دو محافظ هم جمع شدند. گرد
مدند جلوی جمعیت بودند،
 
ن دو ا

 
بها کنار ملکه بود گ فتی ا

 
 خواستند ازمین، بانوی ا

  گرم گ فتگو با بنیامین بود.هم دل بکنند. روحانی اعظم)معترف(  یکدیگر
بها خوشحال از یافتن گمشده «با مادرت وداع کن.» :گ فتدخترش به  پادشاه

 
اش و بانوی ا

ن با ارزشتر راهی بود که انتخاب از .رسیدن به او بود
 
این  کرده بود و با داشتن بنیامین در ا

بانوی  .بیشتر شدکم همهمه و صدای مردم کم د.گام بردار  سوی معبودتوانست به راه می
بها احساس کرد 

 
بها به  یلحظها

 
جدای  ی از پادشاه، ملکه و سرزمینش فرا رسیده. بانوی ا

 مانند طفلی  .مادر چسباندی به سینه ملکه نگاه کرد، خود را
 
و گریست میوش ملکه غدر ا

 د.کر سوار مهاجم را گرفت و زیبارو پادشاه بازوی در این حین  ،گذشتمی سرعت به زمان
 برد و دستش را بالا ،مردم برگشتطرف به  شد موسوار سرخ  .با پادشاه وداع کردبنیامین 
 نمود.اری سپاسگز 

که پیشنهاد نبرد فرمانده با بنیامین را بود شرمنده  .دش روحانی اعظم به سرخ مو نزدیک
کاش بنیامین » :گ فت و مو را نوازش کردیالهای سرخ  روحانی اعظم)معترف( داده بود.

زادی در  کنم و تانهمراهیتوانستم می
 
 ا

 
  «سهیم باشم. انشا

اع ودروحانی اعظم با بار دیگر و ی ینان دارم که در این کار سهیماطم» :بنیامین گ فت
  «کرد.
مادههمسرش را  بنیامین ی جدای  ی فرا رسیده بود.لحظه

 
 ی یک سفر پر خطر و طولانی دید.ا

رام .مو فهمید که باید حرکت کندسرخ  .زیر لب هی کردو  مو را گرفتافسار سرخ 
 
رام شروع ا

 
ا

 . پادشاه، ملکه و روحانی اعظمشتاب گرفتلحظه به لحظه  کرد به راه رفتن و
بها چند قدمی برداشتند پشت سر بنیامین و بانو(معترف)

 
مسافران  تاایستادند  بعدی ا

 شان کوچک و کوچک تر شدند.هایچشم دربهشت ی دروازه
 

                                                     ********* 
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بها به یک تاپرستی ا دکر مین باور نمیبنیا 
 
ورده ساکنان سرزمین بانوی ا

 
 وند باشیمان ا

رام یکدیگر کنار ید و دربیااز تنهای  ی بیرون که  دکنبرایش عطا  ایهدیه خداوند
 
 بخش و یاور ا

  دانست.پروردگار میمهر ها را این یهمه .هم باشند
نها 

 
براه از  برای ورود به مصرا

 
فراعنه سرزمین  وارد کردند و عبور  سوئز(کانال )داریوشا

 دویدن خسته شدند، مو و مهاجم پس از ساعتی. سرخ شدند و به  پیشروی ادامه دادند
بها  را کشید. موسرخ  بنیامین افسار

 
را او وضوعی م برد که  بنیامین پ ی هایمچشاز بانوی ا

زار
 
یا ازپ .دهدمی ا

 
 ی ...من به دروازه سفر رسید ا

بها رابنیامین  
 
دانم و یار ی خدا میرا هدیه من تو» :و گ فتناتمام گذاشت  کلام بانوی ا

 ؟ی بهشت برسیمبه دروازهتوانیم می نم با وجود خطرهای فراواندانمی خود در این سفر.
خرین ضربه فراموش کردهاز پس  نبرد با فرمانده دراما 

 
یا با من  ،ام شمشیرم چه شدزدن ا

 
ا

هی کشید و گ فت «کرد؟به دریا سقوط 
 
ن اگر به دریا افتاده باشد» :بعد ا

 
 را بیابم. چگونه ا

ن برایم بسیار ناگوار.و از دس است عابد شمشیر متعلق به دانیال
 
 «ت دادن ا

بها لبخندی زد و گ فت
 
بوده و با تو افکنی شمشیر می خود را به دریا وقتی» :بانوی ا
نها شمشیر است هبودت اندر دستدهند شمشیر ای که تو را نجات میلحظه

 
را تحویل . ا

خواستم در . میهمراه من است شمشیر. شمشیر را به من دادم پدر  .دهندپادشاه می
ن با دادن  فرصت مناسب

 
 «شاد کنم.تو را ا

بها 
 
 بانوی ا

 
فلزش از فلز سایر شمشیرها خالصتر و ام نگریستهدقت ه شمشیر را ب شد ور یادا

ی کوچکی نزدیک هانوشتهاما زند، شود و زنگ نمیگوی  ی هیچگاه کند نمی .نابتر است
  ی پیچیدهنوی   یکه داخل پارچهرا شمشیر  بعد ستم بخوانم.نتوانکه ی شمشیر دیدم دسته
 «خدمت همسر محبوبم.» :بود به بنیامین داد و گ فتشده 

ورد ازذوق با  گرفت و را شمشیربنیامین 
 
را  یحروف .دنبال نوشته گشتبعد  .پارچه بیرون ا

ن  چه نگاه کرد نتوانست هر .یافت ی شمشیر حکاکی شده بودیک دستهکه نزد
 
چند ا

بها برای استراحت زیر نوشته را بخواند.
 
ایستادند. از ی چند درخت سایه بنیامین و بانوی ا

مدند هااسب
 
 دختربه دوباره نگران بود که ی درختان نشستند. بنیامین سایه زیر و پایین ا

  شاهیی خانواده تو در و است )بانو( این سفر، بسیار سختشاهزاده» :گ ف  تپادشاه 
بها هنوز ای، بزرگ شده

 
نقدراز سرزمین بانوی ا

 
این همراهی احساس  از ایم،نشده دور  ا

  «.کنمخطر می
بها 

 
ری » :نشست و گ فتبنیامین مقابل بانوی ا

 
ام گ شدهبزر  قصر در ،پادشاهم من دخترا

موختم ام.بار نیامده پروراما تن
 
فدا هم این راه جانم را  حاضرم در ...من رزم را از برادرم ا

زادی انسان بزرگکنم تا به سهم خود در 
 
ن مهمتر زمینه از .مکرده باشنقشی ایفا  ا

 
سازی ا

نقدربرای یک تاپرستی و عدالت 
 
دشواریهای این راه  است که هرگزجذاب شیرین و  جهانی ا
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بها صورت و موهای بنیامین را نوازش کرد و  بعد «.د شد خسته شومنعث نخواهبا
 
بانوی ا

 «.ندیشبیکه روی شمشیر نقش بسته  یحروفنگرانی به  جایه ب» :گ فت
ن راو بوسید را زاده هشادست خم شد بنیامین 

 
هم  رادست خود  ش گذاشت،اپیشانی بر ا

رامش میبا تو .و خشنودمبا تبودن  از» :گ فت قرار داد واو  روی دست
 
 بار «کنم.احساس ا

ورد
 
اما دست روی شمشیر کشید و به نوشته ها نگاه کرد  .دیگر شمشیر را از نیام بیرون ا

نوقت .نتوانست بخواند
 
 ؟ ستندچه ه این حروف نشانگرمن هدهد پرسید دوست  از ا

حین این  در «فاش کند. که راز شمشیر را برای مارا بیابیم کسی ست ا امید» :هدهد گ فت 
بها هدهد را روی دستش 

 
بنیامین  ؟گویداین پرنده چه میپرسید بنیامین از و نشاند بانوی ا
بها گ فت «بپرسخودت » :گ فت

 
  «دانم.من زبان پرندگان را نمی» :بانوی ا

  «.كنددرک  حرفهایم را تواندمی» :هدهد گ فت
بها که نشسته بود برخاست و

 
سخنانش را  قادرمگ فت  هدهد» :گ فت با خوشحالی بانوی ا
  «بفهمم.
وردرا پای سرش بنیامین

 
مو رفت طرف سرخ به است برخ «!اس ت بان وی من طور همین» :ین ا

 مسافت بیشتری را بپیماییم.و ا روشن است حرکت کنیم و گ فت تا هو
م با پیمای  ی ادامه دادند.تا پیش از فرا رسیدن شب به راه 

 
کمک  بهنیامین ب ،دن شبا

بها چادر زد.
 
  بانوی ا
خواب دید که چندین  در خوابی دلخراش بیدار شد.دیدن  های شب بود که بنیامین بانیمه

نها .هجوم بردند عابد دانیالی تن به خانه
 
تش بکشند او قصد داشتند منزل   ا

 
به و را به ا

بها با ،را نداریم. با فریاد بنیامین تدیدنگ فتند تحمل می عابد دانیال
 
 خواب ازهم نوی ا

را پسرعمویم خواستند منزل می پاسخ دادبا حسرت بنیامین  پرسید بنیامین چه شده؟. پرید
تش بزنند

 
 بعدکرده باشند.  ش راترسم قصد جانگ فتند تحمل دیدنت را نداریم. میمی .ا
 «گذاشتم.نمی یشنبود هرگز تنها پیر عابد امراگر » :گ فت با حزن  دایش را تغییر داد وص

تش به یاد هجوم افراد ناشناس به منزل خودشان افتاده بود و خواب بنیامین با این 
 
ا

 . ه بودبست ش نقشهایدوباره جلوی چشمسوزی خانه 
نها انسانهای ناسپاسی » :هدهد گ فت

 
 «ند.هستا

بها . ستبنیامین گری
 
رزو دارم دانیال » :و گ فت اش گرفتگریههم بانوی ا

 
 «را ببینم. عابدا

نها غلبه کرد کم خواب برکم
 
ادامه  شان. با طلوع خورشید به حرک تو دوباره خوابیدند ا

با .دادند
 
اسب پایین  از ،دی که درختان انبوهی داشت رسیدندنزدیک ظهر به ابتدای ا

مدند تا 
 
مد و شد بودند  که در یمسافران نند.ک استراحت ی درختانسایه ردا

 
برای هم حال ا

ی با جذبه توجه پیرمردمسافران میان  درشدند. ی درختان جمع میاستراحت زیر سایه
شنای  ی از د.ب نموجلبه خود را بنیامین 

 
نجا که هیچ ا

 
وی ست با توانبا او نداشت و نمیای ا
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 پیرمردرا نگاه کرد متوجه شد  پیرمرد. زمانی که دوباره گرفتپیرمرد چشم از  هم کلام شود
ن کند. بنیامین معناداری بنیامین را نگاه می صورته هم ب

 
را نگاه  پیرمردبه هدهد گ فت ا

  «کند.با خود حکمتهای خدا را حمل می گوی  ی» :گ فت هدهد کن
مدن شب  بارفت.  مسافران جدا شد واز  پیرمرد

 
با  غبار منطقه را پوشاند. هوا سرد شد وا

ن دو را از 
 
ورد در پاروشنای  ی صبح پس از چند ساعت راه پیمای  ی تشنگی ا

 
زیبارو لبهای  .ا

تا اینکه  زیبایش از شدت گرما سوخته بود.ی شاداب و ترک برداشته  و چهره ،خشک شده
ب و عریضی را انهرودخ

 
مست و انگیز هوای دلکه ع یزمینهای کشاورزی وس و ندیددی پر ا

بها از ت .داشت ایکننده
 
 رضایت دراما  .شنگی رمقی برای حرف زدن نداشتبانوی ا

مد از .اش نمایان بودچهره
 
ن یبه ا .مو پایین جستبنیامین هم از سرخ  .مهاجم پایین ا

ب رودخانه ب یترت
 
اسب پایین  هم از پیرمرد این حین درسیراب شدند.  نوشیدند و از ا

مد و گ فت .جست
 
میزی است.اینجا سرزمین » :نزد بنیامین ا

 
موهای سر و محاسنش  «اسرارا

سرش  دور  کم رنگای قهوهمود. دستاری به رنگ نشاداب و چابک می اما سفید بود
 ؟ ستکجا مقصدتان پرسید از پیرمرد هم زد وه بنیامین پلکهایش را ب .پیچیده بود

  «هستم. مسافر»
 «شناسی؟این سرزمین را می»

اوزیریس با خواهرش » می گویند: هاطبق افسانهمین ساکنین این سرز جواب داد  پیرمرد
  (هوروس)از ایشان فرزندی پسر .ایزیس ازدواج کرد

 
ت، برادربه دنیا ا که  اوزیریس  مد. س 

ن موضوع اطلاع یافت اوزیریس را کشت، از
 
 هر قطعه را در و کردرا چهارده قطعه  ا

زحمت فراوان به دست ایزیس جسد شوهر مقتول خویش را با  دنیا دفن نمود. ای ازگوشه
ورد

 
ن مکانها به برکت پاره .ا

 
س که بزرگ شد، به خونخواهی وهور  های جسد بارور شدند.ا
عمویش پیروز شد. او  با اینکه یک چشم خود را از دست داد بر .با عموی خود جنگید پدر

ورد. ایز
 
س قطعات وهور  .یس برادر شوهر خود را بخشیدرا اسیر کرد و نزد مادرش ایزیس ا

ن پس  اوزیریس از را زنده کرد. خدای حکمت به هم پیوند داد و او جسد پدرش را با کمک
 
ا

 ،جهان تاریک)و به جهان مغرب جهان نماند و این عالم را به فرزندش هوروس سپرد در
 «دنیای مردگان( رفت و فرمانروای مردگان شد.

یا» بنیامین پرسید چگونه است که خواهر با برادرازدواج می کند:
 
هزاران سال پیش ازدواج  ا

 «با محارم جایز بود؟
دم نیز ارم ازازدواج با مح»

 
 «نبود. جایز ابتدای خلقت ا

دم بر سرار داد عتقای قوم»
 
دومی)هابیل( را  اولی)قابیل(و کردند  نزاعشان خواهر  ند پسران ا

 کشت و با خواهرش ازدواج کرد.
دمپروردگار همانطور که »

 
دم  ،برای ا

 
فرید، برای پسران ا

 
 «همسرانی خلق کرد.هم همسری ا
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 بنیامین پرسید نامتان چیست؟
 «هستم. ندگان خداب از»

مد و از پیرمرد پرسیدی بنیامیشانه بههدهد 
 
 شناسی؟را می بدعادانیال  ن فرود ا

ری » :گ فتمرد سالخورده 
 
ن خطاب به بنیامین گ فت و ا

 
که زبان پرندگان را به سلیمان ا

موخت مرا 
 
بها بانوی  .ساختمند هعلم بهر  از هما

 
که روی را از بنیامین خواست تا حروفی ا

نها را بپرسد. یاز و نشان دهد و اوشمشیر نوشته شده است به 
 
بنیامین شمشیر را  معنای ا

رامی پرسید
 
است  عابدحکیم این شمشیر اهدای  ی دانیال مرد ای  از نیام بیرون کشید و به ا

مقابل پیرمرد برد و  ،گرفت شمشیر را افقی روی دو دستبعد  .او هستمی و من فرستاده
 ی شمشیر حروفی نوشته شده کاز دستهفاصله ی مک با» :گ فت

 
 «.ن ناتوانیمه از خواندن ا

 «به به ... به به... چه نامهای نیکوی  ی!» :گ فت وجدپیرمرد روی حروف دست کشید و با 
بها 

 
  «؟!نامهای نیکو» :گ فتبانوی ا

ری دخترم»
 
بعد با انگشت اولین کلمه  است. بزرگ پروردگار نامهای نیکو و ازكلمات این  !ا

فریدگاررا خواند به معنی 
 
پیامبر خدا  ی خدا و بزرگ ترین، این یکی نام بندها

نوقت گ فتحروف بعدی را خواند ایلیا و فاطیما، . سپس(محمد/:ستودهمادماد)
 
ایلیا  ا

 «.ندسته مادماداز نوادگان  )حاسین(، دخترشاست و فاطیما  مادمادجانشین 
  .سال قبل استصدها اما این شمشیر متعلق به » :بنیامین گ فت
رام و قراری هست و زندگی جریان دارد، ب اگر در دلاور ای » :پیرمرد گ فت

 
 خاطره جهان ا

نهاست.
 
 «ا
بها فاصله گرفت و رفت ازلب  برتبسم  پیرمرد 

 
احساس کرد با  بنیامین .بنیامین و بانوی ا

رسید ندانست  اودوید وقتی به اش پ یاختیار بی .دهدگنج بزرگی را از دست می پیرمردرفتن 
ب را نگاه کن که  فرزندم » :ف بنیامین برگشت و گ فتبه طر و پیرمرد ایستاد  .چه بگوید

 
ا

یا به خودی خود .این بستر جاریست در
 
جهان مانند رود  ؟ای داردجاریست یا سرچشمه ا

ب است پر
 
به پیرمرد فقط بنیامین  «.اما شکوه این رود ما را از سرچشمه غافل کرده است .ا

چون  ،. بعدگ فت به امید دیداربنیامین نواخت و  یشانه دستش را به پیرمرد .کردنگاه می
  به تاخت رفت.سوار اسب شد و  موج
 پرسید نام این سرزمین چیست؟ پادشاه  دختر

 «است. زادگاه موسیاینجا انگیزی است سرزمین شگ فت» :بنیامین گ فت
بها قصد حرکت داشتند که چندین 

 
نبنیامین و بانوی ا

 
بنیامین  دو را احاطه کردند. سوار، ا

  .شمشیر برد دست به
 
مادهبها بانوی ا

 
بدون بازرسی » :سواران گ فت یکی از .شد درگیری ی ا

  قلمرو شما؟پرسید بنیامین  «.اینجا قلمرو ماست .ایدوارد سرزمین ما شده
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ری » :سوار گ فت
 
 «.کندبه دنبال مردی هستیم که با یک پرنده سفر می ما مصر.سرزمین  ا

بها  چون هدهد را ندید نفس راحتی کشید و گ فت ما مسافریم و ازبنیامین 
 
سرزمین بانوی ا

ییم.می
 
بها هستیم زیرا خدا چون ساکنان سرزمین بانوی نیز گ فتند مااران سو ا

 
نها ا

 
ی ما با ا

بها جدا شدند و به تاخت رفتند. .یکی است
 
  از بنیامین و بانوی ا

ال ح در دست پاروهای  ی بلند در و قایقهای درازسوار بر عرض رود  از مصریان برای گذر
 رفت و 
 
  «!بناها را نگاه کنبانو » :گ فت اهرام بنیامین با اش  اره به .ندبودمد ا

بهانوی با
 
  «؟!چقدر با شکوه و جذابند» :گ فت ا

نجا » :بنیامین گ فت
 
  «نه است.محل دفن فراعا

بها پرسید چرا برای خود چنین بناهای 
 
  ؟نداساختهمرتفعی بانوی ا

رگ را پایان زندگی م ند وتداشاعتقاد به زندگی پس از مرگ چون » :بنیامین گ فت
های  ی به این عظمت برای خود خانهند اهتر بودک  دام که قدرتمند هر .دانستندنمی

  «اند.ساخته
بها  وقتی 

 
  «.هدهد نیستهدهد...» :گ فت دندی راهدهد بانوی ا
  «.شناختندمیهم  دیدند ما رااران هدهد را میاگر سو» :گ فتبا تامل بنیامین 
ن سواهر ا برای دیدنسپس 

 
نگهبانان  دیدند که نزدی ک اهرام رسیدندوقتی  ،تاختند م به ا

 . نددهی ورود میکاهنان اجازه به مقامات حکومتی وتنها 
ی به محدودهپیش از ورود  .شدهرم بسیار بزرگ دیده می سهبنیامین به اهرام نگاه کرد 

  داشت که گ فتی ای قراراهرام مجسمه
 
 سر .شدنگهبان اهرام محسوب می ،ن مجسمها

عقاب  بسانبالهای  ی  و شیر مانندپیکرش  ،بودزنان  یشبیه چهره ،سنگی یمجسمه
  .داشت

اهرام را از بود هستند. خوب  نظیربیام اهرام را دیده پیش از هم این» :یامین گ فتبن
  «اند.دیدی که فراعنه این بناهای بسیار بزرگ را چگونه ساختهنزدیک می

بها گ فت
 
 انگیزهوت بزرگی این بناهای شگ فتکنم مببار که به اهرام نگاه می هر» :بانوی ا

  «.شوممی
کارگران  ازبسیاری نظیر، ظلم های فراوانی به مردم شده و برای این تمدن بزرگ و بیاما »

  «اند.دست داده جانشان را از
بها 

 
 بانوی ا

 
ن تمدنی که با بی» :گ فتهی کشید و ا

 
عدالتی گسترده شود و برای شکوفای  ی ا

  «.ارزش استبی انسانها قربانی شوند
بها وین و بنیام

 
ی اهرام شوند به حرکت ادامه توانند وارد محدودهقتی دیدند نمیبانوی ا

ن دوسوار و یک ارابه چند حیناين  در .دادند
 
بنیامین گ فت  .ندشدنزدیک  ران به ا
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یکی از سواران  از رفتن بازایستاد. را کشید و موسرخ  افساربعد  ،سواران دنبال ما هستند
ییدکجا می پرسید از

 
 ؟ا

بها» :گ فت بنیامین
 
نها  «.سرزمین بانوی ا

 
بها را بازداشتا

 
به مرکز  دهکر  بنیامین و بانوی ا

پیس بردند.
 
پیس را می بنیامین فرمانده فرماندهی ا

 
همین  بود ون بازداشت نگران وشناخت ا
بها انتقال داد. 

 
ی دو گاو پیشانی سفید مجسمه، مقر کنار در ورودیحس را هم به بانوی ا

پیس در .داشت قرار
 
د علت فرمانده که حدس زده بو .باغ وسیعی واقع بود مقر فرماندهی ا
بنیامین کمی با صدای بلند ؟ کیستاین بانو  پرسیدد باشنبازداشت بنیامین کاهنان می

ورد «.است مهمسر او » :گ فت
 
 یک قدمی بنیامین ایستاد. درو  فرمانده لبخندی به لب ا

بها به بسپس 
 
فری» :گ فت یامین به بن و پادشاه گرفت دختر ازچشم نگاه کرد انوی ا

 
چه  !نا

این سرزمین به  چه یار بپرسید دیگر  بار گویم جوان وتبریک می ایبانوی شایسته
م
 
 «اید؟دها

  «یم.کنمی سفر ام» :بنیامین گ فت
بها گ فت

 
بها هستمسرزمین ب پادشاه   من دختر  » :بانوی ا

 
پیس  همسر «.انوی ا

 
که فرمانده ا

نجا حضور داشت 
 
مد و گ فت از کمالات دخترا

 
بها ا

 
بانوی به  .امپادشاه شنیده نزد بانوی ا

بها
 
 «شما مهمان ما هستید.» :گ فت ا

بها تغییر می
 
پیس کرد که کاهنی اوضاع به نفع بنیامین و بانوی ا

 
مد و به فرمانده ا

 
 داد خبرا

مدهزوج این 
 
شوب به این سرزمین ا

 
  اند.برای ایجاد اختلاف و ا

رامش نمیما اما » :بنیامین گ فت
 
پیس  «خواهیم.جز صلح و ا

 
پیش بنیامین را  که ازفرمانده ا

 این برای اینکه کاهنان به شناخت می
 
 بنیامین را زندانی کنند. داد دستور پ ی نبرند شنای  ی ا

پیس 
 
 :گ فت شود، فرمانده مخالفت کرد وبنیامین زندانی ن که دنمو اصرارهمسر فرمانده ا

 .ی شدبنیامین زندان بنابراین «.این جوان باید زندانی شود ،سفرتا مشخص شدن چرای  ی »
بها نزد

 
پیس ماند و بین دو بانوی ا

 
 .جدای  ی افتادمسافر  همسر فرمانده ا

 ولی» :گ فت داد و را به کاهن بزرگبنیامین زندانی شدن  خبربه معبد برگشت و کاهن 
پیس واسطه 

 
بها بهبانوی تا شد همسر فرمانده ا

 
  «د.نرو  زندان ا

  «هم برای ما خطرناک است. او» :بدجنسی گ فتبا کاهن بزرگ 
فرینخطر تواند میچگونه یک زن » :کاهن گ فت

 
  «.دباش ا

  «د.وشمیخنثی هم  همسرش خطر بنیامین را بکشیم اگر» :کاهن پیر گ فت
میز سحری  بنیامین شمشیر» :کاهن پیر گ فت

 
تش و  یم بربایباید شمشیر را  دارد.اسرارا

 
به ا

  «ت.این خواست نگهبان اهرام اس فکنیم.بی
یا !کاهن پرسید ای کاهن بزرگ

 
 سحرهای ما دارد؟ شمشیر سحری برتر از ا
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نكلماتی شمشیر دارای » کاهن پیرگ فت:
 
غریبه و  دارند.را خوش نمی است که خدایان ا

به جنگ خدایگان خواسته بنیامین نا د زد،نقات ما با خدایگان صدمه خواهشمشیر به ملا
مده.

 
 «ا

میز» :کاهن گ فت
 
سیبی به خدایان غریبه نمی هستند. خدایگان ما نیرومند و اسرارا

 
تواند ا

 «هستیم. سحری پیچیدهما دارای قدرت  کنیم.میتقدیم شما و  رباییممیرساند. شمشیر را ب
مدند واز معبد بیرون سپس  «بودن شمشیر دخالت نکنید.ردر » :کاهن پیر گ فت

 
به طرف  ا

 اهرام رفتند. 
نیمه تاریک و بسیار  فضای هرم ند.رفتداخل یکی از اهرام کاهن جوان کاهن پیر به همراه 

اتاق  .داشت که در راس هرم قراررفتند با طی پلکانی مار پیچ و طولانی به اتاقی  خنک بود.
احضار اوراد  ،تادایساتاق  ای ازگوشه کاهن پیر در تاریک بود. نداشتن روشنای  ی ه دلیلب
خر به سجده افتادلحظه و خواندرا 

 
میخته  .اتاق تاریک، کم کم روشن شد. ی ا

 
روشنای  ی ا

 گ فتگو او کاهن پیر با  و شدظاهر  را دید کهموجودی کاهن جوان . غليظ سبزنور به بود 
 رفته و موجود ،روشن شدن اتاق بااما  .ود تاریکی اتاق را فرا گرفترفتن موج از . بعدکرد

ورده بود. شمشیر را با
 
کاهن پیر شمش یر را گرفت و همراه  داد. را به کاهن پیر شمشیر خود ا

مدکاهن جوان 
 
تش افروخت و هرم خارج شدند. از و نداز اتاق بیرون ا

 
هنگامی  کاهن پیر ا

تش به فوران شعله رسید شمشیر را از که
 
تش افکند. ا

 
کاهن پیر  غلاف خارج کرد و به ا

ی شمشیر نقش بسته که روی بدنهرا خواست با سوزاندن شمشیر به گمان خود سحری می
تش از سفیدی برق میشمشیر میان شعله بود باطل کند.

 
نوقت .زدهای ا

 
تش به  ا

 
با حرارت ا

تش نگه داشت  درکاهن پیر شمشیر را  ید.گرایسرخی 
 
تش  از ،بعد شد.سرخ  سرخ تا ا

 
ا

ب فرو کرد، رد و بکنار رود  شهمراه شاگرد .ارج کردخ
 
نوقتدر ا

 
ب  از ا

 
وردا

 
و  بیرون ا

و زانو نشست چهار .ی اتاق گذاشتپیر شمشیر را گوشهکاهن گشتند. دوباره به هرم باز 
بی خیره کننده،  که این دفعه فضای اتاق را نور  قی نگذشته بوددقای را خواند. اوراد احضار

 
ا

  د.کر  روشن
موجود به سجده  برابر کاهن پیر که در ایستاده بود با دیدنای گوشه که درجوان  کاهن
ن موجود به ساو نیز افتاده 

 
 ایموجود نگاه کرد، چهرهوقتی کاهن به  جده افتاد.مقابل ا

کاهن پیر گ فت ای خدای اهرام اینک شمشیر را  انسان و حیوان را دید. صورتبین  زمخت
تش  در
 
ب انداختیم  سوزاندیم وا

 
نگاهبه ا

 
 «.کنمعنوان هدیه تقدیم میه ب» :گ فتخندید و  ا

بی نور ای از هاله موجود که در
 
 .شد کم تجسم یافت و نمایانقرار داشت کم ا

موجود شمشیر را گرفت،  غلاف بیرون کشید و به خدای اهرام داد. کاهن پیر شمشیر را از
با خشم شمشیر را افتاد چشمش به حروف مقدس  قتیو .نگاه کردبه ابتدا و انتهای شمشیر 

ن کینه با و به زمین افکند 
 
 :کاهن پیر شمشیر را برداشت و گ فتبعد  .ددا فشاررا زیر پا ا



 61 مهـدی بیــات

 

 

 جادوگری بود که با شما دشمنی کرد.هم سلیمان  شمشیر قدرتی ندارد.، ای خدای اهرام»
نها میپیروان سلیمان را به بند میما 

 
 «گیریم.کشیم و انتقامی سخت از ا

  «سلیمان از چه طلسمی استفاده کرده.م  نببیخواهم می» :موجود گ فت
ش گرفت و به هایا مقابل چشمکاهن پیر شمشیر را به خدای اهرام داد. موجود شمشیر ر 

دقت  با و «لرزاندم را میندبسوخته هم  شمشیر» :گشت. زیر لب گ فت دنبال كلمات
کم چشم بردارد، کمكلمات نتوانست از اما  را دیدند هانوشته شهایچشم جستجو کرد.

فریاد  مات نوری فوران کرد، موجود ناگهانبه ناگاه از درخشش کل .شدندنورانی ها نوشته
خدای ی چهرهبه جوان کاهن  .رها شددستش  و شمشیر از «کور شدم... کور شدم» کشید:

کاهن پیر اهرام بود در نهایت شگ فتی به  او که معتقد به خدای  ی موجود بر اهرام نگاه کرد
  «.کردصورتش تغییر  خدایگان را نگاه کن،» :گ فت

نگهبان اهرام  ما وای بر !دهکر  تسخیر ش راسحر شمشیر چشمهای» :کاهن پیر گ فت
هی کشید و گ فت بعد  .ش را از دست دادهایچشم

 
 «؟جواب خدایگان را چه بدهمحال ا

اتاق احضار بیرون  هراسان از شن پیر و شاگردکاه ای کشید و ناپدید شد.موجود ناله
نقدر شتاب داشتند که هنگام پایین 

 
مدند، ا

 
 دو زمین خوردند. ها چند مرتبه هرن از پلهرفتا
 

                                                            
                                                                      *** 

 
 

نها گ فت گرد خود جمع کرد و راکاهن پیر کاهنان  ذشت.گچند روزی 
 
برای جبران » :به ا

خدای اهرام  هایرای بهبودی چشمب ش راغریبه را بکشیم و خون خطای بزرگمان باید همسر
خدای اهرام بر ما غضب  عذاب خواهند شد، دچاراین صورت اموات ما  غیر ببریم در

بها  اما او گرفتار خواهیم شد.خواهد کرد و به نفرین 
 
پیس است و دربانوی ا

 
با همسر  ا

 «ای صمیمی دارد.فرمانده رابطه
پیس و اصرارهای  وساطتاز طرف دیگر با 

 
پیس  ایدوستی او وهمسر فرمانده ا

 
که فرمانده ا

زادی با
 
  موافقت کرد. اشبنیامین داشت با ا

 
 دربود.  نوازمهمان عاقل و یس مردیپفرمانده ا

بها را  نانکاه همین اثنا که 
 
برای درمان را  شخون و ندکشبتصمیم گرفته بودند، بانوی ا

پیس برگشت.  خدای اهرام ببرند چشمهای
 
زاد شد و به ا

 
 بنیامین ا

به شمشیر را  ناگزیر هاسایه یکی ازو نامهای نیکو،  مقدسحرمتی به شمشیر پس از بی
سیب شمشیر در تا از مکان قبلی خود برگرداند

 
 .امان بمانند ا
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بها  .سوال کردشمشیر  از لین فرصتاو بنیامین در
 
ورد و ریشمشبانوی ا

 
 :گ فت را ا

کشید،  غلاف بیرون ازشمشیر را بنیامین  «.ارزشمند استت یبرا ریشمش ،دانمیم»
به بانوی سپس ند. اشدهدرخشانتر از قبل نامها احساس کرد  ها افتادبه نوشته که چشمش
بها گ فت

 
  .درخشان شده باشنداینگونه كلمات تا به امروز ندیده بودم » :ا

بها گ فت
 
ن» :بانوی ا

 
  «هم این درخشش را نداشت. روز ا

نوقت  «.دلیل نیستبیاین درخشش » :بنیامین گ فت
 
خدافظی از فرمانده و همسرش ا

  ازکردند و 
 
پیس  دی اززیا ی فاصله ند.رفتبیرون  سیپا

 
به چندین سوار، ه بودند که نگرفتا

ن دو 
 
وردندا

 
بها زده مهاجمان ضربه. جنگیدند. تیز و سریع میهجوم ا

 
و ای به بازوی بانوی ا

غشته  یی سفیدمهاجمین پارچه انداختند،از اسب به زمین 
 
بها ا

 
را به خون بازوی بانوی ا

مد  و کردند
 
 را سوار مهاجم کرداو بعد را بست زیبارو زخم گریختند. بنیامین از اسب پایین ا

ن حوالی در خانه در و
 
  .کرد ی کوتاه قد و سیه چرده در را باززن ای را کوبید.ا

  «.در راه چند مهاجم به ما حمله کردند ،همسرم است زخمی شده» :بنیامین گ فت
بها کرد و گ فت

 
بها را از  ،بنیامین با کمک زن  «داخل شوید.» :زن نگاهی به بانوی ا

 
بانوی ا

ور اسب 
 
مد و بر شانهحین این  در د و داخل خانه برد.پایین ا

 
ی بنیامین نشست. هدهد ا

 چه کسانی بودند؟  ،مهاجمینبنیامین پرسید 
 « به یکی از اهرام رفتند. کردم، شانتعقیب»
غشتند شای را به خون بازویموفق نشدند اما پارچه د داشتند بانو را بکشند کهقص»

 
با و  ا

بها نشست.ر ببنیامین  «.خود بردند
 
  بالین بانوی ا

  یبانو
 
م دوست داشتدانم. نمی ی زندگی کمتراز ادامهرا ین راه ا در کشته شدن» :گ فت بهاا

نوقت پیر عابد ،پیش از مرگ
 
رزوی دیگری هم دارم را ببینم ا

 
کاش عمرم طولانی  .بمیرم، ا

خرالزمان را می
 
 دیدم و برای برپای  ی یک تاپرستی و عدالت جهانیبود که قیام جهانی موعود ا

جهان  کسی که شایستگی داردنام مادر پرسید بعد شتافتم. ش میابه یاری  «مادمادماشع »
 «را از یک تاپرستی و عدالت پر کند، چیست؟

ای تا برای زخمی که برداشته کناستراحت  تو زخمی هستی،» :د و گ فتلبخندی ز  بنیامین
یا پزشکی هست  بنیامین از صاحب خانه)زن( «ندیشم.بیفکری 

 
بالین به او را تا پرسید ا

 بیاورم؟ همسرم 
  «کاخ فرعون هستند. بهترین پزشکها در» :زن گ فت
لود را برای ی خونمهاجمان پارچهکه اهرام برو و جستجو کن  به» :به هدهد گ فتبنیامین 

 
ا

س  .ی اهرام رفتهدهد پرواز کرد و به سو «اند؟چه برده
 
 هرم بزرگ نشست و ازطلای  ی بر را

ن
 
 . نظر گرفترا زیر اهرام  جاا



 63 مهـدی بیــات

 

 

مدند ازکاهنان 
 
ی پارچه كاهن پير ند.و شتابان به هرم کاهن پیر رفت هرم کوچک بیرون ا

نوقت .اتاق احضار شد اردوو الا رفت خونی را از کاهنان گرفت و از پلکان هرم ب
 
به  ا

قرار گرفت و  نور سفیدای از هاله فضای اتاق دراین دفعه  .پرداخت احضارخواندن اوراد 
ش را از دست داده هایدرخشش کلمات شمشیر چشم اثر که بر او شد. اهرام ظاهر نگهبان

لودی خونردن پارچهبخوشحال از  ،نالان و خشمگین بود. کاهن پیر ،بود
 
و نگران  بود ا

 ای خدای اهرام » :غرور گ فت کاهن پیر پارچه را به نگهبان اهرام داد و با از سرانجام کار.
نگهبان اهرام پارچه را گرفت و با  «را باز یابی.ایت بمال تا بینای  ی ت چشمهای بهپارچه را 

 «کنم.می تاننابودشوم  کور اگر » :گ فت اضطراب به چشمهایش مالید و
با نگهبان اهرام  «دهیم.تان هر کاری باشد انجام میهایچشمبرای بینای  ی » :کاهن پیر گ فت

کی لحظاتی گذشت، احساس کرد اند  ش کشید.هایی خونی را به چشمپارچه لرزان دستهای  ی
ورده و قادره اش را باز بینای

 
ابتدا خوشحال شد  .اما بسیار ضعیف است ببیند، دست ا

را روی  دیگر پارچه بار ود مانند گذشته ببیندقادر نبزمانی چند با سپری شدن ولی 
وردن دست ه برای ب» :توانست ببیند به کاهن پیر گ فتنمی که موجود .ش مالیدهایچشم

 
ا

 «بمالم.م هایبه چشم م وبخور  دزن را بیاوری جگر ،ینای  ی کاملب
  «ند.امخفی شدهدانیم کجا نمیما » :کاهن پیر گ فت
 «اند.ای منزل گرفتهی شوی مردهخانه در .است بیمار» :گ فت با عصبانیت نگهبان اهرام

ن دو » :نالیدبعد 
 
  «را بکشید.ا
مد. کاهن پیر

 
ی که در طبقه پلکان را به سرعت طی کرد و به کاهنانی از اتاق احضار بیرون ا

را پادشاه  دختر نگهبان اهرام باید جگر هایبرای بینای  ی کامل چشم» :گ فت همک ف بودند،
  «به خدای اهرام ببریم.

  «.اندگریخته کجادانیم ن می» :کی از کاهنان گ فتی
ن دو » :کاهن پیرگ فت

 
  «ید.کناطراف رود جستجو در برای یافتن ا

بازرسی خانه به  ازو  برگشت هدهد کردند.زدند و پرس و جو میمی خانه به خانه در کاهنان
بها خبر دادی کاهنان برای یافتن خانه

 
بها را  کاهنان» :و گ فت بانوی ا

 
قصد دارند بانوی ا

مدن ما به سرزمین فراعن .بکشند
 
نها را چیزی که  .شوندخبر می ه باکاهنان از ا

 
به هراس ا

موفق وقتی  ی شمشیر نوشته شده.ه روی بدنهکنامهاي  ی است و  مقدسشمشیر  ازدندامی
شود. کور مینگهبان اهرام  چشمهای ن کلماتدبربایند، با نورانی ش شوند شمشیر رامی

بها را میم گرفتهکاهنان تص
 
  «امان نخواهی بود. درهم تو ... اند بانوی ا

 «اهرام؟نگهبان » :بنیامین گ فت
 «دهند.جنیان است. کاهنان با جادوگری پرستش جن را ترویج می از او»
بها صدمه که هر»

 
 «کشم.ای بزند با این شمشیر او را میبخواهد به بانوی ا
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بها را
 
پیس برگرداند. باغبه  بنیامین تصمیم گرفت بانوی ا

 
به سوی  و مهاجم کردسوار  او را ا

پیس تاختند
 
ب ،بین راه دو تن از کاهنان .ا

 
 ند.تعقیب کردرا  ها بنیامین و بانوی ا

بها گ فتباغ  به ورود بنیامین پیش از
 
پیس به بانوی ا

 
پیس بمان» :ا

 
 و «نزد همسر فرمانده ا

مهاجم وارد باغ و  رندنگهبانان نتوانستند جلوی مهاجم را بگی .تاخت دیگرخود به سوی 
پیس 

 
پیس که درایستاد ای کشید وشیهه .دشا

 
زد ی باغ قدم میهطمحو . همسر فرمانده ا

  نگهبانی به طرف در .بانان را شنیدفریاد نگه
 
 وباغ پیچید  در ی مهاجم هشیهدوباره  .مدا

بها 
 
مدفرمانده  همسر. زمین افتاداسب به  ازبانوی ا

 
بها ا

 
رخسار بانوی  .با شتاب نزد بانوی ا

بها 
 
پیس  .بازویش روان خون از زرد بود و ا

 
را به  بانوها خدمتکار با کمک همسر فرمانده ا

 برد. عمارت
 

                                      
                                                                 *** 

 
 

به و ، به عقب برگشت مو را کشید وافسار سرخ  بنیامینتند. رفکاهنان به تعقیب بنیامین 
نها هجوم برد

 
و را از اسب به ا ،دش ی دیگر فرار مانع  بنیامینگریخت. کاهنان  یکی از .ا

زد به سختی حرف میترس  کاهن که از« ؟خواهیدما چه می از» اد کشید:فریو زمین افکند 
  «عذاب خدای اهرام خواهند شد. گرفتار اموات ما، فرمان نگهبان اهرام است.» :گ فت

 «!نگهبان اهرام»
 «گیرد.دستور می از او کاهن پیر»
 «توانم او را ببینم.می چگونه»
  «رود.به هرم مخصوص میبرای ملاقات  کاهن پیر»

وادی خطرناکی  چه دید قدم درمیاو که . مو شدسوار سرخ  کرد وا بنیامین کاهن را ره
شناتاخت وقتی میاست. گذاشته 

 
مدن  و با خدا عهد بست برای رهای  ی ا

 
 ا

رمان مقدس  زماشع مادماد ا
 
نوقت نکند.نشینی عقباین ا

 
  به ا

 
حین این  پیس برگشت، درا

مدروی شانه هدهد
 
به» :گ فت و ی بنیامین فرود ا

 
زخم  دارم مبیا هستم، نگران بانوی ا

ورد. را از پای در بانو ،شمشیر
 
پیس نزدیک شد تصمیم گرفت  «ا

 
اطراف بنیامین وقتی به ا

پیس نگهبانی دهد
 
مد. یا زود کاهنان برای ک دانست دیرمی .ا

 
بها خواهند ا

 
از شتن بانوی ا

پیس رفت و کناریانه به محوطهتا شب صبر کرد. سپس مخفرو این 
 
بها  ی ا

 
اتاقی که بانوی ا

 کرد به نگهبانی پرداخت. استراحت می
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بها رفت
 
بهازخم بازوی بانو .هدهد به ملاقات بانوی ا

 
چه درمان  هر اماخونریزی نداشت  ی ا

بها ی داد. بانومیاش کمتر نتیجه بهبودی شد،می
 
هدهد از روی تخت دراز کشیده بود، که ا

 پرسید. حال بنیامین را
همسر فرمانده حین این  در« .دهدنگهبانی می برای محافظت از تو باغ است و دربنیامین »

بها شد.
 
پیس وارد اتاق بانوی ا

 
بها  هدهد بر دیدزمانی بیشتر حیرت کرد که  ا

 
بالین بانوی ا

ی باز اتاق بیرون از پنجره هدهد پرواز کرد و .زدیک شدهیجان به هدهد نبا  نشسته است.
 رفت.

کم شب ماند. کم ده بود تا دیر وقت بیدارشمخفی  هالای علفزار  ه پشت درختها وبنیامین ک
اما  بماندبنیامین تلاش کرد بیدار  .بنیامین را سنگین کرد چشمهایخواب به درازا کشید و 
رامهمانطور  از فرط خستگی

 
رام به خواب رفت.که نشسته و به درخت تکیه داده بود ا

 
  ا

مده، به دقایقی بعد چند سیاهی
 
ب ها به  هاز پنجره عبور کرد سرعت ا

 
 .ن درفتاتاق بان وی ا

 فرود از درخت د،ها را دیسایه و نشسته بود چشم گشود یی درختشاخه ویر  هدهد که
مد و س

 
به سختی رفته بود  به خواب سنگینی فرو که  بنیامین .کند عی کرد بنیامین را بیدارا

 . ش را گشودهایچشم
ورده» :هدهد گ فت

 
بها رفتند. بنیامین چند سایه هجوم ا

 
  «به اتاق بانوی ا

بها دوید، شمشیر کشید و به طرف پنجره .خاستامین سراسیمه بر بنی
 
وقتی ی اتاق بانوی ا

بها را گرفته بودند و کم پیرامون هاسایه اتاق افتاد،نگاهش از پنجره به 
 
کم  بانوی ا

نها صورت .شدهاشان نمایان میهچهر 
 
دارای ناخنهای تیز و بلندی و  های ترسناکی داشتندا

 در این حین بودند. 
 
چه  هر دید، را مقابل خودها سایهوقتی شد.  خواب بیدار بها ازبانوی ا

مده بود.زبانش از ترس بند  .سعی کرد فریاد بزند نتوانست
 
ماشع به یاد حین این  در ا

ن کرد.ان جاری میخطرناک به زب مواقع  افتاد که بنیامین در مادماد
 
 . کرد دل تکرار را در ا

ها با ناخن تیز و بلندی که داشت جسارت یکی از سایه ها چند قدمی عقب برداشتند.سایه
بها لباسی کرد و برای شکافتن سینه

 
بها  کرد. پاره را بانو بانوی ا

 
 :دوباره تکرار کردبانوی ا

 داخل اتاق شد.با شتاب از پنجره بنیامین  ندیشد.بی قادر نبود دیگر «ماشع مادماد»
که  ریافتدبنیامین  دند،کر  ایجادصداهای جانخراش و  .سوی بنیامین جهیدنده ها بسایه
  .ایجاد صدای دلخراش است شانرا ندارند. تنها کار  او ها جرات نزدیک شدن بهسایه

بها را بشکافد، هر یسینهخواست که می هاسایه یکی از
 
 ،کرد صددفعه که ق بانوی ا

بها برساند
 
سیبی به بانوی ا

 
 زد ها را با شمشیریکی از سایه بنیامین این حین در .نتوانست ا

بها نزدیک شد 
 
ورد.  شمشیر را بر از پشت،و و به تخت بانوی ا

 
 فرارها سایهفرق سایه فرودا

بها کشان . بنیامین خودشدند ناپدید و کردند
 
بها با دیدن  د،را به بالین بانوی ا

 
بانوی ا

رامی کشید
 
مده ب و بنیامین نفس ا

 
نها چه کسانی بودند، از شدت ترس زبانم بند ا

 
 . ودپرسید ا
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دست بانوی . بنیامین مردكمین دیگر چیزی را احساس ودیدم می فقط  چه شد دانمنمی
بها را گرفت

 
نها از جنیان مشرک» :و گ فت ا

 
ش را از هایاین طایفه چشمرئیس  .هستند ا
  «دست داده و کور شده.

بها که اضطراب فراوان
 
مده همسر  ه بود ازگرفت یبانوی ا

 
هوش رفت. با صداهای پیش ا

پیس ازفرم
 
بهاروشن شمع با  و خواب بیدار شد انده ا

 
دو جسد  وقتی .رفت به اتاق بانوی ا

 فریاد کشید. وحشت را دید از سیاه 
پیس! » :گ فت بنیامین

 
بها را بکشند کخواستمینترسید بانوی ا

 
نها ه من دو تن ند بانوی ا

 
از ا

 «م.کشترا 
پیس هم وارد اتاق شدبعد 

 
پیس  دو . بنیامین وفرمانده ا

 
پرسید دو سیاهی را دید. فرمانده ا

 ی زشت و ترسناکی دارند. چهره ؟سیاهی کیستند
بها را  قصد .جنیان هستند از» :بنیامین گ فت

 
  «داشتند.کشتن بانوی ا

پیس گ فت
 
نها دارم باید برای با تجربه» :فرمانده ا

 
رهای  ی ای که من از کاهنان و خدایگان ا

بها
 
 «.كشته شودبزرگ این طایفه  ،بانوی ا

فرمانده  «به راحتی وارد اهرام شوم. توانممن نمی .گورستان نگهبان دارد» :بنیامین گ فت 
پیس که دو پیکر سیاه را نگاه می

 
نها را ورانداز،ا

 
من به تو کمک » :گ فت کرد و با پا ا

 «کنم.می
مد.» :بنیامین گ فت

 
نوقت بین شما و کاهنان اختلاف پیش خواهد ا

 
  «اما فرمانده ا

پیس گ فت
 
 توانینم عهده دارند که پاسبانی اهرام را بر یزاناز سربا بدون اجازه» :فرمانده ا

ی ورود به اهرام تا لحظه .نخواهد بود امکان پذیر با کاهن پیر تملاقا و شداهرام  وارد
  «به ملاقات کاهن پیر برو.بعد کنم می اتهمراهی

نها  جا نماند.اثری از دو جسد بر  وهی ناپدید شد جسد دو سیالحظاتی بعد 
 
بنیامین گ فت ا

خواهند گشت، اجازه  به اینجا بازدوباره خدای اهرام بدون تردید  هایچشمبرای نجات 
پیس گ فتدهید شب را 

 
ی شما مانوس شده و همسر من با زوجه» :اینجا بمانیم. فرمانده ا

ماده  یبرای نبردو  بنیامین شب را استراحت کرد «.ی  یتو مهمان ما
 
 .شددیگر ا

ن روز صبح 
 
گرفت و  ، اما مورد هجوم نگهبانان اهرام قرارپرواز کرد هدهد به گورستانا

پیس برهراسان به سوی بنیامی
 
بها بود و از و ن بازگشت. همسر فرمانده ا

 
 یبالین بانوی ا

پیسمحوطه دربنیامین هم  کرد.مراقبت می
 
پیس مشغول گ فتگو  ی ا

 
هدهد  د.بوبا فرمانده ا

با . به بنیامین شرح داد و دوباره از بنیامین جدا شد ماجرا راکه از گورستان برگشته بود 
بها گ فت

 
م هایها از مقابل چشمترسناک سایهی چهره بنیامین هنوز » :رسیدن شب، بانوی ا

  «اند.نرفته کنار
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سیببه ما توانند نمیها سایه» :بنیامین گ فت
 
خرین لحظه ازبرسانند  یا

 
 «کنم.دفاع می تو تا ا

بها گذاشتسینهدست به بعد 
 
باطل نمای  ی از قدرت است و سرابی » :و گ فت ی بانوی ا

 «بیش نیست.
ن
 
 چشمهایزمانی که خواب به  تا .دادشب هدهد لب پنجره نشسته بود و نگهبانی می ا

مدن سایه بنیامین نیامده بود از
 
و چشمها  ها و موجودات سیاه خبری نشد. دیر وقت بودا
بها و هدهد بیدارب اما به خواب رفته بود،

 
برای یک بنیامین هم  .بودند نیامین، بانوی ا

ماده 
 
هدهد ناگهان  ها خبری نشد.هجوم سایه های شب از. تا نیمهده بودشنبرد سخت ا

این مکان رفت و  کنم کسانی دراحساس می» :گ فت هراسان به سوی بنیامین پرواز کرد و
مد می

 
که گوی  ی بود شدید طوری لرزش  ،لرزیدهای ساختمان پایهدر این حین  «کنند.ا

 اتاق شکافته شد و دو سایه از شکاف دیوار دیوارناگهان  حال وقوع است. ای درلرزهزمین
مدند.

 
 دو سایه به بنیامین نزدیک شدند. !ام کنیاری مین زیر لب گ فت پرودگارا بنیا بیرون ا

ن دیگری به روی بنیامین  زد.بنیامین قدمی به جلو گذاشت و یکی از دو سایه را با شمشیر 
 
ا

 .کردرا خفه میبنیامین داشت گرفت به نحوی که ی بنیامین را حنجرهاز پشت  وجهید 
مد گ فتبیرون می يشبا صدای  ی که همراه خرخر از گلو نیامینب

 
سایه  «!کمک پروردگارا» :ا

ن
 
یه سادستهای  خود را از ،دکر فرصت استفاده  . بنیامین ازدستانش را رها کرد یک ا
خواهی زنده بمانی می» کرد: زیر گلوی سایه گذاشت و او را تهدید را شمشیرو  کشیدبیرون 

مده دانم که ازمرا نزد نگهبان اهرام ببر، می
 
سایه سکوت کرده بود و حرفی  «.ایدطرف او ا

 زد. نمی
مادهکشممیتو را  هم را کشتم، امشبجنیان  از شب گذشته دو تن» :بنیامین گ فت

 
 ی. ا

به سختی  و که نصف جان شده بودسایه  داد لقوم سایه فشارشمشیر را به ح «مرگ باش.
تو را دهم که می... قول دهم قول میمن... من  ،کن یمرها» :گ فت هول از کشیدنفس می

  «.اهرام ببرمنگهبان به ملاقات 
 چگونه؟حلقوم سایه کم نکند پرسید  کرد فاصله ی شمشیر را ازبنیامین که سعی می

 بیفردا به گورستان » صدای  ی نالان گ فت: سایه با ترس و
 
را به  وشوم و تظاهر میمن ا

  «.برمیممان مخصوص ساخت
 «ی...بگوی  دروغ  اگر»
نوقت»
 
 «سزایم مرگ است. ا

 سایه را پرسیدنام بنیامین 
  «ابلق» :سایه گ فت
 «؟شودتر میبدچرا حال همسرم روز به روز » پرسید: با خشمبنیامین 

 «.اندخون بازوی همسرت نزد خدای اهرام برده از»
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 «چرا همسرم؟»
  «.گرداندبه تو باز یر را شمش بود که او»
 «؟دیدانچرا خود را خدای اهرام می»
نها به ما  انسانها هزاران سال است که با ما ارتباط دارند. محل زندگی ما اهرام است.»

 
ا

  «.یمکشو به بندگی می یمگیرمی بازی به انسانها را هم ما  .نددار اشتیاق 
یمیفردا به اهرام م» :بنیامین ابلق را رها کرد و گ فت

 
 «.کشممیرا هم  خلف وعده کنی تو ،ا

ه عمیقی کشید حلقوم سایه عقب رفت ابلق بی از شمشیروقتی 
 
درنگ ناپدید شد. بنیامین ا

  .کرد فکر به فردای  ی که پیش رو داشت و
ن روز

 
پیس وهمراه بنیامین  فردای ا

 
ای که از نقطه .رفت هدهد به گورستان اهرام فرمانده ا

ود گش ی اهرام رسید، هدهد پروقتی به محدوده .وارد گورستان شد نگهبان کمتری داشت
 بر راس هرم بزرگ نشست.  و
بنیامین را اسب  بر سوارچند نگهبان  پشت سر بنیامین تاخت.امین به سوی اهرام بنی

گ فتند ی کاهنان که میپیش از رسیدن به بنیامین، با اشاره نگهبانان .تعقیب کردند
مدندعصاهای بلند به اسق کاهنان با برگشتند. ،برگردید، تعقیب را رها کرده

 
 و بال بنیامین ا

  جلوی بنیامین را گرفتند.
 » :بنیامین گ فت

 
نها مانع حرکت بنیامین شدند «.کاهن پیر ملاقات کنم ام بادهما

 
  .اما ا

مده که حال» :کاهنان گ فت یکی از
 
بعد  «.استقبال می کنیمما هم ای، به استقبال مرگ ا

وردند
 
 .بلند شد و به زمین انداختند. بنیامین جستی کرد ا ضربات عصا بنیامین راب و هجوم ا

  .گرفتندتا دور بنیامین را  کاهنان دور 
 
کردند و ضربات غفلت بنیامین استفاده می از نهاا

حمله کرد زدند. بنیامین برای شکستن حلقه به یکی از کاهنان سر بنیامین میعصا را به 
لود شدسرش شکست و خون ،ر خورداز پشت س چند ضربه

 
 اولین ضربه یکی از درولی  ا

نها 
 
شد و به سوی اهرام پیش  موسوار سرخ بلافاصله بعد  زمین کردنقش  با شمشیر زد و راا

مد و با صدای بلند گ فتجلو کاهن پیر  این حین در. رفت
 
 اهرام کاهن بزرگ من،» :ا

شکل مار و جهت به عصا  خمیدگی سر .عصای بلندی به دست داشت یو «.هستم
 کاهن پیر از ان با دیدنکاهن بنیامین قدم برداشت.طرف به  نگاهش سوی بنیامین بود.

مد. چون به هم  بنیامین. شدند منصرف تعقیب
 
در ده قدمی کاهن پیر از سرخ مو پایین ا

مده» :رسیدند، بنیامین گ فت
 
  «ام با نگهبان اهرام ملاقات کنم.ا

شوب و اختلاف بین ما تو را می» :کاهن پیر گ فت
 
مدن تو به این سرزمین باعث ا

 
شناسم ا

  «شده.
دست به کشتن  شمشیر را سرقت کردید و برای جبران اشتباهات خود» :بنیامین گ فت

  «سرم زدید.هم
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 » :با صدای بلند گ فت کرد وتبدیل به قهقه اش را خنده و خندید کاه ن پیر
 
تو  !ی جوانا

نقادر نشدکه خدایگان داری طلسم سلیمان 
 
را به بند  اما من تو .را تسخیر کنند ند ا

  «کشم.می
ترس مخفی شده، خویش گرفتار است و از  کار خدای  ی که در پاسخ داد خندید وبنیامین 

  کند.می چگونه شما را یاری 
که بنیامین  «رام باید مرا شکست دهی.برای ملاقات با خدای اه» :عصبانی شد کاهن پیر
با  .اندشده ور هر سو گرگهای وحشی به او حمله از گام دوم دیددر ، برداشت گام اول را

حرک تی از خود نشان نداد، هدهد  بنیامین .شوندنزدیک می ،های  ی تیزانهای  ی باز و دندانده
اثر کردن سحر برای بی» :از راس هرم بزرگ پرواز کرد خود را به بنیامین رسانید و گ فت

  «.را بخوان پیر عابد راز ،کاهن
 .یکی از گرگها به روی بنیامین پریدحین این  در «ماشع مادماد»گ فت  لب زیربنیامین 

 .از افتادن گرگ اثری ندیداما  گرگ را زد، شان داد و با شمشیربنیامین عکس العمل ن
را بزن و مانع او  حال جادوگریست. کاهن پیر در» :زد گ فتهدهد که بالا سر بنیامین پر می

ا فرا گرفت ر  اوپيرامون گرگها ناپدید شدند و دود سیاه بعد  «شو. وی ی کاراز ادامه
از فرصت  پیر کاهن  ببیند.قادر نبود جای  ی را ای که به گونهرفت چشمهایش سیاهی می

با این ضربه بنیامین به زمین  ی محکمی به پیشانی بنیامین کوفت.د و ضربهکر استفاده 
 .دیدجای  ی را نمیرفت و گذاشت، سرش گیج می اشبنیامین دست به پیشانی .خورد
داد. کوفت و دشنام میمحابا به سر بنیامین میبی کاهن پیر .چه اتفاقی افتادهدانست نمی

ن دیگر به  بار شدنقش زمین میکه بنیامین 
 
میان دود سیاه برخاست و از  .پناه بردنام ا

ورد کاهن پیر عصا را بر سر بنیامین فرود می کاهن پیر را دید.
 
ی ضربهبنیامین با که ا

و گریبان کاهن پیر را گرفت  وقتی عصا شکست کرد. نیمعصای کاهن را دو  شمشیر
  «.مرا به ملاقات نگهبان اهرام ببر» :به کاهن پیر گ فت و بردم هر کشان داخل کشان
  «.کشدمیرا مببرم  احضار اگر تو را به اتاق» امتناع کرد:کاهن 

 «از کدام راه بروم؟» :گ فت و کوبیدهرم بنیامین کاهن پیر را به ک ف 
 «ها.پله» :گ فت به سختی بردبین می ازبه این امید که نگهبان اهرام بنیامین را  کاه ن پیر

ها . تعداد پلهها بالا برداز پله وداد  بنیامین کاهن پیر را از زمین بلند کرد، سپر خود قرار
میز  خط که بسیار این سرشار از خطوط تصویری هیروگلیف. هاهزیاد بود و دیوار 

 
اسرارا

گاهی  از ان/معماران(ی)دربارخاص یطبقهو فقط  ،است ابداعی کاهنان بود
 
این خط ا

 داشتند. 
ی » :ها فریادزداز پله رفتن حین بالابنیامین 

 
ت را هایاگر بینای  ی چشم! نگهبان اهراما

 ت بیاید و ازاهی به یاری خوابه کاهن پیر گ فت چرا نمیبعد  «مرا بکشی. خواهی بایدمی
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 کاهن پیر. شدد و وارد اتاق احضار ها بالا بر بنیامین کاهن پیر را از پله دهد. تمرگ نجات
نوقت « تا ترتیب ملاقات را بدهم. رهایم کن» :گ فت که چنین دید

 
به  نالان نشست وا

و بمی بود که همراه  الفاظ زیرکرد وردهای  ی را که به زبان جاری می .خواندن اوراد پرداخت
 پدیدارنالان و دردناک   اما نور ای از هاله نگهبان اهرام دربعد دقایقی  .شدالتماس ادا می

  ریبه بستان.این غ گ فت انتقام ما را ازمی با عجز به سجده افتاده بود و کاهن پیر شد.
بنیامین به نگهبان  .اندوهناک بوددید نمیچون  و داشتزشت ، صورتی اه کردنگبنیامین 

به محل  تیاهچشمبرای بینای  ی  و شود همسرم مجروح و بیمار تو باعث شدی» :اهرام گ فت
  «زندگی ما حمله کردید.

به سرزمین ما وارد شدی بین ما و بندگان اختلاف وقتی » :گ فت)سایه(نگهبان اهرام
  .کرد وحشت شنیداز نیام شمشیر را خارج شدن وقتی صدای  اام «ی.دافکن

 
ترس  بهميخته ا

سلامتی کنار  درهم همسرت  .دهمقرار می متو را جانشین خود بپیوند،به ما » :و ناله گ فت
نها را در من تمام گنجهای اهرام و اسرار .تو زندگی خواهد کرد

 
 .داد خواهم قرار تاختیار  ا

 «.یابیدمی و به قدرتهای بسیار دستکنید میهزاران سال عمر 
نگهبان  گرفتار شده بود و راه گریزی نداشت. هیسا بنیامین به نگهبان اهرام نزدیک شد.

ورد واهرام کورکورانه به طرف 
 
کرد و تلوتلو خوران به  دیوار برخورد لی بهبنیامین هجوم ا

  ف اتاق خورد.ک 
  «به بنیامین حمله کرد. است وبرخ خود نیز او را بکش» :گ فت خشم باکاهن پیر 

خطا کنی تو را هم » :تبه کاهن پیر گ ف و بنیامین به طرف نگهبان اهرام گام برداشت
  «کشم.می
ه» :نالان گ فتو خشمگین  برخاست ان اهرام از ک ف اتاقنگهب

 
ی این شمشیر چه نوشته !ا

میزی دارد
 
  «شدم.دام تو گرفتار نمی در ،گ فتاگر به ما می .اسرارا

 بنیامین پرسید او کیست که شما را فریب داده است؟
  «.انتقام خواهد گرفت پادشاه» :گ فت سایه

غوش مرگ می که خود را درنگهبان اهرام  .بنیامین به سایه نزدیک شد
 
لرزید و می دیدا

  در «.شودباورم نمی نه ... نه...» :گ فتمی
 
ناله و تمنا از بنیامین خواست تا  خرین لحظه باا

بها یا ادامهبنیامین چاره را نکشد. او
 
ی زندگی نگهبان اهرام و به ای نداشت سلامتی بانوی ا

علاوه بر سلامتی که را بکشد ه یساتصمیم گرفت ، بندگی کشیدن انسانها توسط کاهنان
بها کاهن پیر 

 
  نگهبان اهرام باشد. شاهد مرگهم بانوی ا

سايه . پایان داداش کرد و به زندگیفرو  هیساشمشیر را به شکم  .تصمیمش را قطعی کرد
  مقابل کاهن پیر به ک ف اتاق افتاد و مرد.بعد  .کردکشید و ناله میخرناس می



 71 مهـدی بیــات

 

 

 که را انسانهای  ی و دی بهشت را دیدروازه نگهبان اهرام بود،مرگ  نظاره گركه بنیامین  
ن
 
نها  برکه ی سنگدل نگهبانان و ندبود زندانی شده جاا

 
رحمانه تازیانه بی و ندفتر گسخت میا

شنا 
 
  .نددز میبر بدن پیروان ا
ه خدای من!» :بنیامین گ فت

 
کرد و التماس می وبود کاهن پیر به پای سایه افتاده اما  «ا

  «مرا تنها نگذارید. ... مرا تنها نگذارید» :گ فتکنان میناله
  «.نیستندی پرستش این موجودات شایسته» :بنیامین به کاهن پیر گ فت

 .شدنددیدن بنیامین شگ فت زده  کاهنان با .خارج شد هرم احضار ازبنیامین سپس 
س هرم . ندپلکان بالا دوید از وند رفتنداخل هرم هراسان 

 
بزرگ نشسته بود هدهد که را

مد. بنیامین  شانه ی بنیامین فرود بهسبکبال  و پرواز کرد
 
و  کشید دست هدهد سربه ا

 را دیدم. «ی بهشتدروازهمن » :گ فت
پیس تاخت. ،مو شدسوار سرخ بعد 

 
مد و به سوی ا

 
با ورود  از محدوده ی اهرام بیرون ا
بها چشمهایش را گشود

 
مدی» :زد و گ فت لبخند .بنیامین به اتاق، بانوی ا

 
 «.بالاخره ا

ی بهشت را دیدم، دیدم من دروازه .کار تمام شد !ی منبانو» :و گ فترفت بنیامین نزدیک 
شنا  پیروان که

 
 «.نداسارت بود درا

بها از روی تخت 
 
عف گذشته ض کنمو احساس می حالم بهتر شده» :و گ فت بلند شدبانوی ا
  «.را ندارم

پیس هم به جمع بنیا
 
بها و همسرش پیوستفرمانده ا

 
به ما  بنیامین» :گ فت و مین، بانوی ا

  «؟نوشت نگهبان اهرام چه شدسر  ؟شرح بده چه اتفاقی افتاد
وقتی  ها نخواهند کشید.سایه متاسفانه کاهنان دست از» گ فت: بنیامین ضمن شرح ماجرا

اهرام را سرقت کرده به نگهبان  شمشیر )جنیان(هاکمک سایه بهکاهنان  ،ودمزندان ب
پیس «دهند.می

 
 ؟به چه دلیل پرسيد فرمانده ا

  «.مقدس ینامهاترس از »
پیس گ فت

 
 .دکر غلاف خارج  بنیامین شمشیر را از «.شمشیر را ببینم ماقمشت» :فرمانده ا

 به صورت افقی گرفت. داد و قرار روی ک ف دو دست
 
 
 :گ فت بیند،مین شمشیر بران و سفیدی را که چنی کردپیس با حیرت نگاه میفرمانده ا

ه، »
 
 خیره شد. گرفت و با دقت و شگ فتی به شمشیر شمشیر رابعد  «العاده است.فوقا

پیس را از
 
گاه کرد،  بنیامین، فرمانده ا

 
ن دو رابعد ماموریتش ا

 
هم به یک تاپرستی دعوت  ا

  نمود.
پیس گ فت

 
یدر » :فرمانده ا

 
پیس ین ما ا

 
ن را  است که خدای  ی ،ی پیشانی سفیدگوسالها

 
ا

ن از گوی  یی  ی که میخدا پرستیم،می
 
چه  در ،ا دیدر  شود اوخبر نداریم، چگونه می ا

 «جایگاهی قرار دارد؟
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جایگاه مشخصی ندارد. همه جا حضور پروردگار جسم نیست و » :جواب داد بنیامین
 «ش پ ی برد.اشود با مخلوقاتش شناخت و به بزرگیرا می ، اودارد

پیس گ فتفرماند
 
خدایان را از  کرده که تمامیی حکومت میپادشاه مصر ام درشنیده» :ه ا
تون را پرستش کنید.برد و میبین می

 
تون  گوید باید ا

 
تون  د.شویست که دیده نمیخدایا

 
ا

خدایان را نابود ی دهد همهمی کند و دستور در شای حلول میاو  پسری دارد به نام شای
دوباره به سنت گذشته بر  . اما پس از مرگ شای، مردم و کاهنان بر فرزند وی شوریده کند
تون پرستها را میمی

 
 «کنند.حتی به کودکان و پیران هم رحم نمی کشند.گردند و تمامی ا

ن سخن می» :بنیامین گ فت
 
  «.ندارد فرزندگویم خدای  ی که من از ا

بها با همسر فرمانده
 
پیس درباره یک تاپرستی سخن گ فته از سوی دیگر بانوی ا

 
 با دلایلی و ا

ورده، توانسته بود قانع ک
 
یک فقط این جهان  ند که ما خدایان متعددی نداریم.که ا

فریننده دارد
 
ن هم ،ا

 
پیس  ،بنیامین شود.چشم دیده نمی با ا

 
غوش فشرد را درفرمانده ا

 
 .ا

رزوی پیروزی فرمانده هم  همسر
 
  .کردبرای مسافران داستان قلبا ا

 
 

                                                              *** 
 
 

بها به اهرام نگاه کرد و پرسید این بناهای عظیم را چگونه ساخته
 
ن  ؟اندبانوی ا

 
سنگهای ا

 جنیان درممکن است » :بنیامین گ فت ؟اندبالا بردهو   را چگونه حمل کردهبسیار بزرگ 
 ،باذن خدا که سلیمان طور همان ند.شابانگیز به کار گرفته شده اعجابساخت این بناهای 

نها را به کاره
 
 ازهم برای ساخت معبد  .داشتای سخت وا میجنیان را تسخیر کرده بود و ا

 «کشید.می جنیان کار
بها پس از 

 
انگیزی که هوای دل به شهری رسیدندطولانی طی مسافتی بنیامین و بانوی ا

 ی درختی به استراحت نشستند. هدهد روی شاخه رود کنار براینابن .داشت
 
 مد،فرود ا

 هوای دلپذیر از .استراحت کنم انی درختعتی زیر سایهخواهم ساو میبان» :گ فتبنیامین 
ف
 
  «.ی دیگری ببینیدرینش را از دریچهاینجا لذت ببرید و زیباییهای ا

بها لبخندی زد و
 
ی شانهبه کشید و  پر دهده «!عالیجناباطاعت » :به مزاح گ فت بانوی ا

بها و هدهد به 
 
بها نشست سپس بانوی ا

 
 ند.رفت خانهرودلب بانوی ا

رام می
 
بها به اهرام افتادچشم این حین  در رسید،همه چیز به نظر ساکت و ا

 
 .بانوی ا

فتاب از راس  پرتو درخشان انعکاس
 
بها را  هایهرم بزرگ چشمطلای  ی  زراندود وا

 
بانوی ا

  د.شمبهوت بناها بانو  و خیره کرد
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  «کنند.گوی  ی اهرام نیروهای  ی دارند که چشمها را سحر می» :هدهد گ فت
بها گ فت

 
بها نزدیک رود «باشد. اینگونهممکن است » :بانوی ا

 
جای  ی که در  .رفت بانوی ا

ب دسترسی پیدا می
 
سان به ا

 
هوا گرم و سوزان  .دست و رویش را شست و د نشستکنشد ا

ب و اما بود 
 
ن سرزمین جان تازه )مصر(خشکوسط سرزمین  ل(ی)نطویلرود پرا

 
ای به ا

 داد.می
بنیامین  .رسیدپرندگان به گوش میانواع صدای  و حال چریدن بودند مو درمهاجم و سرخ 

 به خواب رفته بود.
بها تصمیم گرفت گلهای  ی بان

 
نها را تقدیم یده روی علفزارلابه لای که را وی ا

 
است بچیند و ا

هسته گلها را از بین علفهاو   بنیامین کند.
 
رام و ا

 
چندین گل  .چیدکرد و میا جدا میا

هدهد  چریدند فرار کردند.و از جای  ی که میده یرمناگهان اسبها  .دکر ه رنگارنگ چید و دست
بها را که دید را  ی  یهاسگبه ناگاه کرد.  مو و مهاجم پروازسرخ طرف به و پر گشود 

 
بانوی ا

بها که حمله کنند.است  لحظه ممکن هر و ندادوره کرده
 
ت علت رمیدن دانسنمی بانوی ا

 سگها از گرگ بزرگ تر بودند، چند قدمی جلو برداشت، چیستپنهان  اسبها و صداهای
شام، راه راه، سفید و تیره، هم شکل و یکدست.وحشی و خون
 
بها هنگام  این در ا

 
بانوی ا

ند و توانست فرار کنه می ،گل از دستش رها شددسته .را گرفتف را واسگها را دید، ترس 
روی  ،رفتبنیامین  بالا سر سریعهدهد  شمشیرش را کشید.اما  نه قدرت دفاع داشت،

بها ... جان  بنیامین ...» :اش نشست و با اضطراب فراوان صدا کردسینه
 
بنیامین، بانوی ا

بها دربانوی 
 
 «است. خطر ا

بها ترسیده بود
 
نگاهی نیم و جریان پرشتاب رود را دید نگاهی به عقب انداخت،نیم .بانوی ا
نها های  تیز و چشم یدید با دهانهای  ی باز و دندانهای   رارو کرد؛ سگهای  ی ه به روب

 
ی که از ا

بهاشت میوح
 
چیز قطع همه  ک دید. ازیک قدمی مرگی وحشتنا خود را در بارید. بانوی ا

بها با هیجان تمام فریاد  بود حمله کرد، . سگی که از سایر سگها جلوترامید کرد
 
بانوی ا

 » کشید:
 
ا
 
 خدا
 
 «...ا

بها به سویش می
 
بها بنیامین که بیدار شده بود با فریاد بانوی ا

 
هر قدمی که با دوید، بانوی ا

توانست تعادلش را مینهم ترس زیاد  ازو  شد،به رود نزدیک میداشت می بربه عقب 
. خورد زمین به پشتکه حفظ کند، پاهایش سست شده بود و قدرت حرکت نداشتند 

حالا ترس هم از  تنها امیدش خدا بود،کرد می فکر ی به چیز نه زد و فریاد مینه دیگر زیبارو 
سگ  .ه بودش را بستهایچشم و کرد،از شدت هیجان چیزی را احساس نمی .و رفته بودا

بها با ضربه
 
سای شمشیر بنیامین عوعو کنان به وحشی قبل از رسیدن به بانوی ا

 
ی برق ا

بها  ید و جان داد.غلت زمین
 
 که زنده است و شکارفهمید گشود، ش را چشمهایوقتی بانوی ا

را نگریست سگ وحشی را کنار خود دید، برخاست و بنیامین را  شسگها نشده، اطراف
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میختاش دید خنده و گ ریه
 
 ،ین خوشحال بودبنیامدن از دی ر کهو همانط به ه م ا

 گریست.می
. باقی سگها هراسان فرار کردند. شمشیر کشتبه ضرب را هم  سگها از گرید یكی بنیامین

بها 
 
بنیامین  خیس اشک بود.ش چشمهایاما هشیار شده بود  بانو، رفتبنیامین نزد بانوی ا

بها را از چهره
 
 .گذاشتزیبارو دستش را روی قلب  .اش پاک کردی سوختهاشکهای بانوی ا

مد.هم هدهد 
 
بها را  برای دلجوی  ی ا

 
مو و سرخ  .ی درختان بردسایه زیر بنیامین بانوی ا

مده بودند کنار بنیامین هم مهاجم 
 
 امان باشند. گزند سگها در ازتا از ترس ا

بها گ فت
 
شام  ،سگهااین » :بانوی ا

 
  «بودند.وحشی و خون ا

خرین بار باشد من خواب باشم و تو بیدار، وبانمتاسفم » :گ فت بنیامین
 
  «.برای ا

بها پرسید اگر
 
سگها  ،خیلی نگرانم ؟حمله نکردند رسنه بودند چرا به اسبهاسگها گ بانوی ا

سیبی نز  .خواستند ما را بخورندمی
 
نها ا

 
 ناکعطش برای خوردن ماسگها  اما ده بودیمما به ا

 ند.بود
  

                                     
                                                          *** 

 
 بنیامین در ن واقع شده بود.ار کوهستاجو درشدند که ی شهر وارد  مسافران داستان

دوم نگاه کرد  بار .بیندد چه میکر نمی باور  .دو سگ را دیدبزرگ ی کوهستان تندیس سینه
وردرا ی سگهای  ی مردمان شهر مجسمه

 
بها هجوم ا

 
ی کوه در سینهبودند  هکه به بانوی ا

شود و به سوی هدهد پر گ سگها افتاد، یبه کوه و مجسمه مششچبعد  تعبیه کرده بودند.
بها که مبهوت پیکرهبنیا .ها پرواز کردمجسمه

 
ن سو مین و بانوی ا

 
های سنگی شده بودند به ا

 ارتفاع بالا دو سنگ تراش در بودند، کارگران و سنگ تراشها مشغول کار پای کوه در .ندفتر 
تراشید و دیگری تندیس قسمت چپ کوه را، ی سگ سمت راست کوه را مییکی مجسمه

شهر  .ندبودحال حمل تابوت  که درشد پایین کوه دیده می انسانها تندیسهای کوچکی از
بها از  طوری  بود. خود جای داده بزرگ بود و جمعیت فراوانی را در

 
که بنیامین و بانوی ا

ن همه جمعیت شگ فت ز 
 
یش بچیزی که  ز بازار شلوغ شهر،حین گذر ا در ده شدند.دیدن ا

 ها قرارخانه سردر ها واک ثر مغازه های  ی بود که دررا جلب کرد مجسمه همه نظرشان از
بها حمله کردبود سگهای  ی  شبیهتمثالها  .داشت

 
ها، با دیدن مجسمه ند.ه بودکه به بانوی ا

بها تداعی شد.تصویر حمله
 
دید میعث فرح و لذت بود که اما با ی سگها در ذهن بانوی ا

غوش ز امید دیگری به رویش لبخند می یشود نقطههمه ناامید می وقتی از
 
ند و او را در ا

یان اتفاق نمیاگر ایکرد می فکر .گیردمی
 
شنا  توانستیم افتاد ا

 
 ؟دشوبا این لبخند ا
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بها.» :بود صدا زدزیبارو بنیامین که مراقب 
 
بها ... بانوی ا

 
که به خود پادشاه  دختر «بانوی ا

مد
 
ن سگهای  ی؟  ،ا

 
 بنیامین گ فت در فکر ا

ن به نتیجه از هستند، اما بهتر مهایمقابل چشم»
 
 «اندیشم.ی این اتفاق ترسناک میا

ن میان به فراوانی جمعیت، شلوغی و ولوله
 
بها  رسید،گوش میای که از ا

 
بنیامین و بانوی ا

ی سگها را هم ها مجسمهمردم از مغازه که دیدندخصوصا وقتی می .را به تعجب وا داشت
بها ایستادند.مقابل دو سوار حین این  در. خرندمی

 
چهره و خوش انجوان بنیامین و بانوی ا

ورد بنیامیننام سوار بزرگ تر  رسیدند.دانای  ی به نظر می
 
 دخترهم به  دیگر سوار ،را به زبان ا

بها. و گ فت ه کرداشار پادشاه 
 
 بانوی ا
بها به یکدیگر 

 
اینها  پرسش گ فتند ی مملو ازچشمهای  نگاه کردند و با بنیامین و بانوی ا

  دانند؟نام ما را از کجا می ،کیستند
تونرام ما پیک هستیم، !برادر» :سوار بزرگ تر گ فت

 
  «شما را به مهمانی دعوت کرده است. ا

بها نگاه کرد لبخندی زد و 
 
سوار  از «.پذیریمدعوت شما را می» :گ فتبنیامین به بانوی ا

 پرسید چگونه ما را شناختید؟ 
ی توست و همسرتان که دارای پوشش شانهبه است که هدهد  شامعرفی کرد. نشانه پدر»
  جز این شهر در .باشدمی

 
  «.این فرهنگ دورند مردم از سایر تون پرستهاا

هدهد از  «.نگهبان مای  یحال همه  پروردگارا تو را سپاس که در» :بنیامین زیر لب گ فت
بها نشستشانه بهگشود و  ی بنیامین پرشانه

 
  .ی بانوی ا

های  ی که دور جمعیت به خانه های شلوغ و پرمحله عبور از بازار و دو پیک پس ازبه دنبال 
 شده بود رسیدند. بنا از شهر

بها  
 
خود  از. کشیدرش را نمیانتظا رگزهشد که نائل میبندگان خدا  یکی ازبه دیدار بانوی ا

 ؟چگونه افرادی هستند و چه ویژگیهای  ی دارندانسانهای وارسته  پرسید،می
 رامپیک پرسید منزل  بنیامین از

 
ی دست جواب داد پیک با اشاره کدام است؟تون ا

ها متعلق به پیروان ایشان است. ر و سایر خانهپد یوسط قرار دارد خانهای که خانه
  ؟ها از شهر چیستعلت دوری خانه پرسیددوباره بنیامین 

ورده سالهاست که ساکنان این شهر به سگ» :پیک گ فت
 
امان  ما برای در .اندپرستی رو ا

یهجوم سگها و حفظ  بودن از
 
 «کنیم.شهر زندگی میاز  ایم و دور ینمان مهاجرت کردها

به همسرم حمله که بسیار وحشی بودند ی  ی سگها پیش از ورود به شهر » :بنیامین گ فت
نها دو قلاده از هم من  .کردند

 
را تکه تکه  خواستند مارا کشتم. سگها به جای شکار میا

  «.داشتند عطش عجیبی برای خوردن ما کنند و
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ورد
 
دم سگهای  ی که به شما حمله کردند» :با افسوس گ فت و پیک سرش را پایین ا

 
 خوارا

نها ی به زودی سگ پرستها با یافتن لاشه .ندبود
 
ایم، د که ما سگها را کشتهخواهند فهمیا

ینمیبه اینجا  سپس
 
  «.د تا انتقام بگیرندا

تون رامبه منزل 
 
 ،هموهای  ی سیا ،بلندنیمه سال با محاسنی  که مردی میان ه بودنددنرسیا

خارج شد و به استقبال بنیامین و بانوی دست از خانه ه عصا ب ،سوخته ای  تیره وچهره
مد.

 
بها ا

 
 ا

بها حدس زد که  «است. پدر» :گ فت سالم)پیک بزرگ(
 
تونرام)پدربانوی ا

 
 هر است. (ا

ن مرد خدا شد از دیدن نزدیک میاو لحظه که به 
 
مد،به وجد میا

 
ی گوی  ی روح تشنه ا

بها از
 
 رامدیدن  بانوی ا

 
 بنیامین که تجربه دیدار و سالها زندگی با دانیال .شدمی سیرابتون ا

رام نیز قدم اماز قبل شده بود. ر  عابد را داشت، بسیار توانمندتر
 
 به استقبال و با وقارزنان ا

بها می
 
مد. بنیامین و بانوی ا

 
بها به هم ، بانوی جستاسب پایین  بنیامین ازحین این  درا

 
ا

 .چنین کرد همسر تبعیت از
تون رامفرزند کوچک  مکاسالم فرزند بزرگ و 

 
ی نورانی برای اولین بار چهره .تاختندوی نزد ا

تون رامو با شکوه 
 
شنا میظریفانهبا نگاههای ا

 
بها ا

 
بها به گذشته شدی بانوی ا

 
. بانوی ا

مدن بنیامین چگونه زندگی می قبل از .برگشت
 
ن همه پس از چشیدحال  .کردندا

 
ن ا

 رام کناره سان دو محافظ ب مکاسالم و  .شتدا چه جایگاهی قرار دراتفاقات تلخ و شیرین 
تون راممقابل بنیامین که  ایستادند.

 
 دررا رام  .تداعی شد ذهنش در پیر عابدرسید خاطرات ا

غوش گرف
 
ش بیرون بدنتمام خستگیهای سفر از  کرد احساس .زد بوسههایش گونهبه ت و ا

 حالا نیروی  ی دو چندان گرفته است.و  رفته
 
 
تون رام. نگاه کرد اوی درد کشیده و با صفای ایستاد و به چهرهرام دو قدمی  دربها بانوی ا

 
ا

بها گ فتبعد  سکوت کرد
 
مدید ...به  به » :به بانوی ا

 
دعوتم را  منت نهادید كهخوش ا

بها می «پذیرفتید.
 
نگاه  ی رامدیگر به چهره ت جوابی بگوید،انستوشنید اما نمیبانوی ا

خر کردنمی
 
  به این منوال سپری شد. یچند داد.مگر گریه امانش می ا

برای  ی پروردگاربنیامین پاداش بزرگی برای تلاشهایت بود و تو هدیه دخترم!» :گ فت رام
 «بنیامین هستی.
بهادر این حین 

 
 رام که پشت سرافتاد  چشمش به دختری  بانوی ا

 
به رام  ،ایستاده بود تونا

بها گ فت
 
مد و «.استدخترم عذرا » :طرف دختر برگشت و به بانوی ا

 
بها ا

 
با  عذرا نزد بانوی ا

مدخوش
 
بها را گرفت و او ا

 
تونامبه تدریج پیروان ر  را به منزل برد. گوی  ی، دست بانو ا

 
هم  ا

بها ب
 
مدند.ه استقبال بنیامین و بانوی ا

 
نها به یکدیگر گ فتند این جوان همان است که  ا

 
رام ا

مدنش را وعده داد
 
 نظیر.در رزم بی است ودلیر  ،ه بودا
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تونرام انپیرو 
 
نها ب رسید،میند انگشتان دو دست عدبه  ا

 
دوری  و پذیرش دین خدا دلیله ا

زندگی رام  نهایت ضعف، نزد و دربودند شهر و دیار خویش رانده شده  از سگها، از
  کردند.می

ور مردم به یک تاپرستی ایمان میدید میوقتی  .با خداپرستی مخالف بود مصرپادشاه 
 
ند، به ا

نها را اسیر میبهانه
 
ب و هوا تبعید  ،می کشت کرد،های مختلف ا

 
یا به مناطق دور و بد ا

را هرگز به  هاپرستپادشاه مصر یک تا د.ینماجلوگیری  هاپرستیابی یک تااز قدرت تاکرد می
نها مقابله مواجه می پرستیای از مصر که با خدار نقطهه دراو . شناختمیت نمیرس

 
شد با ا

 و  هاپرستکرد. اگر بین سگمی
 
مد، حکومت وقت پیوسته از اختلافی پیش می پرستهاتونا

 
ا

مد و گ فت رام یکی از پیروان این هنگام  در کرد.سگ پرستها حمایت می
 
 :نزد بنیامین ا

 «.رسیدنت بودیم چشم به راه»
تون چگونه فهمیدبنیامین پرسید رام
 
مد ا

 
کجا  نام من و همسرم را از ،به اینجا خواهیم ا

 دانست؟می
 «.بیندمی خوابرام »
تون رام
 
به مهمانی ها را ت همسایهخواس مکا ازو ، کنذبح گ فت گوسفندی  ،به سالما

 ند.کدعوت 
بها که از استقبال 

 
تون رامبانوی ا

 
نام من » :کردخود را معرفی  .رضایت داشت و پیروانشا

بهاست.
 
  «بانوی ا

ب» :عذرا با شگ فتی گ فت
 
دوست دارم بدانم به چه دلیل به این  ها! چه نام زیبای  ی،بانوی ا

مده
 
  «ای؟سفر ا

شنا شدممیانه در ،بنیامین نبودمهمراه ابتدا  از»
 
سرانجام تصمیم گرفتم  .ی راه با او ا

  «ی کنم.یار را بنیامین 
بها گوسفندی ذبح کرد و ساع برای پذیرای  ی از ردسالم به خواست پ

 
ی تابنیامین و بانوی ا

 . تدارک دید بعد غذای مفصلی
تونرام
 
 هم» :گ فت پیش از صرف غذا ا

 
مداده بودم بنیامین د نطور که وعدها

 
مدن او و  .ا

 
ما ا

پس از صرف  «یم.گویا سپاس میدانیم و پروردگار ر میمبارک  یم،نههمسرش را  ارج می
تون رامفرزند کوچک  مکاغذا، 

 
اتاقی را برای شما مهیا کرده تو و  گ فت بنیامین، پدرا

وری  همسرت در
 
ن اقامت کنید. اما یادا

 
کنم، شبها در  خانه را محکم ببندید، زیرا سگها میا

ورند.ها هجوم میبه خانه
 
 ا

 دفاع کنیم؟ خود  ازسگها چگونه مقابل  درپرسید بنیامین 
چه سگها را بکشیم ساکنین شهر به ما ندانند. چناکشتن سگها را جایز نمیپدر » :گ فت مکا

نجا که  از .نندکحمله می
 
نها نزاع  این است که دبیرت داریم، در ضعف قرارما ا

 
 «کنیم.ن با ا
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ن سو در اختیارشان گذاشته بود راهنمای  ی کرد، در رامبنیامین را به اتاقی که  ،مکا
 
عذرا  ا

تونرامدختر 
 
مدند ا

 
بها از خانه بیرون ا

 
بها ازهمراه بانوی ا

 
عذرا تشکر کرد و نزد  ، بانوی ا

مد.
 
 بنیامین ا

بها را به  ،مکا
 
بعد خود را عقب را گشود  در د.کر راهنمای  ی مورد نظر  اتاقبنیامین و بانوی ا

بها گ فت مکا بنیامین با قدردانی از «.داخل شوید» :و گ فتکشید 
 
 «شوداخل » :به بانوی ا

 ایسپاس که برای ما خانهپروردگارا » :گ فتو در را بست  وارد اتاق شد. او پشت سرو 
تونامبا ر شدن  هکوچک اما همسایشاید فراهم کردی 

 
 «ست.گرانبها ا

بها گ فت
 
م پدر دیدم قصرنشینی، مقام و منزلت چه می ، هربودمزمانی که در قصر » :بانوی ا

بها جستجو می و بود
 
ی بینم که این کلبهمی اما امروز کردم.تمام کمالات را در معبد بانوی ا

بزرگ تر است. برایم هم نزد مردم شهر، از قصر پادشاهی جایگاه مقام و  محقر و دور از
رامشی که این اتاق کوچک دارد، از 

 
بود  تصورمزیباییها و شکوهی که از معبد در  تماما

 «بهتر است و قابل مقایسه نیست.
بها را به خود جلب پنجرهحین این  در

 
به طرف پنجره  د،نموی کوچک اتاق توجه بانوی ا

ن را رفت 
 
، با خوشحالی دکر می با پیروانش گ فتگو رام ای بیرون پرداخت.باز کرد و به تماشا
تونرام.. . بنیامین» :گ فت

 
دانم مردم این نمی» :گ فت با افسوس بعد «نگاه کن. است ا

 «.پرستندجای پیروی از او سگها را میه اند و ببه این مهربانی را رها کرده انسانشهر چرا 
بها پنجره را بست.  ورام  وقتی

 
 اصحابش محل گ فتگو را ترک کردند، بانوی ا

مدند. پیروان  ساعتی استراحت، از پس از
 
توناتاق بیرون ا

 
ن  در وکردند دامداری می رام ا

 
ا

به دوست دارید گ فت برادر  رسیداین حین سالم  در  .هاشان نبودندخانه ساعت از روز در
تون رامدیدار 

 
بها بنیامین به  برویم.ا

 
  «.فراوان اقیشتبا ا» :گ فتنگاه کرد و بانوی ا

 به سپس  «باید شتاب کنیم.» :گ فتسالم 
 
نوقت  رفتغل ا

 
ورد. مو وسرخ ا

 
 مهاجم را بیرون ا

بها به این ترتیب 
 
از نقاط مختلف  با گذر .نداختدنبال سالم به شهر ته ببنیامین و بانوی ا

نها سخن میرام تجمع کرده بودند و ای ه جای  ی رسیدند که عدهشهر ب
 
که کسانی  گ فت.با ا

تونامگرفته بودند پیرامون ر  بیشتر تحت تاثیر قرار
 
گوش  شبه سخنان حلقه زده بودند و ا

پرستها به همراه نیروهای حکومتی به جمعیت حین تعدادی از سگ این در دادند.می
وردندهجوم 
 
نها را پراکنده کردند. و ا

 
بها به اسبها شتاب دادند، ب سالم، ا

 
نیامین و بانوی ا

تون رامکه پیرامون را و نیروهای حکومتی، مردمی  هاپرستسگ
 
جمع شده بودند زیر مشت ا

لود را خوناو افتادند و صورت رام ای هم به جان تازیانه و چوبدستی گرفتند. عده ،لگد و
 
ا

سیب دیدن انداخت ش پدر سالم خود را روی  .کردند
 
 شود.وی تا مانع ک تک خوردن و ا

وردند میهجوم میرام که به  را ایستاد و کسانی جلوبنیامین 
 
نها را به  و گرفتا

 
با تمام توان ا

 را به عقب پرتاب کرد اما یکی از هاپرستسگ ن دهها تن ازیبنیام کرد،عقب پرتاب می
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ن شکست و به امیسر بنی دستی، محکم به سر بنیامین کوبیدپشت با چوب پرستها ازسگ
 د.افتازمین 

ب
 
پرست رها پرست زد، چوبدستی از دست سگی سگشمشیر کشید و به شانه هابانوی ا
دو گروه  کردند حکومتی که اوضاع را وخیم دیدند، ت لاشسربازان  ید.غلتبه زمین او  شد و

ن اتفاق با ای وهای حکومتی، درگیری تمام شد.سرانجام با دخالت نیر  .را از هم جدا کنند
تونرام ای شدید ازپرستها کینهسگ

 
نها بااین بردل گرفتند. علاوه  و پیروانش در ا

 
دیدن  ، ا

بها به بنیامین و ضربه
 
نها زده، سگای که بانوی ا

 
را به گرفتن انتقامی سخت وا  هاپرستا

 داشت.می
تون رامبودند کسانی که سخنان  این شرایط با

 
به سگها  از پرستش پذیرفتند. چونرا میا

م تنگ
 
و گرفتن رام پرستها و تبعید پیروان حمایت حکومت از سگ با اماده بودند ا

تونرام ایمان بیاورند. یک تاپرستیتوانستند به راحتی به اموالشان نمی
 
کمک فرزندش  با ا

 به سر و از لباس روی  ی خود را پاره کرد، به سینه گرفت، قسمتی رابنیامین  سالم، سر
 کرد:ی بنیامین کشید و پدرانه صدا دستش را به صورت و سر شکسته .ن بستیبنیام
بها  خمکرد بازش را هایبنیامین چشم «!فرزندم بنیامین...»

 
شد و راست می و ، بانوی ا

سیب دیده بود اما نگران سلامتی بنیامینرام  ش به بنیامین بود.حواس
 
 بود. از صورت ا

بها نفس راحتی ش را گشوهایوقتی بنیامین چشم
 
  کشید و خدا را سپاس گ فت.د، بانوی ا

ن شب 
 
صدای واق واق  ،درد بیش از .ناشی از شکستگی سر صبح کرد ردبا درا بنیامین ا

زار  سگها
 
رامش را ازگها تا صبح میعوی سصدای عوطوری که  .داد شانا

 
مد و ا

 
نها گرفته  ا

 
ا

  بود.
بها دررفت. به دیدن بنیامین رام با طلوع خورشید 

 
 :گ فت با خوشحالی و را گشود بانوی ا

بنیامین از شدت درد نتوانست نشست اما بالین بنیامین  شد و بروارد رام  «.شویدداخل »
 د وکنخواهم  شما را یاری خدا می از» :کشید و گ فت بنیامین به سر دستش راام ر  .برخیزد
  .اتاق بیرون رفت برخاست و از «.را در زمین باقی بگذارد تاننسل

بها،بو  شد بلنداز بستر  ،بنیامین
 
خورشید رسیدن . با رفت از خانه بیرون ا کمک بانوی ا

سمان و بازگشت تدریجی پیروان ر 
 
 کم به ملاقات بنیامین نیزکم ن،هاشابه خانه اموسط ا

مدند.می
 
مد. امعذرا دختر ر  سوی دیگر از ا

 
بها ا

 
و پسرانش ملاقات ام ر  هم به دیدن بانوی ا

ن» :گ فتناراحتی با  مکا .گان بعدی بودندد کنن
 
 و چرا برده بودمبه من گوسفندان را  روز ا

روزی که او گوسفندان  .روندمیهدایت مردم به  من نباشم برادرم سالم همراه پدر روزی که
 بنیامین دلجوی  ی کرد. از ،هستم برد من همراه پدرچرا میرا به 

نزدیک به مرگ  یحکمت این ضربه .این اتفاق افتاد چراکرد می فکربنیامین به این  
شده و خود  غرور نبرد با فرمانده و کشتن او دچار شاید بعد از کردمی چیست؟ گاهی فکر
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تونرامسوال کند. بنیامین از از رام بنیامین خواست علت حادثه را  هدهد از. خبراستبی
 
 ا

  ؟اینگونه ضربه خوردم و سرم شکست چراپرسید 
   «....بعد سکوت کردفرزندم» :گ فترام 

 «کنمتقاضا می» :کرد التماسبنیامین 
تون رام
 
مهاجمین از من دفاع و وقتی » گ فت:قدری تامل کرد و چون اصرار بنیامین را دید ا
 پرستها،گذارم سگهستم  که نمی «من» رت گذشت اینضمی از کردی،عقب پرت میرا به 

سیبی به ر 
 
ن .بزنند اما

 
  توانای  ی خودت را دیدی و وقتا

 
  «را فراموش کردی. )خدا(تونا

تون رام د.ش اش بلندهق گریهدرد هقبا وجود سر  .سرازیر شدبنیامین  هایچشماز اشک 
 
ا

به  که بود این لطف پروردگار» :گ فت و ی بنیامین گذاشتدستش را به شانه ،رفت جلو
ن  گرفتی،و مورد مواخذه قرار نمی دادرخ نمیحادثه این  اگر ،سوی او بازگردی

 
انحراف تو ا

غاز میوقت 
 
بعد  گرفت،دردش اوج میسر ریخت اشکی که می ،هر قطره بنیامین با «شد.ا

غوش ر 
 
 گریست. وانداخت ام خود را به ا

بها با کمی فاصله نظاره مکا ،سالم
 
تون رامگر و بانوی ا

 
ی بنیامین هاگریه بودند. نیامیبن وا

بها دستهای بنیامین را گرفتتپایان یافکه 
 
تونامر  ،، بانوی ا

 
که خدا را الفتی » :گ فت ا

 «شیطان این محبت را به دشمنی تبدیل کند. مبادا بین شما جاری کرده است قدر بدانید،
 
 
 
 

                                                                **** 
 
 

وردن گوسفندان
 
ی هدر در  رامفرزند  مکانالان از کشته شدن  ،یک شب چوپان پیر با ا

که از  ایبرای یافتن بره مکا» :گ فت نشو پیرواام حضور ر  در . چوپان پیرداد سگها خبر
پایین دره نروم  گ فتبه من  مکا ی سگها سقوط کرد.اما بره به درهمانده بود رفت،  اجگله 

بودم.  مکامن تماشاگر  ی سگها رفت تا بره را نجات دهد.به درهاو  اماو مواظب گله باشم. 
و بلافاصله بچه  با تیر زدرا اولین سگ  مکا، سگهای دره حمله کردند. حیناین  در

سگها پس از ترس ابتدای  ی از کشته شدن اولین  .گرفتکرد، ه از ترس فرار نمیگوسفند را ک
ورد که صدای زوزهبره را از دره بالا می مکاحمله کردند.  مکاسگ، به 

 
ی طولانی سگ ا

از گوی  ی بود و سیاه  بود، من سگ بزرگ را دیدم به تاریکی دره پیچید. هوا رو  بزرگ در
سگ بزرگ از پیش و باقی  هیکلش از سایر سگها بزرگ تر بود. جهید.ش برق میچشمهای
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وردند مکاسگها در پ ی سگ بزرگ به 
 
مدبالا میکه  مکا .هجوم ا

 
به پایین سقوط  ر خورد وس   ا

به بعد  .زد و با شمشیر یکی دیگر از سگها را شد بلند مکا .حمله کردند مکاسگها به  کرد.
ن طرف بچه گوسفند رفت که سگها 
 
زدم و می. من فریاد و بلعیدند تکه کردندرا تکها

 «درند.بیا بالا ... شتاب کن سگها تو را می  مکا» :گ فتممی
کنان پیرمرد گریهرا شکافت. اش ناگهان تیری سینهکه  ه بودچند قدمی بالا خیز برداشت مکا

وردند، سگها هج ادامه داد
 
ایستاد و سگهای  مکا سر بالا ،سگ بزرگاین هنگام  دروم ا

نبال بچه گوسفند دگ فت کاش خورد و میافسوس میرا دریدند. چوپان  مکاوحشی جسم 
 «ش رفته بودم.ابه یاری  رفت، کاشنمی
رام ،رامو پیروانش را گرفت.  رام ی غم چهره ،این خبر با

 
رام گریه میا

 
عذرا  وسالم . کردا

بها گریستند می
 
 داد.عذرا را دلداری میچشمی گریان با و بانوی ا

تونامر 
 
بروید اما داخل دره  مکاهمراه چوپان پیر به محل کشته شدن » :به بنیامین گ فت ا

بها و چوپان پیر ،بنیامین «نشوید.
 
دره را که  یامینند. بنی سگها تاختبه درهسواره  بانوی ا

وردهه شد که ساکنان این سرزمین به سگپرسید چ پیرمردکرد از جستجو می
 
اند. پرستی رو ا

گرایش این شهر ریشه دوانیده است. اما علت  پرستی سالهاست که درسگ» :پیرمرد گ فت
در  کرد.ی بود که مردم را به خداپرستی دعوت میدر م پرستی به قتل رساندنمردم به سگ

نها گریزان بودیم .اندسرزمین ما سگهای  ی هستند که بسیار وحشی
 
روزی . ما همیشه از ا

شما با  .بگیرم متوانم سگها را در اختیار خودمن می» :ای وارد شهر شد و گ فتغریبه
رامش 

 
 «چرا ببرید و کشاورزی کنید.به  را تانگوسفندان خاطرا

موز کرده از او خواستند سگمردم که دیدند غریبه 
 
ی رام کردن طریقه وحشی را دست ا

موزش دهد. سگها را
 
نها ا

 
نوقت  به ا

 
موز کردندرا دست سگهاکمک غریبه  باا

 
ن پس  زا .ا

 
ا

 دند.شها وارد خانهسگها را بتدریج 
 مردم دست به هر گ به مردم و گوسفندان حمله کرد.بزر  روزی سگچند سالی گذشت 

موز نتوانستند. سگه ،سگ بزرگ را رام کنند کهکاری زدند 
 
به سگ بزرگ  هم ای دست ا

 «کردند.حمله نمی
ی سگها به ما غضب اله» :غریبه گ فت خواستند. هر راه چامردم به سراغ غریبه رفتند و از او 

  «باید از اشتباهات و خطاهای گذشته توبه کنیم. کرده
مقابل سگ بزرگ قرار  در ،همگی از شهر بیرون برویم» :گ فتمردم پرسیدند چگونه؟ 

نوقت سگها را به حال خود واگذاریم، ازکار ز ابگیریم و 
 
نها  های گذشته عذرخواهی کنیم. ا

 
ا

نها را 
 
شیم.کار نکشیم و ا ن  از ه این کارها را انجام دادند.مردم با راهنمای  ی غریب «نک 

 
پس ا

ه ب م ویبسازی سگ بزرگ را مجسمه ،غریبه خواست که از بهترین و گرانبهاترین فلزات
های  ی از طلا، نقره شتند مجسمهدا کسانی که تمکن مالی ی سگها نگهداری کنیم.عنوان اله
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غریبه اعلام کرد که مردم بایست  چنین کردیم. نیز دادند، ما هاشان قرارانهخ ساختند و در
با تواضع به سگ بزرگ بگویند که و  ی سگ بزرگ ادای احترام کنندروزی یکبار به مجسمه

م رهای گذشته توبه کرده وما از کا
 
 مشکل مردم دچاربه تدریج اگر . ایم جبران کنیمدهاا

یا بنیامین پرسید  خواستند.مییاری  او رفتند و ازغریبه مینزد شدند می
 
بعد از ساخت ا

 !؟مجسمه، سگ بزرگ به مردم و دامها صدمه نزد
ری » :گ فت پیرمرد 

 
سیبی به  ،ا

 
هی کشید و گ فتبعد  د.نز و گوسفندان مردم ا

 
غریبه به » :ا

شنا کرد.بهتدریج و گام
 
من در مورد غریبه  «گام ساکنان این سرزمین را با سگ پرستی ا

 غریبه هستند. مورد حمایت فرعون است و نیروهای حکومتی تحت امر  وی مشکوکم زیرا 
ی سگها برویم و برای طلب باران به دره» :غریبه گ فت زمانی اینجا را خشکسالی فرا گرفت،

وقتی به  «فتیم تا باران ببارد.بیپیشگاه او به سجده  در ،سگ بزرگبه ضمن بردن قربانی 
غازسگ بزرگ سجده کردیم بارش باران 
 
ن .شد ا

 
ای دیگر از سگ بزرگ مردم معجزه وقتا

ها و نیازهایشان را از سگ خواسته مروزا پرست.ن ترتیب مردم شهر شدند سگدیدند. به ای
 طلبند.بزرگ می

نوبیس ساکنان شهروقتی دیم. پرست بوما پیش از پرستش سگ، شغال
 
ن ،ا

 
را به  مرد ا

مدن غریبه، 
 
نوبیس شهر  خدای اول سگ قتل رساندند، با ا

 
ی شد و شغال جایگاه اولیه ا
ن هیچ راهی  برای رهای  ی از اند وخود را از دست داد. حالا مردم گرفتار سگ بزرگ شده

 
ا

تونرام از روییپندارند جز 
 
 .ا

  «.غریبه را بکشیم به این ترتیب باید» :مین گ فتبنیا
سربازان  ،سگهای نگهبان علاوه بر .کندزندگی می یکاخ بزرگ غریبه در» پاسخ داد: پیرمرد
سیبی برساند.کنند، کسی نمیاو مراقبت می ازهم فرعون 

 
  «تواند به او ا

مد هدهد حین این  در
 
  .ی بنیامین نشستشانه به وا

 
پس از بازدید از دره و محل  نهاا

بادی برگشتند. مکاسقوط 
 
 به ا

بها از در
 
 ؟یوستیپرام ه به گونچوپان پرسید، چ بازگشت بانوی ا

مده بودم، روزی ر  از» پیرمرد گ فت:
 
ای عدهرا دیدم که  اموضعیت موجود به تنگ ا

دم و گوش دادم. احساس دادند. ایستاگوش می شپیرامونش را گرفته بودند و به سخنان
 «م بیرون رفته است.درونی سگ بزرگ از زوزهکردم صدای 

نوبیسی مرموز)ی الهی بود که قبیلهدر مرام از پیروان واقعی » :ادامه داد پیرمرد
 
شغال( /ا

این اواخر سگ  گرفته است. هدعهرا به  شهرمردم این  هدایترام پس از او  .او را کشتند
وشهایمان را بستیم و گناهنجار بود که درها را می ی قدر به صدا  کشید.بزرگ شبها زوزه می

رامش مان بانگ بر میدرونصدا از  اما گ فتیگرفتیم .می
 
ورد و ا

 
راهی  ما و گرفتما میاز را ا

 «نداشتیم.بزرگ  ی سگبرای رهای  ی از زوزه
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غریبه . ی سگ بزرگ نزد غریبه رفتندسفیدان برای رهای  ی از زوزهیک روز اشراف و ریش
ی سگها هایتان را به درهی سگ بزرگ را نشنوید مردهخواهید زوزهچنانچه میگ فته بود 

 بنوشید. سگها هدیه کنید و شراب یببرید و به اله
ن پس برای اینکه زوزه از
 
مست  مست  تا دیم، خور ی سگ بزرگ را نشنویم شراب میا
بها را برای شبهای زوزهمی

 
عادت کرده  کردیم.ی سگ بزرگ ذخیره میشدیم و بهترین شرا

ها راه به این ترتیب نوشیدن شراب به تمامی خانه دیم.خور ی سگ شراب میبا زوزه .بودیم
تونراموقتی به سخنان  یافت.

 
دادم، بار سنگینی از دوشم برداشته شد، بعد نزد  گوش  ا
 وبا مهربانی به من نگاه کرد رام  .خواهم به طرف سگها برومنمی وی رفتم و گ فتم من دیگر

رامش  خواهممیمن هم » :گ فت
 
  «.حقیقی را به شما هدیه کنما

کمی اجساد باید افراد  ه دلیلغریبه گ فته ببه جای  ی رسیده که  کار» :پیرمرد دوباره گ فت
  «کنند.تقدیم سگ بزرگ و سگهای دره به  و ی سگها ببرندو لاعلاج را به درهسالخورده 

سیب دیده بود، سر برگشتو فرزندش رام وقتی 
 
و  ،شکستهرام ند، سالم به شدت ا

بها شدیدا متاثر شدند. . کبود شده بود ضربات اثر درهایش گونه
 
از رام بنیامین و بانوی ا

سالم و خود به شدت مجروح  را از دست داده بود و از سوی دیگر مکایک سو فرزندش 
 شده بودند.
مد ام بنیامین نزد ر 

 
نچه گرفته ناگواری قرار شرایط در امروز !بزرگمرد ای » و گ فت:ا

 
ایم، ا

نوقت «مصلحت ببینی انجام خواهیم داد.
 
به  هاپرستی سگپرسید علت حملهاز سالم  ا

 شما چه بود؟ 
نها با یافتن جسد دو سگ به ما حمله کردند ،برادر» :سالم گ فت

 
  «.ا

هی کشید و گ فت
 
رسیدند و با یکی مییکی امپیروان ر  «.که من کشتم سگهای  ی» :بنیامین ا

 گ فتند که باید مقابله کنیم. میوی هاشان به نگاه
تونامر 

 
هاشان همگی اطاعت کرده به خانه «.ندیشمبیتا تدبیری درنگ کنید » :گ فت ا

 برگشتند.
بها ازطلوع خورشید، بنیام با

 
مدند.  خانه ین و بانوی ا

 
تون رامبیرون ا

 
همه بیرون  قبل ازا

مده بود
 
بنیامین و  شدند.می ویاجحال او را  و رفتندمی رامیک از اصحاب به دیدار  هر .ا

بها نزد ر 
 
 دیداری تازه کردند.او رفته و با ام بانوی ا
تونگرد وی حلقه زدند،  ان رامو ر پیوقتی 

 
 هفت تن دیگر امروز من، بنیامین و» :گ فت رام ا

. رویمی سگها میبه دره او برای یافتن جسد ،مکااز جمله یار وفادار و مصاحب فرزندم 
 یشپیروی کنید و رهاسالم  ام فرزندم سالم، جانشین من است، ازهمچنان که بارها گ فته

  م.یفدا شوباید ی هجوم شیطان، نکنید. اما برای خشکانیدن ریشه
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بها که فهمیده بود باید بماند و بنیامین، همراه اصحاب ر  
 
رود ی سگها میبه دره  امبانوی ا

مد و
 
  «ای؟ات سپردهخانوادهکنم مرا به گمان می» :گ فت نزدیک ا

سگهای وحشی را مقابله با تو یک بار  .خطرناک استی سگها پاسخ داد دخترم دره امر 
زموده

 
 .ایا

بها
 
ما را هم کشته شوید و چنانچه ولی  .پذیرممی ،ماندن سخت است» :گ فتبانوی ا
 «ایستادگی چه سودی خواهد داشت!دیگر بکشند 

تون  هر یک از ما در راه اگر»
 
یا ضر ا

 
گاه باشید اگر همه. ایمر کردهکشته شویم ا

 
ی ما را ا

ن شهر شلوغ و با جمعیت  در «.دین خداست این نوع از مرگ هم، پیروی از بکشند
 
ا

 اند.غریبه و اشراف شده فراوان، بسیاری خواهان حقیقت هستند، اما گرفتار فرعون،
نها  نموده واصحاب با اهل خانه وداع 

 
بنیامین پیش از وداع  .دندكر سفارشهای لازم را به ا

بها گ فت 
 
ام. تصور و شدهر  ی روبهغریباین راه گذاشتم با مشکلات  بهقدم وقتی به بانوی ا

عقب  هرگز ام ورا انتخاب کرده ماین راه پر پیچ و خم و خطرناک باشد اما من راه کردمنمی
بها که دلتنگ بنیامین و رفتن او به دره نخواهم کشید.

 
 :گها بود، گ فتی سبانوی ا

چنانچه  کشته شدم  ،منبانوی » ین انداخت:پایسرش را بنیامین  «...بنیامین در صورت »
به  یام یرو راهیست که می یمهم ادامه .ی بهشت سفر کنیدبا هدهد به سرزمین دروازه

باشیم و تسلیم  امیدواربهتر است » :مه تمام گذاشتبعد حرفهایش را نی «.برگردزادگاهت 
  «.نکرده است جفا د؛ او به بندگانشبیفتاتفاقی برای ما  پروردگار مهربان. هر

ماده
 
بها نگاه کرد ایستاد و سپس شدنبرد ی بنیامین با پوشیدن لباس رزم ا

 
 ،به بانوی ا

ن گرفت، خم شد و  رازیبارو دست 
 
بانوی » :و گ فت اش فشردسینه در بانو را ورا بوسید ا

 «دهد.چندانی به من می من خشنودی تو نیروی دو
بها را پر کرده بود  هایچشم ،اشک

 
غوش بنیامین جدا شدوقتی بانوی ا

 
بدون » :گ فت ،از ا

بها دست بنیامین را بعد اش گرفت گریههم بنیامین  «تو من زنده نخواهم ماند.
 
بانوی ا

مکم باقی اصحاب از منازل خود کم .خارج شدندخانه هم از  گرفت و به اتفاق
 
دند و بیرون ا

تونامبه ر 
 
خرین سفارش ر  پیش از پیوستند. ا

 
را تنها نگذارید. وی که  ،، سالم بودامحرکت ا

بها نزد عذرا دختر ر 
 
تونامبه این ترتیب بانوی ا

 
نفرات برگزیده راهی با ماند و بنیامین  ،ا

بها از ی سگها شدند.دره
 
یا برای همسر  بانوی ا

 
تونرامعذرا پرسید ا

 
 :؛ عذرا بلافاصله گ فتا

مدنیا ه ب از پس»
 
  «رود.دنیا می و از شوددن من بیمار میا

 پیرمرد ی سگها رسیدند.دره اهنمای  ی چوپان پیر بهر و یارانش پس از ساعتی حرکت و با  امر 
 سگها بزرگ تر بود. ، هیکلش اززدش برق میهایدیدم چشم من سگ بزرگ را» :گ فت
اگر سگ بزرگ احساس خطر  .ی سگهاستپرستها اعتقاد دارند که سگ بزرگ الهسگ

ن پیروی های هولناکی میکند، زوزه
 
کشد. سیاه و شبیه گرگ است. تمامی سگهای دره از ا
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برای  هاپرستند. سگشدرفت داخل ای که به دره میو یارانش از راه باریکهرام کنند. می
ن بنوشند و   کهای از رودخانه را به دره هدایت کرده بودند سرسبزی دره شریعه

 
سگها از ا

ب، دره
 
 مهیا کرده باشند. سگهاای سرسبز  برای هم با استفاده از ا

حرکت  امرفت، اصحاب پشت سر و بنیامین با کمی فاصله از سمت راست ر پیش می از امر 
تونرامکرد. می

 
تونرامه محل جسد نرسیده بود که ایستاد. ب هنوز  ا

 
ی استخوانهای تکه تکه ا

کرد و صدا گریه میرام بی .نگاه کرد امی ر بنیامین به چهره را دید. مکا از پیکر جا مانده بر
او دنبال هم اسبش را هی کرد و نزدیک رفت سواران رام . ش جاری بودهایاشک از چشم

پاره پاره و پراکنده شده بودند اما  مکارفتند. لباسهای  مکانزد استخوانهای جا مانده از 
 نبود. مکاشمشیر 

مد.پایاسب  ازرام 
 
تیری  لباسهاوارسی  با رنج دیده رپد پایین جست.هم بنیامین  ین ا

لودخون
 
اش نسشت و به تیری به سینه بود که حال نبرد با سگها درگ فت  پیرمرد .یافت ا

اند داده هدف قرار را مکابدون شک دره نگهبانانی دارد که » :بنیامین گ فت زمین افتاد.
ن
 
 «اند.نگهبانان دره بردههم ی دو سگ را لاشهی سگها شده است. طعمه مکا قتوا

را زیر  مکاو بقایای استخوانهای  ی حفرارا جمع کرد، سپس چاله مکااستخوانهای رام 
این درخت » :گ فترام گم نشود  مکابرای اینکه محل دفن  .نددفن کرد یبزرگ درخت

ن مکای جایگاه دفن نشان دهنده
 
 «بسپارید.به یاد را  است، ا

ناثر کشیده شدن لاشهرام ، مکاپس از دفن 
 
را با چوپان پیر دنبال  ی سگها را گرفت و ا

 به دیدکر برخورد چیزی به  اگر» :و گ فت درا به راست فرستا چپ و دو نفر را دو تن بهکرد، 
  «دفن شد برگردید. مکاجای  ی که 

  «پرواز کن تا محل اجساد را بیابی.» :بنیامین به هدهد گ فت
ب جریان از فراز درختان  عبور با  هدهد پرواز کرد و

 
طی مسافتی طولانی وارد را دید که ا

دو  در دید،غار ی دهانه نزدیک شد تعدادی سگ را بروقتی . شودشکاف بزرگی در دره می
ی سنگی به روی پایه ،بود ی دو سگ که از سنگ تراشیده شدهی غار پیکرهسوی دهانه

بازگشت هم چرخی زد و به اطراف پرکشید گودال بزرگی  درقرار داشتند.  صورت خوابیده،
ن انبوهی از استخوان را یافت که در
 
ی انسانها روی هم انباشته شده بود. و جمجمه هاا

دیدن اسکلتها به یاد غاری افتاد که ساکنان  شدند. باداخل گودال چندین سگ دیده می
کشید. ناگهان گریه و زاری  ی دیگری پرنقطهبه  سپس دره جنگل قتل عام شده بودند

 کودکی را شنید.
او کشان هاشان نقاب سگ زده بودند دستهای کودک را گرفته و کشانچهار تن که به چهره

 زد، نقابدارها به سوی کودک برکرد و از شدت ترس فریاد میکودک گریه می بردند.میرا 
 شد وهدهد بسیار متاثر  ترساندند.بیشتر میایجاد صدای سگ، کودک را گشتند و با می
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سا متوجه تیری شد که به سویش برق حین این  در سریع به سوی بنیامین برگشت.
 
ا

ید،می
 
مد. ی بنیامینبال زد و روی شانه با شتاب بیشتر .هدف تیر رهانید خود را از ا

 
 فرود ا

کودک، » :گ فت هدهدزنی، نفس میهدهد دست  کشید و پرسید چرا نفس بنیامین به سر
  «.دهیدکودک را از دست نقابداران نجات 

نها به و یارانش با راهنمای  ی هدهد به محل گودال و دریچه امر 
 
ب هدایت شدند. ا

 
ی ورودی ا

ن اجتماع کرده بودند. ای رسیدند که سگهای وحشی دربه نقطه وتاخت رفتند 
 
  ا

کودک را نجات خواست  پیرمردو از بنیامین رام  ین حین فریاد کودک به گوش رسید.ا در
شدند. شد با ضربات سریع شمشیر کشته میو یارانش نزدیک میرام سگی که به  دهند، هر

گاه شده بودند، رام ی سگها که از ورود نگهبانان دره
 
نها و یارانش به دره ا

 
را تحت نظر ا

یکی از  کودک را نجات دادند.کشتن دو نقابدار  با پیرمردسوی دیگر بنیامین و  از گرفتند.
ب که به شکاف دره می امتداد جریان نقابدارها فرار کرد و در

 
نگهبانان دره  .رفت گریختا

رام  حمله دریافت نکرده بودند. مبنی بر دستوری اما را تحت نظر داشتند  شو پیروانرام 
بنیامین اجازه گرفت که  شود.غار تصمیم گرفت برای یافتن نگهبانی که گریخته بود وارد 

ای که بنیامین لحظه شجاعت بنیامین را ستود. رام و یارانش شود.رام پیش مرگ 
بدون ای که د به گونهشود صدای بسیار ناهنجار و دلخراشی شنیغار خواست وارد می

مد،  ی بنیامین گذاشت.به شانهش را دست ،جلو رفت رام .حرکت ایستاد
 
بنیامین به خود ا

ش رونصدای ناهنجار از د شد، رو ه روبوی را دید و با نگاه مهربان رام به عقب برگشت 
  «!بنیامین» :گ فت رام رفته بود.
شفته دانمنمی» :گ فتبنیامین 

 
زار دهنده ا

 
  «هوش از سرم ببرد. کرد وام چه شد که صدای  ی ا

وقتی  کند.ناله می شود،نزدیک می به شکستوقتی  .ی شیطان استاین ناله !بنیامین»
او ی چه ناله هر باید استقامت و ایستادگی کنیم.هم ما  کندپافشاری می باطلشیطان در 
عقب  های شیطان بهراسی وچنانچه از ناله ای،بدان در کارت موفق بوده بیشتر شود،

  «شکست خواهی خورد. کشی،ب
رام شد و زمانی ین بنیام

 
هستهخواست قدم که میا

 
وارد بعد  «ماشع مادماد» :گ فت بردارد ا

به  درخشدکه چشمهایش میدید  را بزرگسگ شد. چند قدمی پیش نرفته بود که  غار
وردطرفش هجوم می
 
نوقت  بنیامین فریاد کشید سگ بزرگ را یافتم. .ا

 
حمله هم بنیامین ا

سگ بزرگ زد. پای ی بسیار محکمی به بنیامین ضربه زمانی که هر دو به هم رسیدند، کرد،
  .بنیامین هم به عقب پرت شد سگ عوعو کنان بیرون گریخت،

سیب دیده بود و سگ بزرگپای  ،بلند شداز جا رام کمک بنیامین به 
 
توانست نمی چون ا

نوقت بلندی قرار گرفت.  بر ،کند فرار
 
 ...ووعو  ...ووایستاد و با عو  امبه ر  رو بعد ، پارس کردا

 زوزه کشید.
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 .داد در نهایت صلابت کشید و سگ را هدف قرار ،گذاشتکمان  یچله تیری بهرام 
کرد. نسیم خنک دره هم زیر لب چیزی را تکرار می اونگاه کرد ام ی ر بنیامین به چهره

ورد. بنیامین و اصحاب نظاره و لباس بلندش را به رقص دررام موهای 
 
. رام شدندوی گر ا

نوقتن را به غایت کشید کما
 
یک چشم به هم زدن چشم سگ  رها کرد. تیر درتیر را  ا

بنیامین  ای گوش خراش از بلندی به پایین سقوط کرد.سگ بزرگ با ناله .بزرگ را شکافت
تونرامدرود بر » داد زد:و اصحاب از خوشحالی فریاد کشیدند. بنیامین 

 
  «.ا

اصحاب به  «زیرا سگ بزرگ طلسم شیطان است. .هم بدرید چشم دیگرش را» :گ فترام 
چشم  نوک شمشیر کشید، باید و خرناس میغلتسگ بزرگ به خود می .سگ حمله کردند

 دیگرش را شکافتند.
تش گرفت و  لحظاتی بعد

 
سوخت. هدهد که مشغول جستجو بود تعداد  تمامجسد سگ ا

پشت  هستند. شو اصحابرام حال هجوم به سوی  درکه زیادی از سگهای وحشی را دید 
نها به دهها تن می نگهبانان نقاب برسگها  سر

 
رسید. هدهد مسیر چهره را دید، تعداد ا

مد دست بنیامین رویبرگشت و رام داد و با شتاب به سوی  پروازش را تغییر
 
 .فرود ا

. یادی... سگهای ... .. تعداد ... ز» :زد، بریده بریده گ فتنفس نفس میهمانطور که 
یندوحشی و دهها نگهبان سوی شما می
 
ای گوشه اسبها را» :به یکی از اصحاب گ فترام  «.ا

نش را پیرامون خود جمع کرد و یارا بعد «.ندامان باش ی سگها دراز حمله کهجمع کن 
مادهدهها تن برای کشتن ما می سگهای وحشی و» :گ فت

 
یند، ا

 
 «شوید.ی نبرد ا

زدنهاشان به گوش نزدیک شده بودند که صدای واق واق و حتی نفس طوری سگها  
یک خود را پشت درختان و تخته سنگها مخفی کردند.  هررام رسید. بنیامین و یاران می
تون رام
 
مادها

 
تیرها را  رستان قرار گرفتند سگها در تیر قتیو .تیراندازی شوید یفرمان داد ا
، رامی ین حین با اشارها دری سگ بزرگ جمع شدند گرد سوختهپرتاب کنید. سگها 

دیگری به  خورد و بلافاصله تیرتیر به یکی از سگها می اصحاب، تیرها را پرتاب کردند. هر
 دادند.هدف قرار میدوباره گذاشتند و سگهای تیر خورده را ی کمانها میچله

طولی  دادند.حسرت شکار انسانها جان می یدند و درغلتعو کنان به زمین میعوسگها 
ی عده سگها رسیدند پشت سر ،نگهبانان دره این هنگام در .نکشید که سگها کشته شدند

نها چند
 
تونرام و یارانش بود. امبرابر ر  ینا

 
نها را با تیر ا

 
هدف  و پیروانش که در کمین بودند ا

 کردند.دادند و نقش بر زمین میقرار می
تونامکمین ر  نگهبانان دره که در

 
 دند. شند پشت درختها مخفی بودافتاده  ا

 
توسط کسی  هانا

ی نگهبانان که عصبانی شده فرمانده. شدندکه نقاب بزرگ تری به چهره داشت فرماندهی می
نها با .داد سپر به دست دوباره حمله کنند بود دستور 

 
مقابل سینه و  گرفتن سپر ا

و رام رو واقع شد.  درا نبرد به صورت تن به تن و رو صورتهاشان به پیشروی ادامه دادند، ت
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که توان رام اصحاب  زیاد نگهبانان دره،تعداد دلیل ه باما جنگیدند، وی مردانه مییاران 
مدند.می مبارزه با چند نگهبان را نداشتند از پای در

 
رام پرستها دستگیری تمام تلاش سگ ا

تونرامبود. اما یارای نزدیک شدن به 
 
ای که داشت بنیامین با توانمندی .نداشتند را ا

 .کشتقهرمانانه می ربات شمشیربا ض یکی پس از دیگری  نگهبانان دره را
ی گریهتا  رام .کردمخفی شده بود از ترس گریه می درختیکودک نجات یافته که پشت 

به کودک بعد راهی را  ار کند،فهماند که باید فر  یوشنید خود را به او رسانید و به  کودک را
رام شد و از نشان داد و

 
نشان داده  رام مسیری که برای نبرد با نگهبانان برگشت. کودک ا

 کرد.فرار بود 
                                                          *** 

                                     
بها  

 
ن سو می مدام از .بیقرار شده بودو داشت دلشوره بانوی ا

 
 رو از ینا از رفتاین سو به ا

بها به درهبرود. سالم  ی سگهابه درهگرفت سالم اجازه 
 
ی سگها به شرط وارد نشدن بانوی ا

نها ، بنیامین و سایر مومنین بارپدتا از  هد  بانی دیده» :گ فت .موافقت کرد
 
خبر شوی، اگر ا

  «.تاریک شدن هوا برگرد را نیافتی پیش از
 

                                        
                                                            *** 

د و توان جنگیدن را از کر  شای سگها، خستهک ثرت نگهبانان درهاما کرد یامین نبرد میبن
وردند، تیری به سینهسوی  ی هجوم می هر از هاپرستدست داد و چون سگ 

 
 .رفت فرو اش ا

 از با ضربه ی یکی دیگرحین این  در .ی نگهبان دره بازویش را شکافتضربهطرف دیگر  از
یکی از نگهبانان  در این حالشتافت نزد بنیامین رام نگهبانان دره به زمین خورد. 

 و بنیامین را از زمین بلند کرد. نگهبان را از پشت زدخواست با نیزه کار را تمام کند که می
تونرام
 
لود. هدهد که نظاره گر نبرد بود ازمانده بود و بنیامین زخمی و سراپا خون ا

 
دیدن  ا

ن شاخه می های دلخراش ازهحادث
 
 پرید.این شاخه به ا

 :کرد، بنیامین با اندک رمقی که داشت لب به اعتراض گشود موسرخ  بنیامین را سوار ،رام
  «.نباید تو را تنها بگذارم»

دستش را به پشت اسب بعد  «.ات را ثابت کردیداری تو وفا ،بروی باید» :رام  گ فت
 به تاخت رفت. جستی کرد و موسرخ  .نواخت

تونامر 
 
را رام نگهبانان دره دور تا دور  و یارانش کشته شده بودند یهمه نده بود وتنها ما ا

سان سگ ند به نمایش بگذار  را بهشان گری برای اینکه بیشتر خوی وحشی  .گرفته بودند
 لحظه به تو حمله خواهیم کرد. کشیدند یعنی هرکردند و خرناس میصدا را در گلو جمع می
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 ای غافلگیرانه زدند و با خارج کردن صدای سگ از گلویک ضربه هر ،حمله کردندرام به 
نها بود که  کشت و درهم دو تن را  رام عقب جستند.

 
 نگهبانیحال زدن ضربه به سومین ا

به صورت  گشود و پررا نداشت واقعه تحمل دیدن این که هدهد  از پشت با نیزه حمله کرد.
 هدهد زد. سری محکمی به پرست نیزه را رها کرد و ضربهنگهبان دره چنگ انداخت. سگ

ن هدهد 
 
ندست گرفته نگهبان دوباره نیزه را ب پرت شد. طرفا

 
را به کمر  ، عقب برد و ا

تون رام
 
مد. که نیزه از طوری فرو کرد ا

 
ن سو بیرون ا

 
 ا

تونرامبعد از کشته شدن 
 
به تعقیب  شدند و رامسوار اسبهای پیروان  ،نگهبانسه  ،ا

بها در بنیامین
 
مو با تمام توان پیکر سرخ  ی سگها بود.خت به درهحال تا رفتند. بانوی ا

لود بنیامین را با خود میجان و خونبی
 
ن  تاخت و مهاجم ازاز این سو می سرخ مو برد.ا

 
ا

تن از نگهبانان دره خشمگین و کینه جو به دلیل کشته سه   موپ ی سرخ  دوید. درسو می
 ای داشتند.العادهد و برای کشتن بنیامین هیجان فوقتاختنشدن سگ بزرگ می

بها که برای رسیدن به راه باریکه
 
مقرر زودتر از زمان  ی سگها شتاب داشت،ی درهبانوی ا
نجا

 
نقدر به ا

 
دره را  برگشتبود، نزدیک بود داخل دره بشود اما دوباره  بیقرار که رسید. ا

 نگاه کرد شاید کسی را بیابد. 
مده بود، چشمهایش را ی سگهدهد که از ضربه

 
چیزی اولین  .کرد بازپرست تازه به خود ا

مده بود. شنیزه از پشت خورده و از شکم ،بودرام غرقه به خون  که دید پیکر
 
 بیرون ا

پرواز  گذر کرد. مو از نظرشبنیامین و سرخ  .هدهد جمع شد چشمهایی گوشه اشک در
 کرد تا سرخ مو را بیابد. 
بها بیقرار بود

 
ن  از .طلبیددل از خدا کمک می کرد و دروقفه دره را نگاه میبی .بانوی ا

 
ا

خوشحالی فریاد کشید و  جان، از، اما خمیده و بیدید موسرخ  فاصله بنیامین را سوار بر
د که در را دی سوار سه مین  بعد... یا... سپس فریاد زد بن «تو را سپاس. پروردگارا» :گ فت

بها با ارادهتعقیب بنیامین هستند
 
 ی کمان گذاشت و منتظرتیری به چلهقوی ای . بانوی ا

  ند.بگیر  قرار  شرس تیر درو ند شونزدیک  نگهبانان تا دایستا
 
بها  پاسبانی از هانا

 
بانوی ا

مو به سرخ لحظه به لحظه  پنداشتند،ذیذی برای خود میبنیامین را شکار لو  خبر بودندبی
سواری  من است گ فت شکار متعلق بهیک به دیگری می هر .شدندمیتر نزدیک و نزدیک 

 مو برسد.به سرخ که کرد می بیشتری  جلوتر بود تلاشکه 
بها
 
نزدیک ترین  وقت ی در اولین شکار خود بود. نگهبان منتظر تیزبین، مانند عقاب بانوی ا
بها  ی هدف قرار گرفت،نقطه

 
دست دشمنانت  پروردگارا ما را از» :لب گ فت زیربانوی ا

 !کنیم مبارزه میی ستهمه که باکسی ای ! ماشع مادمادای » :و ادامه داد نجات بده
نوقت «.ان استستمکار بنیامین گرفتار 

 
ی تیر با اندک زمانی فاصله سینه .رها کردتیر را  ا
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ی به چله دیگری  بدون درنگ تیرسپس . فتاداز اسب به زمین ا پرست را شکافت وسگ
 دوم را نشانه گرفت.  کمان گذاشت و سوار

مد و ز  شاد شده بود پرپرست شکار سگ هدهد که از
 
بها شانهبه نان ا

 
ی چپ بانوی ا

بها بار نشست.
 
 با قدرت و دقت فراوانو  «ماشع مادماد» زبان جاری کرد:دیگر به  بانوی ا

رام و بیاو را قلب نگهبان دره را شکافت و  تیر را پرتاب کرد، تیر
 
اسب به زمین صدا از ا

از اسب  خته سنگ عبور کند، وقتیخواست از روی تبود که سوار می این موقعی .انداخت
از کشته شدن دو که سنگ برخورد کرد و همانجا جان سپرد. سوار سوم تخته سرش با  افتاد

 دهد. سوار ترسیده بود تصمیم گرفت بنیامین را با کمان هدف تیر قرار
بها سومین 

 
ن نام را را هدف گرفت ومهاجم بانوی ا

 
تیر به این بار  کرد.تکرار زیر لب  ا

 گشود و به دره هدهد پر نگهبان از بیم کشته شدن گریخت.اثابت نکرد. پرست سگ
خرین تلاشش راسرخ  .برگشت

 
 رساند.بکرد تا خود را بالای دره یم موی خسته ا

مد،از دره با ،اسببالاخره 
 
بها به سوی بنیامین  لا ا

 
غشته به خون  پیکر .شتافتبانوی ا

 
ا

غوش گرفت و از خوشحالی فراوان گریست.  را درهمسرش 
 
بنیامین را سوار مهاجم بعد ا

 خطر جان بنیامین در کن که پروازمانند باد » :خود جلو نشست و به مهاجم گ فت .کرد
  «است.

میخته شده وی  پیکر سراپا زخم  زندگی بنیامین با سرخی غروب و سرخی غروب خورشید 
 
ا

  کرد.بود و مهاجم مانند باد پرواز می
بها بود، از

 
بها را بیاورد.خبر بازگشت  خواستاهرش عذرا خو سالم که نگران بانوی ا

 
 بانوی ا

بادی دور ش
 
بها باشد.د تا نظارهعذرا از ا

 
 گر بازگشت بانوی ا

خرین بار نگاه کرد دو اسب را دیدهوا تاریک میکه  ساعتی انتظار پس از
 
به  که شد برای ا

یندسرعت می
 
بغض  اسب بنیامین است.، سواربا خود گ فت اسب بی غم دلش را گرفت ،ا

وقتی نزدیک  اندترک یک اسب)مهاجم( نشسته بر را دید دو سوار که فشردرا می گلویش
بها عذرا  ندشد

 
نوقت  شناخت،را بنیامین و بانوی ا

 
 خوشحالی نزد سالم برگشت. باا

 
                                       
                                                              *** 

 
بها در د.کر ی بنیامین خارج سالم تیر را از سینه .هفته زمان برد مداوای بنیامین یک

 
 بانوی ا

ورد یکی از یک روز کوشید.پرستاری بنیامین بسیار می
 
تعداد بسیاری از  که مومنین خبر ا

یند، بیمرستها به سوی ما میپسگ
 
 ما را قتل عام کنند. دارم ا
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 بهکرد وقتی شدند پرواز میکه به منازل مومنین نزدیک پرستها سگهدهد به سوی 
پرستها از پیر و جوان، مرد و زن، کودک زیادی از سگتعداد  معیت رسید با شگ فتی دیدج

تون رامو خردسال به سوی منزل 
 
یندمیا

 
ورد .ا

 
نها برای جنگ نمی هدهد خبر ا

 
یند. عدها

 
ای ا

  .سواره و تعداد زیادی پیاده هستند
نها چه میکه اینسالم و چند تن از مومنین برای 

 
خواهند و چه هدفی دارند، پیشاپیش جلو ا

 ن ازشایا یکی از زودتر خود را به سالم رساندند. هم چند تن از بزرگان جمعیت از رفتند.
مد و گ فت

 
مدهما تو و پدرت را می ،سالم» :اسب پایین ا

 
از پدرت قدردانی  ایمشناسیم. ا

پس از کشتن  اند.سگ بزرگ را کشته و رفتهبا تعدادی از پیروانش به دره ایم شنیده .کنیم
رامش استراحت می

 
تمام  رویم. من به نمایندگی ازکنیم و به خواب میسگ بزرگ، شبها با ا

مدهقوم و همه
 
تونرام ،خصوصاً پدرتو از تو  ،اندی کسانی که ا

 
 از کنم.اری میسپاسگز  ا

خواهید  شهروندی برخوردارحقوق مردم از  امنیت هستید و مانند سایر این پس شما در
 «شد.

ناسزاها شنید و  پدرم برای شما زحمات بسیاری کشید،» :سالم به رئیس قبیله گ فت
ما و  د.نمو نده ماندن دین خدا نثارجانش را برای ز  ،سرانجام هم د.کر زجرهایتان را تحمل 

 چنانچه به .جا مانده ی سگهاو بهترین یارانش در درهرام پیکر  .هستیم عزادار پیروانش
مدهسپاسگز 

 
ایمان یک تاپرستی به  دادانجام رام ای که فداکاری  برایهمت کنید و  اید،اری ا

وردن اجساد یاریو بیاورید 
 
 «نید.مان کبرای ا

سگهای دره تمامی جسدها » چهره، خشن و جدی بود، گ فت:زمخت رئیس قبیله که مردی
  پدرت انسان بزرگی بود ودرست است که ای سالم  .اندبلعیدهو تکه کرده را تکه

 
را  تونا

مدن سگ بزرگ، خدایان خود را فراموش کردیم اما باور نداریم  .کردپرستش می
 
، رامما با ا

تون
 
  «.پرستیدمی شودکه دیده نمیرا خدای  ی  ،ا

ی سگها با ما به درهپدرم همراهانت برای صدق ادعای  چند تن از تو و ای مرد» :سالم گ فت
نها که شایعه کرده شما اثبات کنم. هرا بصداقت و بزرگی او قدم بگذارید تا 

 
را رام پیکر اند ا

تون همان خدائ .اندیارانش را کشته پدرم و هاپرستد سگاند، بدانیسگها خورده
 
یست اگر ا

فکه جهان را 
 
  «جسد رام محافظت کند. تواند ازمیهم  ،ده بدون تردیدیرا
تونرامت مرا به یاد گ فتار ی سالم شیوه» :گ فترئیس قبیله 

 
حال که چنین  .اندازدمی ا

یی سگها میاست با شما به دره
 
شان را یس قبیلهگ فتگوی سالم با رئ مردم که «یم.ا

 می سگها یبه درههم فریاد زدند، ما  شنیدندمی
 
 یم.یا

ن بزرگی روانه
 
ی سگها شدند، پس از چند ساعت راه پیمای  ی سرانجام به ی درهجمعیت به ا
ه کرد و بهمه حرکت می سالم جلوتر از پرستها رسیدند.و اصحابش با سگرام محل درگیری 

بها بودند که به محل جدال رسیدند
 
سالم در میدان مبارزه  .دنبال سالم، بنیامین و بانوی ا
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مد از
 
یاران دند. پیکر چنین کر  مرموز  یاله یدیگران هم از جمله رئیس قبیله .اسب پایین ا

باقی  ،بود که سالمرام غرقه به خون پیکر اما  سگها شده بودند، یکم و بیش طعمه رام
تونرامکنار پیکر  .مانده بود

 
به سرهایشان گرز  فتیگ که شد جسد چندین سگ دیده می ا

 .بود کوبیده شده
، به صورت پراکنده دیده نناانگهب نقاب .نگهبانان دره اثری باقی نمانده بودهای از کشته

رامی نشست شپدر سالم کنار پیکر  شدند.می
 
غوش گرفت و چهرهاو  .به ا

 
را نوازش اش را به ا

ی ی الهرو کرد به رئیس قبیلهو برخاست  ،قی گریست بعددقایو  ید و بوسیدبویکرد، 
اشک از  دبوسخت متاثر که بنیامین  «را ببینید.رام نزدیک شوید و پیکر » :مرموز و گ فت

نوقتش جاری هایی چشمگوشه
 
مد دردبه  دوباره بودسرش واردشده ای که به ضربه شد ا

 
 .ا

مکان با نگهبانان دره تبدیل شد به  امها اوج گرفت و محل نبرد ر اندک گریه خانوادهاندک
تونرامریزان مومنین و پیروان اشک

 
 .. با تدبیر سالم از بازگرداندن اجساد خودداری شدا

 و اصحابش را ام پیکر ر 
 
 ،درهنام پس این  از» :به مردم گ فت پایان سالم دفن کردند. درجا نا

تونرام
 
  «خواهد بود. ا

تونرام» :مردم فریاد کشیدند
 
تونرام... ا

 
 «.ا

ن درخت  را زیر مکا» :را به سالم نشان داد و گ فت مکابازگشت بنیامین محل دفن  در
 
ا

ی ی الهرئیس قبیله «نگهبانان دره کشته شده. مردانه جنگیده، و به تیر مکادفن کردیم، 
مد و گ فت تصمیم گرفته

 
به جمعیت  ایمان بیاورم. بعد رو یک تاپرستی ام به مرموز نزد سالم ا

تونرامای مردم من به صداقت » :گ فتکرد و با صدای بلند 
 
یخواهم میرسیدم،  ا

 
پاک ین ا

تون 
 
خر درحق انسانها کشید و  دررام تفکر کنید و به پاس زحماتی که قدری  .را بپذیرما

 
 ا

که پیش از ما از  طور همان .بیاوریدبه یک تاپرستی ایمان ی مرموز او را کشت ی الهقبیله
 «این راه فدا کردند. جانشان را در تعدادی نیز ،وستندیپ رامقبایل مختلف به 

تونرامی سگها)از دره بازگشت در
 
وردند و تا ( ا

 
به منازل خود نیمی از جمعیت ایمان ا

تونپرستش  هم برسند نیم دیگر
 
  )خداپرستی( را پذیرفتند.ا

رانش را دفن کردیم گرد هم جمع و یارام ی که ی  اجفردا همان » :به مردم گ فت سالم
ن یم. سگ بزرگ کشته شده اما گردانندگان نمایپاکسازی  سگهاشویم تا دره را از می

 
ا

نها را متلاشی کنیم. .ندازنده
 
 «باید ا

نابود اید ساختهسگها و شغال  که ازرا هایتان برگشتید تمثالهای  ی وقتی به خانه» :گ فتبعد 
 و دیگر خدایان درنقره باشند ذوب کنید تا اثری از تمثال سگ  و حتی از طلا «.کنید
نهایتان نباشد، خانه

 
دلهایتان بیرون بریزید و برای همیشه دلهای خود را  تمثالها را از قتوا

فریده است
 
 .جایگاه خدای  ی کنید که شما را ا
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                                                     *** 

 
را به وادی حکایت مکه ای پرنده و کنندسفر میهدهد با زوج جوانی که » :سالم گ فت

 «مقصد شما کجاست و هدفتان چیست؟ پرسیدبعد  .کشاندمی دلکش سلیمان
زادی هدف  ،ی بهشتدروازه»

 
عدالت  و یک تاپرستیسازی برای زمینهو انسان بزرگ ما ا

ن موعود جهانی
 
 «.است ا

خرالزمان می»
 
یا نام دادگربعد  افتم.باشنیدن این سخن به یاد دادگر ا

 
خرالزمان را  پرسید ا

 
ا

 «دانی؟می
 . «است ماشع مادماد نامش»
ری او»
 
خرالزمان می پدرم گاهی از پیامبر «گستراند.جهان میدر عدالت را  ا

 
 شان گ فت و ازا

نها استمداد می از مشکلات در ه نزد پرودگار دارند وی خاندانش کعالیمرتبه
 
جست. من ا

خرین موعودگاه دلتنگ می هر نیز
 
رونق  با نام و یاد او ام راو زندگیکنم می یاد را شوم، ا

 بخشم.می
مدندی الهروز بعد تعداد بسیاری از قبیله

 
متوالی  طی چند روز. ی مرموز به دیدار سالم ا

دمخوار شده بودند کشرا ای تمامی سگهای وحشی
 
ی سگها، پاکسازی دره ند. پس ازتکه ا

 . ستکجا تانبعدی سالم از بنیامین پرسید سفر
ورد و گ فت را ازنقشه  بنیامین

 
به شهری که ابراهیم  و حجازسرزمین » :گریبانش بیرون ا

 «ای برای عبادت انسانها بنا کرده است.فرمان خدا، خانه
ن «.به سفرتان ادامه دهید طریق دریا بنیامین شما از» :سالم گ فت

 
اندیشید بنیامین  قتوا

بها برای گذر از
 
 ی اله مرموز ن دلیل از قبیلهیابه  .بزرگی هستنددریا محتاج کشتی  و بانوی ا

بها را درخواست بنیامین و با
 
نها گ فت .این سفر کمک کنند نوی ا

 
اش بنیامین و زوجه» :به ا

ید کشتی از دریا نیازمند ساخت یا خر برای گذر .کنندسفر می ارزشمندی برای هدف بسیار
 «ند پس وی را یاری کنید.برس به حجاز کهاست 

 
 
 

                                                    ********** 
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التیام  شزخم سر  ولیبود ه بهبود یافت نبرد با نگهبانان دره برداشته دربنیامین زخمهای  ی که 
کنم می باز م،ر از دور س را گاه پارچه  هر .درد هستم دچار هنوز  دسیر پاز سالم  .نیافته بود
 شود.جاری میخون دوباره 

سرت باشد دچار سر درد و خونریزی نخواهی شد.  قطعه لباس دور وقتی تا » :سالم گ فت
ن پارچه

 
ن لباس را از غریب، نزد تو. مردی ی گرانبهای  ی است ازا

 
به  وی سالها پیش پدرم ا

هم  پس از این .زندگی را به تو بازگرداند وندخدا برکت لباس بود که از یادگار گرفته بود.
ث شفای این قطعه لباس نه تنها باع کامل خواهی یافت.که طولی نخواهد کشید بهبودی 

عنوان مرهم زخم و تسکین ه این قطعه لباس ب از توانیمی زخمها و دردهای توست،
 «.کنیاستفاده برای دیگران درد ی دهنده

 
                                                        *** 

 
، با عابد دانیالی مهاجمین ناشناس به خانه ؛خواب دید درن شب هنگام بنیامی

تش زدند.
 
بنیامین هراسان به سوی معبد  مشعلهای روشن هجوم بردند و خانه را ا

 شد. زنان از خواب بیدارفریادکه  ...دویدمی
بها ازبنیامین و 

 
مدند که به دیدار سالم  بانوی ا

 
تعبیر خواب را وی از و  بروندخانه بیرون ا

بها گ فت بپرسند. 
 
تونرامی به درهسالم عذرا به بانوی ا

 
 رفته است. ا

بها به دره
 
 قبل از ورود به مدفن از نشسته بود.رام ر مزار ب . سالمرفتند بنیامین و بانوی ا

مدند و نزد پایاسب 
 
ن روز درحوادث رفتند. با ورود به دره تمام سالم ین ا

 
نظر بنیامین  ا

خرین لحظهشدزنده 
 
وردیاد به نبرد را ی . بنیامین ا

 
 ازاشک  ، بغض گلویش را فشرد وا

 ش جاری شد.چشمهای
م یباعث شد به دیدارتان بیایموضوعی که » :به سالم گ فت ی گریانهای  با چشمبنیامین 

نچه بعد  .مادیدههم این خواب را  مانند .مدیدی است که شب گذشته خواب
 
خواب  دررا ا

 . دیده بود به سالم گ فت
یا از باشدین اگر چنپرسید بنیامین  . بعدعابددانیال  درود خدا بر» :سالم گ فت

 
هدفی که  ا

  «گشت؟داری بازخواهی 
هدفی که دارم  ازاما کنم نمیتحمل  هم راپیر  عابد کوچک ترین جسارت به» :بنیامین گ فت

 «نخواهم گشت. بر
رام
 
رام قدم سالم ا

 
بها نیز ،زدا

 
سمان و مناظر  .همراهی کردند بنیامین و بانوی ا

 
سالم سر به ا

فریدگار» :زیبا و سرسبز دره چرخاند و گ فت
 
اند و از هستی ایمان نیاورده کسانی که به ا

قصد دارند به بلکه  ،تحمل کنندتوانند را نمی عابد دانیالنه تنها کنند، پیامبران پیروی نمی
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تش زدن بهانه
 
تش به معبد را  ،دانيال عابدی خانهی انکار و ا

 
ه .بکشندا

 
 کشید و یبعد ا

نها با خداپرستی گ فت 
 
تون امبارزه با پرستش شان قصد دشمنند.ا

 
 به طرف اسب «ست.ا

مدن به این سفر و رفتن به دروازه توو » :رفت و گ فت
 
ی وظیفهی بهشت ای بنیامین با ا

یاری  تو رای مرموز ی الهقبیله» :گ فتو  شد شسوار اسببعد  «ایبه دوش گرفتهی گر بز 
نها هزینهرسانده

 
ذوقه کشتی وی جمله تهیه ی سفر ازاند، ا

 
 «.اندی کافی را پرداختها

ی مرموز بنیامین باهمکاری تنی چند از پیروان سالم توانست کشتی ی الهقبیله کمکهای با
ذوقههمراه  بزرگ بود ،کشتی بزرگی تهیه کند.نسبتا 

 
مو جای مناسب برای سرخ  ی کافی وبا ا

بها پیش ازو مهاجم
 
ی جمعی از پیروان سالم سوار کشتی ظهر با بدرقه . بنیامین و بانوی ا

فتاب از یک سو .بوداحل گرم سشدند. 
 
باعث  سو دیگر ش باد گرم ازوز  ،تابش پر حرارت ا

ماموریت سالم  طرفپاروزن از  چهل ه بود وطبق دوکشتی  .کندزودتر وداع بنیامین  شد
ن پیدا کردند 
 
  گردند.دوباره به مصر بر  برسانند و حجازرا به ا

رام ،را کشید بادبان مینانیب
 
رام حرکت کرد و از ساحل فاصله گرفت.کشتی ا

 
هدهد بال  ا

بها  گشود و بر
 
بها در» :گ فتدیرک بادبان نشست. بانوی ا

 
ب را مقدس  سرزمین بانوی ا

 
ا

فرینش،دانستیم و واسطهمی
 
هی کشید و بعد  ی ا

 
ب قائل  گ فتا

 
و چه جایگاهی برای ا

  «بودیم.
ب » :بنیامین گ فت

 
بادانینماد ا

 
  «.نیستی پرستش یستهست اما شاا

بها پرسید چه 
 
فریدگار  بین یتفاوتبانوی ا

 
فرینش و ا

 
  ؟استا

فرینش»
 
فنیازمند همواره  ا

 
 «.تاس دگاریرا

بها
 
پرسید ی بهشت هستم. بعد فکر دروازه موضوع دیگر به هر بیش از» :گ فتبانوی ا
 «؟چیست دری بهشت با دیگر سرزمینها دروازهتفاوت 

  «این اسم معنای  ی نهفته است. درتردید یب»
بها از

 
 :ی کشتی و تماشای دریا، گ فترشهحین رفتن به ع و بلند شدصندلی جایگاه  بانوی ا

  یعنی محل عبور.»
شنا، دروازه» بنیامین گ فت:

 
  «.ی بهشت باشدممکن است ا

رام
 
رام در پهنهکشتی ا

 
ساحل دیگر از فاصله گرفتن از  با داد.ادامه می ی دریا به حرکتا

بها هر شد.نشانی دیده نمی های دریای  یپرنده
 
 این اندیشه بودند یک در بنیامین و بانوی ا

یا موفق خواهند شد  .انجام خواهد پذیرفتن سفرشان کی پایا که
 
شنا ا

 
بند  را ملاقات و ازا

زاد
 
 ند.کن شا

های راهپیمای  ی هوا و تغییر، فراوانسختیهای با تحمل پادشاه  دختردید بنیامین که می
م جس ،سوخته شی با طراوتچهره اتفاقات بیشتر تلخ و حرارت سوزان خورشید، ،طولانی

ورد. بیکلامی به زبان نتوانست ، شده لطیفش خسته و لاغر
 
ش قطرات چشمهایی گوشها
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 برگشت ،های بنیامینهق گریهبا هقکرد نگاه میکه به دریا زیبارو اشک جمع شد. 
  ؟کنیگریه میهای بنیامین گذاشت و پرسید چرا دستانش را روی شانه

رمانت را باور  اگر» :گ فت دکر های بنیامین فروکش وقتی گریه
 
ات همراهینداشتم  ا

رام کردم.نمی
 
مده از ،به جای زندگی ا

 
کوچکی هم  یتی ک لبهحام، سرزمین خود بیرون ا

نچه تلاش می
 
های گریه «.کندمیبارها جبران مهربان  کنیم پروردگارنداریم. اما نسبت به ا

بها به گریه افتاد. بنیامین رو 
 
 ی دریا عاشقانهاین زوج در پهنه به پایان بود که بانوی ا

  .گریستند
 .ی دریا بودکشتی در پهنه دیرک بادبان نشست. دیگر بر بار و چرخی زد ،گشود پرهدهد 

ب بود کردی،نگاه میکه  سو هر از
 
ب فرا گرفته ،ا

 
  .بود گوی  ی همه جای زمین را ا

بها
 
ی کشتی ایستاده بودند و زیرچشمی غروب زیبای سبکبال روی عرشه ،بنیامین و بانوی ا

رام روی شانه کردند.نگاه مید را یخورش
 
بها نشست.هدهد بال گشود و ا

 
بنیامین  ی بانوی ا

شپزخانهبرای تهیه غذا بعد  «از گرسنگی توان ایستادن ندارم.» :گ فت
 
  .فتی کشتی ر به ا

ب گذاشت.هم برای دو حیوان  .غافل نشد مو و مهاجمبنیامین از سرخ 
 
با فرا  علوفه و ا

   .به سردی گرایید کاسته شد و هوا رو هوا رسیدن شب از گرمای 
 «مسیر کشتی تغییر نکند.تا نم ماعرشه می من در ،هوا سرد شده بانو» :گ فتیامین بن

بها 
 
  مانم.تو می کنارمن هم  ایمتازه غذا خورده و استراحت کردهجواب داد بانوی ا

ه عبادتگاهی که ای ما را ب! ای که همیشه هادی گمراهان بودهاپروردگار » :بنیامین گ فت
فتاب  «ساخت برسان. ابراهیم

 
یده دی دریا و سرخی فلق در پهنهبود طلوع نکرده هنوز ا

بها .شدمی
 
که با دست بود زیباترین مناظر خلقت پروردگار  از تصویرن یا در نظر بانوی ا

 داد.کرد و دوباره روز را به شب پیوند میشب را روز می شقدرت
 بود که کشتی به سواحل سرزمین حجاز رسید، عصر گذشت.هفته از دریانوردی سه 

بها از ابتدا  داشت.، کم عمقترین قسمت ساحل کشتی را از حرکت باز بنیامین در
 
بانوی ا

از کشتی ی پهن و دراز مهاجم را با احتیاط بواسطه تخته ،بنیامین بعدرفت کشتی پایین 
ورد و افسار اسب

 
بها ه را ب پایین ا

 
بها داد. بانوی ا

 
به طرف ساحل حرکت کرد، دست بانوی ا

مدناگ
 
لحظاتی بعد بنیامین سرخ مو را از  «.کنم بنیامین هم برسدصبر می» :اه به خود ا

 پایکشتی 
 
  کردند.سطح دریا پرواز می برهای دریای  ی پرنده .وردین ا

 
 

                                                      *** 
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بها گرفت.ه سرزمین حجاز ب
 
 قدری خشک و سوزان بود که نشاط را از بنیامین و بانوی ا

 رفتند.پناه گی بیابان خارهای خشکیده زیر خستگی برای رفعپیمای  ی دو ساعت راه پس از
بی که بنیامین در با مقدار
 
پیمای  ی ادامه مو، ذخیره کرده بود، نوشیدند و به راهیراق سرخ  ا

نقشه  کوههای  ی که در» :بنیامین گ فت رفته کوههای حجاز بیشتر نمایان شد، دادند. رفته
  «اند.ترسیم شده

تا به  دندز کردند یا کوهها را دور میمی بایست برای رسیدن به مکه از فراز کوهها عبور می
بود،  دشوار کوهستان پیمای  ی درراه رسیدند. چوننا کرده بود میب  ای که ابراهیمخانه

اسبها  نوچرا گم کنند راه ممکن بود  بزنند اما د کوهستان را دور گرفتن تصمیم
برای عبور پیدا در راه معبری  شاید، طی کنندبا سرعت  ناهموار را یهاند مسیر ستتواننمی
 ند.درسانمی)مكه( خود را به شهر ابراهیم د وکردنمی

بها
 
از  بعد ند.بود را پیمودهی  ی مسیر کمتری رفتند گومیچه پیش  هر بنیامین و بانوی ا

فتاب داغ و یپیمای  راه
 
. شدند ترلم یزرع، تشنه و تشنه سوزان و زمین خشک و طولانی زیر ا

ب مقدار از
 
 پیمای  ی ادامه دادند.ای نوشیدند و به راهیک جرعه که باقی مانده بود هر یا

ب بیشتری نیاز داشتسرخ 
 
ب را بیشترین ذخیره و ندمو و مهاجم به ا

 
 خوردند کهمی اسبهای ا

فتاب سوزان راه بروند.بتوانند 
 
  زیر ا

بها گ فت
 
بها زیرا می «خوب است ساعتی استراحت کنیم.» :بنیامین به بانوی ا

 
دید، بانوی ا

بها خشکلب و ده .یاوردبدوام تواند در حرارت بسیار بالا نمی
 
 شده بود و از ان بانوی ا

دست  ند،پیمای  ی بازایستگرفت از راهرفت. تصمیم ی میش سیاهچشمهایگرمای زیاد 
 چادر برد. را زیراو  ،بانگرفت و با ایجاد سایهرا زیبارو 

بها
 
، تا حد رمای بیش ازعلت گه ب .حرکت کردندسپیده دم  ،با مساعد شدن حال بانوی ا

 چادرپس با برپای  ی چادر تا غروب خورشید زیر س ادامه دادند پیمای  یراهبه خنکای صبح 
بشانتدریج ذخیره ماندند. به

 
را چه مسافت دیگری  مشخص نبود، .شدتمام می هم ی ا

مد وزدمی دور ند تا کوههای حجاز را کردمیباید طی 
 
شد پیاپ ی روز و شب، بنیامین  ند. با ا

به نوعی سرگردان  تا رسیدن به شهر ابراهیم طی این روزها .شمارش روزها را از دست داد
 شده بودند.

بی نداشتند با این  دیگر
 
توانند میکه  مقدار هر ،خنکای روز ر بودند درناگزیشرایط ا

بی برسند. اما ی شاید راه عبوری از دل کوهها به شهر بیابند یا به چشمه .پیمای  ی کنندراه
 
ا

ب نبود. حتی زمین از  در .معبری نیافتند
 
ن صحرای خشک و سوزان حجاز خبری از ا

 
ا

ی تیغ و جا های خشکیدهجز بوته .دامن خود جای دهدنبود درخت سبزی در  تشنگی قادر
بها تشنه گذاشت.چیز دیگری به نمایش نمی به جا شدن غبار،

 
 شده بنیامین و بانوی ا
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هدهد هم رمقی برای بال  از تشنگی توان راه رفتن نداشتند.هم سرخ مو و مهاجم  .بودند
 گشودن نداشت.

بها از شدت 
 
پیمای  ی از فشار گرما و حرارت فراوان دچار توهم شده بود. حین راهبانوی ا
 ریاسب به ز از خود را .دی دیبزرگ دریای ای نزدیک،در فاصلهسوز ی و گرمای جانتشنگ
بها افتاد .دافكن

 
ن دیار قرار و دریای  ی که در ه بودبه یاد سرزمین بانوی ا

 
ناگهان دو  داشت. ا

بها وسط
 
بها به سوی دریای  جا شدند.جا به  بیابان)صحرا( دریا، در توهم بانوی ا

 
بانوی ا

و شده مهاجم از دستش رها  داشت حتی متوجه نشد که افسارمی اش سریعتر قدم برخیالی
چه  اند، اما هرمقابلش ایستاده که ، پادشاه و ملکه را دیددنیهم نشرا بنیامین  یصدا

نها 
 
 خود را به دریا انداخت. تی به دریا رسیدوق رسید،نشتاب کرد به ا

بها
 
بها  دوید.می بنیامین پشت سر بانوی ا

 
توهم شده بود خاکهای صحرا را  دچارکه بانوی ا

بها را از زمین بلند کرد. پاشید.به سر و صورتش می
 
که حالا  زیباروی قصر بنیامین بانوی ا

فتاب صورتش سوخته  زیر
 
 یلباسهای   بادید ی میش سیاههایچشم وبود تابش سوزان ا

لود وخاک
 
به شدت تشنه بود بنیامین  اش گرفت.بعد گریه ،خندیدناباورانه تشنه،  لبانی ا
خرین قطرات اما 
 
ب را به گلوی ا

 
بها چکاند و با خشکیدها

 
دلی غمبار صورت بانوی ی بانوی ا

بها را نوازش کرد.
 
 ا

مده چه  دانست بانمی .حلقه زده بود بنیامین چشمهایی گوشه اشک در
 
وضعیت پیش ا

بها بدهد. کند وباید ب
 
توهم شده  دید همسر فداکارش دچاروقتی می چه پاسخی به بانوی ا

ور بود، بیشتبرایش درد
 
به خود گ فت تو بودی که او را از  بنیامین شد.ر از درون ذوب میا

 
 
سایش جدا کردی و به این سفر طولانی ا

 
ن همه ا

 
بها وردی ا

 
 خودبعد پاسخ داد، بانوی ا

مدن داشت
 
بها اندکی جان گرفت و شوقش از .اصرار به ا

 
به  قتیمن هم بیشتر بود. بانوی ا

فرا  بنیامین را غمولی  «یامین نگران نباشبن» :سختی توانست لبهایش را تکان دهد گ فت
بها چه بگوید، ،کردمی فکر .گرفته بود

 
ای سنگین به خوردن شی باکه  در پاسخ بانوی ا

مد،زمین، به خود 
 
بها که بانوی  مهاجم بود اسب رف صدا چرخاند،سرش را ط ا

 
انی توا

بها ه ا ببنیامین دوباره سرش ر  برای زنده ماندن نداشت، به زمین خورده بود.
 
طرف بانوی ا

از سگهای وحشی ترسیده  وقتیبه یاد دارم « ست.خدامان امیدتنها » :و گ فت برگرداند
گاه نام خدا را به زبان  بودی و همه امیدت از

 
خلق بریده شده بود فریاد زدی و ناخودا

وردی و از او کمک خواستی.
 
یا او من هم باید فریاد بزنم و از ا

 
کس  جز او کمک بخواهم. ا

 برسد. ما به دادکه  یگری هستد
  در
 
هوا به سان دستهای  غباروزش کوچک ترین نسیمی،  با ن سرزمین خشک و سوزان،ا

بها و بنیامین را نوازش می زبر و خشن مرگ،
 
کرد و به جای رفع تشنگی به صورت بانوی ا

ن دو می
 
 افزود.عطش ا
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بها را سوار سرخ 
 
سراغ مهاجم رفت. اسب از تشنگی  بعدمو کرد بنیامین با مشقت، بانوی ا

دست  از ش را باز نگه دارد.هایکرد چشمسعی می .کشیدشد و به سختی نفس میمی تلف
بها به مهاجم افتاد هنگامی که چشم بنیامین هم کاری ساخته نبود. 

 
با اینکه بانوی ا

مهاجم  .رفت و به طرف مهاجم افکند خود را از اسب به زیر ه بود،ضعیف شداش بینای  ی
بها بود. نیز

 
مرا ببخش که بیش از این نتوانستم  گ فتمهاجم می انگار نگاهش به بانوی ا

بها جواب می
 
 .ای ندارم بدهمداد من برای وفاداری تو پاسخ شایستهطاقت بیاورم و بانوی ا

ه سرد، اشک می اندوه و دلی پر از بافقط 
 
ی سوخته هایهمی باشد برای سینهمر ریزم تا ا

خرین نگاهش چشم .ما
 
بها بو هایمهاجم ا

 
چشمش ی گوشهکه ی اشکی قطره بعد .دبانوی ا

بها چشم نوازش دست بسته بود، بانقش 
 
 ش را بست.هایبانوی ا

بها نظاره مو درسرخ 
 
کرد بعد از می ر تصو گ فتی بود.  گر مهاجم چند قدمی بنیامین و بانوی ا

غمناک بود، اما اسب برای مرگ دوستش  .از تشنگی تلف شومکه بت من است مهاجم نو
ن
 
 .از گرما به بنیامین پناه برد برای فرارو قدرت پرواز نداشت هدهد  داد.را بروز نمی ا

 وضعیتی هستیم که قدم به قدم به در» :گ فت و پنهان کرد شرا زیر لباس بنیامین هدهد
زادی  هدف ازبعد با یاس گ فت  یم.شومینزدیک مرگ 

 
شنا این سفر طولانی ا

 
بود. اما خدا ا

 در ،ایم بیازمایدخواهد ما را از راهی که انتخاب کردهبا این اتفاقات تلخ و جانفرسا گوی  ی می
رمان بزرگ تا چه میزان برای ما ارزش داردو  ،این راه ثابت قدم هستیم

 
 «؟این ا

 یب نیامیبان بنیگر هدهد سرش را ازاین حین  در
 
 بنیامین اتفاقاتی که در» :گ فت ورد ورون ا

نها و تو در هاین سفر رخ داد
 
ات ز زندگیمرگ ا چند جا شدی و در به مرگ نزدیک بیشتر ا

تیری  ،ما را به حال خود رها نکرد را دیداستقامت تو وقتی  خدای مهرباناما  پیش گرفت
مبارزه با فرمانده چه کسی تو را نجات داد... این  در زدند؛ به بازویت هاپرستکه خورشید

  های بزرگانسان اناتی که برایحوادث در مقایسه با امتح
 
 «.ناچیز است مدهپیش ا

هیچ خواهم این رو نمی از .استارزشمند  ماموریت برایم بسیار این» :بنیامین گ فت
نوقت  ،هدهد خود را زیر لباس جمع کرد «ای ما را از رسیدن به این هدف باز دارد.حادثه

 
ا

ورد و گ فت
 
 پروردگار خشنودتدبیر  به وکن مت وقام» :سرش را از گریبان بنیامین بیرون ا

 «.باش
سمان پیدا شد ی کرکسهاسایهصدا و ی از مهاجم نگرفته بودند که ی چندفاصله هنوز 

 
 .در ا

بها نگاه کرد 
 
مد.میبعد بانوی ا

 
  دانست چه پیش خواهد ا
بها رمقی برای رفتن  اما بانوی ه بودپس از چند ساعت راه پیمای  ی از شدت گرما کاسته شد

 
ا

حرکت  از مو را کشید وافسار سرخ راین بناباستراحت کنند بنیامین تصمیم گرفت  .نداشت
 بازایستاد.

بها پرسید
 
مده؟» :بانوی ا

 
 «بنیامین چه پیش ا
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 «کنیم.استراحت می»
بها ازاسب مانند شتر زانو زد و بان موی بنیامین سرخ با اشاره

 
مد.پایوی ا

 
 بنیامین، ین ا

بها زیر سایهو بان کوچکی به پا کرد سایه
 
ر  ی چادربانوی ا

 
بنیامین هم به  نشست. امیبه ا

فتاب داغ و سوزان سرش را زیر چادر سرخ  .رفت چادر زیر
 
ی رد، اما جثهبمو برای فرار از ا

بها گ فت بزرگ اسب از چادر بیرون ماند.
 
هم مو سرخ  پیمای  ی ندارد.اهدیگر قدرت ر  بانوی ا

ن را بنیامین هم تشنه بود، اما  توانست حتی روی پاهایش بایستد.تشنگی نمی از
 
ابراز ا

 د.کر نمی
بها و بنیامین به خواب رفت هایچشم خورشید غروب با

 
بان ی سایه. هدهد گوشهبانوی ا

رم
 
سکوت همه جا را فرا  د.ش خواب بیدار از تشنگی فشاربنیامین از  های شبنیمه .یدا

سم گرفته بود.
 
بها، زدند.ستارگان چشمک مید دیچشم می  ان نگاه کرد تابه ا

 
 بانوی ا

 خاطراز لحظه یک  ند.ابه خواب ابدی فرو رفته گ فتی و مو خواب بودندهدهد و سرخ 
بها از تشنگی مرده باشد. ،بنیامین گذشت

 
ن نکند بانوی ا

 
رام روی  ،با دلهره وقتا

 
سرش را ا

بها نزدیک کرد ی سینه
 
بها قرار داد گوش خود وبانوی ا

 
که وقتی  تا .را روی قلب بانوی ا

بها را بشنود،صدای تپش قلب 
 
بها ... » :گ فتبا خود می ،دلهره داشت بانوی ا

 
اگر بانوی ا

هسته و نرم که  «... نه بار پروردگارا
 
بها را شنیدصدای ا

 
رام هم  باز نرم تپش قلب بانوی ا

 
ا

تونرام قطعه لباس ؛ذهنش درخشید نشد، فکری در
 
باز و با  ،را که دور سرش بسته بود ا

ن لبهای خشکیده
 
بها را پاک  یا

 
 سپس قطعه لباس را به پیشانی بانوی  .کردبانوی ا

 
بها ا

ن سکوت شب به پا ایستاد در د.کر بست و برای رهای  ی او از تشنگی به درگاه خدا دعا 
 
 .ا

 و انتهایتبه قدرت بی پروردگارا» و گ فت: عجز و ناله به پیشگاه خدا به خاک افتاد بعد از
 «ده.بما را از سرگردانی، عطش و بیابان نجات  مادمادماشع پایان ما و به بیبه نیاز 

ساعتی از  .شدت تشنگی و خستگی به همان حالت که به خاک افتاده بود به خواب رفت از
شنای  ی ازناله

 
ش هایچشم ،را شنید چهارپایان های بنیامین نگذشته بود که  صدای پاهای ا

 اما توان حرکت نداشت، شتران را دید،ای از نگاه کرد، قافلهچپ و راست به و را گشود 
به شتران نزدیک شوم مرا  خود گ فت اگر باخواست از شترها یکی را شکار کند، دلش می

به خواب درماندگی با خود را زیر چادر کشاند و  با این افکار. زیر پاهایشان له خواهند کرد
 رفت.

فتاب و نسیم خنک 
 
بها نگاه  ،شد بیدارصبحگاهی، بنیامین از خواب با طلوع ا

 
به بانوی ا

 بود. ش بازچشمهایتنها از شدت تشنگی ولی  هدهد بیدار شده بود .و خواب بودناب .کرد
ای نچندان دور شتری را دید که از گروه در فاصله .رفت چادر بیرون خاست و ازبنیامین بر 

گوشتش  اگر شتر را شکار کنم» :ذهنش درخشید درفکری  .شترهای شب گذشته جا مانده
ب شکمبه کنمرا کباب می

 
 و بنیامین تیر و کمانش را برداشت «.شویماش سیراب میو از ا
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اثر  در توانست حرکت کند.نمی ،عقبشکستگی  پای  ه دلیلشتر ب .طرف شتر رفتبه 
سیب دیده بود.

 
صدا به طرف  شتر متوجه بنیامین شد با ایجاد سقوط از بلندی پای شتر ا

 .بنیامین حمله کرد
تیر را تا انتها کشید  ،شتر را نشانه گرفت و کمان گذاشت یبنیامین بلافاصله تیری به چله

تیر به گردن شتر خورد، تیر دوم را پرتاب کرد و تا رسیدن شتر به بنیامین،  و رها کرد.
دیگر به نقاط مختلف بدن شتر زده بود  چند تیرتشنگی  با وجود ضعف ناشی ازبنیامین 
نوقت 

 
دانست . بنیامین نمیبود به سنگینی زمین خورد برداشتهشتر از شدت زخمهای  ی که ا

 ود را درخ ناگاه. کرده شتر را شکار ،ای صورت گرفته یا در رویاچه اتفاقی افتاده، معجزه
مد  بدون توجه به تکانهای شدید شتر شتر دید.ذبح حال 

 
و صدای مهیبش وقتی به خود ا

ی شتر را که محل ذخیره با احتیاط شکم شتر را پاره کرد و شکمبه .که سر شتر را بریده بود
ب است بیرون کشید

 
ب را برداشت و دوباره کوزه .مو رساندشتاب خود را به سرخ  با. ا

 
به ی ا

ب پر طرف شتر برگشت، سر شکمبه
 
ب را درون کوزه ریخت. وقتی کوزه از ا

 
 را گشود و ا

بها  شد،
 
لوده شده  گوشت و خون شتردستهایش به  .رفتنزد بانوی ا

 
ذوقی که سراپای  وا

بها با خوشحالی  و چادر نشست گرفته بود، زیر وجودش را فرا
 
. را صدا کردهدهد  وبانوی ا

 :سپس با صدای بلند گ فت مو برخیز،مو کشید و گ فت سرخ بعد دستی به سر سرخ 
بها  «.برخیزید برخیزید...»

 
ب را به دهانی ش را گشود بنیامین کوزهچشمهایبانوی ا

 
بانوی  ا

بها گذاشت
 
ب جرعه و  ا

 
بها ریختای ا

 
بی به ک ف دست گرفت و به سپس  .به حلق بانوی ا

 
ا

ب شده هدهد که بیدار ،طرف هدهد برد
 
ب خورد، سرخ  .نوشید بود با ولع، ا

 
مو هم  ا

ب نوشید.هم بنیامین 
 
 به قدر کافی ا

بی نجات یعطش و مرگ بی وقتی از
 
 خوردن شتر را کباب کرد و از گوشت افتند، بنیامینا

ن 
 
. بنیامین و بانوی ن یافتنداز کوهستا برای عبور  معبری  ،سرانجام ای گرفتند.نیروی تازها

بها با گذر از مع
 
ن خانه فاصله شدند. بر کوهستانی وارد شهر ابراهیما

 
 یاما تا رسیدن به ا

نچه از کردند. پیش از ای را باید طی میزیادی داشتند و مسافت طولانی
 
رسیدن به شهر ا

ب شکمبه باقی
 
شدند، رفته به شهر نزدیک میرفته چون و مانده بود به پایان رسید، ا

ب نبودند.
 
 نگران تمام شدن ا

 
                                                            *** 

 
 

ها برای خانهچهار جهت  از و هاشان را از سنگهای کوهستان ساختهساکنان شهر خانه
مردم به صورت . ها شودوزید باعث خنکی خانهباد سوی  ی که  هر پنجره گذاشته بودند تا از
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 .کردند که دو گروه بزرگ بودند. عربهای اصیل و عربهای قحطانیقبیله زندگی می بیله،ق
عرب نبودن مادر ه دلیل بودند و بز فرزندان اسماعیل و ابراهیم عربهای قحطانی چون ا

نها را عربهای غیر اصیل و عرب شده می
 
 نامیدند.اسماعیل)هاجر( ا

بها وقتی به شهر رس
 
 جستجوبنا کرده بود  که ابراهیمرا ای خانه یدند،بنیامین و بانوی ا

بها گ فت طبق نقشه بین خانه و چشمه ند.کرد
 
ی بنیامین نقشه را نگاه کرد و به بانوی ا

بها پرسید ابتدا خود را به چشمه نباید فاصله) زمزم ( اسماعیل
 
ی زیادی باشد و از بانوی ا

بها گ فت مشتاق دیدن خانه  یم یا به دیدن خانه برویم.بشویبرسانیم و غبار سفر را 
 
بانوی ا

شک بی. به دیدن خانه برویمبعد هستم اما دوست دارم خاکهای سفر را از تن بشویم 
بها افسار سرخ  بنیامین .باید باشکوه باشد هساخت ای که ابراهیم خانه

 
مو را گرفت و بانوی ا

بها بهطبق نقشه و راهنمای  ی یکی از اع مو شد.سوار سرخ 
 
ی چشمه راب، بنیامین و بانوی ا

  و شد که هوای خنک و دلپذیری داشتچشمه نخلستانی دیده می اسماعیل رفتند. کنار
 
 با

  .زیر نخلها جاری بوددر چشمه 
 ونداشت  چشمه در تملک کسی قرار نخلها قد کشیده و پربار بودند. ،از برکت چشمه

ب شهر  استفاده از چشمه برای همگان رایگان بود.
 
 شد.ی اسماعیل تامین میاز چشمههم ا

بها از سرخ  وقتی به چشمه رسیدند،
 
مدبانوی ا

 
 ای درعده. چنین کردهم  بنیامین .مو پایین ا

ب رسانی به نخلها بودند
 
هدهد از شادی بالای چشمه چرخ زد و کنار چشمه فرود  .حال ا
مد
 
ب خود را با  استفاده کرد وهدهد از فرصت  .ا

 
بها  شوچشمه شستا

 
داد. بنیامین و بانوی ا

 خانه شدند.  پس از شستشو، رهسپار
ن نقطه قرار برای ورود به فضای  ی که خانه در
 
بها با نگهبانانی  ا

 
داشت بنیامین و بانوی ا

گیر بودند اما با ورود که لباسهای سیاه به تن داشتند. نگهبانان سختمواجه شدند 
بها مخالفت نکرده بنیامین و بانوی
 
ن دو ی ورود به اجازه ا

 
بنیامین مقابل وقتی  .را دادندا

گاه به عظمت خد
 
 . ا پ ی بردخانه ایستاد ناخودا

 
بار بود چنین برای اولینکه بها بانوی ا

ف وصاین خانه چگونه شکوه برابر  دانم احساسم را درنمی» :دید گ فترا میعبادتگاهی 
خانه دور زد و  بر فراز ،به سوی خانه پرواز کردو ی بنیامین پر گشود هدهد از شانه «کنم.

 .بر بام خانه نشست
بها
 
 ،است هاجر مدفن» :گ فتبنیامین سوال کرد بود  )کعبه(خانه قبری که کنار از بانوی ا

ابراهیم . فرزند هاجر )زمزم(ی اسماعیلچشمه هم معروف است به چشمه ،همسر ابراهیم
صاحب فرزند ابراهیم از که او  .سارا همسر اول ابراهیم بود .سارا و هاجر ؛همسر داشت دو
وردهاجر ر  ،خود کنیز ه بودنشد

 
ه دارای پسری ب ابراهیم از هاجر .ا به همسری ابراهیم در ا

ابراهیم به فرمان خدا  .دشوهاجر تبعید  باعث شد ی سارا،حسادت زنانه نام اسماعیل شد.
مد.کر بابل مهاجرت  از

 
همسرش هاجر و اسماعیل را که کودکی بیش  د و به این سرزمین ا
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ب و سوزان بین این تپهاین زمین بی نبود در
 
ب و رفع ا

 
ها رها کرد و رفت. هاجر برای یافتن ا

ب نمیاما پیماید را میای دیگر ای تا نقطهتشنگی چند مرتبه نقطه
 
اسماعیل از شدت  .یابدا

ای خدا زیر پای اسماعیل چشمهفرمان به که  هکوبیدتشنگی پاهایش را به زمین می
ب جومی

 
ن سیرا

 
ن شستشو دادیمشد و چشمه همان بود که از ا

 
بانوی  .شدیم و خود را در ا

بها با شنیدن قصه
 
انجام کردم کار بسیار بزرگی گمان می» :گ فت ی هاجر و اسماعیلا

ن شرایط سخت انتخاب  دست کشیدم و تو را به همسری در از زندگی شاهانهام وقتی داده
 
ا

گ فتم زنی نبوده که این گونه کردم و تمام سختیهای سفر را به جان خریدم به خود می
 «؟!فداکاری کرده باشد
بها پرسید چرا  کردبنیامین سکوت 

 
 گوی  ی؟نمیسخن بانوی ا

با اندک هنوز سرش برد و گ فت پشت دست به  بعد نیز مرتکب این اشتباه شدم من»
  «.گیردفشاری درد می

 
 
ن لحظه نمیهاجر و اسماعیل را تنها رها می ،وقتی ابراهیم» :بها گ فتبانوی ا

 
دانم کند ا

این لحظه بانوی  در «تواند راه برود.نمیاز تشنگی کودکی که احساسی داشته. چه  هاجر
بها به فکر فرو رفت

 
بها و  ودیگر حرفی نزد  .ا

 
بنیامین سخنی تا رسیدن به خانه، بین بانوی ا

بها  رد و بدل نشد.
 
نقدرسکوت بانوی ا

 
 فكر د موضوعیگمان بر طولانی شد که بنیامین  ا

زار می
 
بها را به خود مشغول کرده و او را ا

 
مماس با خانه  دهد وقتی هر دو دربانوی ا

 نگرانی؟ از چه ،ی منن پرسید بانوبنیامی .ایستادند
بها 

 
ی ی اشکی را که گوشهقطره ،و بغض کردهیچ نشانی  تا امروز» :گ فتغمگین بانوی ا

  «.اماحساس نکرده ،مادر بودن از گ فت و چشمش نقش بسته بود گرفت
 .رسداجابت میزودتر به مکانهای مقدس  دعا در ،شنیدم پیر عابد از» :بنیامین گ فت

بها را گرفت 
 
  «.کنندگان گرد خانه بچرخندهمراه طواف تادست بانوی ا

دیدند که در موازای هم کنار  را سیاه و سفید به رنگ دو بت سنگیشگ فتی حین طواف با  
 ،دید پیرامون بت سیاه جمع شده ای راعدهبنیامین  .رار داشتندخانه روی سکوی بلندی ق

ورده
 
نو از  بودند نذورات ا

 
 گرد بت سفید تجمع کردههم ای عده .ندجستاستمداد می ا

ن تمنا میو  بودند
 
وردن نذورات احتیاجات خود را از ا

 
بودند که ند. تعداد اندکی هم کردبا ا

بنیامین  طلبیدند.می حاجت« الله» از چرخیدند وتنها گرد خانه می .توجهی به بتها نداشتند
بها پس از توقفی کوتاه

 
. بنیامین به هدهد گ فت ی اسماعیل برگشتندبه چشمه و بانوی ا

ن  دوست من
 
گاه شوی.  ،دو بت مرا شگ فت زده کردها

 
پرواز کن تا از راز پرستش دو بت ا

بها برگشت. گشود و رفت پرکرد هدهد اطاعت 
 
 :گ فت و شب هنگام نزد بنیامین و بانوی ا

نها چه کسانی هستند و  دمبر  یپ »
 
وردها

 
هم  باری . خبر تاسفبودند نذورات را برای چه ا

بها پرسید «دارم.
 
 ؟بیفتداست اتفاق ناگواری  قرار بانوی ا
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بها»
 
  «نه بانوی ا

 بنیامین پرسید خبر واتفاق بد چیست؟
 و ها قائل به خدای  ی شبندیکی از قبیله .ی بزرگ هستنداین شهر دو قبیله در» :هدهد گ فت

نها. ی دیگر به خدای  ی روز اعتقاد دارندلهیقب
 
پرستند بتی از سنگ سیاه که شب را می ا

نها که روز را می وساخته 
 
دو قبیله همیشه در  .اندد بتی از سنگ سفید تراشیدهپرستنا

ین. نزاعند
 
 «ده قضاوتی سالیانه خواهند داشت.چند روز ا

بها 
 
 «؟!قضاوت سالیانه» :گ فتبانوی ا

ری این دو قبیله هر» :هدهد گ فت
 
نه از که قاضی   .کنندیک قضاوت شرکت می سال در ا

نها گوش پرستها به میان این دو قوم میشب پرستهاست و نه از روز
 
ید و به استدلالهای ا

 
ا

ن .خواهد داد مکح قاضی پس از شنیدن استدلالها دهد.می
 
قاضی متعهد  یرادو قوم به  ا

 «هستند.
بها 

 
نها مجادله کنیم تا حق» :گ فتبانوی ا

 
گمراهی نجات  را بازشناسند و از رنج یقتبا ا

  «یابند.
نها باز شود.باشد رویم فردا میان دو قوم می» :بنیامین گ فت

 
  «حقیقت به روی ا

نها معرفی کرد میان قوم شببعد  روز
 
نها اما پرست رفتند. بنیامین خود را به ا

 
سخنان ا

 دبنیامین را نپذیرفتند و ناسزا گ فتن
 
شده پرست خارج ی شببها از قبیله. بنیامین و بانوی ا

نها  .به سوی قوم روزپرست رفتند
 
سخنان بنیامین را مطابق با عقل و روشنای  ی  بسیاری ازا

یبه  هایشبه بنیامین گ فتند که اندیشه و اعتقاد خود کوتاه نیامدند دانستند اما از
 
 ناشینا

قای  ی برا کنده قضاوت سالیانه با شب پرستها مناظر  اگر در .نزدیک است بسیار
 
 و را به ا

 گزید. خواهند
 

                                                              *** 
 
 

بها بنیامین 
 
مدمیان ایشان بیرون  ازو بانوی ا

 
 ند.رفتابراهیم)مکه(  شهرکوههای به  و ندا

نجا 
 
ها به کوهها با شب و روز پرست ،اختلاف عقیده ه دلیلمواجه شدند که ب یبا انسانهای  ا

بها خود را به  وقتی. کردندمهجوریت زندگی می و در پناه برده بودند
 
بنیامین و بانوی ا

نها کنیم. داری امرار معاش میبا دام .و ابراهیم هستیمگ فتند ما پیر  ایشان معرفی کردند،
 
 ازا

بها خواستند که مهمان ساکنان کوهستان شوند
 
و اهداف  پیر عابد از و بنیامین و بانوی ا
بها گوسفندی  برای پذیرای  ی ازموحدین  سفرشان بگویند.

 
 و هذبح کردبنیامین و بانوی ا
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که در را های  ی ساکنان کوهستان با رای بزرگ قوم یکی از خانه. غذای مفصلی تدارک دیدند
بها قرار دادند.  کوه حفر کرده بودند در

 
 اختیار بنیامین و بانوی ا

. بنیامین از اسماعیل بود دانست، نامش نیزمی ابراهیم سلخود را از نکه له بزرگ قبی
ای حکم خواهد خواهد شد و قاضی قضاوتی سالیانه برگزار کهام پرسید شنیده اسماعیل

 داد.
را می پرستیدند « الله» مردمسرزمین  این روزگاری در» :اسماعیل که پیرمردی دانا بود گ فت

یو به 
 
مد و رفتهرفته ین ابراهیم پایبند بودند اماا

 
شیطان در ، بین قبایل اختلاف پیش ا

نها کوشید.
 
قاضی از قبیله  شود.می ی بزرگ مناظره برگزارساله بین دو قبیله هر گمراهی ا

دهد و پرستها رای میاما همواره به نفع شب .دیگر است، او مردی مسن و با تجربه است
  «بیهوده است. هاپرستتلاش روز

نها
 
مدن به کوهستان پیش از دهیم؟این گمراهی نجات  را از بنیامین پرسید راهی هست ا

 
 ،ا
یمیان دو قبیله رفتیم، شب پرستها به ما ناسزا گ فتند و روزپرستها ما را به 
 
دعوت  شانینا

 کردند.
میان تمامی  از .کنیماین سرزمین زندگی می در سالهاست که با این مردم» :اسماعیل گ فت

یدانند و میحق  بر پرستها خود راشبفقط قبایل 
 
میز میما را باطل و شرکین ا

 
 .خوانندا

نها مجادله کنیم دامهای ما را می
 
تش میمان هاکشند و خانهاگر با ا

 
زنند و ما را قتل عام را ا

 «کنند.می
بها 

 
ی مناظره و قضاوت از نحوه کههدهد را میان دو قبیله بفرستیم  پیشنهاد دادبانوی ا

گاه گرد
 
این دفعه » :فهمیده بود گ فتهدهد که  هدهد نگاه کرد،بنیامین به  یم.سالیانه ا

  «.نوبت من است
  رسید و انتظارفرا وت روز قضا

 
روز و مناظره در  از گریزپرستها برای مد. شبهدهد به پایان ا

نهیغروب خورشید تعیرا روزپرستها در شب، زمان مناظره 
 
جمع خانه  ارنکا ن کرده بودند. ا

ن کهشده بودند 
 
ن. گ فتندمی جایگاه مناظره ،به ا

 
و برای اثبات  کردندمی حثبجا با یکدیگر ا

وردند.عقایدشان دلیل می
 
 ا
این دو گروه منحرف برای اثبات عقاید باطلشان » :این رفتارها بود گ فت هدهد که تماشاگر

ورندکنند و دلایل ناقص و بریده میبحث می
 
باطل  هم ای که پیروز شود بازقبیله پس هر .ا

مدن قاضی پیرجایگاه حاض قوم در اندک بزرگان دواندک «پیروز شده است.
 
، ر شدند و با ا

پیرمرد بین بزرگان  او مورد اعتماد دو قبیله بود. سکوت جای خویش را با همهمه عوض کرد.
نچه قاضی پیر  نشست. هیلدو قب

 
بزرگان دو قوم پیش از بحث و مناظره دوباره عهد کردند ا

  .خواهند پذیرفتحکم دهد 
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با به تن کردن  هاپرستروز .کردندبا پوشیدن لباسهای سیاه خود را معرفی می هاپرستشب
غاز به صحبت کرد و  هاپرستی شبمناظره شرکت کرده بودند. رئیس قبیله لباس سفید در

 
ا

نشب را می» :گ فت
 
توان نمی دانیم و معتقدیم تا تاریکی ایجاد نشودرا بزرگ می پرستیم و ا

سمان نمایان میرسد زیباییشب که فرا می د.کر حقایق عالم را مشاهده 
 
 د.شوهای ا

سمان را میشمار های بیستاره
 
سمان  زینتروز  اما توان دید.ا

 
نچه درا

 
ن و ا

 
را است  ا

  «برد.می
شوند و کند زیباییهای زمین پدیدار میوقتی خورشید طلوع می» دادند:پاسخ  هاپرستروز

مدنش باعث .این شب دشمن روز است توانند کار کنند.میانسانها 
 
شود دست از می با ا

همیشه کار برای  ،اگر شب نبود خواب نداشتیم .به خانه برگردیم بکشیم وکار و تلاش 
باد کنیم. های بزرگ و با شکوه بسازیم وقصر توانستیم می .یمکردمی

 
  «شهرها را ا

زد  خیچر  ؛هددمیمنتظر بود ببیند قاضی پیر چه حکمی  .هدهد تعجب کرد و تاسف خورد
  با دقت در و

 
لباسهای  ی مرتب و  پیرمرد .نگاه کرد پیری قاضی ن هوای نیمه تاریک به چهرها

قاضی به نفع  پایان در دید. قاضی برق عجیبی یاهچشم هدهد در .رنگارنگ به تن داشت
نها با محکومیت قوم روز پرست  حکم داد. هاپرستشب

 
بود جوانی که دم بخت  باید دخترا

رایش کرده باددزینت  را
 
 دادند.عنوان قربانی به بت شب هدیه میه ه و ا

میزند،درهم می روز کرد اگر قربانی ادا نشود شب وقاضی تهدید 
 
نوقت ا

 
زندگی دو قبیله  ا

چون تعادل شب و روز از  .رودیمبین  انسانها ازحیات کشد که شود و طولی نمینابود می
ی پذیرش قربانی پایداری شب و روز است و قربانی ادا شد نشانهوقتی بین رفته است. 
سیبی نخواه

 
 د دید.یا

د، بر تن وی لباس سفید بین دختران قبیله انتخاب کردن زیباترین دختر را از هاپرستروز
لات زینت داده  با .پوشاندند

 
رایش نمودند، وزیورا

 
ن ا

 
 هر پرستها دادند.تحویل شب قتوا

دانستند که قاضی پیر به نفع نیک می .ی نداشتندااین رای خشنود نبودند اما چاره از چند
 نبودند جنگ به پا کنند. قادر ی،به دلیل ضعف قوای جنگ ولی .دهدمیپرستها رای شب

نها رای بعد سال  دادند که شایدبه قضاوت قاضی پیر رضایت می
 
 بدهد.به نفع ا

را به عهده  «خانه» پرستها سرپرستیشب شد،پرستها داده میوقتی رای قاضی به نفع شب
ن، روزمی

 
نها چون اهل کار بودند باید بردگی  هاپرستگرفتند علاوه بر ا

 
کردند تا را میا

 پذیرفت.فلق انجام میدر ه هنگام شفق صورت گرفت قربانی مناظره ک قضاوت سال بعد.
پس از کرنش به خدای  .حضور قاضی پیر به معبد شب بردند جوان را در دخترشب پرستها 

 ای مخفی شد.گوشه هدهد به معبد شب رفت و در نشاندند. یاقربانی را در نقطه ،شب
 نی از معبد پرداختند. به نگهبا و بستندپوش معبد را سیاهنگهبانان 



 107 مهـدی بیــات

 

 

ی دختر را صدای گریه هاپرستاز رفتن شبنج معبد پنهان شده بود بعد ک هدهد که در
من  ،من رحم کن، زندگی را از من نگیر،» کرد:شب التماس می شنید که به بت

 شبه داماناما دست دانست بت شب کجاست دید و نمیجای  ی را نمی «خواهم بمیرم.نمی
  ریخت.کرد و اشک میرتب ناله میم ،شده بود
میخته شد. قاه خنده، با گریه و نالهقاهناگهان 

 
هدهد، قاضی پیر در این حین های دختر ا

 های قاضی پیرخنده به ناگاه د.یخندوار میدیوانه مستانه و به دختر ایستاده، رو  را دید،
مد با عصبانیت به سوی هدهد  پیرمرد افتاد.

 
گم شو » :هدهد فریاد کشید با غضب به سر وا

همچنان  شنید ودختر اما صدای  ی نمی دیگری نشست. یطهنق کشید و در هدهد پر«!مزاحم
 گریست.غریبانه می

ن  پیرمرداز دست  هدهد برای گریز را به چنگ گیرد. هدهدتا  ردبهجوم  پیرمرد
 
این سو و ا

ای ی پرندههاپرواز  اش افتاد و حواسش بهحال گریستن بود گریه دختر که در پرید.سو می
گمان برد  حال وقوع است. چه اتفاقی در دانستنمیولی  جلب شد. شناخت،که نمی

هدهد را  چند مرتبه تلاش کرد پیرمرد. بت شب شده استباعث عصبانیت حضور پرنده 
با  ی پیرمرد تغییر کرد و شبیه یکی از جنیان شد.به ناگاه چهره موفق نشد.اما كند  شكار

 شده بود. ... ی قضاوت وهدهد تازه متوجه ماجراهای پشت پرده پیرمردی تغییر چهره
  ی پیر، شیطان بود.قاض

  «.میان است هم در شوند پای توجا که انسانها گمراه می فهمم هرمی تازه» :هدهد گ فت
مدن با » :شیطان گ فت

 
انسان مقام خویش را از دست دادم و از بارگاه محبوب رانده ا

  «شدم.
بارگاه  با نافرمانی از و کردیحرمتی بیپروردگار بینی، به هدهد جواب داد تو با خود بزرگ

نقربش رانده شدی 
 
دم در پ ی گرفتن انتقام دیرینهفرزندان با گمراه کردن  قتوا

 
 ات هستی.ا

گاه باشای » :شیطان به شدت خشمگین شد و گ فت
 
من و لشگریانم نخواهیم ! هدهد ا

غازگر سفر ی بهشت برسید. اول هم تو را میگذاشت به دروازه
 
 بعد« شدی.کشیم که ا

به هدهد هجوم  س از رفتن شیطان دو سایه ظاهر شدند وپ .قاه خندید و ناپدید شدهقا
وردند.

 
 ا

ن سو هدهد که در زندانی تاریک اسیر شده بود و راه گریزی نداشت
 
 از ترس این سو و ا

خورد بر  با دیواركه چند مرتبه  کرد.خورد مید با دیوار معبد بر دیینمجای  ی را چون و د یپرمی
قصد  .ها به هدهد نزدیک شدی از سایهیک د.افتاش سیاهی رفت و به زمین چشمهای .دکر 

 عقب جست. فریادی کشید و هدهد را خفه کند كهداشت 
 «ی؟زنچرا فریاد میپرسید »
 «...نام کسی را برد که جرات»
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 «چه کسی؟ نام !نام»
خرالزمان»

 
  «.دادگستر ا

شده بود از ترس جیغ بلندی کشید و بیهوش که متوجه صداها  دختر دو سایه ناپدید شدند.
مهدهد به هوش بعد ساعتی  سکوت معبد را فرا گرفت.. شد

 
چگونه به این کرد  فکر .دا

نکه بی .شده انسان کمک کنم، او به مرگ ناعادلانه محکوم
 
 شده باشد. مرتکب جرمیا

 شیطان قربانیی نجات دهم خواهند یافت و با تیغ جهل این قوم و با کینهاو را چنانچه 
نوقتقبیله نزاع می دو ،دكن فراراگر  د.خواهد ش

 
به جای یک انسان صدها انسان  کنند، ا

ی فهمیدندقوم میدو اگر  کشته خواهند شد.
 
است و به قضاوتهای قاضی  ینشان باطلا

دید و اما چیزی که هدهد می یافتند.کردند به حقیقت راه میپیر)شیطان( توجه نمی
نهامی

 
مد،  پر توانستند ببینند و نه بشنوند. ازنه می دانست ا

 
 برگشود و  این افکار بیرون ا

مد. نمیوقدختر نشست و برایش دعا کرد. ن یبال
 
دانست به کی و کجا تی دختر به هوش ا

هدهد را عد ب .خشم بت شب بوده است ازکه شنیده  راکرد صداهای  ی گمان می پناه ببرد.
 دیوارها. بینمهمه جا را می .معبد چقدر روشن است شد،دید با خود گ فت چه زود روز 

 وجود ندارد.هم حتی بت شب  شود.سیاهی چیزی دیده نمی سیاه است و جز
 و بت شب خیالی بیش نبوده، دوباره از هوش رفت. هاپرستشبعقاید وقتی فهمید 

فتابپیش از ط هاپرستشب
 
گمان  .قربانی را جستجو کردند و گشودندمعبد را در  ،لوع ا

گ فتند مرده است یا خود را به مردن زده بعد دند كر صدا  با خشم .بردند که خواب است
از  ،هدهد از فرصت استفاده کرد زنده نیست. دختریدند د ،ندقربانی را جابجا کردوقتی 

مد و پیرمردحین این  بام معبد نشست. در معبد بیرون رفت و بر
 
او » :گ فت هاپرستبه شب ا

  «کشته شده است. قرار گرفته و مورد خشم ،جسارت کردهبه خدای شب 
 ی ما چیست؟گ فتند وظیفه هاپرستشب

این صورت  غیر در .قربانی دیگری برای بت شب جایگزین شود» :گ فت(قاضی پیر)شیطان
  «د.پاشمی هم هید و نظم شب و روز ازدمیسرپرستی خانه را از دست 

مده نمایندگانی که از قبیله
 
   .شان بردندیخبر مرگ دختر را به قبیله بودند،ی روز ا

 
                                                            *** 

 
ن شده بودند. باید  این سنتی بود که خود گرفتار
 
ی درا

 
ل سا ماندند و هرین خود باقی میا

ی دند یا دست ازکر برای بت شب، قربانی تقدیم می
 
 برین به ظاهر روشن و جذابشان ا

تحت تا کردند ی کوهستان زندگی میدامنه که درپیوستند میداشتند و به موحدینی می
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کنده از درد بههدهد ب ا نباشند.هپرستم شبستسیطره و 
 
کوهستان پرواز کرد. از  ا قلبی ا

بها 
 
 برای یافتن هدهد راهی شهر شده بودند. هم سوی دیگر بنیامین و بانوی ا

بها را در راه دیدبنیام هدهد،
 
 روند،هر میش یسواسب به  بر یک سوار هرکه  ین و بانوی ا

رام و بی
 
 ی بنیصدا روی شانها

 
مد. بنیامین و بانوی ا

 
بها پرسیدند چرا شب گذشته امین فرود ا
بها گ فت نیامدی؟ هدهد بال گش

 
بها نشست وی شانهبه ود و و بانوی ا

 
 یهمه گ فت بانوی ا

نوقت  ماجرا را شرح خواهم داد.
 
  و چابکی است. گ فت بانو اسب زیباا

بها
 
 ،شنید و فهمید که مهاجمام را قصهوقتی  .اهدای  ی شیخ اسماعیل است» گ فت: بانوی ا

 «به من هدیه داد.بود  که همرنگ مهاجم  را این اسب ،هاز تشنگی تلف شد
 

                                                              *** 
 
 

بها به دروازه
 
ی بهشت از شیخ اسماعیل با مطرح کردن چرای  ی سفر بنیامین و بانوی ا

نها با قبیله
 
پاسخ مناسبی به درخواست  ،وسایل سفری تهیهاش درخواست  کمک کرد. ا

به شیخ اسماعیل اشک  های طلا و ظروف گرانبهاسکه دن شتر،با دا .دادند سماعیلشیخ ا
دادند که مطیع شیخ اسماعیل و نیز تا نشان می ی چشمهاشان حلقه بسته بود،گوشه در

رمان جهانی هستند.
 
ن ا

 
  چه حد معتقد به ا

به فکر فرو رفت که پروردگارا  .بنیامین با دیدن یاری قوم شیخ اسماعیل شگ فت زده شد
ن دو قوم متعصب بر ؟داین قوم چه کسانی هستن

 
 کنند واعتقاد باطل مناظره میسر  ا

ورند. اما قبیلهقاضی باطل می
 
 ی شیخ اسماعیل زندگی در شرایط سخت را به ماندن درا

نها ترجیح می
 
 دهند. کنار ا

ورد و گ فت
 
بها  ا

 
اندک است اما از سر » :شیخ اسماعیل وسایل سفر را نزد بنیامین و بانوی ا

وردهشوق و اخلاص 
 
  «.اند و این ارزش داردا
کردم با وجود این ان نمیات مردمان باصفای  ی هستید گمتو و قبیله! شیخ » :بنیامین گ فت

  «باشند.الله کنند و از بندگان خوب  ماننادان کسانی هم باشند که یاریدو قوم 
بها 

 
خرالزمان ی که درنام کس دانییم شیخ سوال کرد شیخ اسماعیل  از بانوی ا

 
یک تاپرستی  ا

 ست؟یچ گستراندجهان می و عدالت را در
خرالزمان است نسل پیامبر زا او» :گ فت لیخ اسمائیش

 
ری پاسخ داد ن یامیبن «.ا

 
چنین  ا

  .است
 ش جاری شد.هایبغض کرد و اشک از چشمشیخ اسماعیل 

شنا یرهای  ی بهشت و ما دروازه مقصد» :گ فت بنیامین
 
  «ست.ا



سفر به دوردست  110 

 

 

 تا درفرستم می تانبه یاری  چنین است بهترین کسانم راحال که » :گ فتشیخ اسماعیل 
یا سرزمین ما را می از ،بعد «.این راه قدمی برداشته باشیم

 
شناسید. بنیامین پرسید ا

 کنیم. می اساس این نقشه سفر گ فت بر داد و نشان بنیامین نقشه را به شیخ اسماعیل
  ؟برویدبه کدام سرزمین خواهید میپرسید شیخ اسماعیل 

  «سرزمین پارس.»
دریا باید چند ماه  برای رسیدن به سرزمین پارس دو راه دارید، دریا و خشکی. اما از راه»

ب باشید
 
صحراهای ناشناخته خواهید شد که ممکن است  در سفر از خشکی گرفتار .روی ا

محاسن  از را از دست بدهید. تانغذای  ی و گم کردن راه جاندر طوفان شن یا تشنگی و بی
امتیاز خشکی این است که  امان خواهید بود و و طوفان در دریا این است که از گرما

  «توانید زودتر از دریا به سرزمین پارس برسید.می
  

                                             
                                                            *** 

 
بها  باعث شد که شیخ اسماعیل مشورتهای

 
با پیمودن مصمم شوند بنیامین و بانوی ا

  به سرزمین پارس بروند.حجاز بیابانهای 
 
ب و ا

 
ی ذوقهبنیامین با چند نفر شتر و برداشتن ا

، مقدمات سفر را تدارک دید. به خواست شیخ اسماعیل ،پیرکافی و همراهی بلدچی 
با فرا رسیدن  راهنمای  ی با این کاروان کوچک همراه شد. و اری ی فرزندش ابوجلال برای

بها به 
 
فتاب، بنیامین و بانوی ا

 
شب، شیخ اسماعیل پیشنهاد کرد که فردا با طلوع ا

 سفرشان ادامه دهند.
فتاب، بنیامین،ش یپ

 
بها و هدهد از از طلوع ا

 
هوای خنک و دلپذیر کوهستان  بانوی ا

افتاد، دست بانوی ند. جای  ی که بنیامین پیش میکردند و به کوهپیمای  ی پرداخت استفاده
بها را می

 
بها بر بلندای مینسیم صبحگاهی . دکشیبالا می گرفت وا

 
وزید. بنیامین و بانوی ا

سمان هدهد که در ند.ه بودکوه ایستاد
 
بنیامین و بانوی  سویه بکرد کوهستان پرواز می ا

 
 
بها ا

 
بها را  مهر دستان پر نسیم جانبخش کوهستان با مد.ا

 
خود صورت بنیامین و بانوی ا

بها .دکر نوازش می
 
خود گ فت  بادید  ،بنا کرده بود که ابراهیمرا ای خانه ناگاه بانوی ا

ن  دانم درنمی
 
رامشی دار  صفا و ؟نهفته شده است ی خانه چه راز ا

 
ن را ا

 
جای  ی د که ا

 ام.ندیده
کوهستان سرازیر ی دامنهی شیخ اسماعیل گوسفندان را جهت چرا به به تدریج قبیله

نها در دامنه کردند.
 
ی کوه تصویر زیبای  ی از صدای بع... بع... گوسفندان و جست و گریز ا

دمانی مر  در تابلوی کوهستان به نمایش گذاشته بود. را ی شیخ اسماعیلنوع زندگی قبیله
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 ایشان دور از خانه بودند و اما .دانستندمی حفظ و نگهداری از خانه یشایستهکه خود را 
قای  ی خانه را  هاپرستاسارت شب خانه در

 
ابراهیم با  پیروان عهده داشتند. برهم بود که ا

گونه  هر اولین فرصت خانه را از به قدرت رسیدند دروقتی شیخ اسماعیل عهد کرده بودند 
 پرستی پاک کنند.بت و بت

بها بالا می چابکاما  پیر بود شیخ اسماعیل
 
رفت و این باعث سوی بنیامین و بانوی ا

بها
 
خرین  در .وستیپ شگ فتی بنیامین شد. بعد شیخ اسماعیل به جمع بنیامین و بانوی ا

 
ا

یامین تشکر از بنبا شیخ اسماعیل  بالا کشید.و گام بنیامین دست شیخ اسماعیل را گرفت 
ن خانه را ابراهیم» گ فت:بنا کرده بود نگاه کرد و ای که ابراهیم به خانه

 
« الله»برای بندگی  ا

 یو خانه در محاصرهباشد پرستی بتوقتی . اما تا به فرمان او بنا نهاده استو 
ور یادبعد د. ش خواهند« الله»انسانها در مقابل  اینها مانع بندگی ،پرستهاشب

 
ین اولشد  ا

 شد عبادت ساخته ای که برای خانه
 
دم)کعبه(ن خانه ا

 
ی انسانها( به همه )پدر است که ا

باد کرد. ردیگ بارابراهیم و  کردبنا فرمان خدا 
 
 «خانه را که تخریب شده بود ساخت و ا

علاوه بر ترویج یک تاپرستی باید « الله»برای بندگی » :به خانه نگاه کرد و گ فتسپس 
ن خانه مقدس » :تگ ف بعد .پرستی و ... خشکانیده شودی پرستشهای  ی مانند شبریشه

 
و ا

  «هایتان را بطلبید.پروردگار خواسته خانه نگاه کنید و از مبارک است به
بها به خانه 

 
نوقت  هایشان را از پروردگار طلبیدند.و خواستهنگاه کردند بنیامین و بانوی ا

 
ا

مدند. ینپایاز بلندای کوهستان 
 
 ا

 
 

                                                           *** 
 

ی مخصوص که برای ی روزگار با چند نفر شتر و ناوهبا تجربه پیرمردفرزند شیخ اسماعیل و 
ماده 

 
بها تدارک دیده بودند، برای یک سفر سخت و طاقت فرسای بیابانی ا

 
ده شبانوی ا

ذوقه ،کرد و مرتب بار شترها را بازدیدمیشیخ اسماعیل شترها را کنترل . دنبو
 
ب و ا

 
ی تا از ا

بها از شیخ اسماعیل و قبیله وقت .شود کافی مطمئن
 
اش فرا خداحافظی بنیامین و بانوی ا

بها  وداع بانوی .ه بودرسید
 
 از زمین برخاست. شتر وناوه شد سوار  کرد ا

غوش گرفت. شیخ اسماعیل فرزندش را  ابوجلال،
 
 سه کرد ق در بوغر شیخ اسماعیل را در ا

در  همه سفارشم این است د.پیش داریای را در فرزندم سفری سخت و طولانی» گ فت:
 «را از دست بدهی. جانت چهر و همسرش بکوشی اگبنیامین محافظت از 
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« .خواهم داد انجام م را اوظیفه جهت نیست،دانم سفارش تو بیمی» :ابوجلال گ فت
ن بود، جلال و سومی که نوجوا دو دختر که خردسال بودند ابوجلال دارای سه فرزند بود.

مده بودند. شانهمراه مادر  پدری برای بدرقه داشت،نام 
 
  ا

اش از قبیله فرزندش را از دست داده بود. همسر و ا،هپرستنزاع با شب در پیرمرداما 
کسی را نداشت تا  .قبیله شیخ اسماعیل پیوسته بودکه به  شدینم دیر زمانی گریخته و

لود داشت.ای غمگین و حزن چهره ،قلبی شکسته .کنداش بدرقه
 
عالم خودش  بیشتر در ا

خیره شدن، این با  شد.ای خیره میاوقات به گوشهزد. گاهی برد و کمتر حرف میبه سر می
گاه  و زمانی هم درد یداش را میی زندگیگذشته دردناک هایحادثه

 
همان عالم ناخودا

وقتی به  .نندیبرا می غافل از اینکه اطرافیان او .شدش جاری میچشمهای یاشک از گوشه
مد، اشکهایش را پاک خود می
 
نشده است. گاهی خود را او کسی متوجه  کردگمان می وا

دید که پرستها را میگاهی شب .نشستلبانش می دید و خنده برمیفرزندش  دو و همسرنزد 
ورند و خانوادهوحشیانه به منزلش هجوم می
 
وقتی به باطل . کشندرحمانه میاش را بیا

یبودن 
 
تمام سعی خود را به کار گرفته بود تا دیگران را هم به  بود  هپ ی برد پرستیین شبا

گاه کند.ی شبشیطانی بودن عقیده
 
کشته را  اشخانواده هاپرستین دلیل شبابه  پرستی ا

 رده بود.بنهایت غربت به قبیله شیخ اسماعیل پناه  او درو بودند 
مد و هاتف به خود  .شانه هاتف نواخته شیخ اسماعیل دستش را ب این حین در

 
گ فت ا

غوش گرفت.به . شیخ اسماعیل دو دستش را باز کرد و هاتف را  بلی یا شیخ
 
هاتف که از  ا

مده بود،
 
دید، چون شیخ اعیل میشیخ اسم ینهیس درکودکی خود را مانند  گذشته بیرون ا

غوش گرفته  دنماناو را 
 
بغض . ی هاتف چسبانده بوداش را به سینهسینه وپدری مهربان به ا

غوشاز دست دادن خانواده
 
منی دید تا  گرم و اش ترکید و ا

 
مهربان شیخ اسماعیل را ما

ن وادی ذوب کند.بغض یخ زده
 
 اش را در ا

ابرهیم به  اش سفر را پیش گرفت و از شهرکاروان کوچک با بدرقه شیخ اسماعیل و قبیله
 پیرمرداش را دید و ابوجلال و خانواده وقتی بنیامین ایثار. شمال شرق حرکت کردند

 ،یدکنیفداکاری متو و همسرت نیستید که تنها بنیامین » دلسوخته را به خود نهیب زد:
این داستان افتخارش برای ما  ند، اما دراسهیماند کسانی که کمک کرده یهمهبلکه 
 «.ماندمی

بها که در
 
رامی کشید و در بانوی ا

 
پروردگارا گاهی » :دل گ فت کجاوه نشسته بود نفس ا

نچنان بر ما تنگ می
 
ورند امیدیها بر ماهجوم میگیری که ناا

 
طوفان حوادث  چنان درو ا

ستیزه  ویا با تو قهر کرده  .شویم که نزدیک است تمام امیدمان را از دست بدهیمگرفتار می
نچنان بر .جوی  ی بکنیم

 
دهی که قرار میکنی و ما را مورد محبت و نوازش ما لطف می گاهی ا
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نها اعتماد کنم از وقتی که قدم درمانده .شودباورمان نمی
 
این راه گذاشتم  ام به کدامیک از ا

 «دارم. امید چشممن همواره به مهربانی تو  اما .امتحانات تلخ و شیرین تو بوده است
مخصوص حامل  شتر مو و اسب اهدای  ی شیخ اسماعیل،قافله متشکل از دو اسب، سرخ 

بها بر
 
ن سوار بود، کجاوه که بانوی ا

 
ذوقه بودند ا

 
ب و ا

 
دو نفر  .شش نفر شتر که حامل ا

 ، ادامه یافت.شتر که یکی را ابوجلال سوار بود و دیگری را هاتف پیر
بها میبا گاهی کنار شتر از هر کردپیشاپیش قافله حرکت می نیامینب

 
 و حال بانورفت نوی ا

نچه . ندشدکم از شهر دور پرسید. کمرا می
 
های بیابان که با شد بیابان بود و خار دیده میا

دل  درکه خوردند و شترهای وحشی سطح خاکهای نرم و سوخته غلت می وزش باد گرم در
کم با ابوجلال فرزند شیخ اسماعیل انس بنیامین کم شدند.دیده می بیابانهای حجاز

غازمی
 
بر که  را جملاتی امازد هاتف کمتر حرف می. شدمی گرفت و گ فتگوهایش با وی ا

گاهی حکمتهای  ی بود که از زبان وی سرازیر میزبان جاری می
 
 .شدکرد بدون پیش ا

  «.گویدکمتر سخن میولی هاتف رفیق باصفای  ی است  ،بنیامین» :ابوجلال گ فت
 .ببرم بهرهتو  بادارم در سفری که در پیش داریم از مصاحبت میل هاتف » :گ فت نیامینب
 از سر هم ات بگو من گذشته از

 
  «خواهم گ فت.ام مدهزمینی که ا
نوقت .گ فتهاتف، سکوت کرده بود و چیزی نمی

 
 ،گذشته» :تلخندی زد و زیر لب گ فت ا

ن ببالم. گذشته» :گ فت صدای بلندبا بعد 
 
ن با افتخار یاد کنم یا به ا

 
ای ندارم که از ا

ینده
 
  «...خوشبخت خواهم شد یا  ای هم دارم که تضمینی برایش نیستا

یا از رحمت » :گ فت ابوجلال
 
  «امیدی؟نا« الله»ا

 اشیاری  باشم و عابد ی دانیالرکاب فرستاده کردم دریستگی پیدا نمیشا چنین بود اگر»
نوقت کند مدهد و خواب ماندیش خود بیمناکم ناگهان فریباز نفس بد .کنم

 
افکاری  دچار ا

حین ن یا در «گردم. که سبب شوند در زیان ابدی گرفتارشوم و به اعمالی دست بزنم 
 هم بیمناک مرا» :نزد هاتف برگشت و گ فتبعد بنیامین به سوی شتران بارکش رفت 

 «؟کردی
نچه بشیخ اسماعیل می» :هاتف گ فت

 
اش شود خودخواهیانده اعث شد شیطان ر گ فت ا

 زدن بگریزد.خواست از حرف بعد برای مراقبت از شترها رفت زیرا می «بود.
 

                                                               *** 
 

این شبها که قافله اتراق کرده  در یکی از .کردپیمود و شبها استراحت میقافله روزها راه می
به
 
مده بودو بانوی ا

 
از دور به که شد با هیکل بزرگ  یامتوجه سیاهی ا از کجاوه بیرون ا

مقافله میسوی 
 
مشغول بررسی شترها و که بنیامین  .بنیامین را صدا کرد ترسید و ،دا
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بها 
 
ذوقه بود نزد بانوی ا

 
ب و ا

 
بها گ فت. شتافتبازدید از مقدار ا

 
ای دیدم سیاهی» :بانوی ا

مدکه به سوی ما می
 
بنیامین با شنیدن نام  «.اهرام بودند در شبیه موجوداتی بود که .ا
. کجاوه نشسته بود گ فت بنیامین من هم دیدم هدهد که بر .رفتسیاهی به فکر فرو 

یا پرسیدبنیامین 
 
  ما دخالت کند. خواهد در کارمی ا

  «خرابکاری دارد. قصد» :گ فت هدهد
بها گ فت

 
نچه اهمیت دارد حرکت بی» :بانوی ا

 
ی بهشت است اگر نه موانع وقفه به دروازها

 «این راه بسیار است. در
 .به صحرا پیمای  ی ادامه دادند دیگر با مشقت زیاد و هاتف چند روز ابوجلال بنیامین،

 از ساکنان  ،هاتف و ابوجلال. اندکه در پهنای صحرا گم شدهند بودکوچکی  ینقطه فتیگ 
نچنان که می دراما  حجاز بودند،

 
گ فتند میو بایست با تجربه نبودند شناخت سرزمینشان ا

گذاریم. هدهد از شدت گرما و حرارت پا به این نقطه از سرزمینمان می که است بارنخستین
  بسیار

 
سمان وقتی  .شدبها خارج نمیزیاد، روزها از کجاوه ی بانوی ا

 
فتاب وسط ا

 
ا

این موقع از روز حرکت کنیم از  اگر ،گ فت باید چادر بزنیممیبا فریاد  رسید، هاتف پیرمی
  گرما هلاک خواهیم شد.

بادییکماه راه قافله پس از
 
بیابان  ل اثری یافت.ای رسید و نه از رود و جنگپیمای  ی نه به ا

ذوقه داشت .بود و بیابان
 
ب بیشتردلیل به اما  .قافله به قدر نیاز ا

 
 گرمای شدید مصرف ا

گرفتار گرما و صحرای  کردیم می فرکه اگر از دریا سبود ین اندیشه ا بنیامین در. بود
 رسیم.کنیم به جای  ی نمیچه پیشروی می هرانتها نمی شدیم. بی

بها پرده .غروب بود
 
نزد هم بنیامین  هوای بیرون تنفس کند. تا از ر زدی کجاوه را کنابانوی ا

 
 
مد.بانوی ا

 
از حرکت تا فهماند کشید میسر شترها میهاتف با فریاد مخصوص که  بها ا
 كه متوقف ششترها  بازایستند.

 
مد. از وابها زانو زد و دند شتر بانوی ا

 
 کجاوه بیرون ا

میزی در صحرا حکمفرما بود.
 
ن لحظه نه از وزش باد خبری بود نه از جا سکوت اسرارا

 
به  ا

انگیز خورشید غروب سرخ شگ فت جای  ی خارهای بیابان و پراکنده شدن خاکهای نرم صحرا.
ن، جلوه نظیرو تصویر بی

 
 به نمایش گذاشته بود. ،پروردگار بود كه ای از نقاشی طبیعیا

بها غرق در تماشای این
 
رویش ه ب رو  سیاهی را دید. زیبا بود که دوباره ریتصو بانوی ا

بها نگاه میی غضبهای  چشم ایستاده بود و با
 
لود به بانوی ا

 
به .کردا

 
فریاد  ترسید و ابانوی ا

بها ایستاده بود دستش را روی  «مین...بنیا» :زد
 
بانوی ی شانهبنیامین که پهلوی بانوی ا

بها گذ
 
 «؟چیستسبب فریادت » :و گ فت اشتا

بها که دست پر توان بنیامین را روی شانه
 
 دیگر بار» :کرد گ فتاش احساس میبانوی ا

  «کرد.نگاه می گینخشمکه  سایه را دیدم،
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مدند. هاتف و ابوجلال نزد بنیامین وحین این  در
 
بها ا

 
به کمک ما  ابوجلال گ فت بانوی ا

  ؟نیازی هست
 گو» :گ فت بنیامین

 
  «.بها از چیزی ترسیدهیا بانوی ا

بها را تهدید نمی
 
برای  کند،ابوجلال و هاتف وقتی دیدند که خطری بنیامین و بانوی ا

 سرکشی از شترها رفتند.
رام بخش شبدر سکوت اسرار 

 
میز و ا

 
چه پیش رفته به  کرد هرمی بنیامین و قتی فکر ،ا
صبح . پاسخ به خواب رفتبا این افکار بی .شدمی اش بیشتراند خستگیجای  ی نرسیده

بنیامین پاسخی  دید پرسید چرا نگرانی؟ی درهم و پریشان بنیامین را وقتی ابوجلال چهره
  .نداد

  «.ات نمایان استنگرانی در چهره» :ابوجلال گ فت
بها بود نگران بود  که ازبنیامین 

 
هی کشید و حوادث اهرام و بیماری بانوی ا

 
 :گ فتا

  «رویم.ببیابان بیرون این توانیم از گرداب کی می، دانمنمی»
توجه به دست و پنجه نرم کردن با حوادث ناگواری که برای تو  بنیامین با» :ابوجلال گ فت

مده این موضوع نمی
 
  «د.باشتواند باعث نگرانی تو پیش ا
مدنزد ابوجهاتف 

 
طرف بنیامین از  ،ابن اسماعیل» :به ابوجلال گ فتو  لال و بنیامین ا

  «همسرش نگران است.
ابوجلال، بگذارید موضوعی را  هاتف،» :برگشت هاتف سویبنیامین که چنین دید 

ید ست که به دیدگان ما نمیادر قافله ای غریبه! کنیدتوجه  .برایتان بگویم
 
 دنبالبه اما ا

  «.ستما
  «.واضح تر بگو» :ابوجلال گ فت
مراقب باشید به زودی  .و از دوستان ما نیست استغریبه از جنیان » :بنیامین گ فت

رامشتان  فقط نکنیداتفاقی افتاد همدیگر را متهم  د. چنانچه هرفتااتفاقات غریبی خواهد ا
 
ا

 «.را حفظ کنید
مد  لحظه منتظر هرهاتف و ابوجلال 

 
 ن برای وبودند که چه ماجرای غریبی پیش خواهد ا

ن دو می
 
ای و نزدیک به فراموشی این موضوع که غریبه گذشت چند روز افزود.حساسیت ا

  کمرنگ شد.به تدریج حساسیت بودن غریبه  ،ایحادثهجمع ایشان است و رخ ندادن  در
 

                                                               *** 
 

بها رایک روز در گرما گرم صحرای سوزان شتری که کجاوه
 
 .رم کرد کردحمل می ی بانوی ا

رام شتر
 
ن روز ا

 
بها انس گرفته بود بیسفر و طی  ودب که تا ا

 
جهت دوید. با صدای بانوی ا
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مد
 
بنیامین حین  .بنیامین و هاتف به دنبال شتر تاختند .هدهد سراسیمه از کجاوه  بیرون ا

هاتف دنبال شتر  بنیامین ووقتی  «مواظب سایر شترها باش.» :تاخت به ابوجلال گ فت
بهابانوی 
 
حین دویدن شتران  محابا دویدند. دربی ویدند تاختند به ناگاه سایر شتران رم ا

ب رمیده، کوزه
 
ر کجاوه ی بانوی سوی دیگ شکستند. ازشدند و میبه زمین پرت میهای ا

بها در
 
 از کردکجاوه پرواز می فرازاثر رمیدن شتر واژگون شد و به زمین افتاد. هدهد که  ا

بها و بنیامین را صدا می شدت اضطراب پشت سر
 
زد شاهد افتادن کجاوه و به هم بانوی ا

بها بود
 
بها میشت بنیامین که پشت سر .زمین خوردن بانوی ا

 
 رسیدوقتی تاخت ر بانوی ا

بها شتافت خود را از
 
بها زخمی صورت .اسب پایین افکند و به کمک بانوی ا

 
و  شد بانوی ا

بها را از کجاوه ،. بنیامینسرش شکست
 
ورد. هاتف که دید شتر ی واژ بانوی ا

 
ها گون بیرون ا

بها هراسان فرار می اند دنبال شترها تاخت و از بنیامین دور رمیده
 
کرد و در شد. شتر بانوی ا

 .رفتپ ی شتران رمیده می
 عرق و خاک و زبانی که از تشنگی به ی ابوجلال را گرفته بود. با صورتی مملو ازچهره ،غم 

ی غم و غبار گرفته ابوجلال با چهره .کام چسبیده بود با روی  ی شرمسار به بنیامین نگاه کرد
  «را بگیرم. عی کردم نتوانستم جلوی فرار شترهاچه س هر» :گ فت

  «.خودت را سرزنش نکن» :گ فتبنیامین 
نها را

 
نزد  هدهد پ ی هاتف و شتران رمیده پرواز کرد. هاتف وقتی به شترها رسید بالاخره ا

ب شکسته بودنددوستان بازگرداند. اما کوزه
 
 هاتف در کهاین اتفاق سبب شد  .های ا

تشنگی فراوان رمقی برای  . ابوجلال از شدت گرمای زیاد ودوش شرمساربازگشت بیشتر 
بها پرداخت .حرکت نداشت

 
مدن هاتف و برگرداندن  .بنیامین به مداوای زخمهای بانوی ا

 
با ا

ب به ابوجلال نوشاند
 
ب خوردند یک به مقدار هربعد  .شترها، بنیامین مقداری ا

 
پس  .کم ا

کجاوه ی بانوی  بعد زدبنیامین به کمک هاتف و ابوجلال چادر  ،تشنگی گی وخستع از رف 
بها را دوباره سوار شتر کردند

 
  .ا

ب نگران از دست دادن کوزه ،بنیامین
 
بی بودو بیهای ا

 
ن سو ابوجلال به هاتف  در .ا

 
ا

ب یک ماه است که در بیابان گرفتار شدهبیش از گ فت می
 
ایم اتفاقی که افتاد و با مقدار ا

  .از تشنگی خواهیم مردحال با این امید رسیدن به مقصد را ندارم  بسیار اندک،
باید زنده بمانیم و بنیامین را یاری  ،خدای ابراهیم ناامید مشو ابوجلال از» :هاتف گ فت

 «کنیم.
یا فکر بنیامین در

 
یا  ،ساکنان بیابان است از غریبه بود که باعث رمیده شدن شترها شد. ا

مده است
 
نها ا

 
بها افتادبود که به یاد گ فته این افکار در ؟به تعقیب ا

 
شبیه  .ی بانوی ا

ری  برقی در .است ،اهرام دیده بودند های  ی که درسایه
 
ق جن ابل بایدذهنش درخشید ا

اما به . عهد گرفتم که برای رسیدن به نگهبان اهرام مرا یاری کند او ، رهایش کردم و ازباشد
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بها  هدهد که  عمل نکرد. داده بود قولی که
 
. بانوی اش داداری دلددید غمگین را بانوی ا

بها گ فت
 
زادی است ت بنیامین م ماموریانگرانی» :ا

 
شناو ا

 
 «.ا

مده به راه 
 
ب رو پیمای  ی ادامه داد. ذخیرهقافله چند روز با وضعیت پیش ا

 
 وبه اتمام بود  ی ا

تصمیم طی کنند تا به دریای پارس برسند. بنیامین  مسافت بسیار زیادی مانده بود هنوز 
ب ا پیش ازگرفت 

 
خرین  دیگر راهپیمای  ی کرد و قافله دو روز .بکشدیکی از شترها را تمام ا

 
ا

ب هم تمام شد.قطرات 
 
ب نخورده بودند و  چون از ،تشنه بودند شترها ا

 
ابتدای سفر ا

مده بود. تشنگی در از شانصدای
 
 ا

بی و خستگی کند شده بود و توان حرکت سریع را نداشتندشترها از بیحرکت 
 
. قافله ا

هسته راه می
 
 شتری بود که بنیامین قصد داشت .ناگاه یکی از شتران به زمین خورد .پیمودا

ن را بکشد
 
زد و نفس میشتر از گرما نفس .سر شتر رفتند هاتف، ابوجلال و بنیامین بالا .ا

رامش را بست و به صورت غیر منتظره مردچشمهایکرد، به بنیامین نگاه می
 
رام از . قافله ا

 
ا

. همه خسته بودند و بار شتر مرده را باز کردند و به سایر شترها بستند .ایستادحرکت باز 
بی برای خوردن نداشتند.تشنه، 
 
اش را از دست داده بود، با فرا کیمو هم توان و چابسرخ  ا

مشکلات سفر را  باربنیامین بود که این همه  از بیش .سیدن شب همگی به خواب رفتندر 
لود به خواب ی حزن های  چشم و نیاز کرد و با راز کشید. بنیامین قبل از خواببه دوش می

 
ا

 رفت. 
مدند ،مرد قوی هیکل چهارهای شب نیمه

 
سا نزد بنیامین ا

 
 جلوترایشان  یکی از. برق ا

رام .ادستای
 
  «!بنیامینبنیامین... برادر  برادر» صدا زد: ا
ی شمشیر دست به قبضهو شد  بلندو به حالت نیمه نشسته کرد  بازش را چشمهایبنیامین 

نبرد 
 
رام و  مردی تنومند، قوی هیکل و ابرو  به طرف صدا برگشت. قتوا

 
پیوندی، اما ا

بنیامین به پا  دید. ،زدتابش نور مهتاب که به سیاهی می زیر ،در سکوت شب چهرهخوش
  دانست او کیست و کاملا هوشیار نشده بود.نمی ایستاد،

 ازکنیم و بیابان زندگی می هستیم که دراز جنیان ما  !برادر بنیامین» :مرد قوی هیکل گ فت
ورندگان به 

 
 «.هستیم ابراهیمایمان ا

طاغی شتران را  کنید اما اب لقی بهشت سفر میخبر داد تو و همسرت به دروازه ،رئیس قوم
نها ب

 
ب و  .ایمبا زنجیر بستهو ابلق را دستگیر کرده  ،رمندترسانده و باعث شده ا

 
نچه از ا

 
ا

ذوقه 
 
وردهرا ا

 
 ایم، حکم ابلق هم به دست توست.که از دست شما رفته ا

 «؟ییستکتو » :پرسیدبنیامین 
  «.است عاصم اللهنامم »
 «اید؟ابلق را چگونه دستگیر کرده»



سفر به دوردست  118 

 

 

چون به قلمرو ما وارد شده  .سرزمین ما هستید درهم شما  مرزبانهای فراوانی داریم،ما »
ورندبود، مرزبانها دستگیرش کرده نزد رئیس قوم می
 
  «هستم. من پیک شخصی امیر و ا

 «طاغی است؟دانید که او از کجا می»
دستور داریم شما را تا دریای پارس مشایعت  .جبل الله ما را نزد شما فرستاداقرار گرفتیم. »

 «خواهیم کرد.یاریتان کند تان تهدیدکه خطری  هر کنیم و
تان از یاری قصد» :ی شمشیر برداشت و به عاصم الله گ فتبنیامین دست از قبضه

  «چیست؟ برایرساندن 
رزوی درهم  ما»

 
ن حکومت جهانی تحقق  ا

 
 شویمیوشحال مخ .بریمموعود به سر میا

  «های ناچیز ما را بپذیرید.تحفه
سمان نگاه کرد

 
نشماری چشمک میبیستارگان  .بنیامین به ا

 
به تمام  او» :گ فت وقتزدند ا

 شکست. که با من بسته بودرا بسیار کینه جوست. عهدی  اما ابلق، .انیان تعلق داردجه
زادش کنید و اگر امتناع ورزید  اگر

 
ورد ا

 
 «.طبق قوانینتان رفتار کنیدایمان ا
 «ببريم. به مهمانی امير دوستانت را و تو ،جبل الله فرمان داده» :گ فت عاصم الله

برسانید و بگویید بنیامین و دوستانش با جمع شما درود به جبل الله  » :بنیامین گ فت
مدند  دیگر ازاین لحظه سه تن  در. انسی ندارند

 
 نبنیامیو به  همراهان عاصم الله نزدیک ا

  کرد.نگاه می سومیید و یا سر تازد، دیگری بیکی لبخند می. دنگاه کردن
نوقت  «.گردیمباز میبرای همراهیتان اما یم و ر می ما»:عاصم الله گ فت

 
 ناپدید شدند.ا

هسته به سوی شتبنیامین 
 
یکی از شتران صدای  ی کرد و سرش را  رفت، بیدار بودند. نار ا

ب شد. لباسهای بنیامین پر ،چرخاند با چرخانده شدن سر شتر
 
 بنیامین نزدیک از قطرات ا

ب رفت و به دهان شتر نگاه کرد.
 
ب خورده بودند که اضافی ا

 
از لب و دهانشان  ،به قدری ا

ب، خهه کوز دست زد و ب ناشتر بنیامین برگشت و به بار  چکید.می
 
خنک  نک  های ا

ها ند، از رطوبت کوزهاهای خنک کوهستان پر کردهچشمهها را تازه از کوزه گ فتی ..بودند
خود  بنیامین نشست و با .شده بود های شکسته نیز پرجای خالی کوزه دستش خیس شد.

ب بنوشمگ فت مقد
 
بی دست به کوزه .اری ا

 
 دستی بر خواست کوزه را بردارد،وقتی برد  ا

نکه گمان نمیبنیامین  ؟ایگ فت بنیامین تشنه ،ه عقب برگشتب ،ستشناش شانه
 
 کرد ا

ب نداشتیم اما دانی ... میدانی گ فت هاتف میباشد با تعجب  وقت شب کسی بیدار
 
که ا

بیدار شدم و با کسی هم خواب بیدار شدی من  ازوقتی  هاتف گ فت .افتاده یبیاتفاق عج
دم که با احترام نزد تو مردی قوی هیکل را دی دی من هم دیدم و شنیدم.کر میکه گ فتگو 

 بنیامین به پا ایستاد و گ فت تو مردی با تجربه و کار .ایستاد و مشغول گ فتگو شد
زموده

 
نکه با من گ فتگو میا

 
از  تن بودند که چهار .زمین بوداز ساکنان این سر  کردای. ا
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مده بودند
 
ورده .سوی امیر قومشان ا

 
ب و غذا ا

 
حتی شتران و اسبها را سیراب  .اندبرای ما ا

 خواهم این یک راز بین ما باشد. اند. از تو میکرده
از دویدن بازایستادند، به نحوی  ناگهان دیدم تاختم،دنبال شترها میوقتی » :هاتف گ فت

نها نیافتاده است.
 
رام بودند  ی نزدیک رسیدم،وقت که گویا اتفاقی برای ا

 
بعد بدون ا

ن همه وحشتکه شترها چه شد ناگهان دانم نمی برگشتند.کوچک ترین اذیتی 
 
دویدند می با ا

 «تحت اختیار من قرار گرفتند.
ن قدم  این نیست مگر راهی که در .اماین راه عجایب بسیار دیده در» :بنیامین گ فت

 
ا

با  وورزیم ما استقامت می .کنیمایم و به هدف مقدسی که به سویش حرکت میگذاشته
ب به هاتف داد،جرعهبعد  «.استقامت است که به پیروزی خواهیم رسید

 
گ فت هاتف  ای ا

  .ابوجلال تشنه است
ب داریم. هاتف وقتی جرعه به مقدار» :جواب داد بنیامین

 
ب کافی ا

 
ای نوشید گ فت وه چه ا

ب برده بنیامین هم جرعه «گوارای  ی!
 
ای نوشید و فهمید که هاتف چه لذتی از نوشیدن ا

 است.
بی برداشت  یهاتف کوزه

 
ب برد. و به چادر ابوجلال رفت.ا

 
بها ا

 
 بنیامین هم برای بانوی ا

ن شب ستارگان بی
 
سمان با سکوت بیا

 
صدایشان شمار و مهتاب بود که با چراغانی کردن ا

یا میفریاد می
 
فریدگار شود ما زدند ا

 
  .ی نداشته باشیما

ب، جان تازه
 
 شد و از خواب بیدار صبح سرمست از گرفته بود،ای ابوجلال که از خوردن ا

مد.
 
رامی می صبح خنک نسیم  .سپیده زده بود چادر بیرون ا

 
فتاب  و وزیدبه ا

 
تا طلوع ا

 .بودچیزی نمانده 
نقدر در کرد.می ابوجلال به ماجرای تلخ چند روز گذشته فکر

 
مدن  فکر ا

 
بود که متوجه ا

را که « الله»سپاس » :ابوجلال گذاشت و گ فتی هاتف دستش را به شانه هاتف نشد،
ب دارند به بود  متحیرابوجلال  «فراموش نکرد. رامسافران درمانده 

 
ین علت به سوی اکه ا

بی ابوجلال دست به کوزه حال استراحت بودند. درکه رفت شتران 
 
ن برد و  ا

 
را بیرون ا

نچه میبعد کشید 
 
 بیند خواب نیست.یقین کرد ا

مد. بنیامین نزد
 
از  ها پرنگاه کن کوزه» :ابوجلال با دیدن بنیامین گ فت هاتف و ابوجلال ا

بند.
 
  «ا

  «نوشیدم. ایسخت بود، تا جرعه ابوجلال باورش برای من هم» :بنیامین گ فت
ب چیسترسید راز کوزهابوجلال پ

 
  ؟های پر از ا

نها را نمی بینیم و اریم ابوجلال ما دشمنانی د» :بنیامین گ فت
 
دوستانی هم که به ما که ا

 «رسانند.یاری می
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چادر زدند و هدهد بر  ای  ی به نخلستان کوچکی رسیدند.پیم پس از پنجاه روز راهقافله  
  .ی یکی از نخلها نشست. وقتی بنیامین چادر زدشاخه

بها گ فت
 
گاهی حوادثی رخ  اند،دانم بازیهای زندگی چرا اینگونهبنیامین نمی» :بانوی ا

ن شو یم بست گرفتار میبن و ما درشوند بسته می راههادهند که گوی  ی تمام می
 
که انتهای ا

در مسیر  دیگر بار .گردیمجوشد و دوباره به زندگی باز میای میناگهان چشمه مرگ است،
 «دهند.امیدی سوق میسوی ناه و ما را ب نددهمیزندگی حوادث رخ 

نچه از سختی  و » :بنیامین گ فت
 
سانیا

 
 مانند شب و روز در ،از مرگ و زندگی ،امفهمیده ا

نها قرار گرفته درهم ما  .دل هم جای دارند
 
انسانی نیست که از این  .ایممسیر گردش ا

زمایشاین اتفاقات که  در دایره بیرون باشد.
 
زموده می پروردگار ا

 
این . شویماست کارا

زنده  ،مرگ روزی پس از ما .نیستندموقعیتهای دنیا پایدار که دهند حوادث نشان می
فریدگار  در و بایدشویم می

 
 «باشیم. پاسخگوپیشگاه ا

 
 

                                                             *** 
 

بادی  کوههای گذر ازصحراهای وسیع و  عبور از م پس ازسرانجا
 
غرب سرزمین حجاز به ا

بادی  بزرگی رسیدند.
 
هاتف و  .کردندماهیگیری میای عده بیشتر به گوسفندداری وساکنان ا

  جلال جهت خرید کشتیابو
 
شیخ اسماعیل  یقبیلهکه را  یی  یااده .وارد گ فتگو شدند نهابا ا

میان  برای خرید کشتی هزینه کردند. در ،بودند از قبیل طلا و اشیاء قیمتیداده 
 .با فروش کشتی مخالفت کرد بود، ابتدابسیار خشن  ، بلندقد واندامماهیگیران فردی لاغر 

 های طلا و اشیاء قیمتی را دید به فروش کشتی رضایت داد.سکه وقتی
لات یکی از

 
 محبوبترین کارها نزد  اشرافیت، تجمل گرای  ی و انباشتن زیورا

 
به شمار  هانا

شتی مورد های طلا و اشیاء قیمتی پذیرفتند کدر قبال گرفتن سکهین علت ابه  .رفتمی
اختیار بنیامین  درگرفتن دستمزدی گزاف پاروزنهای نیرومندی  باو بنیامین را بفروشند  نظر
 .ندهدب قرار

را  یکی از بهترین کشتیهای  ی که ساکنان ساحل ساخته بودند با موافقت مرد خشن بدوی،
 شیخ اسماعیل خریدند.ی قبیلهازای تمام کمکهای ب هاتف و ابوجلال به قیمت بالای  ی

  داشت. جا دای  ی شیخ اسماعیلمو و اسب اهبرای سرخ  .بزرگ بودکشتی 
 
روز که بنیامین  نا

بها سوار کشتی شدند،و بانو
 
  انگیزی برای هاتف دلسوخته و ابوجلال بود.غم روز ی ا

بهای پارس قرار داشتند.
 
بها بر فراز کشتی روی ا

 
زانو  هاتف و ابوجلال تا بنیامین و بانوی ا

بها را بدرقه کنند رفته میان دریا
 
کشتی با نسیم صبحگاهی . بودند که بنیامین و بانوی ا
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رام
 
راا

 
از التهاب و سوال که  پر یچشمهای  ف و ابوجلال با هات از ساحل فاصله گرفت.م ا

نها را بدرقه میی پروردگارا ادامه
 
چه کشتی از ساحل  هر کردند.سفرشان چه خواهد شد ا

ب فرو می بیشتر درهاتف و ابوجلال  شد،دور می
 
  رفتند.ا

بها رو 
 
بها   هایی چشمگوشه ند.ه بودبه ساحل ایستاد بنیامین و بانوی ا

 
اشک  از پربانوی ا

بها نشسته بود پر گشود و بر فراز بادبان نشست.شانه به. هدهد که بود
 
رفته رفته ی بانوی ا
ب دریا صاف و زلال دیده می

 
ها اتحاد پرنده فراز دریا وجمعی مرغان دریای  ی بر  پرواز .شدا

ورده بودند
 
های دریای  ی که یکی بر پرنده انواعصدای  .با یکدیگر شکل خاصی به وجود ا

ب فرود می رفت وکرد، یکی برای صید فرو میسطح دریا پرواز می
 
مد به دیگری روی ا

 
ا

کشتی فرود ی گاهی روی عرشه از هر های دریای  یپرندهتعدادی از  افزود.جذابیت دریا می
مدندمی
 
نها قدم بر .ا

 
بها به سوی ا

 
دریا را تماشا  های دریای  ی وداشت و پرندهمی بانوی ا

 .زدندو پارو می بودند ی زیرین کشتی در جایگاه مخصوص نشستهطبقه پاروزنها در .کردمی
نها را  کارهم وزش باد موافق 

 
سانا

 
  .ه بودکرد ا

  یبانو
 
ن دریا به سرخی  مقایسه کرد،با دریای پارس   کردندعبور  که از مصررا ی  ی دریابها ا

 
ا

سمان صاف و زلال میزد و این به ر می
 
بی ا

 
حجاز و ناپدید شدن با دور شدن از . نمودنگ ا

بها 
 
بها گذاشت و دستش را به شانه رفتتماشاگران ساحل، بنیامین نزد بانوی ا

 
ی بانوی ا

ن وق .گردیممی باز پیر عابدفر، نزد سبعد از پ ایان » :گ فت
 
که را ت تمام سختیهای  ی ا

  «.کنممیای جبران شدهمتحمل 
بها گ فت

 
مدم نمیاگر  ایم.مند شدههبهر هم اما از خوبیهای سفر » :بانوی ا

 
یا ا

 
تونراما

 
را  ا

نظیر این سفر بی ؟نائل شوم پیرعابداگر تو را رها کنم چگونه به ملاقات  ،مدکر میملاقات 
ن قدم  است. کسی که عاشقانه در
 
فرینش گذاردبا

 
  «.کندرا کشف می گنجهای ا

بهاونابچند  هر
 
با وزش  .ش گود افتاده بودچشمهای اش سوخته وچهره اما در کجاوه بود ی ا

دیدن وضعیت جسمی  . بنیامین باشداز روی لباسها نمایان میاستخوانهای بدنش باد 
بها به فکر فرو رفت 

 
بها گ فتکه بانوی ا

 
چرخید و  .ست دارممادر بودن را دو ه بودبانوی ا

بها ایستادمقابل 
 
بها را بوسید .بانوی ا

 
غوش فشرد. او را در و گودی چشم بانوی ا

 
 ا

بی کشتی در پهنه
 
تشین صحرای حجاز کاسته شده . اندکی ازتنها بود یکه ودریا ی ا

 
 حرارت ا

کشتی دریا ساکن شد. روزهای اول سرعت  گذشت چند شبانه روز، کشتی در با .بود
 ماند.خورد و دوباره راکد میجان باد تکانی میکشتی با وزش کماما رضایت بخش بود، 

بها کم .کشتی مسیر کمتری را پیمود و گذشت و شب به این منوال روز
 
کم نگرانی بانوی ا

 :گ فت و افتادی کشتی به حالت سجده عرشه غروب خورشید بنیامین درحین بیشتر شد، 
باد  ،ماشع مادمادبه سوگند تو را  .مناسبی ندارد سیر و متوقف شدهخدایا کشتی  بار»
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نقدر  «ده.بنجات ما را  و موافق را بفرست
 
بها ا

 
خسته  تامناجات کردند بنیامین و بانوی ا

نشدند 
 
  روی عرشه ی کشتی خوابشان برد. قتوا

سید. بنیامین وقتی بیدار روحانی اهل کشتی فرا ر  شب و از دریا گرفتخورشید نگاهش را 
هسته شد 
 
بها ا

 
 که روی عرشه قرار یکابینبه  را گرفت وبعد دستش  .دکر  صدارا بانوی ا

رامباد . برد داشت
 
رام ا

 
نقدر که بتواند کشتی را به حرکت وا داردمیا

 
فردای  .وزید، اما نه ا

ن روز 
 
مد و کشتیوزش باد ا

 
رام و سنگین حرکت کرد. به کمک پاروزنها ا

 
بادبانها را  بنیامین ا

سمان که خورشید .ین منوال بوداافراشت، تا ظهر شرایط به  بر
 
پاروزنها  رسید. وسط ا

 کشتی از حرکت بازایستاد. د وخسته شدن
یکه طور  ی سیاه به هم پیوستند،به تدریج ابرها .خورشید غروب کرد و هوا تاریک شدوقتی 

بها پن تشکیل ابرها از نگاه
 
چرا اثری از  گ فتبنیامین می هان بود.بنیامین و بانوی ا

بنیامین به  ناگهان از برخورد ابرها برق عجیبی دریا را روشن کرد، ی ما نیست.خواسته
مد، صدای رعد بر قلب ساکنان دریا ترس افکند

 
 بنیامین به اشتباه خود پ ی برد. و خود ا

بها راهای اندوه گرفتهاولین قطرات باران باریدن گرفت و چهره
 
 .شست ی بنیامین و بانوی ا

بها و هدهد به گونه .وزیدباد قدرتمندی  کهزمانی نگذشته بود 
 
ای که بنیامین، بانوی ا

هیجان در سینه و  کشیدند. پاروزنها از شادی فریاد میر شدند داخل کابین بروند. ناگزی
بارش باران و قدرت باد به قدری تند و  .زدی مسافران دریا موج میخوشحالی در چهره

ای چوب خشک روی امواج دریا بالا و کشتی مانند تکه .شد شدید بود که دریا طوفانی
ب عرشه شد.پایین می

 
بادبانهای مرده را جان  ی کشتی را فرا گرفت و سرعت وزش باد،ا

تا  گرفت.شتاب ( )ایرانپارس  کشتی میان امواج بلند دریا به سوی سرزمین .بخشید
نچه کشتی ازنیمه

 
  .ه بود پیموددنابازمحرکت  های شب ا

رام گرفت کم
 
فتاب طلوع کم سوقتی باران قطع شد و دریای مواج و طوفانی ا

 
پیده زد و ا

بها و هدهد به عرشه کشت کرد.
 
مدند بنیامین، بانوی ا

 
پروردگارا تو را » :با فریاد گ فتندو ی ا

مدن به نوک دیرک شگ فت هدهد پر گشود« سپاس
 
انگیز بود هدهد سرزمین قبل از فرود ا

نچه میدوباره نگاه کرد تا مطمئن شود  .دیدپارس را می
 
یا بیند ا

 
وقتی . احل پارس استوسا

سرزمین ما به » :از خوشحالی به شانه ی بنیامین نشست و گ فت و مطمئن شد بال گشود
  «شویم.پارس نزدیک می
های پرنده .گشتندمی رفتند یا به ساحل برکه به ماهیگیری می شدمیدیده قایقهای کوچکی 

صدای مرغان دریای  ی همراه امواج دریا به گوش  .سهمی از دریا داشتندهم ریای  ی د
ی جلوی حرکت کشتی بنیامین را بزرگکشتی  ،پیش از رسیدن به ساحلولی  رسید.می

 گرفت.
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كشتی نيروهای  دند.یپارسی به کشتی بنیامین پرروهای یعرشه كشتی ن مرد نیرومند از چهار
 كنترل بادبانها وزش باد و تنها با .داشتن ارتفاع بلند پاروزن نداشت، علاوه برپارسی 
  شد.یت میهدا

 
لباسهای  ی که با این تفاوت  .لح بودند و لباسهای رزم پوشيده بودندمسنها ا

بها بر تن داشتند جامه
 
ن دو های  ی بود که شیخ اسماعیل بنیامین و بانوی ا

 
. داده بودبه ا

مده بنیامین پرسید نامت چیست و از یکی از محافظان دریای پارس از
 
 اید؟کجا ا

مده» :بنیامین گ فت
 
  «.ایماز حجاز ا

نها شبااما » :محافظ دریا گ فت
 
ن هنگام «.ت نداریدهبه ا

 
دبان نشسته و دیرک با برهدهد  ا

 شد. گرفتارعقاب چنگال  ناگهان دربنیامین و نیروهای پارسی بود،  گرنظاره
بها 

 
 محافظین دریا مشغول گ فتگو بود.  بنیامین با ،شدهدهد را دید که شکار بانوی ا

بها فریاد زد
 
 «.بردهدهد را میعقاب  !شد، نگاه کن بنیامین هدهد ... هدهد شکار» :بانوی ا

سمان نگاه کرد، هدهد در
 
عقاب چنگال  بنیامین اطراف کشتی را جستجو نمود و به ا

یامین ... بنیامین ... بن» :گ فتصدای هدهد را شنید که با صوت لرزانی می .بودشده  گرفتار
 «شد. از فراز کشتی دور عقاب و 

بها دوید بنیامین از
 
نگاه ی شکاری به پرنده و دست محافظین دریا گریخت، نزد بانوی ا

ه حسرت باری کشید ،کرد
 
ثر شده  نزد محافظین دریا برگشت و چون از شکارو  ا

 
هدهد متا

ری ما » :بود با عصبانیت گ فت
 
 .اضطراب فراوانی داشت «.نیستیم( بعر بادیه نشین)ا

 برده بود. با خود وهدهد را شکار کرده عقاب چون 
بها باورشان نمی

 
 کردند کهتصور می .شکار شده باشدشد که هدهد بنیامین و بانوی ا

 تکه شده وی ظریف و نحیفش تکهجثه ،ی هدهد را شکافتهسینه ،عقاب چنگالهای تیز
بها  ،کشتی توقیف شد. پاروزنها بعد حال خوردن هدهد است در پرنده

 
بنیامین و بانوی ا

 .بازداشت شدند
 
 

                                                          *** 
 

قرار دهند تا اگر اش تحت شکنجه و دستور داد بنیامین را زندانی کنند فرامرز  فرمانده
ن اقرار کند. جاسوس

 
  است به ا

صدیق را تسخنانش شواهدی که دید می ا دشوارر ی بهشت ه رسیدن به دروازهبنیامین ک
بها از پرسیدندکه از بنیامین میرا ایرانیان مواردی  د.کر پارسی ارائه نیروهای  کند به

 
 بانوی ا

ن دو میسوال میهم 
 
 ند را با هم مقایسه کنند.هدکردند تا پاسخهای  ی که ا



سفر به دوردست  124 

 

 

ورددانا به فرمانده فر  پیکی از سوی هرمزمدتی بعد 
 
بها را با » :امرز پیام ا

 
بنیامین و بانوی ا

 «بفرستید.احترام نزد من 
 فرمانده فرامرز 
 
. بنیامین از دیدن نمود دانا روانه سواران حکومتی نزد هرمزرا همراه  ن دوا

رامی کشیدنزیبارو 
 
بهابانوی  «.را سپاس پروردگارا تو» گ فت: و فس ا

 
خوشحال بود اما  ا

زرده بود بنیامین .دار بودجریحه هدهد از دست دادن برایقلبش 
 
 وقت به یاد هر .هم ا

 دلش را می گرفت.غم افتاد هدهد می
بها  بنیامین و بانویبه اهدای  ی شیخ اسماعیل را  مو و اسباز جمله سرخ وسایل سفر 

 
ا

نوقت .دادندتحویل 
 
از  دو سوار .دانا رفتند ملاقات هرمز محافظت سربازان پارس به در ا
بها را مشایعت عقب سر و چندین سوار از جناحین، بنیامین  از پیش و دو سوار

 
و بانوی ا

نها پس از گذر از کردندمی
 
سرسبز و خوش  ،وسیعدشتها و کوهها به دشت  عبور از، شهر. ا
ب و هوا 

 
  .رسیدندا

. ردکساکنان سرزمین پارس را مست میو رسید بهار به مشام می عطربود. خر زمستان اوا
بها به اتفاق پس از توقف

 
ی کوتاه به سوی کوههای میترا حرکت کردند. بنیامین و بانوی ا

مده اسبها پایین از راهنما سرباز
 
به معبد تا  ساعتی به طول انجامیده بالا رفتند. از کو و ا

 برسند. 
دو که  ،به سر کلاه خودی وبود  چهار بالدارای انسانی که  تصویر ،بر سردر ورودی معبد

بها با دیدن  شد.دیده می داشتشاخ 
 
خود  زاعبادتگاه  سنگی بر فراز کوهستان بانوی ا

  پرسید
 
بها دارد که ن معبد چها

 
 ،«عقاب»ی شکاری، صدای پرنده تفاوتی با معبد بانوی ا

بها را به 
 
  .دسوی خود کشانبنیامین و بانوی ا

  «.گاه کنبانو ن» :گ فت بنیامین
یا  درعقاب پرواز 

 
ورد ا

 
سمان کوهستان این سوال را پیش ا

 
است که هدهد را پرنده همان ا

ری  بینیرا میعقاب د بنیامین از سرباز پارسی پرسی شکار کرد؟
 
بنیامین  .سرباز پاسخ داد ا

نپرنده» :گ فتبعد  ؟کندسر ما پرواز می الارای چه بب دسوال کر دوباره 
 
، ای شبیه به ا

  «نزدیک ساحل همسفر ما هدهد را شکار کرد و با خود برد.
این حین  در «.شناسدپرندگان را به خوبی می او بپرسیددانا  هرمزاز » :سرباز پارسی گ فت

تشکده به 
 
 نزدیک شدند. ا

تشکده روشن نگه
 
تش در دلیل نامگذاری ا

 
تشکده  .عبادتگاه بود داشتن ا

 
از ویژگیهای ا

نها در
 
دانای  ی  . وی علاوه برموبدان پارس بود دانا از هرمز .بود بلندیها و ارتفاعات ساخت ا

 . بدان پارسی بودم مردم  و موجوانی مورد احتراو 
مد ازدست ای بلند به چوبدستیبا  ،دانا هرمز

 
تشکده بیرون ا

 
 یبلند محاسندارای وی  .ا

بی منقش به گلهای نیلوفرش سفید سرتاسری ی حاشیه ،موهای سرش مشکی و بود
 
 بود ا
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دار مرد بال بر پیشانی کلاه، تصویر وداشت  به سر نمدی کلاه   .رسیدکه به زیر زانوانش می
 نقش بسته بود.

مدپیش میو  لبخندش را زیر لب مخفی کرده بودهمانطور که دانا  هرمز
 
سرباز ادای . ا

ین به سرزم» :با روی  ی گشاده گ فت و ی سر به او رخصت داددانا با اشاره احترام کرد. هرمز
مدید

 
  «.پارس خوش ا
بها از 

 
دل  لب داشت و در خنده بر .دانا خوشحال بود جانب هرمز استقبال گرم ازبانوی ا
غوش  بنیامین را دردانا  هرمزوقتی  گ فت.سپاس میخدا را 

 
تشکده فشرد ا

 
ن دو را به ا

 
ا

تشکده صدای  .دعوت کرد
 
تشکده  ی پرهمراه فرودش به لبهعقاب قبل از ورود به ا

 
ارتفاع ا

بها را به سوی خود کشاند دوباره توجه بنیامین و
 
 . بانوی ا

 «.شتاب نکنید ...دانممی» :دانا گ فت هرمز
بها
 
  «.همان پرنده است برای چه اینجاست اگر» :گ فت بانوی ا

ه» :بنیامین گ فت
 
  «در یک چشم به هم زدن هدهد را از دست دادیم. !ا

تشکده نشسته بود عقاب 
 
تشکده  ورود هرمزهنگام که سردر ورودی ا

 
خیز گرفت و دانا به ا

سماپر گشوعقاب  «نگران نباش.» :دانا گ فت هرمز .کرد ش را بلندصدای
 
کوهستان  ند و به ا

  .صعود کرد
تشکده هوای  ی سرد داشت

 
تشکده حدودا سیصد متر مساحت داشت .فضای داخلی ا

 
 .ا

تشکده سقف نداشت اما دارای ستونهای مرتفعی در
 
نجا  از .موازای هم بود تالار ورودی ا

 
ا

سمان 
 
بی به زیبای  ی قابل ما

 
داشت  ری قرارمجمقبل از ورود به تالار مسقف  .شاهده بودا
ن  که در
 
تش روشن بود.ا

 
تشکده می ا

 
شد مقداری مواد سوختنی برای روشن کسی که وارد ا

تشدان می
 
تش به ا

 
تش از بنیامین پرسید ع ریخت.ماندن ا

 
بها با دیدن ا

 
 نگهداری  لتبانوی ا

تش برای چیست؟
 
تش می کرد چرا دردانا سوال  هرمز بنیامین از ا

 
  ؟دیافروزمعبد، ا

ورد:دانا  هرمز
 
خلاف تصوری که بر  .اینجا سرزمین پیامبران است بنیامین» لبخندی به لب ا

تش پارسیان سایر ملل از ما دارند 
 
حکومت پارس،  همچنان که بنیانگذار .پرستندنمیرا ا

تش ،کوروش
 
تش  یهای فراواندر زندگی بهرهچون ما پیرو زرتشت هستیم.  پرست نبود.ا

 
از ا

ن را بریم می
 
  «داریم.روشن نگه میا
وازه» :گ فتبنیامین 

 
 «ام از او بگو.را بسیار شنیده ی کوروشا

پادشاهی رئوف و دادگر بود. پس از  کوروش» رفت پاسخ داد:میپلکان بالا  که ازدانا  هرمز
نها به مهربانی رفتار می شکست

 
کیان شاه بعد از مرگ خونین کوروش، کرد.دشمنانش با ا

تشکده را 
 
  «.یاد بود وی بنا کردبرای این ا

 ی عبادتگاه بود نشان چیست؟دیواره بنیامین پرسید تصویری که بر
  «تصویر متعلق به کوروش است.» :نا گ فتدا هرمز
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بها پرسید بال و تصویر
 
 خود نشانگر چیست؟ دو شاخ بر کلاه بانوی ا
به شرق و غرب  .بال استدو کوروش پادشاهی که صاحب دو شاخ و » :گ فت دانا هرمز

 زد.ناهمواریهای فتوحاتش را شخم می ،مانند قوچ اشمسیر کشورگشای  ی در و کردپرواز می
 ت صلح و صفا را به ملتهای دنیاکوروش با پیروی از تعالیم زرتش درود اهورا بر او باد.

ورد.
 
دل و زبان مردمان دنیا  بر، هاگذشت سالبا این چنین است که نام وی  ارمغان ا

  شدند. تالاروارد بعد  «جاریست.
پادشاه مقتدر و  دانند.خود را وامدار کوروش می فرزندان یعقوب» :بنیامین گ فت
زادی فر سبب که یک تاپرستی 

 
 «ل شد.ستم جانکاه پادشاه باب   ندان یعقوب ازز ا

به  .های بزرگی کار شده بودپنجره تالار به چهار جهت اشراف کامل داشت دورتادور تالار
رامگاه کوروش ای که میگونه

 
رامگاه . بالای پنجره رو دید واقع در دشت راشد ا

 
 ،به ا

رامگاه کوروش را می خوانیدرا می ک تیبه وقتی» :شددیده می ای به خط میخیک تیبه
 
ید. بینا

کوروش پادشاهی  ،کنیدمیمرگ را ملاقات هم  ،مقتدر شویدوی مانند  هوشیار باشید اگر
 «دانست.بود که این نک ته را نیک می

ن » :گ فتدانا  هرمز
 
بانوی  اهناگه ب .نزدیک پنجره رفتو  اندنوشته انیكشاه را به فرمانا

بها گ فت
 
حرک تی  وهدهد زیر ک تیبه افتاده بود  «هدهد ... هدهد را نگاه کن. ...بنیامین» :ا

بها هدهد را نداشت، گوی  ی مرده بود. 
 
صدا زد و اشک  دست گرفت چند مرتبه  بهبانوی ا

 .جاری شد شچشمهای یشوق از گوشه
بود که رفع شد. دوم عقاب  اول ترس از؛ علت به این حال افتاده از دو» :فتدانا گ  هرمز 

لبخندی زد و ادامه  دانا هرمز «را تحمل کند و به اغما رفت. تانکه نتوانست دوری  جدای  ی
عهده  بر بانی از مرزهای دریای پارس را،دهد به ویژه دیدهمرزها نگهبانی می درعقاب » :داد
مادهاند که یونان و مصر برای گرفتن انتقام از شکستهای گذشهاددگزارش  .دارد

 
ی ته، ا

 اند.نبرد گسترده با سراسر سرزمین پارس شده
هریمن مبارزه ما با ا. استمرزهایمان  ستای حفاظت ازشوید در راو شکنجه می دستگیر اگر
شاه شوند و مانند شاهان خونریزی چون پارس وارد سرزمین داد هیم اجازه نخوا .کنیممی
  «رفتار کنند. (بخت النصر)بابل

بها رو 
 
رامگاه ایستاد بانوی ا

 
 در .کردهدهد را نوازش میو جاری بود  شهایاشک از چشم .به ا

بها به چشم بسته ی اشکی که ازاولین قطره
 
هدهد  هدهد افتاد؛ یچشم بانوی ا

بهارمق به بانوی و بی بازش را هایچشم
 
  .گوی  ی از سفر مرگ بازگشته بود. نگاه کرد ا

بها 
 
زنده هدهد  ،کرد بازش را هایچشمهدهد نگاه کن  !بنیامین» :شعف گ فت بابانوی ا
بها برگشت  «.است

 
 :زیر لب گ فت هدهد را دید باز هایچشموقتی بنیامین به طرف بانوی ا

ه خدای من.»
 
 «ا
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ب ی طاقچه کوزهگوشه از ،بعدکه حال خوشی نداشت  بود روز چند» :دانا گ فت هرمز
 
ی ا

ب به هدهد بنوشان.
 
ب را گر بنیامین کوزه «را برداشت و گ فت اندکی ا

 
فت، دستش را ی ا

ب.نوشانبه هدهد گود کرد و مقداری 
 
بنیامین پرسید  د. هدهد با ولع شروع کرد به خوردن ا

  ما را شناختید؟دانا چگونه  هرمز جناب
گاهم از»

 
ن .چرای  ی سفرتان ا

 
مد  دوش ریگفرا م، ست که وقت ا

 
جهان  داد را در واو خواهد ا

 «خواهد گسترانید.
یا 
 
مدن مقدمات د تواننمی یانپارسبنیامین پرسید ا

 
دانا  . هرمزدنینمافراهم ماشع مادماد را ا

مدن از پلکان گ فتحی
 
 .کنیمهمان راستا حرکت می درقومی هستیم که  ما» :ن پایین ا

ن موارد است رزه با اهریمنان ازمبا
 
  «.ا

نها به گوش میسپس 
 
واز پرندگان و جوش و خروش ا

 
مدند. صدای ا

 
تشکده بیرون ا

 
 رسید.از ا

بها 
 
مده بود و از یافتن بنیامین و بانوی ا

 
بود. اما قادر به شعف  غرق درهدهد تازه به هوش ا

بها هدهد را به شانهاپرواز نبود به 
 
صدای تند و تیز حین این  اش نشاند. درین دلیل بانوی ا

سمان طنینعقاب 
 
نوقت انداز شد. از ا

 
رام و سبکبال مقابل هرمزپهن و بلندبا بالهای ا

 
 ، ا

  .دانا به زمین نشست
فرین ای تیز پرواز» :دانا گ فت هرمز

 
فرین ایا

 
ها پیامبه پاسبانی ادامه بده و  !قوی پنجه ...ا

  «برسان. ءبه جز ءرا جز
یا بنیام

 
 ؟ ستنبرد جدیین پرسید ا

ری »
 
نجا که یونان از تمدن پارس  از . دریای پارس هستندروی به حال پیش دشمنان در .ا

 
ا

ه دریا به سرزمین پارس از را همسایگانش قصد دارند مصر و اتحاد با قیطر از است بیزار
نها را به مدد اهورا کشتی هایشان را غرق می .نبرد سختی در پیش داریم .حمله کنند

 
کنیم و ا

 دهیم. شکست می
ویان پارس لباس رزم جنگج کنار ،یکی از سربازان سرزمین اهورای  یهم من » :بنیامین گ فت

  «.مانیمی بهشت برویم کنار شما میخواهیم به دروازهخلاف میلم که میپوشم و بر می
بها گ فت

 
ی بنیامین خواهم بود تا از من هم کنار» :بانوی ا

 
 «م.کنین پاک زرتشت دفاع ا

نوقت 
 
مدند.از ا

 
 کوهستان میترا پایین ا

یا هر بنیامین گ فت ایستاده بود. مونما کنار سرخ راه
 
مد ا

 
این صورت  در .مزدانا با ما خواهد ا

جهات مختلف  ازبه تاخت را دید که سوار مسلح  ینکه چند سوار کدام اسب خواهد شد.
یند. سواران وقتی نزدیک هرمزدانا می به سوی هرمز

 
 و اسبها پایین جستنددانا رسیدند از  ا

دانا  را نزد هرمز ی سوار اسب بی بعدهمان نقطه ایستادند،  در و دانا گ فتند درود برهرمز
ور 
 
بها به سوی شهر تاختند دانا سوار هرمز د.ندا

 
تی ساع. شد و به اتفاق بنیامین و بانوی ا

به همراه تعدادی ازمحافظان به مقر پادشاهی حکومت پارس یعنی قصرهای حکومتی بعد 
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بها از دیدنرسیدند. 
 
متحیر ماندند که  و کاخهای پارس شگ فت زده شده بنیامین و بانوی ا

 .هستند و شگ فت انگیزباشکوه  ،ی سنگی چقدر زیباهابنااین 
منتظر بمانید » :دانا گ فت هرمز از ورود به مجموعه کاخهای پارس)تخت جمشید(پیش 
نوقت .کیان برومشاه دیداربه  خواهممی

 
 «کیان شد.وارد کاخ شاهبا مشایعت نگهبانان  ا

مددانا  به اسقبال هرمز وکیان از تخت پادشاهی برخاست شاه
 
دانا را گرفت و  هرمزدست  ا

 به جایگاه خود برد.
ایرانیان  ،پس از درگذشت زرتشت د.کر دانا پس از ابلاغ خبر، دستورات لازم را صادر  هرمز
نجا که هرمز از .گذاشتندمی احترام فراوانیموبدان به 

 
نهایت بود موبدان بزرگ  از دانا ا

نکه هرمزیکیان بگذاردند. شاهاحترام را به وی می
 
ین زیادی مراقبدانا خواسته باشد  ا

 گماشته بود تا از وی محافظت کنند. 
تشکده دانا در هرمز

 
یبه نوعی نگاهبان  و کوروش مقیم بودی ا

 
ین زرتشت و سرزمین پهناور ا

بها برگشت. ش، اعلام خبر پس از .شدیمحسوب م پارس
 
کیان به اهنزد بنیامین و بانوی ا

نها را از حمله د وبنویسنامه غرب پارس  به فرماندهان مرزهای جنوب و» :گ فتمنشی 
 
ی ا

گاه سازد مصر و
 
ی با ی  را برای رویارو  سپاهیان ،خواست فرماندهان ازسپس  «.یونان ا

ماده کنند و ضمن دفاع از مرزها در
 
نیروهای پشتیبانی را برای کمک  ،صورت نیاز دشمن ا

 ی پارس بفرستند. ي  به نیروی دریا
ی دیرینه با سرزمین پارس ایونان کینه مصر و هایکشور » :به بنیامین گ فتدانا  هرمز
  «دارند.

نها با پارسیان چیست؟بنیامین پرسید 
 
 علت دشمنی ا

نها از » :پراکند گ فتتاخت و باد موهای سیاهش را از زیر کلاه میمی همانطور که دانا هرمز
 
ا

  «فرهنگ اهورای  ی پارس بیزارند.
دانا و دو  ادای احترام راه را به هرمزبا دژبانان  .رسیدندپارس به مقر فرماندهی دریای  ی وقتی 

 همراهش گشودند.
دانا را به فرمانده فرامرز  خبر ورود هرمز و دژبانان پیشاپیش به مقر فرماندهی دوید ازیکی 

مد  به استقبال هرمزرساند. فرمانده فرامرز 
 
 مسربازانمن و دانا  جناب هرمز» :گ فتدانا ا

یاز این سرزمین و برای دفاع  ایمسوگند یاد کرده
 
 «.کنیمرا فدا  انمجانن اهورای  ی یا

حال  کردیم دشمن دربینی میکه پیش همانطور  «درود بر تو ای دلاور » گ فت:دانا  هرمز
نها می .س استپیشروی به دریای پار 

 
 های دشمن بانیرو  .حمله کنندچند سو  خواهند ازا

قصد دارند از طریق بابل به سرزمین پارس هرات به مزدوران و شورشیان جواپرداخت 
نجا به قلب تپنده از و حمله کنند

 
 سوی را نابود کنند. از ایران بتازند و تمدن اهورای  ی مای ا

مده به  دیگر نیروهای متحد)یونان ومصر(
 
 .اندخود را به دریای پارس رسانده وحجاز ا
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گاه شد، به هرمزاین خبر  وقتی فرمانده فرامرز از
 
حال  جاسوسان ما در» :دانا گ فت ها ا

  «رصد تحرکات دشمن هستند.
ن نیست، است و گریزی از سازفرمانده این نبرد، سرنوشت» :دانا گ فت هرمز

 
دشمنان  ا

های از نشانه اند تا ملت قدرتمندی مانند پارس را نابود کنند.تمام قوایشان را جمع کرده
خر سخن قدرت ما همین بس که به تنهای  ی توان مقابله با ما را ندارند و

 
نها برای جنگ  ،ا

 
ا

مده
 
نزد بنیامین و بانوی  بعد «و به تمام فرماندهان ابلاغ کن.بگو اند این را به سربازانت ا

بها برگشت سپس به سوی دریای پارس روانه شدند.
 
 به بندرگاه رسیدند.  سه روز بعد ا
 
 

                                                        *** 
 

ن چشمها را  دریای نیلگون پارس،
 
یک  مردم هر داد.نوازش میصاف و زلال بود و نگاه به ا

رامش و امنیت مردم را  هرمز به کاری مشغول بودند.
 
اک ثر مردم  خشنود شد. ددیدانا وقتی ا

شنای  ی داشتند و او را می با نام هرمزاما دانا را از نزدیک ندیده بودند  هرمز
 
 شناختند.دانا ا

 رفت و برگشت تلاشهر  روشان دریا درامواج خگ فتی از مردم فاصله گرفت دانا  هرمز
باد موهای همانطور که  .را نوازش کند او ک فشهای ودانا برساند  رد خود را به هرمزکمی

  .کردبه دریا ایستاده بود و دریای پارس را تماشا می دانا رو  هرمز صاندرقمی سرش را
ینگاهبان  .دخور دانا تکان می لبهای هرمز

 
 .مشغول مناجات با اهورامزدا بود ین زرتشتا

 .روان شداسبش  برگشت و به سویچکید دانا می عرق از پیشانی و گونه های هرمزوقتی 
بها به پ

 
 :دانا  گ فت هرمز دانا سوار اسبهاشان شدند. هرمز یروی ازبنیامین و بانوی ا

  «کند.پیری دارم که  تنها زندگی می بنیامین مادر»
بها پرسید بانو

 
  اش چیست؟علت تنهای  یی ا
 «پارس بود. شمال در ی مرزبانی او فرمانده .سرداران بزرگ بود پدرم از» :دانا گ فت هرمز
ای از قبایل وحشی بر عده )سد کوروش(بزرگ دیوار قسمتهای  ی ازسودگی خرابی و فر  پس از

 میفراز کوه 
 
نها هستم.پدرم شش فرزند دارد که من  .کنندپدرم را تیرباران می و یندا

 
خرین ا

 
  ا

 اما .از دیدار فرزندش خوشحال شدش مادر  شتافت. شمادر  دانا به دیدار هرمزبعد 
تا حال تو را چنین ندیده  ناگواری در راه است خبر کنمگمان میفرزندم » :گ فت غمگینانه

  «.بودم
مادههم  مااما  .اهریمنان قصد تجاوز به سرزمین اهورای  ی پارس را دارند بیگانگان و»

 
ی ا

ی اتاق از گوشهدانا با قدی خمیده عصایش را  هرمز این حین مادر در «یم.هست نبرد
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دانا  هرمز «.کنممی دفاع ایران ازعصا  ینهم با امن » :بعد قد راست کرد و گ فتت، برداش
  .های مادرش را بوسیدگونهبا خنده و شعف 

نبرد  یراب من و همسرم» :گ فتدوباره  بنیامین پرسید چه تدبیری دارید؟ در بازگشت،
ما
 
 «امید است. این برای ما دلگرمی و بالیم وما به یک تاپرستی سرزمین پارس می ایم.دها
 از و به سهم خود جنگمبا دشمنان می .دانمخود لازم می بنیامین من دفاع از وطن را بر»
ی
 
 «کنم.سرزمینم دفاع می ینم وا
یا »
 
شنای  ی؟ا

 
 «به فنون رزم ا

تشکده علاوه بر در»
 
موزش تعالیم زرت ا

 
زنی هم شت به تمرینات تیراندازی و شمشیر ا

 «پرداختم.می
رق کرده را غ   بندر های جنگی سرزمین اهورای  ی سراسررسیدند نیرو  بندرشهر به  وقتی از
مد  چند کیلو متری از ساحل در شان درکشتیهای جنگی بودند و

 
رایش منظم رفت و ا

 
یک ا

 . کردندکشتیها را رصد می
 

                                                                 *** 
 
از بهترین فرماندهان و متشکل سوی دیگر نیروهای مهاجم با صدها فروند کشتی جنگی  از

یک نقطه  برای اینکه در .شدندمینزدیک  سربازان مصر و یونان به سواحل سرزمین پارس
حل دریای پارس سراسر سوا بودند جنگ را در نشوند تصمیم گرفتهبا ایرانیها وارد جنگ 

نیروهای  ،های گزاف به شورشیان بابلبا پرداخت هزینه سو دیگر گسترش دهند. از
 دند.ده بوغرب مرزهای ایران وارد نبرد کر  ی خود را ازپیاده

هاشان را نیرو  قسمتی از رس بودند.حدودا دو برابر سربازان پا نیروهای متحد)مصر و یونان(
الیه منتهی خود را درسربازان  های ایرانی،تا با فریب نیرو  کردندنزدیک میبه بندرگاه 

شده خود را به مقر فرماندهی  نحوی به هرتا  .کنندسواحل جنوب سرزمین پارس پیاده 
نها  ایرانیان و مجموعه کاخهای پارس برسانند.
 
با تصاحب کاخهای  کردندر میتصو ا

ن مینموپارس)تخت جمشید( و ویران 
 
 به پارسیان را نابود کنند. توانند فرهنگ و تمدندن ا

ورده  و این منظور کشتیهای بسیار بزرگی ساخته
 
تعداد قابل توجهی اسبهای جنگی با خود ا

نها به نیروهای پارس نزدیک شده 
 
روهای هم قرار گرفتند. نی  دید در وبودند. با این حیله ا

پیک حامل نامه، همراه  پیکی به سوی ایرانیها فرستادند. نشان دادن قدرتشانحد برای مت
نمادین خود را نزدیک کشتی فرماندهی نیروی دریای  ی  رویداد چهار پاروزن در یک ومترجم 

روی ه دو قایق روبوقتی  ند،رفتبلافاصله چند قایق ایرانی به استقبال قایق  پارس رساندند.
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 «.هستیم س به فرمانده فرامرز فرمانده هورو حامل نامه از» :ایستادند مترجم گ فتهم 
 
 
 گرفتند. قایق ایرانیها قرار پاروزنان با زدن چند پاروی پیاپ ی کنار نوقتا

به قایق ایرانی سوار  اشاره کرد که حامل نامه مترجم و قایق به ارسی مستقر درپ سرباز
و به سوی کشتی فرمانده فرامرز رفتند. زمانی که قایق قایق ایرانیها شدند  سوار عدب شوند.

چوب و طناب ساخته  که بارا ستقر در کشتی نردبامی سربازان م به کشتی فرمانده رسید
کنار ی کشتی دو محافظ عرشه م بالا رفتند. درین انداختند. پیک و مترجم از نردباپایبودند 
 ند.بوده ایستاد فرامرز  فرمانده

ماده مترجم و پیک با راهنمای  ی سربازی که از
 
ی جنگ بود به نگاه پیک و مترجم کاملًا ا

ادای احترام به فرمانده فرامرز، مترجم به زبان پارسی  طرف فرمانده راهنمای  ی شدند. پس از
نوقت درود، » :گ فت

 
مترجم و  به مترجم داد که لوله شده بود باز کردرا ای نامه ،پیکا

بابل  پادشاه پارس نیروهای خود را در اگر، از فرعون مصر به پادشاه پارس» خواند:چنین 
زادپرستی مخالفت کند؛

 
سرزمین پارس را وارد یک جنگ نابرابر  و یمن گسترش دهد و با ا

صورت پذیرش مفاد نامه، پادشاه مقتدر مصر وعده داده  من مامورم بگویم در «.کرده است
خواهید شد که  رو ه ورت با لشگر بسیار نیرومندی روباین ص غیر در قرارداد صلح بنویسیم،

نچه از ،واند سرزمین پارس را ویرانتمی
 
ایرانیها  و تمدن و فرهنگ ایران زمین را نابود کند و ا

واره خواهند شد ند بمااقی اگر ب
 
 .اسیر و ا

کیان اختیار تام شاهدانا و  هرمز موبد بزرگ،طرف من فرمانده فرامرز از » :فرمانده پاسخ داد
خواهید سربازانتان زنده می گردهیم امی دارم، تسلیم مقابل دشمن ننگ است. هشدار

به پافشاری صورت  در د؛ به سرزمینهایتان بازگردید،هاشان برگردنبمانند و نزد خانواده
یندگان که تا یم ساخت هگورستانی بزرگ خوان یمهاجماجساد  از ،جنگ

 
عبرتی باشد برای ا

امرز را مترجم ایرانی نوشت سخنان فرمانده فر  «هرگز به فکر تهاجم به سرزمین پارس نیفتند.
پیک و مترجم از بعد  .سپرد هم پیام فرمانده فرامرز را به پیک او مترجم مصری داد.به  و

وقتی  و توسط قایق ایرانی به قایق مصری برده شدند. ندرفتکشتی فرمانده فرامرز پایین 
 رسیدند با اضطراب از قایق خارج و سوار قایق مصری شدند. قایق خودبه  مترجمپیک و 

وردند. در
 
 این فاصله نه مصریها با سربازان پارسی سخنی گ فتند و نه ایرانیها کلامی به زبان ا

ورد. پیک گ فتحرفی به زبان نمی مترجم که از سخنان فرمانده فرامرز ترسیده بود،
 
 :ا

  ؟پرسید فرامرز پارسی چه پاسخی دادمترجم  از «.تندتر پارو بزنید»
نها پیشنهاد ما را » :مترجم گ فت

 
 ما بسیاری از .است این جنگ بسیار زیانبار پذیرند.نمیا

 «را به کام مرگ خواهیم فرستاد. مانسربازان
نها بسیار لجبازند» :پاروزنها گ فت یکی از

 
دانند که چه ها نمیبیچاره» زد: پوزخند و ا

اثر پارو زدن نفسش به شماره افتاده بود و  درهمانطور که  «.ایمهای  ی برایشان کشیدهنقشه
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غاز ... جنگ ... هستم،» :زد گ فتبریده حرف میبریده
 
تا انتقام ...  من... بیقرار ... ا

  «.. بگیریمشکستهایمان ... را ..
 ام، اماهکرد یندگان سرزمینهای گوناگونی دیدارنما ن بام» :بود گ فت زیرکپیک که 
نها بگیریم، شکست دادن اعتقاد به اهورامزدا را از اگر .تفاوتندمپارسیان 

 
سخت شان ا

 «.نیست
  «کنیم.نابود میرا  کاخهای پارس و ،پارسیان» :پاروزن گ فت

فرمانده  به ی فرمانده فرامرز راپیک نامه دشدنکشتی جنگی مصر  سوارپیک و مترجم  وقتی
نامه را زیر پا انداخت  سرخ شد،اش چهره نامه را خواندفرمانده هوروس چون . هوروس داد

ماده جنگ شوید» :به سرداران تحت امر خود گ فتو  داد، و با خشم فشار
 
این جنگ  .ا

 «است و امیدی به صلح نیست. گریزناپذیر
 
 

                                                               **** 
 
 
 
حرکت  .بردنددانا می هرمزبه را خبرها و  دندکر می زنیگشت عقابدریای پارس چهار  فراز بر

، ها مغفول نماندعقابنگاه  ازالیه سواحل جنوبی ایران دهها فروند کشتی جنگی به منتهی
گاه کردنیروهای متحد کشتیهای  یدانا را از وضعیت طرح حمله هرمزکوهستان عقاب 

 
. ا

نامه را به فرمانده فرامرز  سپرد کهعقاب ه فرامرز نوشت و به ای به فرماند، نامهدانا هرمز
 پای فرمانده فرامرز  كنارعقاب چنگال  وقتی نامه از کرد و نامه را برد. پروازعقاب  برساند.
نامه را خواند، یکی از  وقتی فرمانده فرامرز  صدای  ی کرد و از فراز کشتی دور شد.عقاب  افتاد

  ؟که متن نامه چیستپرسید سرداران 
 «ما بود؟ انتظار کردیم چه سرنوشتی دراگر سازش می سردار»
رمانهای زرتشت را پایمال کند،»

 
 .دکر را فراهم می نابودی ما، بدون جنگ سازشی که ا

  «قابل اعتماد نیست. ت ودشمن اس ،دشمن
 سیستان قرارشرق  ای به فرماندهی نیروهای سواحل جنوبی ایران که دردانا نامه هرمز

دست ه ب نامه را تا سریع سپرد بانهای دیدهعقابنامه را به یکی از  بعد نوشت داشت
 فرمانده گرشاسب برساند.

مهاجمانی که وارد خاک پارس  برایبه سمت نیروهای گرشاسب حرکت کنیم و » :بعد گ فت
بنیامین  یاری کند.از فرمانده گرشاسب بخواهیم با سربازانش ما را  .اند کمین بگذاریمشده
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بها 
 
دانا به سوی فرمانده گرشاسب و نیروهای تحت امرش حرکت  هرمز همراهو بانوی ا
  «کردند.

سوی فرمانده هوروس، مستقر در  اعلام جنگ از یونان( منتظر نیروهای متحد)مصرو 
غاز کنند

 
 نزددیگر پیکی را همراه مترجم  فرمانده هوروس بار. دریای پارس بودند تا حمله را ا

ن پیام ضمن تاکید بر در ایرانی فرستاد. فرامرز، سردار
 
جنگ و پذیرفتن  پرهیز از ،سازش ا

صورت سازش  در عده داده شده بودطرف فرعون مصر، و از مصر و یونان، پیشنهاد
حتی قسمتی از گنجهای پنهان اهرام  .کنندبرقرار می با ایران ایروابط تجاری گسترده پارس،
غاز دوستیهای دوبارهاختیار پادشاه پارس  را در

 
 خواهند داد. قرار ،به عنوان ا

منافع اقتصادی با مصر و  از ما» :پارس پیشنهاد فرمانده هوروس را نپذیرفت و گ فت سردار
نها  و از گذاریمنمیگروند تنها به اهوراپرستی میکه را  کسانیاما کنیم می یونان چشم پوشی

 
ا

 «.کنیممی حمایت
خرین روز گ فتگوها با تمام  توافقی حاصل نشد. به نتیجه نرسید و گ فتگوها ،سرانجام

 
ا

نتیجه بودن فرمانده هوروس بعد از بی .هوا تاریک شد به پایان رسید و طولانی بودن
ماده نشراب جنگ بنوش دستور داد یشگ فتگوها به تمام نیروها

 
د و برای یک نبرد تاریخی ا

 د.نشو
شراب جنگ  سربازان .به تمام کشتیهای جنگی  منتقل شد هوروس به تدریجپیام فرمانده 
چون به شهر  ،عهد کردند به هیچ ایرانی رحم نخواهند کرد. دستور هوروس بود نوشیدند و
نها رعب و وحشت ایجاد  رسیدید در

 
هاشان را خانه ،زنان و کودکان را بکشید ،یدکندل ا

تش بکشید.
 
بودند و  شبها بیدار ،دلیل فرماندهان و سربازان متحدین ابه  غارت کنید و به ا

 اعلام جنگ.  منتظر
غاز  ،گرفتدن غرب دریای پارس وزی باد از و دریا به تلاطم افتاد

 
ساعتی بعد بارش باران ا

مد و شد ی کشتیها درعرشه بازانی که برای که سبب شد سرشد به گونه
 
بودند پناه  ،ا

 کردند.شان را ترک نمیاما پستهاشدند خیس باران می بانهابگیرند. نگهبانان و دیده
گاه بود فرمانده هوروس از

 
سانی به که  دانستمی .عواقب جنگ ا

 
شود ایران را نمیا

عظیمی که تدارک  لشگر با صورت سازش نکردن پارس، در اشتد دستور  .شکست داد
سوده  ،سرزمین پارساند، برای همیشه خاطر فرعون و متحدش یونان را از بابت دیده

 
ا

نقدر نیروهای جنگی و فرماندهان دریای  ی، تحت امر میوقتی  .کند
 
هستند شوق  شدید ا
را  پارسیان تمدن و  استم ی باپیروز  گ فتبا خود می کشید.ش شعله میجنگ در وجود

 .کنیمیهم نابود م
مصریان خود  تمدنها و فرهنگها بود. حقیقت نبرد دربا مصر و متحدش یونان  پارسجنگ 

ا ساخت اهرام بزرگ ترین نشان تمدنشان ر  و کردندتمدن کهن بشری عنوان می را پرچمدار
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بود  «هرم بزرگ» بسته بود، تصویر نقشنمادی که روی پرچمهایشان  دانستند.گانه میسه
ن را که
 
ن عقاب  «درفش کاویانی» در مقابل .بر فراز کشتیها افراشته بودند ا

 
که بالای ا

زار می فکراما سرطلای  ی قرار داشت پرچم پارسیان بود. 
 
 .داددیگری فرمانده هوروس را ا

نطور که باید طی این نبردها .ایمجنگ با ایرانیان را داشته یگ فت ما تجربهمی
 
 ا

نها را تمدن ایم تهنتوانس
 
شکست بخوریم این شکست قابل  بارچه این. چناننابود کنیما

فرمانده  ی جنگ برای ما مساویست با نابودی امپراطوری مصر.و نتیجه خواهد بودجبران ن
غاز نشود. اما اندیشید با غرولند به خود میهوروس وقتی به اینها می

 
گ فت کاش این جنگ ا

امیدوار و  ،سرباز دهها هزار ی ذهنی صدها کشتی جنگی وکشید که با مشاهدهطولی نمی
 د.شتشویق به جنگ با پارسیان می

مد و  ید. فرمانده هوروس از کابینبارباران همچنان می
 
یکی  کشتی رفت.ی عرشه بهبیرون ا

مده» :و گ فتشتافت نگهبانان نزد وی  از
 
تان باران برای سلامتی ؟فرمانده مشکلی پیش ا

 «...مفید نیست اگر بیمار شوید
 «ی جنگ چیست؟سرباز رای تو درباره» :فرمانده هوروس گ فت

ماده ما ،فرمانده»
 
ن باکی نداریم. از و نبرد هستیم یا

 
  «ا

 گویم؟هوروس با عصبانیت گ فت سرباز سرنوشت جنگ را می
یاول » :غیورند چیز دو پارسیان به ،فرمانده»

 
با تصرف سرزمین ما  «.شانسرزمیندوم ین و ا

یپارس 
 
فرمانده هوروس وقتی پاسخ سرباز را شنید به کابین  .کنیممی ینشان را هم پراکندها

 ی مطمئنی نرسید.نتیجه به اما باز به سرنوشت جنگ اندیشید. ساعتی و خود برگشت
مد از شدت بارش باران کاسته شده بود.

 
 وقتی از کابین بیرون ا

 یکمان ویژه و پریکلس تیر طلبید.را جانشین خود تیر و کمان  فرمانده هوروس ازسرانجام 
ورد. هوروس را
 
ن را به مایهنوک پیکان را با پارچه ا

 
غشته کردای بست و ا

 
تش زد  .ای سیاه ا

 
ا

برای پرتاب فرمانده هوروس  ی کمان گذاشت و به فرمانده هوروس داد.تیر را به چله بعد
یا ترس را در فرمانده می» :پریکلس گ فتحین این  در تیر تردید داشت.

 
 «بینیم؟!ا

 :غرورش را از دست ندهد گ فت ،در مقابل پریکلس یونانی خواستمی فرمانده هوروس که
نوقت «.اینجا نبودم ،ترسیدممی اگر»

 
تشین را به  زه کمان را با تمام قدرت کشید و تیر ا

 
ا

سمان پرتاب کرد.
 
غاز و نشان جنگ پرتاب تیر ا

 
تشین ا

 
نیروهای بین سرزمین پارس با ، ا

تا وقتی مطمئن نبودم پیروز » :از پرتاب تیر به پریکلس گ فتبود. هوروس پس متحد 
 وکمان را کشیده بودم  یای که چلهلحظهاما شویم پرتاب تیر را به تاخیر انداخته بودم می

 بعد افزود مطمئن باش پیروزی با ماست. نیروی  ی به من گ فتتردید داشتم   در پرتاب تیر
 ازهم دریای  ی های سیده باشند و نیرو مرزهای پارس ر طرف بابل به  امیدوارم سربازان ما از
میخته به ترس از خنده خندید،بعد  خاک پارس شوند. سمت سیستان وارد

 
ای که ا
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 از. مستانه خندید ناگهان .قاه .قاه ادامه در. این جنگ بود شکست و امید به پیروزی در
رزوی من سرانجام گ فت ،یدن بازایستادخند

 
  «رسم.می مبه ا

تشین را به پرتاب ن بانادیده
 
غاز جنگ را اعلام  فرماندهان و هان اطلاع دادندفرماندتیر ا

 
ا

نوقت هر یک . کردند
 
تشین به تیری سربازان ا

 
سمان ا

 
سمان دریای پار و پرتاب کردند ا

 
س ا

تشین و  مملو شد از
 
سمان دریا روشن ماند.تیرهای ا

 
سربازان متحد با نوشیدن  لحظاتی ا

غازشراب جنگ و 
 
تشین ا

 
محابا به و بی نمودهجنگ را به پارس اعلام  پرتاب نمادین پیکان ا

 ور شدند.سواحل سرزمین پارس حمله
تشین دیدن فرمانده فرامرز با 

 
وقوع  که ازهم این  پیش از ،دریای پارسبر فراز تیرهای ا

گاهی کامل داشت دستورات لازم را برای دفاع از
 
بی پارس به تمامی  جنگ ا

 
مرزهای ا

  ده بود.کر فرماندهان صادر 
صورت می گرفت ای که بین فرماندهان نظامی پارس و مصر گ فتگو برای سازش فاصله در

بها به دژبنیامین و بانوی  یدانا با همراه هرمز
 
دانا به  . هرمزمستحکم مهرداد رسیدند ا

 قسمت زیادی از نیروهای دشمن قصد دارند از که یمدانمی» :گرشاسب گ فت سردار
نها بالغ . عدهنواحی سیستان وارد خاک پارس شوند

 
باید پیش از  است. نفر هزارسی  بری ا

  «کمین ما گرفتار شوند. رسیدن به شهر در
  «.دانا هستیم من و سربازانم مطیع دستورات هرمز» :سردار گرشاسب گ فت

اولین کمینگاه  در .نیروهای دشمن چند روزی فرصت داریدتا رسیدن » :دانا گ فت هرمز
نها را غافلگیر کنید.

 
کمینگاه اول بیابان، کمینگاه دوم جنگل و کمینگاه سوم که بزرگ ترین  ا

نهاست کوهستان است
 
اگر  محل عبور لشگریان دشمن کمین کنید. در. مانع حرکت ا
نوقتمرگ بفرستيم ه كامرا بتن کمینگاه اول و دوم هشت هزار  بتوانیم در

 
شکست را  ، ا

نها تحمیل خواهیم کرد. بر
 
اما کوهستان بزرگ ترین کمینگاه ماست باید در کوهستان هفده  ا
 «بکشیم. را سرباز هزار

مده» :به سردار گرشاسب گ فت
 
بنیامین از مردان  .اندبنیامین و همسرش از سرزمین دوری ا

شنا جنگ 
 
در دژ میان زنان  ولیهمسرش جنگجوست  ی رزم مصریان،به شیوه است وا

 «تدارک وسایل و رسیدگی به مجروحین اقدام کند. پارسی بماند و در
بها گ فت

 
علیه دشمنان  و کنندمیجنگها شرکت  ام که زنان پارسی درشنیده» :بانوی ا

  «جنگند.می
 «دهم.می شما دو تن را کنار هم قراراست حال که چنین » :گ فتدانا  هرمز
بها در کوهستان به همراه هفت هزار» :دانا به گرشاسب گ فت هرمز

 
مرد  بنیامین و بانوی ا

کوهستان خواهم بود و  من در ،زن جنگجوی پارسی کمین خواهند کرد جنگی و پانصد
  «گیرم.عهده می را بر فرماندهی کوهستان
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                                                            *** 

 
نها هزار سر پشت .سردار گرشاسب تعداد سه هزار سرباز را به بیابانهای سیستان فرستاد

 
 ا

نها را به عقب  ،دادن مجروح شکست وخوردن  که در صورت فرستاد محافظ دیگر
 
ا

جنگجو به طرف  برای کمینگاه دوم سردار جوان دیگری به نام کیاوش با دو هزار. برگردانند
 گرشاسب در دژ مهرداد ماند.جنگل حرکت کرد و سردار 

الیه سواحل جنوبی پارس پهلو منتهی کشتیهای جنگی مصر و یونان و نیروهای متحد در
موزش دیده  اسب سه هزارنیروی جنگی با  سی هزار .گرفتند

 
شده بودند که برای جنگ ا

نجا که در از .وارد سرزمین پارس شدند
 
نها نبود ب ا

 
ن نواحی نیروی  ی برای مقابله با ا

 
جز ه ا

ن مناطق، تعداد
 
نها مواجه شدند تعدادی از سربازان  اندکی از بومیان ا

 
وقتی بومیان با ا

مدند و  در پااز اما ساعتی نگذشت که تمامی بومیان د را به هلاکت رساندننیروهای متحد 
 
ا

 قتل عام شدند.
 و این دژ بین کوهستان مهرداد مستقر شد. دژ دانا، سردار گرشاسب در هرمز به دستور 
رش  داشت. جنگل قرار

 
سردار گرشاسب تعداد چهارهزار مرد جنگی را به فرماندهی سردار ا

رش وقتی به کمینگاه رسید،
 
اسای  ی تک سواری برای شن به کمینگاه اول فرستاد. سردار ا

نوقت
 
شکل گرفته بود  خاکهای نرم های  ی که ازخود و سربازانش پشت پشته فرستاد، ا

 مستقر شدند.
ن
 
ها، نیروهای متری از پشته ی هزاردر فاصله سوار از شناسای  ی برگشت،وقتی  روز فردای ا

نها  .ایرانی گودالهای  ی حفر نمودند
 
ب و غذا، به تعداد سه هزارا

 
نفر،  با برداشتن مقداری ا

ها سنگر گودالی که حفر کرده بودند مخفی شدند، باقی نیروها پشت پشته یک در هر
 گرفتند.

رش متحد وقتی نیروهای
 
موزشی که سربازان سردار ا

 
رش رسیدند، طبق ا

 
 به کمینگاه سردار ا

 تن از سربازان دشمن از محل حفر گودالها عبور  ی حدود شش هزاروقتدیده بودند، 
سربازان متحد از زیر خاکها بر ناباوری و حیرت  ی پارسی، درکردند، نیروهای زبده

اصل غافلگیری استفاده  ایجاد وحشت برای اسبها و نیروهای سواره، از با و استندخمی
رو ه ببخواهند به خود بیایند از رو متحد تا سربازان  .زدندکاری را میی اولین ضربه و کرده
رش قرار فرمانده ربازان مورد هدف تیرهای سهم 

 
زان سربا. شدندو کشته می گرفتندمیا

های پیاده و کشتن استند، بعد از زدن اولین ضربه به نیرو خمی پارسی که از زیر خاک بر
نها، سعی می

 
اما  ها مخفی شده بودند برسانند.کردند خود را به سربازانی که پشت پشتها
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نوقتو کشت میرا سرباز پارسی حداقل دو سرباز  شدند. هربین راه کشته می
 
کشته  ا

 شد.می
رش با چهار هزار سربا به این ترتیب سردار
 
تن از سربازان نیروهای  هزارز حدودا هشت ا

 از عنوان سربازان پیش مرگ کشته شدند.ه متحد را کشتند و در راه دفاع از سرزمین پارس ب
تعداد اندکی توانستند از دست سپاه متحد بگریزند و خود را به کمینگاه دوم فقط  عدهاین 

 برسانند.
به این نتیجه  نیرو  دادن هشت هزار کمین و از دستدیدن ی نیروهای متحد با فرمانده
 اگر با همین شیوه حرکت کنند، .راهشان خواهد بود کمینگاههای دیگری نیز سرکه  رسید

که از فرمانده دمو  نتیجه شکست خواهند خورد. در .دست خواهد داد ازنیروهایش را 
مردان  ازکشته ترین فرماندهان یونانی بود و به هوش و درایت مشهور، به چهار تن کار 

وری اطلاعات و شناسجنگی
 
ای  ی موقعیتهای پیش رو حرکت اش دستور داد برای جمع ا

 چهار را به فرمانده دمو گزارش دهند. تمام موارد مشکوک و نیز وضعیتهای پیش رو   ،کنند
 پس از پیشاپیش تاختند، پانصدمتری به صورت دوتای  ی برای شناسای  ی، یسوار با فاصله

تمامی نقاط را همانطور که پس از گذر از دشت  .کم به دشت رسیدندعبور از بیابان کم
  .کردند به جنگل رسیدندجستجو می

ی بیداریشان نشانه .شدندمی اندک درختان از خواب بیداربا پایان فصل زمستان اندک
وقتی به جنگل  شد.های درختان دیده میین شاخههای  ی بود که بها و شکوفهجوانه

واز 
 
بی رنه شد.طع نمیای قگان لحظهپرند رسیدند صدای ا

 
بین  عمق کماما  زلال ،کوچک ا

ب سواران را به خود جلب کرد. ررش  ش  صدای . جاری بوددرختان 
 
نها  ا

 
ب  برای خوردنا

 
و ا

مدند نیپای سیراب کردن اسبهاشان،
 
 با چیز قابل توجهیوقتی  .جنگل را بررسی کردندو  ا

موعد، جنگل نیمه بیدار و  هوای بهاری پیش از. نفس راحتی کشیدند برخورد نکردند،
واز انواع پرندگان،

 
نها را  صدای ا

 
یکی از  ان ربود.شاز ماموریتشان غافل کرد و هوش از سر ا

واز
 
ن» :سربازان از مستی هوای خوش جنگل شروع کرد به خواندن ا

 
اسب به روز که  ا

مردانش را به بندکشیم و زیبا  جا که خواهیم بتازیم، به هر ،پارس سوار شویمچموش 
غوش.

 
 « رویانش را به ا

نچه ب وقتی از
 
 سرباز یونانی بار .اسبها شدند سوار ند،تشگدنبالش بودند ناامید ه یافتن ا

وازگر به خواندن دی
 
ی خشکیده یدر تنه یاحساس كرد فردحین این  ، درپرداخت ا

تردید و یقین سرودش را ادامه داد... مردانش را به بند  با .استشده پنهان سال درختی کهن
یقین  این بار  .سال افتادی درخت کهنش به تنههانگوباره د ،بهرا  کشیم و زیبا رویانش

 ،دهفتااچرخاند ببیند چه اتفاقی  سر دیگرر سوا .استشده کرد کسی میان درخت مخفی 
ن خون رفته، ش احنجره تیری به .بود ین افتادهپایاز اسب  سوار

 
جاری بود و به سختی از ا
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ید تیر دیگری بیین پایاسب  که حیرت زده شده بود تا خواست از سوار کشید.نفس می
 
ا

سا هوا را شکافت و 
 
دوم که  ی سوارباصدای ناله دیگر دو سوار .رفت اش فرو سینهبه برق ا

حین  در کردند.فرار  براینابن .شدند همرزمشان دومرگ شاهد  با ناباوری  به زمین افتاده بود
ن دو مورد هدف چند تیر قرار گرفت

 
چهارم  سوار. جان سپرد و به زمین افتاد ،فرار یکی از ا

با سماجت از ولی ، دخور چپ  از پشت ک تف راست و تیر دیگری از بازوی  یک تیر
 .گریختشده بود  شای که گرفتار مهلکه
او را بکشند  وبروند به تعقیب جاسوس زخمی  فرمان دادپارسی  کیاوش به دو سرباز سردار

بازو خورده بود مصمم  تیری از که تیری از ک تف و سرباز یونانی تا کمینگاه شناسای  ی نشود.
سرباز را از  جان هزاران تا گزارش شناسای  ی را بدهد .برساندخود را به نیروهای متحد  بود

چهار  برای حفظ جان عوامل شناسای  ید. از سوی دیگر فرمانده دمو مرگ ناگهانی برهان
نها روانه کردبه سوار 

 
 .ه بودپشتیبانی ا

  ازدو سوار پارسی در تعقیب جاسوس بودند، 
 
مدند. دوچهار سوار به تاخت میهم ن سو ا

 
 ا

چهار با تاختند که خورده می برای شکار سرباز تیر .سرباز پارسی از جنگل خارج شدند
دو سوار پارسی با  .تخاسشمشیرها به هوا  رسیدند،به هم قتی . ورو شدنده روب سوار

را نزد دمو،  دو نیروی پشتیبان سرباز زخمی ز یونانی خود نیز کشته شدند.کشتن دو سربا
 دند.ی یونانی بر فرمانده

 
                                                                   *** 

 
تشین  ینبرد دریای  

 
 ادامه داشت. شروع شده بوددریای پارس  درکه با پرتاب نمادین تیر ا

خونین  نبردی بسیار .بودند کشتیهای جنگی مصر و یونان، به سواحل پارس نزدیک شده
 ند تغییره بودرنگ دریا از خون سربازانی که کشته  شد .فرسا شکل گرفته بودو طاقت

 بود.ده گرایی یسرخ به کرده
تش زده بودند

 
ای پارسیان که مهارت ویژه .مصریان چهار فروند از کشتیهای جنگی پارس را ا

فروند دیگر را  هر و یونان را غرق و سکشتیها داشتند سه فروند از کشتیهای مص تصرف در
 بودند. کرده تصرف

نها، اما  و به اسارت درسربازان مصری و یونانی با کشته شدن تعداد بسیاری از 
 
مدن ا

 
با ا

نها پنج شبانه روز نبرد دریای  ی،  بالاخره پس از وانی نیروهای متحد و تجهیزاتشانفرا
 
سد ا

به متحد با ورود نیروهای . نددند و وارد خاک پارس شتبزرگ محافظان دریای پارس را شک 
  ساکنان شهر سرزمین پارس،

 
دست ه ب حمله ی مصر و یونان به سرزمینشان، با گاهی ازبا ا

. سراسر شهر به کمک سربازان پارسی شتافتند گرفتن انواع وسایل جنگی و دفاعی از
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مده  ، دامداران، پیشه وران،...کشاورزان
 
حتی موبدان هم برای جنگ با نیروهای متحد ا

 ع از سرزمین پارس به سختی قدم برعصا به دست برای دفا دانا  هرمز مادر بودند.
نها نتیجهبا رسیدن مردم و داشت. می

 
سرانجام سربازان  .عوض شد ی نبردرشادتهای ا

 با کمک مردم پیروزو ، نبرد کردند نیروهای متحدساحل با  پارسی که به مدت هفت روز در
مدند. سربازان متحد به اسارت نیروهای پارس در این جنگ بسیاری از ند. درشد

 
 ا

ن
 
بی ایران، ا

 
کشتیهای  ی که برای به  ،یمننیروهای پارسی با توافق کشور  سوی مرزهای ا

مدند، حمله میپشتیبانی مصر و یونان می
 
کردند و مانع عبور کشتیها جهت کمک رسانی به ا

احل دریای پارس و سو درمتحدین با شکست شدند. دریای پارس می درنیروهای متحد 
ن
 
 ادامه داشت.  جنگ پشت کوههای پارس)کاخهای پارس( ،ا
 
 

                                                             *** 
 

دادن دست  با از سرباز را به عهده داشت، هزار فرمانده دمو که فرماندهی بیست و دو
به کوهستان، کمینگاه  و ،گذشتکمینگاه دوم  قسمت دیگری از سربازانش سرانجام از

ب مواجه بود یسوی   ازفرمانده دمو سوم رسید.
 
 از سوی  ی دیگر و با کمبود مواد غذای  ی و ا

 جنگیدن نداشتند. وانت بودند و شماری از سربازانش مج روح و مری ض ش ده
ای سربازان » :فرمانده دمو برای تهییج سپاهیانش گ فت وقتی لشگر به کوهستان رسید،

وران و دلاوران تاریخای نام ،همیشه پیروز
 
 پیروز نخواهید شد. ،به شکست فکر کنید اگر ا
نند و قربانی خوادعا می تانمعابد برای در .انتظار بازگشت شما هستند زنان و کودکانتان در

ی نهای  ی به استقبال ما کوهستان پیروز  از گذربا » :صدایش را بلند کرد سپس «کنند.می
مد
 
غوش خواهیم فشرد. را در ما او و خواهدا

 
دهم، می ی دیگری هموعدهاما من به شما  ا

ای پرسپولیس که افتخار صورت فتح کوهستان و تصرف کاخهای امپراطوری و افسانه در
ن  ازی گنجهای پرسپولیس فرهنگ و تمدن پارسیان است، همه

 
 یک از هر و فاتحینا

 تغییر بعد صدایش را «.پارسی را برای خود تصاحب کند زیبارویان ،تواندمی جنگجویان
دختران زیباروی شاه گروهی که زودتر به پرسپولیس برسد، هر» :با هیجان گ فت داد

نهاست
 
ماده» صدایش را بالا برد: باز و پرسپولیس غنیمت جنگی ا

 
نبرد شوید و با تمام  یا

 «توان بجنگید.
 از و ای گماردفرمانده انگروه برای هر و سپاهیانش را به ده گروه تقسیم کرد فرمانده دمو

  میان
 
 عبور از کوهستان فرستاد. ها را برای شناسای  ی وگروهاننها یکی از بهترین ا
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                                                                *** 
 

را کاملا تحت نظر متحدین حرکات ت .فراز کوهستان ایستاده بودند سربازان پارسی بر
 رساندند.دانا می را به هرمزخبرها داشتند و 

 .کوهستان تراکم بیشتری دارند سربازان پارس در کدام قسمت از دانست،فرمانده دمو نمی
نها را بر

 
دوش و  کمان بر و دید که تیرمی دو مترهای کوهستان به فاصله دو متر به کنگره ا

تصمیم گرفت با  کوهستان هستند. حال نگهبانی و محافظت از درو  رزم بر تن دارند لباس
از قسمتهای  ی که  .امتداد کوهستان حرکت کند اختیار داشت در فراوانی سربازهای  ی که در

 ند نفوذ کنند و راهی را به سوی پرسپولیس بگشایند.شددیده می مترسربازان پارسی ک
ای تازه و قوی حیهرو  های فرمانده دمو دلباخته شده،مصر و یونان که با وعده یانسپاه

کوهستان پیش رفتند. وقتی به کوهستان رسیدند با انگیزه ای فراوان برای فتح  یافته بودند
و بنوشند داد، شراب جنگ  ، فرمانده دمو دستور ن شبرسیدبا . چادر زدند و توقف کرده

ماده شوند.
 
 برای فتح کوهستان ا

نیروهای » :دانا گ فت ، به هرمزمهاجمنفرات زیاد سربازان  بعد بنیامین از دیدن صبح روز
ی خوبی از کوهستان نقشه ی یونانی برای عبور فرمانده .ما یک سوم سربازان دشمن است

امتداد کوهستان  چنانچه بخواهد در .است اطلاعاز تعداد سربازان ما بیاو طراحی کرده. 
ن را یممهاجدانا  هرمز «.خواهیم گرفت موقعیت ضعف قرار ین نحو پیشروی کند ما درابه 

بر فراز هرمز دانا همانطور که داد. سخنان بنیامین گوش میهمزمان به  کرد ونگاه می
سمان بردسوی دستانش را  ه بودایستادکوهستان 

 
اهورامزدای  ای» :و چنین مناجات کرد ا

ما  مدار که اهریمنان بر روا خوانند،را می خواهند و تومردمان این سرزمین تو را می !بزرگ
خرین برگزیده

 
پاک  به تبار ،دهممی قرارات را واسطه  تسلط یابند. ای اهورامزدا! بهترین و ا

خرین ایشانو پسندیده
 
  «.یبخشرا از دست اهریمنان رهای  ی  رساپسرزمین  که اش و به ا
شنیدم که پروردگار را به کسانی » :گ فت .مناجات شگ فت زده شداین بنیامین از شنیدن 

 «اند.نگذاشته یتیگ یدادی که پا به عرصهسوگند می
 دادند.ما را به این درگاه راه نمیکه  بودندعرصه ننهاده  اگر پا به این» :گ فت دانا هرمز

ن پیامبر پرچمدارکه  .کنندتلاش می هدفای تحقق یک بر پیامبران  یهمه
 
خرالزمان است ا

 
 ا

 «د.یگسترانخواهد جهان  را درداد بزرگ مردی پاک از نسل او، اهوراپرستی و  و
به یاد  کرد ومی تکراررا  اشع مادمادملب  شنید زیرمی دانا را سخنان هرمزوقتی بنیامین 

بیله به کوهستان پناه دو ق هایامان بودن از فتنه قوم شیخ اسماعیل افتاده بود که برای در
مدن موعود بودند. درو  بودندبرده 

 
 انتظار ا
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نیروهای  داشتند. موقعیت برتر قرار ایرانیها در حمله را شروع کردند.متحد ناگهان نیروهای 
گرفتند و به پایین می سی قرارند هدف تیر سربازان پار رفته از کوهستان بالا میمتحد ک

 در .گرفتندازان متحد قرار میسربسربازان پارسی هم کم و بیش هدف تیر  کردند.سقوط می
جانشان را از دست  افتادند وجای خود می کردند یا دراین صورت به پایین سقوط می

راه ورود به کوهستان را مهاجمین نگذارند دانا به سربازان تاکید کرده بود  هرمزدادند. می
سرباز  هزار داشت عهده بر سپاهیان را فرماندهی قسمتی از گرشاسب که سردار د.نکنباز 

ن مانع رسیدن به سطح جماامه با شکار تای کوهستان پنهان کرده بود سینه پارسی را در
کوهستان نیمی از نیروهای خود را از دست  از گذرسربازان متحد برای  کوهستان شوند.

لودسربازان با پیکرهای خون کردی انبوهی ازنگاه میپایین به ستان کوه از اگر .دادند
 
 ا

 ند.بودهای کوه انباشته شده پایه زیر ،یک امتداد درشدند که می دیده
رمانهایشان کشته شده بودند و با ورود  هزاران تن از مردان جنگی پارس برای دفاع ازاما 

 
ا

 .یافت سربازان متحد جنگ نابرابر در سطح کوهستان شکل گرفت و تا شب ادامه
وری مجروحین دست از جنگ کشیدند نیروهای متحد برای جمع ،سیدن شبفرا ر با 

 
با  .ا

غاز 
 
به ی از سپاهیان خود بسیار سربازان متحد با از دست دادن  ،صبحطلوع خورشید و ا

نها  ازاند و اثری دید شدهبه یکباره دیدند که سربازان پارسی ناپ سطح کوهستان رسیدند.
 
ا

 .دندشراکنده پکوهستان  در ی بیشتر ترس با بنابراین  .نیست
را متحدین از دور و نزدیک  جای کوهستان مخفی شده بودندکه در جای پارسسربازان اما 
نها را  و کردندتیرهای خود شکار می با

 
رزویشان ناکام میا

 
 .گذاردنددر رسیدن به ا

نها فرمانده دمو با هشدار به سربازانش 
 
دوباره تلاش  و خواست به پیشروی ادامه دهنداز ا

نها برگرداند.انگیز روحیهای خیالهکرد با دادن وعده
 
ن دادحین  در ی سپاهیانش را به ا

 قرارتیر  هدفگردن  ی سینه وناحیه از یکییکیسربازانش دید که میهای تکراری وعده
نقاطی به تاکید کرد  بنابراین .سپارندجان می و افتندبه زمین می با صدای خفیفی و گیرندمی
نجا  که

 
 .سربازان پارسی را شکار کنند و شود هجوم ببرنداندازی میتیر از ا
تیراندازی  که دیدند سپاهیان متحد د.فروکش کر از سوی سربازان پارسی  رفته تیراندازی رفته

با کشف سربازان  ایرانیها تیری برای انداختن ندارند. ندپ ی برد هاندک شداز سوی پارسیان 
ن نقطه حمله می

 
کشتند. تا کردند و با داشتن افراد زیاد سربازان پارسی را میپارسی به ا

کشته شدن وجود با  .سربازان پارسی جان خود را از دست دادند که بسیاری ازوقتی 
 ایرانیها بود. چند برابر هنوز  شانتعداداما نیروهای متحد بسیاری از 

نوقت کاری را بزند  یضربه دیگر فرمانده دمو تصمیم گرفت
 
دانا و یاران  به سوی هرمزا

دو  ،به نبرد تن به تناتمام تیر ترکشها، جنگ تبدیل شد  با برد.باش یورش بازمانده
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 همانگونه که و ندادددست  جانشان را ازرهبر کوهستان حین دفاع از  دانا در هرمز محافظ  
 نگریستند با موبد بزرگ وداع کردند.دانا را می ی نگران هرمزهای  با چشم

 
                                                                  *** 

 
بها با یکصد تن از زنان جنگجوی  ،دیگری جبهه در

 
با  پارسسردار گرشاسب و بانوی ا

وردن گزارش تلاش می دند.کر مینبرد نیروهای متحد 
 
دانا و  ی به هرمزکرد به نوعهدهد با ا

هم  سربازان کوهستان را تمامفرمانده دمو دریافت اگر ج یتدره ب د.رسانببنیامین یاری 
او که از  محقق نخواهد شد،نیز رسیدن به پرسپولیس حتی در رویا  .فایده استبکشد بی

امیدی و از دست داده بود  بیش از بیست و هفت هزار سرباز مجموع سی هزار سرباز،
انتقام تا برای تصرف پرسپولیس نداشت تصمیم گرفت محافظان کوهستان را بکشد 

 سربازانش را گرفته باشد.
هجوم  نددانا و بنیامین که تنها مانده بود رش به طرف هرمزفرمانده دمو با سربازان تحت ام

ماده دانا هر رد. بنیامین و هرمزب
 
دانا و بنیامین  وقتی سربازان متحد هرمز .ی نبرد بودنددو ا

ن دو  .را احاطه کردند
 
 متحد نسربازا .برای محافظت از یکدیگر پشت به پشت ایستادندا

مد و گ فت فرمانده دمو پیش .ندکرد تنگحلقه را 
 
سربازان به  خواهم.این دو تن را زنده می ا

نقش زمین بنیامین  و دانا با ضربات سهمگین هرمزولی دانا و بنیامین حمله کردند  هرمز
 شدند.

اما هم  ازدو متفاوت  دانا و بنیامین متعجب شد، چون هر هرمز فرمانده دمو با دیدن رزم
نادانها چرا » :این بود که فریاد زد متفاوت بود.هم شمشیرهایشان  .جنگیدندیهماهنگ م

ن «کشند.شیر شما را می بسان ید کهبینزنید مگر نمیناشیانه شمشیر می
 
وارد میدان  وقتا

 کنار وی نیز سربازان متحد صف کشیدند.، دانا رفت شد و به سوی هرمز
بها در زن جنگجویان 

 
این سو نبرد  که دربودند سربازان متحد  با حال نبرد پارسی و بانوی ا

غاز
 
حال  دانا در هرمزوقتی  .اده کندفرمانده دمو سعی کرد از اصل غافلگیری استف شد. ا

ور را بزند،ی مرگنبرد است، ضربه
 
 شد.لحظه به لحظه فرصت برای فرمانده دمو مهیا می ا

مدانا می به یاری هرمزاما  زددیگر سو شمشیر می درکه بنیامین 
 
جای خود  دوباره در د وا

 دانا از یکدیگر جدا افتادند، نبرد طوری رقم خورد که بنیامین و هرمز گرفت.قرار می
اما سربازانی که با بنیامین نبرد  دانا و بنیامین را محاصره کردند. سربازان متحد، هرمز

د که بنیامین شای شرایط به گونه شدند.کشته میمقدس کردند با ضربات شمشیر می
دانا  نهای  ی به هرمز یفرمانده دمو برای زدن ضربه و دانا محافظت کند هرمز ازتوانست نمی

 کرد.بیقراری می
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ه چیزی نمانده بود تا ب واثر برداشتن جراحات توان رزمش را از دست داده  دانا در هرمز
 . هرمزنزدیک شد دانا هرمزبه  فرمانده دمو این حین در دست فرمانده دمو گرفتار شود.

غشته سفیدصورت و بازو زخم برداشته و لباس قسمت دانا از 
 
شده بود. به خون ش ا

بود که مانع پیشروی لشکر  او خطر است و با تدبیر درموبد بزرگ دید جان که میبنیامین 
د رهبدست سربازان متحد  ازکه چه تلاش کرد  هر شد، پارس یكاخها نفری به سی هزار
 یکی .نتوانست

 
وردن با کشت و نها را مییکی ا

 
 :لب می گ فت شمشیر زیر یضربهفرود ا

  «.یاریمان کن... پروردگارا»
ی سربازان فرماندهاو را تنها   .شناختدانا را نمی فرمانده دمو نام و شخصیت هرمز

دانا  کسی نیست که تسلیم شود به هرمز وی فرمانده دمو وقتی دید دانست.کوهستان می
ور فرود هنگام  را عقب برد، ششمشیر با خشم  نزدیک شد،

 
مشیر صدای  ی در فضای دن شا

مد وفرود چون صائ قه عقاب کوهستان  انداز شد.کوهستان طنین
 
چشم و صورت فرمانده  ا

اوج عقاب کوهستان   «چشمم...» :اد زدفری دست فرمانده رها شد و شمشیر از را شکافت.
مدندسربازان گریخت. سربازان به  رس از تیرباد مانند  گرفت و

 
که را و ا و سوی فرمانده ا

لود شده بود از زمین بلند کردند.ش خونزمین خورده و صورت
 
 ا

 
                                                                 *** 

 
بها ب ه کمک

 
به  با و ندشتافتدانا و بنیامین  هرمز زنان جنگجوی پارسی به همراه بانوی ا

نها  .کشتندهم چند تن از سربازان متحد را  اسارت گرفتن فرمانده دمو،
 
ای لباس به گونها

مردانه هم  یاز طرف قابل شناسای  ی نبودند،متحد بودند که از نگاه سربازان  پوشیده
 جنگیدند.می
دل  در .دیدندمی انشچشمهایرا مقابل نیروهای متحد مرگ فرمانده دمو دست دادن  با از

رزو می
 
 ما ازده جنگ خاتمه یابد و طور ش حالا هر .افتادن جنگ اتفاق نمیکردند کاش ایا

 دیدندده دمو را توهمی بیش نمیهای فرمانتمام وع دههمانطور که  .امان باشیم مرگ در
... از مرگ رهای  ی یابید  تابکشید دست  نبرد از» :دندنیش راصدای بلند و رسای بنیامین 

درندگان کوهستان  ه جنگ ادامه دهید اجسادتان خوراکاگر ب ،دهاسیر شتان فرمانده
 «خواهد شد.

روز شده و کرد پی تصور  متوهم شد خیال رسیدن به پرسپولیس بود سربازان که در یکی از
دیگر  حال غارت گنجهای پرسپولیس است. و در به گنجهای پرسپولیس دست یافته

که سرباز متوهم  دند.شتسلیم میانداختند و زمین می یکی شمشیرها راسربازان یکی
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 اسیرکرد می جمع را انهای کوهستسنگریزهکه طور انهمداخته بود شمشیرش را به زمین ان
 سربازان پارسی شد.

زنان »تانکوهس در سرباز با از دست دادن بیست و هفت هزارنیروهای متحد سرانجام 
پی شروی جلوی پارسیان  دانا، رمزه به فرماندهیاین نبرد  در .ندخوردشکست « جنگجو

نها  نیروهای متحد را گرفتند و بزرگ ترین ضربه را به
 
سربازان مجروح ابتدا مداوا  وارد کردند.ا
نها را به شهر بردند.

 
 شدند سپس نیروهای ویژه ا

زادی بی ،با پیروزی پارسیان
 
نکه بنیامین متوجه باشد، راه برای ا

 
شنا»ا

 
مدن «ا

 
 و مقدمات ا

 ،دانا و بستن زخمهای وی رمزه زنان پارسی به مداوای فراهم شده بود. هم «مادمادماشع »
سمان سیر می کوهستان درعقاب  مجروحین پرداختند. نیامین و سایرب

 
ای لحظه کرد واوج ا

سمان نگاه کرد و هرمزدر این حین شد مدافع بزرگ پارس غافل نمی از
 
  زد. لبخند دانا به ا

تا  .سربازان پارسی در دفاع از سرزمینشان فدا گردید اما جان بسیاری از ایران پیروز شد،
سرزمین پارس شکسته شود. پادشاه پارس  رببرا نمای  ی اهریمنان درابهت و شکوه  قدرت

اعلام کرده بود چنانچه مصر و یونان بخواهند به ایران حمله کنند، شاید جنگ به درازا 
ما سرنوشت جنگ را رقم و راه گریزی نخواهند داشت  شوند،میبکشد، اما گرفتار 

 خواهیم زد.
 

                              
                                                                *** 

 
 

مدن نوروز می برابر مردمان ایران زمین پس از گذراندن یک نبرد نا
 
رفتند و به استقبال ا

ماده میبرای برپای  ی دو 
 
مدن بهار و فرا ،اهریمنان اول جشن پیروزی بر دند.شجشن ا

 
 دوم ا

 اه وی نزدیک یکصد محافظ فرستاد.همر  دانا و دو کیان برای ورود هرمزشاه رسیدن نوروز.
ن هنگام هرمز

 
بها به کوهستان میترا برگشته  ،دانا ا

 
عبادتگاه کوروش  درو بنیامین و بانوی ا

 مقیم بودند.
رامگاه کوروش و مناظر زیبای کوهستاندانا  هرمز

 
 خواند: ک تیبه راکه  کردرا تماشا می ا

رامگاه کوروش را م ،خوانیدک تیبه را می وقتی»
 
مقتدر مانند وی  باشید اگر . هوشیارینیدبیا

  «دانست.دشاهی بود که این نک ته را نیک میکوروش پا .کنیدمی تمرگ را ملاقا ،شوید
بها می به سوی عبادتگاه که را دیدچهار پیک  بعد

 
یند. بنیامین و بانوی ا

 
جوار  درکه ا

تشکده مشغول قدم
 
مدن پیکها شدند.هم  زنی و گ فتگو بودندا

 
سمان  درعقاب  متوجه ا

 
ا
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ا ایجاد و ب بانی بودزنی و دیدهگشتمشغول دانا  اقامت هرمزمحل امتداد  کوهستان در
 .دادصوت به هرمز دانا خبر می

مد پای پلکاناز  ،دانا هرمز
 
دانا  چهار پیک ایستادند و به هرمز .عبادتگاه خارج شد و ازین ا

وردی شاهیکی از پیکها نامه ادای احترام کردند.
 
 ،دانا هرمز درود بر» :گ فت و کیان را ا

کیان به ما امر شاه» :گ فتبعد  «.دانا کرد سپس قدم پیش گذاشت و نامه را تقدیم هرمز
منان، اهری برگزاری جشن نوروز و جشن پیروزی برجهت شما را با تشریفات ویژه  فرموده
  «به کاخهای پارس ببریم.دو مهمانت همراه 

ی پیروزی به شکرانه !دانا ای هرمز» :دانا نامه را گشود هرمزبه پايان رسيد که  سخنان پيك
یکیان از نگهبان روز، شاهرسیدن نو  اهریمنان و فرا بر

 
کند جشنهای دعوت می زرتشت،ین ا

کوهستان  نیپایمحافظان » گ فت:پیک  ،شد تمام وقتی قرائت نامه« د.یما را برکت ده
  «شما را به کاخ های پارس همراهی کنند. که اندایستاده
ماده شوید» :داد را خطاب قرار بنیامین دانا هرمز

 
جشن  در وکیان برویم به خدمت شاه ا

مدن بهار شرکت 
 
 «یم.کنپیروزی و ا

بها
 
از وقتی  .ن را با اشتیاق پذیرفتندتماشای تمدن معروف پارسیا ،بنیامین و بانوی ا

لباسهای  ،ی زینت شدهااسبه ،تشریفات یارابه ،سوار اهده ،ایین رفتندپ ار میتکوهستان 
نوقت دیدند، بود بر تن مشایعت کنندگان که را فاخر و بلند ایرانی 

 
که  به خود بالیدندا

 حکومت اهورای  ی پارس چنین قدرتمند است.
بها خوشحال بودند

 
ن  دیدند در سرزمینی هستند که درمی وقتی بنیامین و بانوی ا

 
ا

دیده بودند پاک  انواع پرستشهای  ی که رس ازشود و مردمان سرزمین پااهورامزدا پرستش می
محافظان فضای شادی  وهلهله  رسیدندیعت کنندگان به جمع مشا وقتی باشند.می

 یی خود را میان هلهلهشیهه ،اسبها با هیجان سربازان و محافظان .کرد کوهستان را پر
 مشایعت کنندگان به گوش کوهستان رساندند.

سمان چرخاند سر بهارابه  پیش از سوار .کرد میان محافظان عبور  ازدانا  هرمز
 
عقاب  ،به ا

 .ارابه نهادقدم به و نظر گذراند  را ازکوهستان 
بها به ا

 
 یدانا فاصله ی هرمزشدند و پشت ارابه تفاق هدهد سوار ارابه بنیامین و بانوی ا

رام و رویای  ی کوهستان تا کاخهای پارس را با اسبهای  ی که گوی  ی پرواز می
 
به  دند.پیموکنند، ا

 و مرتب ایستاده بودندمحض ورود به کاخهای پارس جمعیت فراوانی در دو سوی راه 
میزی می

 
دادند و به افتخارش دست تکان میا دان مردم به هرمز .نواختندکرنازنها نوای غرورا

 افشاندند.می های رنگارنگگل
سوی کاخ مخصوص به و انگیز پارس شد شگ فت وارد مجموعه کاخهای دانا ی هرمزارابه
سرداران و محافظان کاخ بالای  ،فرزندان ،کیان به اتفاق همسر. شاهکیان حرکت کردشاه
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مدنداز پلهدانا  مزهر ایستاده بودند. با دیدن  عمارت پلکان، جلوی در ورودی
 
 .ها پایین ا

مد ارابه پایین  دانا از هرمزوقتی  .ها زیاد بودتعداد پله
 
، رفتکیان هکاخ شاطرف و به ا

مدپایین  هااز پلهکه درباریان  کیان وشاه
 
درود » :گ فت و ددانا ایستا مقابل هرمز .نده بودا

یین زرتشت بر
 
 «.نگهبان ا

نها . دعوت شده بودندسراسرایران برای شرکت دراین جشن  موبدان بسیاری از
 
با دیدن ا

 را حکمت نیست که وی بی !شگ فتاوه » :حیرت زده می گ فتند دانا هرمز
 
ن یینگهبان ا

 «.انندخومیزرتشت 
سمان طنیناز عقاب صدای حین این  در

 
سمان نگاه کرد و زیر لب  . هرمزانداز شدا

 
دانا به ا

رزوپرندهای » :گ فت
 
یدر راه بود م یی با وفا، ا

 
وفای تو  کهشدم می ینم و سرزمینم فداا

مدن من  دلیل پذیرفتن و ای پادشاه،» :یان گ فتکچرخاند و به شاه سربعد  «نگذاشت.
 
ا

  «گ فتن نکاتی است که باید بگویم.
 «م؟خبر سر زده که بیمن  ازخطای  ی » :گ فت کیانشاه
موقیعت  در اهریمنان اکنون .شدیم دا پیروزبه مدد اهورامز ما ! ای شاه» :دانا گ فت هرمز

نها بتاز و به اند. ی پرتگاه سقوط نزدیک شدهدارند و به لبه ضعف قرار
 
یابی جلوی قدرتا

نها را بگیردوباره
 
یم زرتشت غافل مباش تا تعال از و نشومغرور  .اما با مردمانش مدارا کن ی ا

 «گسترده شود.گیتی  سراسر یک تاپرستی در
نچه » :دانا گ فت هرمز کیان بهشاه. نوشتدانا را می منشی کلمه به کلمه پندهای هرمز

 
ا

  «دهم.می خویش قرار ی کاری سر لوحهتفگ 
یمبادا کسانی که دفاع از  !اما ای شاه» :دانا گ فت هرمز

 
سرزمین پارس فدا  ین اهورای  ی وا

بها وکر دانا رو  هرمزبعد  «.شدند فراموش شوند
 
 :ن گ فتکیابه شاه د به بنیامین و بانوی ا

بها بنیامین »
 
مده عابد دانیالنزد  ازو بانوی ا

 
ن دو  ،اندا

 
 که «بزرگ انسان» برای رهای  یا

این زوج با که د یسیبنوچین ای به پادشاه خواهم نامهکیان میشاهاز . روندمی زندانیست
ی بهشت مکانات سفر را تا رسیدن به دروازهتمام ا ونمایند همکاری قلمرو چین، در فداکار 

 دهند. اختیار او قرار در
نها محافظ شان را یاری کنید و برای

 
از سرزمین پارس که  به هر نقطهبگذارید  گمارید.ب ا

 .کنمچنین میشک بی» :و گ فت شددانا نزدیک  کیان به هرمزشاه .کنند خواهند سفرمی
بها با همراهی شاه دانا، هرمز «.وارد قصر شوید کنمتقاضا میحال 

 
کیان، بنیامین و بانوی ا

خرپله . درها بالا رفتنداز پلهدرباریان  ی شاه وخانواده
 
بنیامین پرسید نام  کیان ازشاه ی ا

 ی که زندانی شده چیست؟کس
شنا» :بنیامین گ فت

 
   «ا
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زادی » :قصرگ فت به دور و کیان هنگام شاه
 
شنا بنیامین حکومت اهورای  ی پارس برای ا

 
تمام ا

مد و نزد  ،همسر پادشاهحین این  در «ت.خواهد بس کاره ش را بتلاش
 
بها ا

 
معرفی  بهبانوی ا

  فرزندانش پرداخت.و خود 
بها با

 
 از به بازدیدکیان و بنیامین توسط یکی از سرداران کاخ شاه انراهنمای  ی دختر  بانوی ا

 مجموعه کاخهای پارس رفتند.
بها وی بانبنیامین به 

 
  «.برویمپیامبر مزار دانیال به م یقصد دار» :گ فت ا

بها می
 
مهربان  خالقاما ام. اندیشید سختیها و تلخیهای فراوانی کشیده و چشیدهبانوی ا
نها را ه که وقتیادبه من دنعماتی 

 
مقابل  در ،اینامتیازات دکنم تمام با هم مقایسه می ا

شنای  ی با بنیامین و
 
 دانم.هیچ میرا  شدن با او همسفر ا
 
 

                                                              *** 
 
 

از برای مسافران داستان  این خبر .کند )شوش( سفربه شهر دانیال شتدا قصد دانا هرمز
 وبود  یزرتشتموبدان بزرگ  ازدانا که  با هرمزمسافرت خوشحال کننده بود. جهت  دو

 .گذاشتندمیپیامبر  دانیالاحترمی که پارسیان به 
بها بان بهار ایرانی، دپس از سپری ش چند روز

 
دانا و  همراهی هرمز بنیامین و بانوی ا

مور که از سوی شاهرا  محافظدوازده  مشایعت
 
دانا و مهمانان  هرمز حفاظت از یتکیان ما

بهار بود و فصل رویش . حرکت کردند دانیال شهر سویه ب کاخهای پارس داشتند ازوی 
واز پرندگان و گلها

 
انگیزی برخوردار سرمست کننده و دل عطر هوای بهاری از ،گیاهان و ا

ای گردونه دانا سوار بر هرمز بخشید.ای به ساکنانش میاستشمام این هوا جان تازه .بود
ت را در اسار محافظان هم نوعی  گذشته را نداشت اما حضور های سختیاین سفر . ویژه شد

این  خود جای داده بود. بنیامین دوست داشت با همان سادگی و سختی مسافرت کنند.
زار می

 
بها و هدهد را ا

 
دانا را بدون  توانست هرمزکیان هم نمیشاهاما  داد.موضوع بانوی ا

 کسانی که از اهریمنورزیدند، اما او عشق میایرانیان به . طولانی بفرستد ی سفر به محافظ 
 ند.به قتل برسانرا  موبد بزرگقصد داشتند  کردندپیروی می

ب ای پرکاروان برای استراحت کنار رودخانهوقتی 
 
مد، نزد بنیامین از ايستاد، ا

 
 ارابه پایین ا

زاد بگذارندمیسر است چنانچه » :دانا رفت و گ فت هرمز
 
مناظر  با شما باشیم و از ،ما را ا

 به گوش رسید که در کوهستان عقابصدای حین این  در «بهره ببریم.هم طبیعت زیبای 
 کرد.ارتفاع بالای  ی پرواز می
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« .کندپرنده مرا رها نمی شوند،بنیامین گاهی که محافظان از من دور می» :دانا گ فت هرمز
مد و گ فت از ،بعد

 
اما باید این  خواهم بدون تشریفات سفر کنم،می هم من» :ارابه پایین ا
نها با تعداد اندک یا  سفر بعدی بدون محافظ به یاری اهورامزدا در .شرایط را تحمل کنم

 
ا

یا میپرسید خود از بنیامین  «.شما خواهم بود
 
اما  ؟ی بهشت سفرکندبه دروازه خواهدا

  .کجاستتان سفر بعدی نپرسید
رین!» :فتو گ صدا زد دانا، سرگروه محافظان را  هرمز

 
بها فرمانده ا

 
 بنیامین و بانوی ا

زاد داشتهسفری ر  دوست دارند
 
تعدادی از پیش و تعدادی  باشند، به سربازان بگو احت و ا

پیش دانید که می ها حرکت کنید،دو طرف گردونه تو و چند محافظ از .از پس حرکت کنند
سمان نگاه کرد و گ فت ،چرخاند سرحین این  در از شما

 
تمامی کوهستان عقاب » :به ا

  «.اممن خود را به اهورامزدا سپرده امادهد بیند و گزارش مینقاط را می
رین 

 
 به عقب برگشتو  از پیش بروید،» :به محافظان گ فتو  اطاعت امر کردفرمانده ا
 «دانا فاصله بگیرید. هرمزجناب  ازگ فت 
زد ای ساکنان دشت فریاد  سر رعد با بانگ بلند بر .بهاری بهم پیوستنداندک ابرهای اندک

مدند. بعد قیدقای  .بیداریستوقت خفتگان 
 
 ،محافظان قطرات تند باران بر دشت فرود ا

 ب شدباران سبانبوه درختان هدایت کردند. ریزش  کاروان را به نزدیک ترین پناهگاه، زیر
ورده بودند نشاط بیشتری سر خاک  های  ی که تازه ازعلفها و سبزه

 
ند و یر گببیرون ا

وقتی  شد.سرازیریها روان می باران در د.ون از نوشیدن شراب باران سبزتر ششاهاچهره
بها را نگاه می

 
ب را می کردی جریان پرانتهای روان ا

 
رود  ،دیدی که از به هم پیوستنشتاب ا

 .بود کوچکی تشکیل شده
ب کرد ودرختان عبور میبین  شتابی از پر وکوچک  نهر

 
 داد.پیوند می هاخود را به روان ا

و صدایشان  ی درختان تجمع کرده بودند. سرپرندگان هم از بیم خیس شدن بین شاخه
نها از تعداد فراوان  خبر

 
بها پرده  را کنار زد که داد.میا

 
 به تماشای باران بپردازد، بانوی ا

بها به طرف بنیامین برگشت: بانوی .باریدباران به شدت می
 
 نگاه کن چه باران تندی،» ا

رامش میبامیباران وقتی 
 
ی گوشه اشک در و بنیامین سکوت کرده بود «.کنمرد احساس ا

 . اش گرفتناگاه گریه که ه بودش حلقه زدهایچشم
بها 

 
دوباره » :اشکهایش را پاک کرد بنیامین «.را ندارم وت اندوهدیدن تحمل » :گ فتبانوی ا

مده را برگردم و به دیدن حتی گاهی می ام،شدهعابد دلتنگ دانیال 
 
م یعمو پسرخواهم راه ا

 « تنهاست و پیروان قدرتمندی ندارد.او » :گ فتافسوس و با  «بروم.
بها پرده را کشید  بانوی
 
  «.ستاو نگهبان راگد پرور » :گ فتو  ا

ن به نم
 
 .کاروان همچنان ایستاده بود شد.نم تبدیل بارش باران فروکش نمود و ریزش ا

رین
 
 زد: نهایت ادب صدا و دررفت دانا  ی هرمزارابه یکنزد .دادفرمان حرکت نمی فرمانده ا
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یی جذاب پرده به کنار رفت و چهره «دانا جناب هرمز دانا... هرمزجناب »
 
ین نگهبان ا

ر  وی .نمایان شدزرتشت 
 
شدت بارش » :فرمانده گ فت. کردامش به فرمانده نگاه میبا کمال ا

  «.کنیممیدهید حرکت فرمان باران فروکش کرده 
رامش گ فت هرمز

 
رین! دوستان ما شتاب دارند.» :دانا با ا

 
  «فرمانده ا

برگشت و فرمان حرکت را  «.به روی دیده عالیجناب» :گ فت و را کشید افسار اسبنده فرما
 د.کر با صدای بلند صادر 

ی مبادا گردونه .کردندی سفت و سخت را انتخاب میزمینهامحافظان با بررسی راهها، 
لود فرو روندنرم و گل ،در زمینهای باران خوردهها ارابه

 
نزدیک  .از مسافرت باز مانند و ا

فتاب از پشت ابرهای بهاری خود را نشان داد. ،ظهر
 
 ا
رین پیشاپیش چند مامور  به شهر دانیالکاروان کوچک وقتی 

 
را نزد حاکم رسیدند. فرمانده ا

مدن هرمز
 
بها را به حاکمبنی ،دانا شهر فرستاد تا ا

 
حاکم با  .اطلاع دهند امین و بانوی ا

به استقبال  ان و تعدادی از پیروان دانیال پیامبردریافت خبر به اتفاق تنی چند از موبد
بها هرمز

 
مدند. کاروان عصر وارد شهر دانا، بنیامین و بانوی ا

 
حاکم، و مورد استقبال  شد ا

ن پارسیان لباسهای  ی بلند که حاشیه گرفت. قرار و پیروان دانیال ، مردمموبدان
 
های ا

لباس پیروان  پوشش و برجسته و دارای نقوش مربوط به تمدن پارس بود به تن داشتند.
 بنیامین را در ،دانیالپیروان  تفاوت هم داشت.اما تحت تاثیر فرهنگ پارسیان بود  دانیال

غوش فشردند
 
سوال بعدی از  .چگونه بود پیر عابددند که حال کر مرتب این سوال را می .ا

  ازهم . زنان بود فر بنیامینچرای  ی س
 
اش را با بنیامین بها علت سفر و همراهیبانوی ا

نها  هرمز ،کردندیک اصرار می کنندگان هر. استقبالندپرسیدمی
 
دانا و دو همسفرش مهمان ا

خر را زد:این میان حاکم حرف  در باشند.
 
بنیامین و همسرش مهمان  ،دانا جناب هرمز» ا

نها را از دست نمیو  .من هستند خاص
 
  «دهم.من به هیچ قیمتی ا

بها قبل
 
 .کجاست د که مزار پیامبرپرسیدنهم کیشان خود  ازجدا شدن  از بنیامین و بانوی ا

ن بلندیها یکی مییک پاسخ می هر
 
را  نزدیک. راه کنمگ فت خودم راهنمای  ی میدادند پشت ا

ن گ فت من ازدیگری می .دانممی
 
مده ا

 
دانا،  هرمز نیم.کزندگی می نزدیک مزار ،اممنطقه ا

بها به بارگاه حاکم شهر رفتند. وقتی به بارگاه رسیدند
 
اریکی به ت هوا رو  بنیامین و بانوی ا

 متبادریک لحظه تصاویر کاخهای پارس در ذهنش  . بنیامین بادیدن بناهای بزرگرفتمی
نها را میمی هر قدمی که بر بالا رفتن از پلکانحین  .شد

 
شد شمرد وقتی وارد تالار داشت ا

با  رفت.د که به زیر زمین بارگاه میمین پلکانی را دیبنیا رسید. هفتاد دوتعداد پلکان به 
ن زیرزمین چه می خود گ فت در
 
تواند باشد. نه تنها زیرزمین بلکه تمامی بارگاه برای ا

بها ناشناخته بود.
 
 بنیامین و بانوی ا
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تشدانهای  ی نصب شدهی پنج متر بهای تالار به فاصلههدیوار  بر
 
تش و شعله ه پنج متر ا

 
های ا

تشدانها روشن  . دروارد اتاق بزرگی شدندبعد  تالار را روشن کرده بودند.
 
چهار جهت اتاق ا

ماده شده  بزرگی چیده  و یزبودند. وسایل پذیرای  ی روی م
 
دانا و سایر  حاکم، هرمز .بودا

نجا از .مهمانان وارد اتاق پذیرای  ی شدند
 
حاکم روی خواهش که مسافران خسته بودند با  ا

« داناست هرمز ارافتخ مهمانی به» :گ فتدانا نشست و  حاکم کنار هرمز نشستند.صندلی 
میز دیده  ذاها رویغذا حاکم را خوشحال کنند. انواع غ اولنتاز مهمانان خواست با بعد، 
 :دانا به حاکم گ فت های رنگارنگ. هرمزپرندگان، نان، ماهی، و میوه گوشت؛ شدمی
 «؟این غذا خواهند خورد ند، هم ازکردمحافظینی که ما را همراهی »

ری » :گ فت و دست به سوی غذا بردحاکم 
 
نها درا

 
 هرمز «.شوندمکان دیگری پذیرای  ی می ا

دانا  هرمز مهمانان از جمله موبدان و بزرگان دربار به تبعیت از سایر برد. دانا دست به غذا
 مشغول تناول غذا شدند.

رین و دو ،با طلوع خورشید و دمیدن صبح
 
محافظ  بارش باران نیز شروع شد. فرمانده ا

بها از بارگاه حاکم خارج شدند. ،دانا دیگر به همراه هرمز
 
بنیامین  بنیامین و بانوی ا

تش محبت در چهرهبود، به حدی که شلعه مزار دانیال یارتزه مشتاق صبرانبی
 
اش های ا

بها نیز برای دیدن مزارنمایان شده بود. با
 
 .کرداری میلحظه شم نوی ا

مدن حاکم، هرمزکم با مشایعت محافکم
 
که حاکم  شد یسفید اسببر  دانا سوار ظان و ا

ورده بود.
 
بها سوار سرخ  ا

 
شدند. نسیم خنک صبحگاه با بارش مو و مهاجم بنیامین و بانوی ا

ایجاد کرده ای را عاشقانهمحیط ده ، دست به دست هم داباران و رفتن به زیارتنم نم
ب هقطر  داد ونوازش میعاشق را  ی دوباران چهره بارش .بود

 
از محاسن های شفاف ا

بهاهابنیامین و گونه
 
 چکید.می ،ی بانوی ا

مده  هاشاناز خانه پیامبر اهوراپرست و پیروان دانیالن اعم از پارسیا ساکنان شهر
 
بیرون ا

بها به سر می انتظار هرمز بودند و در
 
 ای با دیدن هرمزعده. بردنددانا، بنیامین و بانوی ا

ی دست و دند و با اشارهکر مینظاره  کنار راه ایستادهتعدادی  .دویدنددانا به سویش می
 پرداختند.شادمانی میایجاد صوت به ابراز ارادت و 

سر به  دانا هرمز د.کشانخود سوی دانا را به  هرمزعقاب کوهستان صدای  این میان در
سمان چرخاند، صدای 

 
سمان را شکستعقاب ا

 
دانا سر برگرداند و به  هرمز .دوباره سکوت ا

  راه ادامه داد.
بها پرواز

 
نقدر جلو  و  افتادپیش میزمانی از کاروان  ،کردمی هدهد بالا سر بنیامین و بانوی ا

 
ا

بها برگشت و بعد  شد.دیده نمی رفت کهمی
 
شانه ی بنیامین  بهبه سوی بنیامین و بانوی ا

رام ابنیامین چهره نشست.
 
 در ارمدن باور » :گ فت شوق دیدار داشت،از ما سراسر ای ا

ن همه  پس ازکه ارم سپاسگز خدای را  «رویم.می دانیال و به مزار سرزمین پارس هستیم
 
ا
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بهاشانهبه چرخی زد و  هدهد پرواز کرد، .مرسيمی محل زندگی دانیالبه  یسخت
 
 ی بانوی ا

بها گ فت
 
مدیم، صدای  !هدهد» :نشست. بانوی ا

 
عقاب کوهستان از بارگاه حاکم که بیرون ا

سمان چرخاند، دیدم که هرمزشد.  اندازطنین
 
دیگر صدای  بارحین این  در دانا سر به ا

مد، اما گوی  ی صدای اول با عقاب 
 
نوقتا

 
 دانا سر مزهر  صدای دوم قدری تفاوت داشت. ا

 «.برگرداند
دارد، پیش از  عبور را تحت نظر دانا گ فت مسیر به هرمزعقاب بار نخست » :هدهد گ فت

دانا  ی هرمزدیدن چهره ازعقاب نگاه کرد عقاب دانا به  هرمز قتیو .ما را رفته و برگشته
ن پرنده وابستگی فراوانی به سیراب شد
 
د کندانا را تهدید  خطری هرمز چنانچه هر .دارداو . ا

بها لبخندی زد و گ فت کنید.می اچه نجو پرسیدبنیامین  «کند.میفدا خود را 
 
تا » :بانوی ا

 بعد شوداتفاقات حاصل نمی در بدون دقت ،نخواهی رسید و سوالسوال نکنی به جواب 
دانا را جویا شدم که  عکس العمل هرمز را پرسیدم وعقاب هدهد علت صدای  ادامه داد از
 «.داد هدهد پاسخ

گاه » :بنیامین گ فت
 
  «.کنمرا هم ا

بها گ فتب
 
نوقت خواهم گ فتام بعبگذار تا فراموش نکرده» :انوی ا

 
 «.دی را هم بپرسم ا

 ؟ را پرسیددانا  به هرمزعقاب علت وابستگی  ،بعد
  «!محبت» :هدهد گ فت

بها گ فتبا
 
  «!محبت» :نوی ا

ورد و گ فتیی تایید پاهدهد سرش را به نشانه
 
یموبدان بزرگ دانا از  هرمز»:ین ا

 
ین زرتشت ا

 .شد بال زنان دور  بعد «.خدا داردرنگ و بوی او محبت » :گ فت گشود و پر «.است
بها به هدهد 

 
دانا نزد بنیامین و  تا از دیدگان ناپدید شد. هرمزنگاه کردند بنیامین و بانوی ا
مد و 

 
بها ا

 
 «.دوشمیهم تمام  ات انتطارلحظ» :گ فتبانوی ا

ای نسبتاً پر رههن های کوتاه واز تپه .باران به حرکت خود شتاب بخشیدبارش کاروان زیر 
ب 

 
ن سوی رودخانه تک اتاقی در بلند .رسیدندی بزرگی به رودخانهعبور کردند و ا

 
ی تپه اا

 .ای جاری بود که تقریباً پیرامون بلندی را احاطه کرده بودگونه قرار داشت. رودخانه به
ب عبور  ی پرعرض رودخانه برای رفتن به مزار باید از

 
 کردند.می ا

رین از
 
مد، فرمانده ا

 
بها با دیدن تک  اسب پایین ا

 
ن در اتاقبنیامین و بانوی ا

 
سوی  بلندی ا

مدند. رودخانه از
 
نها لب  اسبها پایین ا

 
رودخانه چهار قایق منتظر رسیدن مسافران بودند، ا

 برسانند.دانیال ی مسافران را به خانهکه با دیدن حاکم خود را مهیا کردند 
بها  دانا و حاکم شهر سوار یکی از قایقها هرمز

 
شدند. قایق سوار هم شدند. بنیامین و بانوی ا

ای که در رودخانه عبور کنند و به خانه چیزی نمانده بود از .ددو پاروزن تنومند پاروزدنبعد 
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 رمن د !پروردگارا» کرد:می تب و تاب بود، فکر قلب بنیامین در .داشت برسند بلندا قرار
رامگاه لحظه ...کدام سرزمین بودم و

 
 «رسم.می دانیالی دیگر به ا

بها شیرین، اما واقعیت دارد رش سخت است و شبیه یک رویاخدایا باو  بار
 
فکر  در. بانوی ا

بها را پرستش زمانی بانو» گشت:به گذشته بر  و... شهر دانیال من درگ فت بود می
 
ی ا

 یتفاوتسرزمین اهورای  ی پارس را نگاه کن چه  پرستم.پروردگار هستی را می کردم اما حالامی
 
 
نبرد خونین بنیامین و فرمانده هش به بنیامین افتاد. بعد نگا «بها دارد.با سرزمين بانوی ا

ش دید و بنیامین را که از شدت ضربات شمشیر فرمانده به زمین هایچشممقابل کای را 
بها در .افتاده بود

 
 را بار خوابیاین .نگاه کردکشید. دوباره به بنیامین دل فریاد می بانوی ا
برای  .قایق یافتند دربیهوش  بعد بنیامین را زخمی  و شد...ذهنش تداعی که دیده بود در 

بها هرگز فکر  اولین مرتبه به ملاقات بنیامین رفت زیرا به دنبال کشف حقیقت بود.
 
بانوی ا

داشتن تمام این نعمتها به ویژه  ازاو اش رقم بزند. کرد چنین سرنوشتی را در زندگینمی
رامش دیدبنیامین، خ

 
تو را پروردگارا » :نفس عمیقی کشید و گ فتبعد  ود را غرق شادی و ا

 «سپاس.
ی چهره .به طرف بلندی پرواز کرد و ر گشودی قایق پهدهد از لبه از رسیدن به خانه،پیش 

بها نشان از
 
بها نشسته بودمقابل . بنیامین که داشت حکایتی دیگر بانوی ا

 
به بانوی  بانوی ا

بها گ فت
 
ی گوشه قطرات اشک ازبا این سوال  «چه احساسی داری؟ ،بانوی من» :ا

  .دادنهق گریه امانش ای بعد هقلحظه سرازیر شد. بانو هایچشم
بها  و اش معطوف بنیامینتوجه گاه و کردبه خانه نگاه می گاهدانا  هرمز

 
و به بود بانوی ا

بها وقتی هدهد. 
 
مقابل  تمام اتفاقات مانند تصاویر متحرک به سرعت از کردگریه میبانوی ا

بها سبب گریه شد.اش میهق گریهتشدید هقکرد و باعث ش عبور میهایچشم
 
ی بانوی ا

 پسرعمویشی بنیامین شد خاطرات چیزی که باعث تداوم گریه .دیربگشد بنیامین هم 
 شحال از رسیدن به مزار دانیالبود و از سوی دیگر خواو سو دلتنگ  بنیامین از یکبود. 

بها همچنانکه بنیامین  پیامبر.
 
رام شد بانوی ا

 
گریست. قایق عرض رودخانه را طی می ا

 کرد. می
مسافران از  دست در دو سوی ورودی خانه ایستاده بودند.ه هخامنشی، نیزه ب دو سرباز

نسیم خنک . بارش باران قطع شده بود و خورشید طلوع کرده ها پیاده شدند.قایق
  ی پرای بهاری و خنکای رودخانهانگیز گلهصبحگاهی به همراه عطر دل

 
فضای بسیار  ،با

ورده بود. پرروحانی و 
 
 صفای  ی را بوجود ا

هسته قدم بر ،محافظان شهر وحاکم قدم برداشت.  یدانا به سوی خانه هرمز
 
رام و ا

 
 ا

دنبال  .پشت سرش را نگاه کرد ،ایستاد ورودی خانه رسید به وقتی دانا  زهرم .دداشتنمی
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بها بود، دربنیامی
 
مد. هرمزبه شانه این حین هدهد ن و بانوی ا

 
به دانا  ی بنیامین فرود ا

بها بنیامین
 
ی نزدیک تر» :گ فت و بانوی ا

 
  «.یدا

بها از بین جمع عبور کرده نزد هرمز بنیامین و
 
بنیامین و بانوی  هایدانا رفتند. چشم بانوی ا

بها هنوز 
 
لود بوداشکا

 
مدن به اینمی» :گ فت دانا هرمز .ا

 
ای  ی را چه خطره جادانم که برای ا

 «شوید. دا شما وارد خانهخواهم ابتمیاین رو  ازاید، گذاشتهپشت سر 
بها
 
مل کردند. بنیامین و بانوی ا

 
خواست امتناع ورزد. حاکم و محافظان بنیامین می اندکی تا

مد.
 
 وارد مزار دانا زهرم قبل ازنداشت  که قصدنیامین ب منتظر بودند تا چه پیش خواهد ا

  «د.ارترندانا سزاو هرمز ...اما» :شود، گ فت
ای جز پذیرش بنیامین که چاره «د.شوی وارد خانهخواهم از شما می» :پاسخ داد دانا هرمز

 «کنصبر » ناگهان به خود نهیب زد: ،انا نداشت قدم به پیش گذاشتد خواست هرمز
بها را 

 
وسط  .شدند هر دو وارد خانهبعد  .گرفتصبر کرد، به عقب برگشت، دست بانوی ا

پس از ورود بنیامین و  لندتر بود.داشت که از سطح خانه ب بزرگی قرار خانه قبر نسبتاً 
بها به خانه،

 
بنیامین و بانوی . شدند وارد مزارهم و محافظان حاکم شهر  دانا، هرمز بانوی ا
بها سر

 
بها پرسید  ایستاده بودند. مزار ا

 
چه شرایطی  دردانیال خواهم بدانم میبانوی ا

 است؟ چگونهاو هستند و وضع زندگی 
این دنیا به دنیای دیگر است  از مرگ عبور  .پذیردزندگی با مرگ پایان نمی» بنیامین گ فت:

  «.ردو زندگی تا رستاخیز ادامه دا
یا »
 
گاه است؟ زا پیامبردانیال ا

 
مدن ما به اینجا ا

 
 «ا

 «.دبینما را میاو  زیر خاک است اما روح پیامبر جسم»
بها 

 
خارج شوند بانوی خواستند از خانه میوقتی  ماندند. سر مزار یساعتبنیامین و بانوی ا

بها 
 
از پروردگار بخواهید  .را ندارم ناتگ فت افسوس که توان دیدار می دل در ،بود ایستادها

بنیامین دست حین این  در باشند.بنیامین ی راه ادامه دهنده کهدهد ببه ما فرزندانی 
بها را گرفت و از او خواست تا 

 
 از خانه خارج شدند و برای عبور از مزار را ترک کنند.بانوی ا

ماده حرکت رفتند عرض رودخانه به سوی قایقهای  ی 
 
 .بودندکه پاروزنها ا

 عرض رودخانه با تعداد زیادی از مردم مواجه شدند که به استقبال هرمز از بور ع سپس با
مده بود دانا،

 
بها ا

 
به  پیامبر پیروان دانیال شدند،ایق پیاده از قوقتی  ند.بنیامین و بانوی ا

مدند
 
ن دو ا

 
بها  و سوی ا

 
 دعوت کردند برایضمن ابراز احساسات از بنیامین و بانوی ا

 .شان بروندمنازلپذیرای  ی به 
 «.خود مهمان هستیمما . بپذیریم تان راپیشنهادتوانیم نمیاریم، سپاسگز » :بنیامین گ فت 

بها از یکی از زنان پرسید علت 
 
زن  مهاجرت دانیال به سرزمین پارس چه بوده است؟بانوی ا
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، به این شنهاد پادشاه پارسبه پی ،به همراه تعدادی از یاران صدیقش دانیال» :گ فت
یمیسرزمین 

 
  «.دا

رین و دو  هرمز
 
بها اشان شدند، سوار اسبه محافظدانا به همراه فرمانده ا

 
بنیامین و بانوی ا

خر
 
 خداحافظیاز دانیال پیامبر  باراشکی های  با چشمو  .ایستادند مزاربه  ین بار رو برای ا
 . کردند
رین گ فت هرمز

 
اوضاع مردم  ازخواهم میاست. ین اکاسپ مقصد بعدی ما» :دانا به فرمانده ا
گاه شوم.

 
رین  «کنید.ام خواهم  همراهیمی تو و دو محافظ رو از ینا از و موبدان ا

 
فرمانده ا

گاه شود کیان، شاهچنانچه » :گ فت
 
ا دو محافظ سفرشان را ادامه دانا فقط ب که هرمزا

نوقتداده
 
  «مواخذه خواهم شد.به دلیل این کوتاهی بزرگ من  ،اند ا

رین به دانا خندید و هرمز
 
جان من بیمناک  ی دشمنان برکیان از کینهشاه» :گ فت فرمانده ا

گام برداریم  دیر رویم.ما به سوی پیروزیهای بزرگ تری پیش می و بزرگ دفع شده خطر .است
 «.رسیممی به مقصد دیرتر

رین افسار
 
حفاظت از  کنم که جانم را درسوگند یاد می» :را کشید و گ فت شاسب فرمانده ا
بها نزد هرمزحین این  در. به سوی دو محافظ رفتو  «.بکنم بلاشما سپر 

 
 بنیامین و بانوی ا

مدند. 
 
 دانا ا
رین به » :دانا گ فت هرمز

 
تنها او و دو  .کیان بفرستدمحافظان را نزد شاهام گ فتهفرمانده ا

  «روم.ین میاکاسپ من به شهر محافظ دیگر مرا همراهی خواهند کرد.
ن قصد هااخودببیم دارم » :گ فتاما  .دانا خوشحال شد بنیامین از شنیدن همراهی هرمز

  «جانتان را بکنند.
 د زودتر شناخته شوم.شوباعث می ینمحافظزیاد بنیامین گاهی تعداد » :گ فت دانا هرمز
گاه از اوضاع سرزمین پهناور پارسباید 

 
قسمتهای  ی  دريافت شدهگزارشهای اساس  بر .شوم ا

ن دو قوم دوباره به مرزهای ما هجوم میاز سد
 
ورند،، خراب شده و ا

 
شند و ک  مردم را می ا

 «وحشی را بگیریم. باید سد را مرمت کنیم و راه نفوذ اقوام کنند.اموالشان را غارت می
مد و گ فت حاکم نزد هرمز

 
یا بدخواهان از تعداد کند  اگر خطری شما را تهدید» :دانا ا

گاه شوند و ای
 
به  کندمیعزل  کیان مراشاهکیان گزارش دهند ن خبر را به شاهاندک تان ا

 نظر درچون این کوتاهی برایم در نظر خواهد گرفت  سختیمجازات  یازندان خواهد افکند 
  «کیان گناهی نابخشودنی است.شاه

بها هم 
 
دانا  جناب هرمز» :مین گ فتودند به همین دلیل بنیاب نگرانبنیامین و بانوی ا
زاددوست داریم 
 
گاه شدن شاه درکه  ندیشبیای چارهولی  سفر کنیم  ا

 
 کیان،صورت ا

 «مجازات نشوند. موبد بزرگ از محافظان و حاکم شهر به جرم کوتاهی محافظت
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بدانید تعداد زیاد اما  خواهی انجام بدههر تدبیری می» :گ فت شهر دانا به حاکم هرمز
 «د.وشمیو تشریفات سفر بیشتر  كندیممحافظ جلب توجه 

  «رای شما چیست؟ دانا جناب هرمز» :حاکم گ فت
سودهعزل و مجا ازچنانچه » :گ فت دانا هرمز

 
پیشاپیش  خاطر باش،زات هراس داری ا

ن  ام کهسپرده به دست یکی از محافظها و نوشتهای نامه
 
شما به  کیان برساند. اماشاهرا به ا

بها نیز  شاسب افساربعد  «عمل کنید. بیر خودتد
 
را کشید و حرکت کرد. بنیامین و بانوی ا

سمان مانند یک نگهبان تیزبین، درعقاب  دانا حرکت کردند. هرمز پشت سر
 
 هرمز اوج ا

رین به دو محافظ فرمان داد پیشاپیش  داشت.دانا را زیر نظر 
 
ایمن  ازبتازند تا فرمانده ا

 ند.حاصل کن نیناطما هابودن راه
رین از پیش تاختند  فاصله گرفتند، رفته مسافران از مزاررفته

 
دو محافظ به دستور فرمانده ا

 موقعیت را گزارش دهند.و  بسنجندتا وضعیت راه را 
 

                                     
                                                                *** 

 
 

با توجه به خبرهای  ی که دو محافظ  پس از گذر از کوهها و جنگلها به شهری بزرگ رسیدند.
رین و هرمز

 
ای متروک خانه دانا تصمیم گرفت در هرمز رساندند،دانا می به اطلاع فرمانده ا

دن نسبت بنای مسکونی علاوه بر متروک بو که در ابتدای شهر واقع شده بود ساکن شوند.
بنا، با داشتن چندین اتاق تو در تو و بزرگ و ایوان ی ساختمانهای شهر قدیمی بود.  به سایر

 چهار ستون سنگی، سرای مناسبی برای مسافران بود. با
رمیدند

 
ن سرا ا

 
 با دیگر ساکنان سرزمین پارس تفاوت داشتند، مردمان این شهر .شب را در ا

نها به پارسیان شباهت داشت 
 
نها با چشم دیگری به مسافران اما نوع پوشش و گویش ا

 
ا

 کردند.نگاه می
ساعتی  .راه زیادی در شهر نپیموده بودند که سربازان دو محافظ را بازداشت کردندهنوز 
بها بستند.دانا، بنیامین و بانوی  هرمز بر راه راهم بعد 

 
سربازان محلی  دانا با دیدن هرمز ا

رین و بنیامین ب
 
نوقت . ی چشم فهماند که از درگیری بپرهیزیدا اشارهبه فرمانده ا

 
دستان ا

رین از 
 
بدون مقاومت تسلیم و ی شمشیرها عقب رفت قبضهپرتوان بنیامین و فرمانده ا

نجا فهمیدند  مسافران را به زندان شهر بردند.دانا و دیگر  سربازان، هرمز دند.ش
 
دو که ا

و  محافظ هم توسط سربازان محلی دستگیر و به زندان
 
 اند.رده شدها
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رین گ فت
 
مدهما از طرف شاه» :فرمانده ا

 
نها از اما  «.دانا هستند ایشان هرمز ایم وکیان ا

 
ا

  باز زدند. پذیرفتن این واقعیت سر
 کرد دانا خشمگین شده بود بر فراز زندان پرواز می شدن هرمزکه از زندانی عقاب کوهستان 

را خونین  انصورت سرباز  دست و و با چنگالهایش ردببه ناگاه به یکی از سربازها هجوم می
به عقاب هجوم  زندانبان خبر این عمل باعث شگ فتی و ترس زندانبانها شده بود. .کردمی

 داد. خبرنگهبانان و دستگیری تعدادی افراد ناشناس را به ساتراپ ی شهر 
حدس زد  د.بفرستساتراپ ی از زندانبان خواست تا زندانیها را نزد وی  ،سپری شدچند روز 

موبدی کیش به نگهبانان زندان و دستگیری چند ناشناس و ادعای عقاب بین هجوم 
وازه دیگرسوی  از زرتشت باید نسبتهای  ی باشد.

 
موبد بزرگ را  وعقاب کوهستان  ی دوستیا

بها، دانا، بنابراین هرمز شنیده بود.
 
رین و دو بنیامین و بانوی ا

 
محافظ را نزد  فرمانده ا

ورد و نامه را به ساتراپ یهمزمان پیکی تیز پا نامه .ساتراپ ی شهر بردند
 
 ای از شهر دانیال ا

زادی هرمزحاکم را خواند بلافی وقتی ساتراپ ی نامه میترا داد. شهر
 
 دانا و اصله دستور ا

 کرد. همراهانش را صادر
زادی زندانیان اعتراض کرد مشاور 

 
ن هم » :که ساتراپ ی به ا

 
مدن یک نامه که متن ا

 
چرا با ا

زاد میتواند قابل اعتماد باشد غریبهچندان نمی
 
  «کنی.ها را ا

یا ن» :ساتراپ ی گ فت
 
 دانی میا

 
کیان شاه اگر را دربند کرده بودیم.ین زرتشت یموبد بزرگ ا

گاه ش
 
 «.کشدمید همه ما را وا

کیان از شاه که این برای ما فرصت مناسبی بود و اما زرتشت دشمن ماست» :مشاور گ فت
  «امتیاز بگیریم.

کند ملک دیگری زندگی می کسی که در ساتراپ ی خشمگین شد و پاسخ داد مردک دیوانه!
ن سرزمین باج بگیرد، تواند ازنمی

 
 ما یاین صورت اولین اقدام پادشاه نابود در پادشاه ا

دریافت نامه  پس ازچنانچه بود دانیال هشدار داده  این حاکم شهر علاوه بر بود. خواهد
اگر به  .ماست تظر پاسخسپاه بزرگی فراهم دیده و من اش سرپیچی کنم،از پذیرش خواسته

ساکنان میترا امروز بیش از  یم.زندگی کنگذشته مانند یم ستتوانند دیگر نمیکردمیحمله ما 
 گیریم.می اقلیت قرار گروند و ما درپیش به زرتشت می

زادی هرمز وقتی ساتراپ ی شهر میترا دستور 
 
دانا به  کرد هرمز دانا و همراهیانش را صادر ا

یرا به  ساکنان این شهر تو و» :ساتراپ ی گ فت
 
دهم از هشدار می م.کنین زرتشت دعوت میا

 «اهورا مزدا بگروید. کیش دوری کنید و به مهر( /پرستش میترا)خورشید
  «خواهم.مهلت می» :ی گ فتساتراپ 
گاهی از » :دانا گ فت هرمز

 
یبرای ا

 
ن یا از شما خواهیم فرستاد. ای نزدین زرتشت نمایندها

زاد هستند. اعلام کنید پس
 
  «مردم در پذیرش دین ا
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نها را با احترام  دانا و عذرخواهی از وی و های هرمزخواستهساتراپ ی با قبول 
 
دوستانش ا

زاد کرد.
 
رین معتقد بود ب فراوان ا

 
جسارتی که ساتراپ ی شهر میترا و  ه دلیلفرمانده ا

نها و خصوصاً هرمز
 
کمترین  و شدندباید تنبیه می اند،دانا داشته سربازانش نسبت به ا

رین موافق بود تنبیهشان برکناری از ساتراپ ی شهر بود.
 
ین ابه  .بنیامین هم با رای فرمانده ا

 ادب کرده باشند. عزل ساتراپ ی او را باند تا کرد تقاضادانا  هرمز دلیل از
اگر ساتراپ ی عزل شود به دلیل اینکه اک ثر مردم به میتراپرستی پایبند » :گ فتدانا  هرمز

نها را برای وقتی ببینند اما  .دداخواهند نشان مقاومت بیشتری  هستند،
 
ساتراپ ی شهر ا

زاد گذارده
 
به این دین خواهند  ،که گرایش به اهوراپرستی دارند کسانی ،پذیرش دین ا

 كوروش را ادامه دادم کهروشی گروید و چون پرستش میترا به پایان عمر خود رسیده من 
گاهانه بنیان نهاد.

 
یبه  مردم باید ا

 
ورند. ما با ا

 
سلاح نرمخوی  ی با اما  ،قدرتین حقیقی روی ا

  «کنیم.انسانها را به یک تاپرستی دعوت می ،و گذشت و معرفی کیش مقدس اهورای  ی
رین و بنیامین با

 
را  اشرایو دانا شگ فت زده شده  ی هرمزتوجه به افکار سنجیده فرمانده ا
 پسندیدند.

 
 

                                                                **** 
 
 

شفته بود و به سواحل غربی دریای کاسپین رسیدند.وقتی مسافران داستان 
 
 اوضاع شهر ا

مدندهاشان بیرون میخانه ندرت ازه ساکنان شهر ب
 
از گاهی  زیرا کشاورزیهاشان هر. ا

وردند غارت میهای دریا به شهر هجوم میکه از کناره توسط اقوام وحشی
 
 ولیشد. ا

و بسیاری  دادهلیری نشان د خود زال وحشی قبایمقابل هجوم  مرزبانان پارسی غیورانه در
نها را کشته بودند.

 
 از ا

نها  نبودند، انسانی، برخوردار تمدن ازچندان مهاجمین وحشی 
 
ساختن خانه، تهیه  ازا

ی حیات خود ین دلیل برای بقاء و ادامهابه  بودند. هبهر پوشش، کشاورزی و صنعت بی
نهاناگزیر بودند به همسایه

 
خود و  ،های مجاور حمله کنند و با غارت خانه و کشاورزیهای ا

رین انجام داد  نمایند. فرزندانشان را سیر
 
ل وحشی قبایکه پ ی برد با بررسیهای  ی که فرمانده ا

 قسمتهای  ی از و ایجاد باریکه بین دریا و کوه و فرسایش تدریجی کوهدریا از  با عقب نشینی
ورند.سد، به شهرهای مرزی هجوم می
 
 ا
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 سد را مقابل قبایل وحشی ساخته بود، ،دانا قصد داشت به همان نحو که کوروش هرمز
بها خواستبنی کشید ازاما چون تعمیر سد به درازا می مرمت کند.

 
 شانسفر  امین و بانوی ا

 .ندازندیاین به تاخیر ن را بیش از
بها ازیکه صبح فردای

 
پیک پیام شبانه  ،شونددانا جدا  هرمز که قرار بود بنیامین و بانوی ا

ورد 
 
 جستجوی شکار اند و مانند گرگهای وحشی درل وحشی به مرزها حمله کردهقبایکه ا

رین را به فرماندهی سپاهی هرمز هستند.
 
به نفره گمارد و  هزار ،دانا بلافاصله فرمانده ا

بها هر یک دست به قبضه
 
نها فرستاد. بنیامین و بانوی ا

 
 برده نزد هرمزی شمشیر مقابله با ا

مدند و
 
، دانا پیشنهاد شرکت در هرمز بروند. قوم وحشی به جنگکه خواستند  دانا ا
رامیها را نپذیرفت و گ فتنا
 
موریت» :ا

 
 ت دربنیامین برای شرک اما «ادامه دهید. تانبه ما

شوبهای مرزی اصرار
 
دانم بزرگ ترین سرزمینی که ما را حمایت دانا می هرمز جناب» :کرد ا

اقوام وحشی خواسته یا  ،هراس من این است ارس هستید،کند، تو و مردمان پمی
 «ی اهریمن است به سرزمین پارس وارد کنند.که نقشهرا ای ضربه ،ناخواسته

ن رنظایاین اقوام و » :دانا پاسخ داد هرمز
 
تند که بتوانند با تمام و زبون هسپست بسیار  ا

برای  همانطور که کوروش .ی کاری به این سرزمین وارد کنندگریشان ضربهخوی وحشی
اقوام وحشی را نابود کند و حتی یک تن از  توانستمی ساخت دیوار سالها تلاش کرد

نها را قطعهقدرت  ما . اما چنین نکرد.ایشان را باقی نگذارد
 
 قطعه کنیم وداریم که همگی ا

 زنیم.که دست به این کار نمیهست اما دلایلی  زنده نگذاریم.هم از ایشان را  یک تن
  «جوی  ی خواهند کرد.د و چارهونشمیبه تفکر  مجبور  محدودیت قرار بگیرند در اگرانسانها 
مد. هرمز

 
یکی از محافظان  و سرد بود. وهستان خنکهوای ک دانا از استراحتگاه بیرون ا

ورد و به دوش هرمز پوشیددانا می که هرمزرا لباس بلندی 
 
بنیامین و بانوی  دانا انداخت. ا

بها ب
 
مدند. دانا از دنبال هرمزه ا

 
  استراحتگاه بیرون ا

به سرزمین پارس  بنیامین من از ارادت شما» :و گ فت دانا به سوی بنیامین برگشت هرمز
گاهم به 

 
استراحت کنید  .خواهمایزد دانا  برای شما پیروزی و سربلندی می دلیل ازین اا

 «زیرا فردا روز جدای  ی ماست.
بها گ فت

 
افرادی  ،دانا سزاوار نیست سرزمینی که ما را یاری داده جناب هرمز» :بانوی ا

رین و دیگر سربازان پارس به م
 
نوقت .بارزه با دشمنان بپردازندمانند فرمانده ا

 
با ما شب را  ا

رامش 
 
  «سحر کنیم.ا

بها  انا رو د هرمز
 
دیری نخواهد گذشت که ما این  !ای شیر زن دلاور » :گ فت وکرد به بانوی ا

نها با سربازان پارسی ضرورت ندارد  .همان نقطه محدود خواهیم کرد قوم وحشی را در
 
ا

وری کنم به شما » :سپس ادامه دادمحدود کردن یعنی سرکوب نمودن  بجنگند.
 
یادا

شنا  برخلاف تصورتان،
 
زندگی را به مردمان طوری ی بهشت . پادشاه دروازهزندانی نیستا
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ن سرزمین محدود کرده که مردم نمی
 
شنا توانند ندای ا

 
ری  را بشنوند.ا

 
زندانی هم شده  ا

حبس قرار  زیرا وی در .حبس نگه دارند توانند او را درشود و نمیاست اما دیگر نمی
شنای  ی  ید با وببین رااو انسانی که  هر .گیردنمی

 
حبس  چون نتوانستند در .دکنمیاحساس ا

  «.انددهیمردم را از او ترسان و وی تهمتها زده دارند بر شنگه
بها قانع شدند که شب را استراحت کنند و ص

 
بح فردا با نشاط و قوت بنیامین و بانوی ا

 . ادامه دهند به سفربیشتری 
بها از خواب برخاستند،وقتی بنیامین و 

 
استراحتگاه  از .كردند جستجو را دانا هرمز بانوی ا

رین سوار هرمز، ندرفتبیرون که 
 
 منتظر فقط گویا  و ندبوداسب شده  بر دانا و فرمانده ا

بها بودند.
 
مدو به سوی بنیامین جست  ندانا از اسب پایی هرمز بنیامین و بانوی ا

 
 .ا

رزوی فتح و  بنیامین قرارهای دستهایش را روی شانه
 
بها ا

 
داد و برای بنیامین و بانوی ا

بها میشانه بهسربلندی کرد. هدهد که تا این مدت 
 
گشود و  نشست پری بنیامین و بانوی ا

چرخاند  سر ،بنیامین برداشتی شانه دانا دستش را از دانا نشست. هرمز ی هرمزشانه به
تو اولین مسافری هستی که » :کشید و گ فتهدهد دست نوازش  و هدهد را نگریست به سر

شنا 
 
شنا»برسان و این پیغام را به  ودرود مرا به ا .را ملاقات خواهی کردا

 
هرمز که  بده «ا

 من و پیروانم برای » :گ فت
 
خ کرده تلاشمان را یهمه او یزادا

 
مدن موعود ا

 
رالزمان و برای ا

ن «کنیم.زمینه سازی می
 
بها وقتا

 
زاده ای» :رو کرد به بانوی ا

 
ی بهشت سرزمین دروازه ،ا

 «.چند بین شما فاصله ایجاد شود هر کنخدای  ی که شناختی اعتماد افسونگر است، به 
بها جواب داد

 
میخته شده و محال است زمانی فرا رسد  بانوی ا

 
جان من و بنیامین به هم ا

 که بخواهم او را انکار کنم.
زاده» :دانا گ فت هرمز

 
فرین به تو ای ا

 
  «.ا

بهابانوی 
 
زاده صداد یپرس ا

 
 کردی؟  چرا مرا ا

ها و خواهشهای نفسانی جمله بانوانی هستی که خود را از خواسته از تو» :گ فت دانا هرمز
نوقت  «پسندم.میتو  نام را برای من این ،ایرهانیده

 
گذاشت و او را به قدم سوی بنیامین ا

غوش گرفت:
 
رین برای مرمت سد میمن و ف» ا

 
راه ما از هم جدا  امروز. رویمرمانده ا

خرین «.شودمی
 
رین اسب رسوا ،بار از بنیامین خداحافظی کردبرای ا

 
به  شد و با فرمانده ا

 .تاخت رفتند
رین  هرمز یهدهد برای بدرقه

 
ای را سایهحین این  در .سرشان پرواز کرد بالادانا و فرمانده ا

عقاب را دید. عقاب کوهستان د، ترسید وقتی بالا را نگاه کرد، نموروی سرش احساس 
ن روز تو را شکارمرا ببخش که » :گ فت

 
  «.دانا بود فرمان هرمز ،کردم و ترساندم ا

رین پشت بلندیهای کوهستا هرمزوقتی  .بدرقه بازایستادهدهد از 
 
ن از دانا و فرمانده ا

بها و بنیامین  چشمها ناپدید شدند
 
 به استراحتگاه برگشتند.بانوی ا
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بها، سرزمین چین سفر
 
به این ترتیب به جنوب دریای  .بود بعدی بنیامین و بانوی ا

نها  به طرف شرق حرکت کردند. و تغییر مسیر داده کاسپین
 
سخت و گذراندن یک سفر با ا

 طولانی، قدم به خاک چین نهادند.
از او خواسته  و ای به امپراطوری چین نوشتهمراودات خود نامه کیان دراز سوی دیگر شاه

بها  از بود
 
شکار حمایت کند. دربنیامین و بانوی ا

 
نیامین و برای ب گاههر بنابراین  نهان و ا

بها مشکلی رخ می
 
نکه بفهمند مشکلشان حل می دادبانوی ا

 
موران  .شدبدون ا

 
یا اگر ما

ن دو حکومتی، 
 
نهارا بازداشت میا

 
زادی ا

 
 .دیرسیم کردند، بلافاصله دستور ا

بها به هر
 
گاه  سفر ی  یچرا شدند مردم را از هدف ومنطقه که وارد می بنیامین و بانوی ا

 
خود ا

نها اعتنا نمی کردند،می
 
ن کرد. بعضیاما کسی به ا

 
رمان طلب و رویای   ا

 
ی دو را زوجی ا

 ای کوهستانی،طی سفر به منطقه .کنندسفر می دستدور به دور  كردند كه ازمی دادقلم
ب و هوا و ،سرسبز

 
. بنیامین با شکار مرغابی و پوشیده از درختان کهنسال رسیدند خوش ا

تش کنار
 
ب در روشن کردن ا

 
 .حال کباب گوشت مرغابی بود نهر ا

 .مسیرش را تغییر دادغریبه  وددیدن با کرد، ای را حمل میدوش کیسه برمردی جوان که 
بها
 
مد نزدیک بنیامین و بانوی ا

 
 دند.چریمی ای دور فاصله درهم مو و مهاجم سرخ  .ا

خود  با چشمش به شمشیر بنیامین افتاد، ه زمین گذاشت،ب جوان کیسه را مردوقتی 
شمشیر که پیداست  شامین از نقش و نگار .نظیری باشدباید شمشیر بی» :گ فت
  «یست.یگرانبها

مدن مرد را به بنیامین جوان را زیر نظر داشتکباب مرغابی حین بنیامین 
 
بها ا

 
. بانوی ا

  گوشزد کرد.
یا بوی کباب به مشامش خورده  .ما بگیرد خواهد چیزی ازکنم میگمان می» :بنیامین گ فت
مرد جوان چشمهایش را باز و بسته  وقتی بنیامین به رهگذر نگاه کرد، «و گرسنه است.

ورد  کرد،
 
 د. شهم نزدیک تر  باز ولبخندی به لب ا

هم جلو  باز لب بهلبخند و نشنیده گرفت  رهگذر مهمان ما باش. برادر» :بنیامین گ فت
ن شمشیرش را کشید،رفت 

 
 بنیامین به مرد جوان گ فت گوشت مرغابی است باید یک ا

 «.خوشمزه باشد
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تش بود و بوی کباب و دود. رهگذر دوباره به ی بنیامین با رهگذر شعلهفاصله
 
های ا

در  چیز هر بیش از .طمع تصاحب شمشیر، مرد جوان را اسیر کرده بود .شمشیر نگاه کرد
 . بود شمشیرتصاحب  فکر

دست شمشیرزنی چیره  دانم درمی» :بنیامین دست از کباب مرغابی کشید و گ فت
  «هستید.

  «ی.شومن کشته می انبه تیغ بر نه  اگره شمشیر را به من د  » :مرد جوان گ فت
یک شرط دارد با من مبارزه کن، اگر مرا شکست دادی  ،خوب بسیار» :بنیامین گ فت

ن من.
 
ن تو و اگر شکست خوردی شمشیر تو از ا

 
 «شمشیر از ا

دهم و تمرینات سختی که با استادش در با خود گ فت بدون شک او را شکست می ررهگذ
کند و چه فنون دید که چگونه مبارزه میخود را می صور شد.مکوهستان داشت در نظرش 

موخته است.
 
بها نوک شمشیرش را ا در و اسرار رزم را از استادش ا

 
ین افکار بود که بانوی ا

سیبی سر به او فهماند اگر خطا با اشارهو  چسباند به کمر مرد مبارز 
 
به این  .بینیمی کنی ا

یامین که شمشیر را بن را برداشت. شترتیب جوان به عقب برگشت و بنیامین شمشیر 
  ،برداشت

 
 بها از جوان مبارز فاصله گرفت. بانوی ا

 کر شرط » :بنیامین دوباره به مرد جوان گ فت
 
ن تو دم اگر مرا شکست دهی این شمشیر از ا

چون  «.دهممیمن تو را شکست » :مبارز گ فتمرد که خواهد شد و اگر شکست خوردی 
به راهب کوهستان  خدمت و از شوممیشکست خوردم خدمتکار تو  اگر» :بود گ فتمغرور 
که سالها را ای چون من تواند مبارز ورزیدهکسی نمی ،گویمنان میبا اطمی. کشممیدست 

 «خدمت راهب کوهستان بوده شکست دهد. در
  .را معرفی کرد بنیامین شمشیر کشید و خود

   «شاگرد راهب کوهستان هستم.، من پلنگ» :مقابل جوان مبارز گ فت در
 را سنجیدند. همدیگرحرکات ی تیز های  دو مبارز یک گام به پیش و دو گام به عقب با چشم

بها که از مبارزه خاطره
 
دلیلی  ای رهگذر» :و گ فتشد اشت نزدیک ی خوشی ندبانوی ا

 «ندارد با همسر من مبارزه کنی.
اینجا قلمرو  برای عبور از کوهستان باید مرا شکست دهید. جواب دادپلنگ کوهستان 

 دهم به این اجازه نمی .راهب کوهستان است
 
مبارزه شروع  ی از کوهستان عبور کنید.سانا

ن وجود نداشت. پلنگ کوهستان جستی کرد ودیگر چاره .شده بود
 
اولین  ای برای ا

ورد.ضربه
 
قی پس از سنجیدن هم دقای ،مبارز  دو بنیامین ضربه را دفع کرد. اش را فرود ا

گوشت مرغابی.  ک سوختن چوبها و چز و چزچکاچک شمشیرهایشان همراه شد با تک و ت
مقابل  در زد.پلنگ کوهستان علاوه بر زدن شمشیر با حرکات سریع دست نیز ضربه می

 کرد پلنگ کوهستان را وادار به تسلیم کند.پا سعی میبنیامین با زدن ضربات 
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به راحتی و با چابکی از بنابراین  .تر از بنیامین بودو ظریف کوچکی پلنگ کوهستان جثه
 شبنیامین تصمیم گرفت با شمشیر بجنگد اگر چه صورت گریخت.ضربات پای بنیامین می

پلنگ کوهستان را بکشد یا خواست نمیسوی  ی  از. ود زخم برداشته بودبدون سپر و کلاه خ
رفته جسارت رفته .کردمرگباری به وی وارد کند، برای همین با نرمش مبارزه می یضربه

 نگرانی باهدهد . تری مبارزه جدیبنیامین برای ادامه یانگیزه پلنگ کوهستان بیشتر شد و
بها نشست.شانهبه گشود و  ی درخت پراز شاخه

 
 ی بانوی ا

عد دوم نبرد را به نمایش گذاشتند، ،دو مبارز  مبارزه، دی شدنبا ج مصمم که بنیامین  ب 
له را از پلنگ و مجال حمزد اش را قدری محکمتر میکشد ضربهننبرد به درازا بود 

وردای که فرود میضربههر  با .کوهستان گرفته بود
 
خرالزمان نام ا

 
بر زبان  هم را موعود ا

 را بر زبانش جاری کردماشع مادماد  مناسب با صدای بلنددر یک فرصت او کرد، جاری می
ورد.را به شانه شمشیرو 

 
دفع ضربه را  پلنگ کوهستان با شمشیر ی پلنگ کوهستان فرود ا

پلنگ کوهستان به زمین  ی چپ وی به شدت زخمی شد.شکست و شانه ششمشیر  کرد اما
ب ید و شکستهغلت

 
ن سوتر داخل نهر ا

 
 افتاد.ی شمشیرش چند متر ا

این حال فریاد  در دل گ فت بار پروردگارا او را زنده نگهدار. در .بنیامین ابراز پشیمانی کرد
بها با یافتن پارچه از

 
بها! پارچه بیاور. بانوی ا

 
مد.داخل وسایل سفر دوان زد بانوی ا

 
 دوان ا

ستان روی زخم پلنگ کوهرا که دور سرش بسته بود باز کرد و ای بنیامین بلافاصله پارچه
ورده بود را ای گذاشت سپس پارچه

 
بها ا

 
 و جوان مبارز بست یروی زخم شانهه بکه بانوی ا

تش کشاند،پلنگ کوهستان را کنار شعله
 
ش هایبعد پلنگ کوهستان همراه با درد چشم ی ا

ب داد و از گوشت کباب شده را گشود،
 
 ی مرغابی به او خوراند.بنیامین به او کمی ا

مرا نزد » :به سختی  گ فت ندز بحرف  ستتواننمیپلنگ کوهستان که از سوزش و درد شانه 
  «راهب کوهستان ببرید.

بها زخمهای صورت بنیامین را پاک کرد
 
را او ی مرد مبارز را برداشت و کیسهبنیامین  .بانوی ا

 کجاست.  تانهپرسید اقامتگابعد  .دمو کر سوار سرخ 
هم خواهیم رسید. کیسه را استاد بالای  ی به اقامتگاه  سر ازعبور با » :پلنگ کوهستان گ فت

ام و نزد راهب کوهستان از شهر تهیه کرده ی ماست،احتیاجات روزانه بینید،که می
 «رفتم.می

بنیامین  .گردید ی راهب کوهستان میان درختان نمایانو کلبه به تدریج سربالای  ی تمام شد
بها، و با

 
مدند و پاینوی ا

 
مد نیپایپلنگ کوهستان نیز از سرخ مو  ،با کمک بنیامینین ا

 
 .ا

نوقت  رخسارش زرد شده بود. کشید و رنگپلنگ درد می
 
اش را روی شانه زخمی شدستا

استاد ... استاد، دوباره صدا کرد » :افتان به کلبه رفت و راهب را صدا زد افتان گذاشت و
 ود.نبدر کلبه  یكس کرد، در را بازبعد . اما جوابی نشنید «.. استاد بزرگ.استاد .
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نوقت راهب کوهستان ایستادند.ساعتی کنار کلبه به انتظار 
 
دیدند که سریع و  پیرمردی را ا

ید وقتی نزدیک شد،دوش به طرف کلبه می چابک، کیسه بر
 
ایستاد مختصر نگاهی به  ا

بعد  چیزی شد،راهب کیسه را باز کرد و مشغول تهیه  و وارد کلبه شد.کرد پلنگ کوهستان 
مد و شاگرد را صدا زد.

 
پلنگ کوهستان که نزدیک کلبه ایستاده بود وارد کلبه شد و  بیرون ا

مده و این دو تن کیستند، خواهی بدانی چه براستاد نمی از استاد پرسید
 
چه  سر من ا

مدهمی
 
 اند؟خواهند و برای چه به اینجا ا

مدنت نگران شدم از کلبه » :استاد گ فت
 
مدم،وقتی از ا

 
دانستم که برایت اتفاقی می بیرون ا
مدم،

 
 شمشیر کشیده تدیدم وقتی افتاده یا خواهد افتاد به این علت به جستجوی تو ا

ن جوان بودی و 
 
پس از  دانم که چه اتفاقی افتاده است.تمام ماجرا را دیدم و می... با ا

ی استاد زخم شانهبعد  «.امبرگشتهالان یافتن دارو رفتم که  برایبلافاصله زخمی شدنت 
بها وارد کلبه شدهحین این  در پلنگ کوهستان را باز کرد.

 
بالای سر  و بنیامین و بانوی ا

 پلنگ کوهستان ایستادند.
زخم دوباره خونریزی کرد طوریکه باعث  زخم برداشت،قطعه لباس را از روی  ستادا وقتی

ه چ
 
بنیامین خم شد و  .کنار گذاشته زخم عمیقی پارچه را تعجب استاد شد و با گ فتن ا

 رامقطعه لباس 
 
راهب کوهستان داروی  ی را که  .برداشت، بسترا که دور سرش میتون ا

بهترین داروی  ی است » :گ فتپلنگ ی شانهبستن  حین  و تهیه کرده بود روی زخم گذاشت
 «ام.که تهیه کرده

اش بلند شد و به نالهاش بیشتر شده کرد سوزش زخم شانهپلنگ کوهستان که احساس می
اما راهب که از  «.است بسته بود از این دارو بهتر ای که بنیامینپارچه» :تاد گ فتاس

  هی به حرف پلنگ نکرد.ی مربوط اطلاعی نداشت توجپارچه
دانستم پلنگ کوهستان را بعید می دم،بونبرد شاهد من مبارز ای » :گ فتراهب پیر 

نها را خوب  تن دارید. از پارسیان هستید،به لباس پارسیان را  شکست دهی،
 
من ا

پرسید برای مبارزه بعد  رفتم.میسرزمین پارس به برای داد و ستد جوانی  شناسم درمی
 «اید؟شرطی هم گذاشته

مد» :گ فت بنیامین
 
ی پلنگ کوهستان اما شرط مبازره یم.اهما از سرزمین پارس به اینجا ا

درنگ پرسید شرط شما چه راهب بی «شمشیر بود.پس از شکست دادن من تصاحب این 
 ...شرط پلنگ کوهستان بودهم شرط من بنیامین پاسخ داد بود. 

 «بود!!» :راهب با تعجب گ فت
مد و گ فت جا برخاسته بود میان پاسخ پلنگ کوهستان که از

 
دم کر شرط  استاد» :بنیامین ا

بعد  چیزی نگ فت. رفت و راهب به فکر فرو  «.خواهم شد شد خدمتکار دااگر مرا شکست 
مدید؟  از بنیامین پرسید برای چه به

 
 دیدن من ا
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  «خواست پلنگ کوهستان بود.» :گ فت بنیامین
  «ای بکنی؟تصمیم داری با این جوان نادان چه معامله»
  «ستاند.داد شمشیر را از من نمیمرا شکست میپلنگ کوهستان اگر »

استاد من برای تصاحب شمشیر این مرد طمع » :ناله به راهب گ فت پلنگ کوهستان با
نجا که خود را شکست

 
اگر مخالفت  ای گذاشتم.شرط احمقانه دانستمناپذیر میکردم و از ا

 «.خدمت بنیامین باشم در و به عهد خود وفا کنم .نکنید یک حماقت دیگر بکنم
دیوانه! تو از » :را فرو خورد و گ فت شخشم نگاه کرد بعدخیره پلنگ کوهستان به راهب 

ات ازدواج دادی. بهتر بود با معشوقهاول هم دیوانه بودی و کارهای اینچنینی انجام می
مدی.کردی و به شاگردی من نمیمی

 
  «ا

بعد رو به استاد  «.خدمت تو هستم من در» :پلنگ کوهستان به سوی بنیامین برگشت
 « کنم.استاد خواهش می» :خم نمود و گ فت کرد، کمر
پذیرم. بگو چگونه شکست نمی» :خورد گ فتکه افسوس میکوهستان همانطور راهب 

  «خوردی؟
من به عهد » :گ فتکرد و به بنیامین  رو  و «شکست بخورم. کردم از این غریبهتصور نمی»

اول شمشیر تو چگونه  کنمما باید به دو سوال من پاسخ دهی خواهش میخود وفادارم ا
زدن ضربه، وردی را خواندی و حین  ،شمشیری است که شمشیر مرا شکست و دوم

وردی
 
نقدر پر قدرت بود که همه توانای  ی ،شمشیر را فرود ا

 
  «.گرفترا  ماضربه ا

بها نیز بنیامین
 
مد، بانوی ا

 
کلبه  ازهم راهب و پلنگ کوهستان  .ن کردچنی از کلبه بیرون ا

 .کرد پلنگ برای دریافت پاسخ اصرار خارج شدند.
 ،را معرفی کردم ماول خودکه  همانطور » :و گ فتبنیامین به طرف پلنگ برگشت 

مده عابدی دانیال پسرعمو
 
موریت دا ..ام.هستم و از نزد او ا

 
ی بهشت دروازهرم به من ما

زاد کنم. که اسیر را انسان بزرگ و بروم
 
 است ا

ن جمله که شنیدی ورد نبود، .است پیر عابدشمشیر متعلق به » اما پاسخ سوال:
 
 دوم، ا

ن نام متعلق به قیام کننده است. ونام بود 
 
 نجات تاریکیهای ستم ازرا انسانی که جهان  ا

 «.خواهد بخشید
ن را بار دیگر تکرار » :راهب گ فت

 
  «.کنا

 «برایم نامفهوم است.» گ فت:راهب پس از شنیدن نام  «ماشع مادماد» :گ فت بلند بنیامین
مدنش ید را مردمانی ابراهیم شهر در» :گ فت بنیامین

 
بنیامین به  بعد «.بودنددم كه منتظر ا

بها گ فت
 
بها سوی سرخ  به طرف «کنیم.د اینجا را ترک بای» :بانوی ا

 
مو رفت و بانوی ا

 شود؟شرط چه میپس پرسید مهاجم. راهب 
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ی پلنگ کوهستان برگشت، دستش را به شانهمو را گرفت و نزد پلنگ بنیامین افسار سرخ 
زاد است» :و گ فت گذاشت

 
ای خود گذاشته بود من از شرطی که او بر  .این جوان ا

  «گذشتم.
فرین » خوشحالی فریاد کشید: راهب از

 
 «ای جوانمرد.ا

ام عمل ام به شرطی که گذاشتهتصمیم گرفته حال که چنین است» :گ کوهستان گ فتپلن
  «کنم.
زادند و م.پذیر را به خدمتکاری نمیکسی من »

 
  «بندگی پروردگار زندگی کنند. در باید انسانها ا

زادیشان دادی، مین ای کهبه دلیل جوانمردی»
 
شنا خواهم در ا

 
 چه به تو کمک کنم اگر ا

  «این راه کشته شوم. در
شنا» برای نجاتفقط » :گ فتتاملی کرد و بنیامین 

 
اما  کن هشت سفری بدروازه با ما به  «ا

  «پذیرم.، نمیشرط را
ی بهشت را من سرزمین دروازه» :کشید گ فتشانه درد می قسمتپلنگ کوهستان که از 

یا زندانیست.  دانم چراام و نمینشنیدههم را  نامش .شناسمنمی
 
کنفوسیوس بزرگ تر  ازا

انند م زوجیکه باشد  انسان بزرگیباید  ات به این نتیجه رسیدم،انمردیاز جواما  ؟است
م سرزمین دور  شما از

 
ن تا ایدهدا

 
زادی او با شما  ،بروید سرزمین به ا

 
پس من هم برای ا

 «شوم.همراه می
ای مرد کوهستان » :به پلنگ گ فتبا بنیامین بود،  شراهب پیر که شاهد گ فتگوی شاگرد

زاد گذاشت که بنیامین شرط تو را نپ حال
 
ن خواهی تو بدون اجبار می وذیرفت و تو را ا

 
به ا

ای که بنیامین روا داشت وظیفه داری در حفظ جان او بزرگ منشی ه دلیلسرزمین بروی ب
 «بکوشی.

را به دست  افسارش باز کرد که کنار کلبه به درخت بسته شده بودرا اسبی  راهب کوهستان
 ات تا یک ماه دیگر بهبود خواهد یافت. درزخم شانه» :پلنگ کوهستان سپرد و گ فت

موختی اما در تهذیبشاگردی من 
 
 کوتاهی کردی اگر در درون فنون رزم را به بهترین نحو ا

ای . همیشه بزرگ ترین ضربهشدمانند میشیدی قدرت رزم تو بیکوتربیت حیوان درون می
، خود استدانستن خورد، ضعیف  شمردن حریف و بزرگ که یک مبارز از حریف می

خپلنگ ا
 
نوقت «.رین درس من استین ا

 
بنیامین و  کوهستان را سوار اسب کرد. ، پلنگا

بها 
 
مادههم بانوی ا

 
 بعد دکر  اری سپاسگز استاد  دیگر از پلنگ کوهستان بار رفتن شدند.ی ا

بها اسبش را حرکت داد.
 
 پشت سر بنیامین و بانوی ا

 
 

                                                            *** 
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ی بهشت بنیامین نشان دروازهپیوست. ی بهشت مسافران دروازهپلنگ کوهستان به وقتی 
بازداشتهای مکرر گم کردم.  نقشه را درکرد از پلنگ کوهستان پرسید و با حسرت ابراز  را

ن سرزمین را نشنیده من» :ن گ فتپلنگ کوهستا
 
ن  ام.نام ا

 
 .شناخترا نمیحتی استادم ا

کشورهای بسیاری سفر کرده. بهتر است به دیدار شناسم که به اما در شهر جهانگردی را می
گاهی داشته باشد. ی بهشتاو برویم. امیدوارم جهانگرد از سرزمین دروازه

 
به شهر بعد  «ا

کم و بیش با پلنگ کوهستان مردم چون  و داشت رفتند کوهستان قرار جوار ساحلی که در
شنا بودند،

 
بها نا بانوی ذشته برای بنیامین ومانند گ ا

 
پیش  بازداشت و... شناس بودن وا

مد.نمی
 
 ا
دم بودند و به مستخ ،یک زوج در باغ قرار داشت. ی جهانگرد در باغ نسبتا بزرگیخانه

 کردند.ی جهانگرد رسیدگی میکارهای باغ و خانه
م
 
رامی از اسب پایین ا

 
وقتی  باز شد، در قی گذشت،دقایو در را کوبید.  دپلنگ به ا

 .ترس لکنت زبان گرفت از و دکر دید تعجب  پلنگ کوهستان رای زخمی مستخدم شانه
بها را هم دید ترسش بیشتر شد. پلنگ کوهستان گ فتقتی و

 
فقط نترس » :بنیامین و بانوی ا

بنیامین  پلنگ کوهستان، ،مستخدم با ترس و دستپاچگی «.جهانگرد داریم چند سوال از
بها را به باغ دعوت کرد.

 
 و بانوی ا

داشت  و درازباریک  یسبیلهای   دارای قدی بلند و بدنی لاغربود. میانسال،جهانگرد مردی 
های تابستانی بود. کلاه وسط باغ مشغول چیدن میوهاو  مشکی بود. سرش و موهایش
ن  به سرهم مخصوصی 

 
 .تداعی شدبنیامین  در ذهنخاطرات مصر داشت که با دیدن ا

مد،ده که متوجه ورود چند غریبه به باغ ش جهانگرد
 
نها ا

 
پلنگ  وقتی بود، به سوی ا

 کنمگمان می ،ایپلنگ دوباره به چه طمع کرده» :گ فت عصبانیتبا ستان را دید کمی کوه
  «هستی؟دیگری ای یا دنبال زیاده خواهی این زن و مرد را اسیر گرفته

ری » :پلنگ کوهستان گ فت
 
شمشیر گرانبهای این مرد را تصاحب کنم  طمع کرده بودم  !ا

مسافرند و شاید  .اسیر و گرفتار من نیستند این دو، ام،در چاه طمع خویش افتاده ولی
  ما .کنندمانند تو سفر می

 
جهانگرد نام  «ی بهشت را از تو بپرسیم.دروازه نشانم ایمدها

بها خیره شنید اما ی بهشت رادروازه
 
هدهد را  .نگاه کرد پاسخی نداد و به بنیامین و بانوی ا

از  اين جوان» :گ فتبعد زوج جهانگرد، هدهد!  گ فتی بنیامین دید با خود شانه بهکه 
نها شباهت دارد.

 
ن بانو هم به ا

 
پلنگ کوهستان که منتظر پاسخ  «ساکنان شرق است و ا

نشان سرزمین  .ایمجهانگرد ما برای شناسای  ی چهره به حضورتان نیامده» گ فت:بود 
 اش ، چهرهرا شنید ی بهشتدروازه دوباره  نام که گردجهان «خواهیم.ی بهشت را میدروازه
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ن سرزمین پاسخ داد اما  «ی بهشت،دروازه» گ فت:لب  زير .دگرگون شد
 
من اطلاعی از ا

 ید در شرق است یا غرب در جنوب است یا شمال؟بگوی رم،ندا
ن نام تا دانی چرا نمی اگر !جهانگرد» :گ فتپلنگ 

 
راستش را  ،دشات سرخ را شنیدی چهرها

 «کنی. سفر این پس باید به سرزمین مردگان از» :شمشیر کشید و گ فت گوی  ی، اگر نه،می
ن  در ،ی برخوردپلنگ، این نحوه» :بنیامین وساطت کرد

 
  «ما نیست.شا

  «اش تغییر کرد.ی بهشت را شنید چهرهنام دروازهتا  اما» :پلنگ کوهستان گ فت
قصد ما  پلنگ کوهستان را ببخشید، جسارت» :و به جهانگرد گ فترفت  نزدیکبنیامین 

مد .جان تو را نداریم
 
  «ی بهشت را بپرسیم.نشان دروازه ایم ها

نجا سفر کنید» :شگ فتی گ فت باجهانگرد 
 
شما چون من جهانگرد  ،قصد دارید به ا

  «؟هستید
  «ایم.سفر کردهبه سرزمینهای بسیاری  ، تا امروزدرست است» :بنیامین گ فت
ن سرزمین در دریاهای چین ی بهشت در قلمرو امپراتوری دروازه» :جهانگرد گ فت

 
نیست. ا

پا ست یکبار خواستم به دریا بزنم و به تمام نقاط و جزایری که در دریاها دارد.بزرگ قرار 
شپز، راهی دریا چهار  ورزیده وپاروزن  سی و دو پس از خرید یک کشتی بزرگ با .ذارمبگ

 
ا

نجا پا میخشکی که می به هرها روی دریا بودیم ماه شدیم.
 
ن  در گذاشتیم.رسیدیم به ا

 
ا

نها کشتی دزدان دریای  ی مواجه شدیم. سفر با
 
را احاطه کرده اموال کشتی را غارت  ماا

جسور بود و مقاومت  سیاربکه را ملوانان  یکی از ملوانان را به سختی ک تک زدند. نمودند و
شان فهمیدم نوع سخن گ فتن از. غرقش نمودند به دریا انداختند و ،کرد مجروح کردندمی
ن سرزمین می ی بهشت هستند وز ساکنان دروازهاکه 

 
 رسیدپلنگ پ وقتی «روند.به ا

نها افتادمناگهان به یاد حمله ،ی بهشتدروازه
 
  .ی ا

 «؟ی بهشت ببری را به دروازه اضری ماح ب جهانگرد،خبسیار » :فتپلنگ کوهستان گ 
را  مخود اماما من که از جانم سیر نشدهای در شمشیرزنی نمونه تو پلنگ!» :گ فت جهانگرد

حیف این باغ نیست به این زیبای  ی  این سفر بمیرم یا کشته شوم، در اگر «به کشتن بدهم.
ام. سالها برای این باغ و خانه زحمت کشیده خواهد نصیب چه کسی شود،می ...و دلنوازی 

  «بزنیم و با هم صادقانه گ فتگو کنیم.قدم بیا جهانگرد » :بنیامین گ فت
بها جدا از جمع مردان مشغول  .پذیرفتجهانگرد با قدم زدن پیشنهاد بنیامین را 

 
بانوی ا

پرسید برای ها بود. بنیامین حین قدم زدن و بازیهای کودکانه با پروانه  گشت و گذار در باغ
  ؟کنیچه سفر می

 «برم.شگ فتیهای جهان لذت می از»
ن زندگی می سرزمینی که درمگر »

 
 «کنی شگ فتی ندارد؟ا

ن را مکرر رفته مسرزمینبارها به نقاط گوناگون »
 
 «ام.دیده ام و شگ فتیهای ا
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نرو شدهه ای هم روببا چیز بیاد ماندنی هااین سفر  در»
 
 «را فراموش کنی! ای؟ که نخواهی ا

ن خاطرات لذت  .امکه  بسیار دیده یک مورد...» :دجهانگرد خندی
 
گ فتن هر یک از ا

ن موارد از بنیامین از جهانگرد خواست «بخصوصی دارد.
 
 را بیان کند.  یكی ا

سرزمینی که سرما نداشت و و  بودنی که یخ بندان یام! سرزمجمله شگ فتیهای  ی که دیده از»
  «گرم و سوزان بود.

 «کنی؟ستد هم می داد و»
ری » :کوتاه گ فتخندید و پس از مک ثی دوباره جهانگرد 

 
کنم اما تجارت هم می !مرد جوانا

 «خطرناک است. و من ویژهتجارت 
ن جواهرات هستی و بیم  تاجر داد و ستد خطرناک؟»

 
 داری که راهزنان ا

 
را غارت نها ا

  «کنند؟
ن را برایت برای توضیح کارم باید به خاطره» :جهانگرد گ فت

 
ای از گذشته برگردم و ا

 ،و من راه نجاتی نداشتم شدمیام غرق سفرهای دریای  ی زمانی که کشتییکی از  در بازگویم.
تمام شدن غذا  ه دلیلبردم. ملوانان بمن از بیماری رنج میو متلاطم  دریا و هوا بارانی بود

هر لحظه امکان  ی کشتی رساندمرا به عرشه مت خودتوان کار کردن نداشتند. من به زحم
از خدای باران بعد التماس کردم  دریای و به اله مدعا خواند غرق شدن وجود داشت،

چه خواندم  هرولی شناختم کمک طلبیدم خدایگانی که می و از تمام کمک خواستم،
سمان و از غرش رعد 

 
اما هیچ یک  ترسیدم،جوابی نشنیدم، هنگام بارش باران از برق ا

 ندادند. م راپاسخ
ن هنگام ی کشتی، عرشه در، درمانده و ناامید شده بودم

 
وسط امواج خروشان دریا فریاد ا

ن از «.خوانیدچرا خود را به دروغ خدایگان می قادر به کمک نیستید، اگر» :زدم
 
پس از  ا

نها 
 
 وخدایگان روی برگرداندم ناخ قتی ازو .شدم بیزارا

 
خدای دیگری  گاه از درون متوجهدا

نوقت شدم، 
 
رام شد و باران از بارش بازایستاد،  او ازا

 
استمداد طلبیدم. ساعتی بعد دریا ا

نها به ما کمک رساندند. .کشتی دیگری به ما برخورد کرد
 
ن بود  پس از ا

 
من به تجارت که ا

نها اعتقادی ندارم.  دیگرپردازم زیرا تمثال خدایگان می
 
 به ا

خواهم او را که می گردممیام گمشدهاما من پس از سالها مسافرت و جهانگردی به دنبال 
ن خنده شاید از» :لبخندی زد و گ فت «بیابم.

 
من به  .ات بگیرد اما بگذار بگویمشنیدن ا

فریده اینکه مرا  بایستم و ازرویش ه را ببینم، روب دنبال خدای  ی هستم که بتوانم او
 
ا

ن خدای  ی را  .اری کنمسپاسگز 
 
من  .دریا یافتم درجویم که او را میواضح تر بگویم من ا

  «خواهم او را ببینم.می
گردی دنبالش میه ک خدای  ی تواندشناسم که مینسانی را میجهانگرد من ا» :بنیامین گ فت
  «.نشانت دهد
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کنم کسی باشد نمیگمان » :به فکر فرو رفت «!گوی  ی؟راست می» :گ فتجهانگرد با تعجب 
نها را میبسیاری دیدهکه او را به من نشان دهد زیرا من خدایگان 

 
شناسم، هیچ یک ام و ا

نها اشیاءاند این ما 
 
نها را به خدای  ی میهستقادر به سخن گ فتن نیستند. ا

 
خوانیم، یم که ا

نها خود را به خدای  ی نمی
 
  «شناسند.ا

اگر ی بهشت سفر کنیم. به دروازهفرصت زیادی نداریم، باید جهانگرد ما » :بنیامین گ فت
، جهانگرد يافتجستجویش هستی خواهی  در که را ای خدای گمشدهما را راهنمای  ی کنی 

مو من 
 
ن سرزمین حبس شده که دررا بزرگی انسان رم  ما

 
زاد کنم.است  ا

 
چنانچه برای  ا

  «.همدمیهای طلا باشد ی کشتی نیاز به سکهتهیه
خرین سفری که به  رد» :گ فت و نگرد به فکر فرو رفتجها

 
 هام صدمه دیددریا رفتم کشتیا

  «و نیاز به تعمیر دارد.
کشتی  جهانگرد» :بنیامین و جهانگرد شده بود گ فت پلنگ کوهستان که مبهوت گ فتگوی

  «را تعمیر خواهیم کرد.
ساحل به گل نشسته و قسمتهای  ی از کشتی فرسوده  مدتهاست کشتی در» :جهانگرد گ فت

رامش سفر کوچک توانیم با فروش کشتی، سفارش ساخت کشتی شده. می
 
تری را بدهیم و با ا

ی هزینه درهم من » :یرفت و به جهانگرد گ فتبنیامین پیشنهاد ساخت کشتی را پذ «.کنیم
به کارگاه کشتی  برای سفارش ساخت کشتیکشتی سهیم خواهم شد. خوب است  ساخت

به سوی  سه خارج و هر جهانگرد از باغبنیامین، پلنگ کوهستان و  «سازی برویم.
 کارگاههای کشتی سازی تاختند.

بها و هدهد در باغ
 
بها با  به انتظار ایستادند. بانوی ا

 
پروانه » بانو ،مستخدم همسربانوی ا

شنای  ی کامل . به گ فتگو نشستند «باغ در
 
جهانگرد که با کارگران کارگاههای کشتی سازی ا

موضوع فروش کشتی را به او پیشنهاد داد بالاخره سر داشت، به دیدن سرپرست رفت و 
ای بسیار بزرگ کشتی سازی هکارگاهدیدن  بنیامین ازهم به توافق رسیدند.  قیمت کشتی با

از قسمتهای که پلنگ کوهستان از بنیامین خواست  .با تعداد کارگران زیاد شگ فت زده شد
 مختلف کارگاه کشتی سازی دیدن کنند.

نجابازدید بودبنیامین مشغول 
 
 دیده است.او را قبلًا را دید که احساس کرد  یمرد . ا

ن مرد خارج شد و پشت سر  سازی مت کابیناز قس بنیامین
 
 حرکت کرد.ا

شگ فت زده پرسید چرا اینگونه  پشت سر بنیامین رفت و اختیارپلنگ کوهستان بی
مرد را  داد. بنیامینن پاسخنیامین اما ب چه شده؟ اتفاقی افتاده! روی،کجا می  ای،شده

و با دقت به مرد نگاه  رفت. بنیامین بیرون اتاق ایستادکشی به اتاق نقشه مرد .تعقیب کرد
ن پیرمردشبیه  کرد. با خود گ فت کاملاً 

 
ن  ،دیدکه مرا  ،نشناخت مرا چرا ...بود ا

 
اگر ا

 !؟داشتتن  بهلباس چینی  ...چراپس  !پیرمرد باشد
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مد، در صبر کرد تا پیرمرد از اتاق
 
مدن نقشه کشی بیرون ا

 
نگاه پیرمرد با نگاه  ،حین بیرون ا

میخت 
 
دنبال چشم پیرمرد را با پیرمرد چیزی نگ فت. بنیامین هم  بازولی بنیامین درهم ا

 پرسید کردمیطراحی روی لوحهای چوبی کشی رفت و از فردی که کرد. سپس به دفتر نقشه
ن پیرمرد را می

 
  ؟شناسیدا

مدها فراوان است» :طراح گ فت
 
رسم مشتریان کاری ندارم و  من با اسم و .اینجا رفت و ا

نها را نمی
 
  «شناسم.ا

یا او سفارش ساخت کشتی داده است؟ طراح که مشغول  کردسوال دوباره بنیامین 
 
ا

ری.  کشیدن طرح بود سربلند کرد و پاسخ
 
 داد ا

 ت؟ کشتی پیرمرد چه اندازه اسبنیامین پرسید 
نقدر بزرگ که »
 
مرد ثروتمندی است  او» :طراح گ فت ،بعد «.خواهد داشتپاروزن  شصت ا

ید و به پیشرفت کار کشتی مورد سفارشش نظارت میگاهی می
 
  «کند.ا

مد. پلنگ کوهستان برای چندمیناتاق طراحی بیرو  بنیامین تشکر کرد و از
 
بار پرسید ن ا
ه 
 
دانم احساس کردم او کوتاهی کشید و گ فت نمیبالاخره نگ فتی دنبال که بودی. بنیامین ا

وردم، ه یادحالا ب» :باهيجان گ فتسپس  امرا جای  ی دیده
 
 ...،اماام سفر مصر دیده در ا

ن دوکه کنم اشتباه می شاید دانم؟نمی
 
  «؟!اندشبیه بوده به هم ا

چرا  ،زنیحرف ب وبایستی  مقابلش تیتوانس، میسخت نبود»پلنگ کوهستان گ فت: 
که به طرف جهانگرد قدم همانطور  .جهانگرد را دید ،بنیامین این حین تعقیبش کردی. در

  «دم.دانم چرا این کار را نکر خودم هم نمی» گ فت:داشت می بر
  «را جستجو کنیم. است پیرمرد بهتر» :پلنگ کوهستان گ فت

این مجموعه کشتی سازی از کارگاههای متعددی تشکیل شده و تعداد  پاسخ دادبنیامین 
ن 
 
پلنگ . ی کارگران هم یکدیگر را نشناسندشاید همهشرایط با این  فراوان استکارگران ا
ری این» گ فت:کوهستان 

 
کارگر  نزدیک هزار .سازی شهر استبزرگ ترین کارگاه کشتی جاا

جهانگرد هم با دیدن بنیامین و پلنگ کوهستان به سویشان قدم برداشت. وقتی  «دارد.
 ؟به توافق رسیدید ،چه شدپرسید رسید بنیامین جهانگرد 

ری سفارش ساخت کشتی را هم دادم»
 
نقدرها هم کشتی  شتابی که داریمبه دلیل  .ا

 
ما ا

  «.بود نخواهد بزرگ
مدند

 
به محل استقرار اسبها رفتند و به باغ جهانگرد برگشتند.  .از کارگاه کشتی سازی بیرون ا

ماده شدن کشتی،تا زماکه خواست  ی بهشتمسافران دروازه جهانگرد از
 
خانه باغ  در ن ا

 سکونت کنند.
 

                                                             *** 
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بها 
 
شنای  ی بیشتر بانوی ا

 
بها داستان شدن س وانمو باغ  پروانه در وبا ا

 
با همدیگر، بانوی ا

شنيدن خاطرات  از در کنار بنیامین و جهانگرد کرد. مستخدممیحکایت ش را ازندگی
پلنگ کوهستان از تمرینات رزم با استادش راهب  برد.لذت می بنيامين جهانگرد و

چگونه مبارزه  کهگ فت کوهستان و نبردهای  ی که با حریفان گوناگون برایش رخ داده بود می
نها را شکست داده است

 
به یاد زخم شد می اش بیشترکه خودستای  یگاهی  .کرده و ا
هنرنمای  ی  عوض از در و اش کمتر بگویدکرد از قهرمان بازی افتاد، بعد سعی میاش میشانه

 حریفانش ستایش کند. 
که البته نصف هزینه  ،ای گزافشتی و پرداخت هزینهبا گذشت یکماه از سفارش ساخت ک

ماده متقبل شدبنیامین را 
 
براه کشاندر  کشتی .ل بودتحویی کشتی ا

 
ند ا به کمک کارگران به ا

بها .و به دریا بردند
 
نقدر بزرگ نبود که بنیامین و بانوی ا

 
به  ، سرخ مو و مهاجم را کشتی ا

د. بسپار امانت  به را در باغ جهانگرد دو حیوانشد  ناچارین دلیل بنیامین ابه دریا ببرند 
. بانوی ورد سفر را از زین سرخ مو برداشتو تجهیزات م مو خداحافظی کردبنیامین از سرخ 

بها که طی این مدت با مهاجم انس گرفته بود، هنگام ترک مهاجم، بغض گلویش را 
 
ا

بها  قتی وفشرد می
 
خرین دستهای نوازشش را روی یالها و  ،رفتبنیامین نزد بانوی ا

 
بانو ا

ش هایی چشممهاجم کشید. قطرات اشک همزمان با نوازش مهاجم از گوشه هایچشم
 تا از مهاجم جدا شد.بود جاری 

 
                                                    

                                                       ******* 
 
 
 

سیب دیده و زخم برداشتهشهر ساحلی مینهو، شانه حرکت از ازپیش 
 
ی پلنگ ی ا

ن مدت را به شمشیر  کوهستان بهبود یافت.
 
که از را اخت و فنونی دزنی پر پلنگ کوهستان ا

موزش داد و نحوه
 
موخته بود به بنیامین ا

 
فرا وی ی بنیامین را از ی مبارزهراهب کوهستان ا

 گرفت.
مقابلش بایستد و با او  خدای  ی که بتواند در ،امید یافتن خدای گمشدهجهانگرد اما به 

  .بودداده  که بنیامین بودای دوار به وعدهامی سخن بگوید با بنیامین همسفر شده بود و
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نجا که  از
 
دست داده و  چند مرتبه بازداشت توسط سربازان چینی از را در نقشه بنیامین ا

ن حرکت کرد  راهنمای بنیامین جزئیات راه را که بتوان در. هدهد تنها بود گم کرده
 
ا

شنا بود قابل راهنمی
 
بها نبود، دانست. راههای  ی را که هدهد ا

 
پیمای  ی برای بنیامین و بانوی ا

بها به راحتی پرواز می ،زیرا هدهد از فراز کوهها
 
پرواز برای بنیامین و  ولیکرد. صحراها و ا

بها به مانند هدهد امک
 
شنای  ی با جهانگرد و داشتن حس بانوی ا

 
ان پذیر نبود. خوشبختانه ا

شنا» مشترک و توافق با جهانگرد برای یافتن
 
ی بهشت، جبران زهسرزمین دروا در «ا

 کرد.را میی گمشده نقشه
نجا که  از
 
ای که با خود همراه اولین وسیله دریای  ی بسیاری داشت تجربه سفرهای جهانگردا

ذوقه و دیگر وسایلی که ممکن بود روزی  برداشت جهت یاب بود، سپس
 
به فراهم کردن ا

نها را ی وسایل مورد نیاز سفر را میهمه . اودر دریا به کارشان بیاید پرداخت
 
سنجید و ا

 کرد.رعایت می
 ،پاروزن سی  گرفتنبا به اجرت  وزیدخشکی به دریا می باد ازوقتی  خنک صبح یک روز

غاز کرد. کشتی حرکت خود را
 
ی بود جهانگرد که به دنبال یافتن خدای واقع به سمت غرب ا

 انتظاررفت که به دیدن خدای  ی می باروی اینچون  .گذاشت «ملاقات با خدا» نام کشتی را
دانست خدا مانند ی بهشت ملاقات کند. بنیامین میاو را در سرزمین دروازهداشت 

 که جهانگرد را به تدریج با خدا این بود شهدفاما شود با چشم دیده نمیگر موجودات دی
شنا کند.

 
 ا

بها روی عرشه
 
گان میان بدرقه کنند  . ازنگريسترا می ساحل و ه بودایستادی کشتی بانوی ا

ن دو را می
 
بها ا

 
مده بودند و شناخت کهزوج مستخدم بودند که بانوی ا

 
با سایر  برای بدرقه ا

شنای  ی نداشت. هدهد بدرقه کن
 
فراز کشتی اوج گرفته بود و احساس  بر خوشحالندگان ا

زادی میفرح و 
 
بها همچنان به ساحل .کردا

 
که افتاد. . به یاد پادشاه و ملكردنگاه می بانوی ا

ن دو دل
 
تنگ شد و به فکر فرو رفت. از فکر پادشاه و ملکه بیرون نیامده بود که فکر برای ا

زارش داد. هیچ حسی ازدی
 
همچنان از  ،د، دلش گرفتدیخود نمی مادر شدن را در گری ا

ن دریای پهنا
 
با این  کردمی نگاه حرکت کشتی ساحل را میان وزش باد و ور و خروشان و درا

دید. اراده امواج خروشان دریا را میش بیهایچشم ،کردکه در دنیای دیگری سیر می
بها را دید که ساحل را نگاه می

 
بها نگران است. بنیامین  بانوی ا

 
 نزدکند حدس زد بانوی ا

بها
 
مد که دست بنیامین را روی شانهرفت بانوی ا

 
بها وقتی به خود ا

 
اش احساس . بانوی ا

رام و بینمو
 
و شده ش جاری چشمهایی صدا از گوشهد. به طرف بنیامین برگشت اشک ا

بهاپهنای صورتش را خی
 
را پاک کرد  با دست اشکهایشلبخندی زد و  س کرده بود. بانوی ا

  «بانوی من نگران چیست؟» :گ فت بنیامین
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  یبانو
 
ملکه و سرزمینم هستم. تازه  تنگ پادشاه،دل» :گ فتو  گریه کرد دیگر بار بهاا

ن روز چه فداکاری مفهمی
 
  «.ی انجام دادام روحانی اعظم ا

جهالت قوم مرا  هستم و بیشتر نگران حالش عابد دلتنگ دانیالهم من » :بنیامین گ فت
نها ازعده جزه ب عصیانگرند و و دانی، لجوجکه می

 
 از .کنندمینپیروی  حق ی اندکی از ا

ب حرکت کنیم تا بهدانم چه مدت باسوی دیگر نمی
 
قتی و .ی بهشت برسیمدروازه ید روی ا

شنا»رسیدیم، نشان
 
  «.بپرسیم را از که« ا

به
 
  یمبرسبهشت  یدروازهبه مهم این است » :ا گ فتبانوی ا

 
انسان » توانیممی وقتنا

گاهی بخشی به ان را «بزرگ
 
زادیبیابیم و با ا

 
ای هدهد فراموش کرده .بکوشیم اشسانها در ا

 «راهنمای خوبی است.
رام 

 
ن بزرگی به نقطهکشتی با وزش باد ا

 
رام از ساحل دور شد و شهر به ا

 
ای کوچک تبدیل ا

بهاوقتی  .گردید
 
. پلنگ کوهستان کردنگاه می به دریای بزرگ چین که بنیامین کنار بانوی ا

بها را میکه 
 
ن دو غبطه میدلدادگی بنیامین و بانوی ا

 
چه  گ فتمیبا خود  .خورددید به ا

رزو می ،وشبختیزوج خ
 
مانند بانوی هم  اوداشتم که می کرد کاش من هم همسری در دل ا

بها
 
. با خود اندیشید زیبا روی شهر افتاده یاد دختران ر بود که بفکاین  در .همدم من بود ا

نچه او بدان ع
 
مدش از  دختری را که همیشه در هد کردهبعد از پایان سفر و ا

 
مسیر رفت و ا

خود فرو رفته بود و توجهی  دید با او ازدواج کند. پلنگ کوهستان درکوهستان به شهر می
مد
 
 ،تا حال «اندیشی؟یپلنگ به چه م» :به اطراف نداشت که با صدای جهانگرد به خود ا

رامبعد لنگ کوهستان ایستاد کنار پ جهانگرد تو را این گونه ندیده بودم؟!
 
رام قدم زد و با ا

 
ا

بها ایستادند. جهانگرد دوب
 
از بنیامین تو را به شکست  اره پرسیدفاصله از بنیامین و بانوی ا

 هستی؟انتقام فکر فرو برده و در فکر 
عاشقانه چه این زوج این فکر بودم که  دراما از شکست دلگیرم » :کوهستان گ فت پلنگ

مسیر پس از بازگشت با زیباروی  ی که او را در  ام،همدیگر را دوست دارند. تصمیم گرفته
  «.دیدم ازدواج کنمکوهستان می

بی دریا نگریست 
 
سمان نگاه کرد و به امواج ا

 
نوقت  پرسیدبعد جهانگرد به ا

 
پلنگ چرا ا

 ازدواج نکردی؟
ن»
 
موختن فنون رزم بودم. ا

 
شاگردی کردم راهب کوهستان مرا به اگر ازدواج می روزها پ ی ا

موختن فنون رزم می چیز رامن همه  .پذیرفتنمی
 
موزش کردم میگمان  و دانستمدر ا

 
که با ا

ن درجه ازدر کنگ فو می یاستاد مقامرسیدن به  فنون رزم و
 
زادی نفس رسید که  توان به ا

 
ا

بینم که یک  میحالا ازدواج نكردم. ،های غیر انسانی خود نباشمبند خواسته دیگر در
ن مسیر م که چرا هرایدهرس ام. به این نتیجهاشتباه دیگر را هم مرتکب شده

 
 وقت من از ا

زیبارو به من علاقمند بود و من هیچگاه  دانمش را میعلتحال دیدم، کردم او را میعبور می
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 شد برایمن این موضوع تکرار میچو دیدم وراه میاو را در به او توجه نکردم، همیشه 
فو ادگیری کنگکرد اما من تمام حواسم به یبه من نگاه می شده بود. تبدیل به یک عادت

بها را دیدم و  اینکهتا  .بود
 
دیگر را دوست یکشود عاشقانه که میدریافتم بنیامین و بانوی ا

 داشت.
من باز  ولیکرد نگاه میمرا دور ایستاده بود و دورا که شدم او را دیدمسوار کشتی میوقتی 

مدهن
 
احساس  ام.به یکباره از خواب بیدار شدهحالا . بود فهمیدم  برای چه به تماشای ما ا

را سرزنش  ممن است، خود اینکه او با ام.دست داده که عاشقم بوده ازرا کنم کسی می
ای بودم اما همیشه در پ ی خواسته .ام را عوض کنمتوانستم مسیر زندگیکنم چرا که میمی
ن  ،هم امطمع ورزی دلیل به که 

 
  «م.یدرسنبه ا

 .داند و هم ادب انسانی داردم میایست هم رز العادهبنیامین انسان فوق» گ فت:جهانگرد 
نوقت بیاموز او  درس زندگی را از زیرک است. د که مهربان وای هم دار زوجه

 
ی که از دروازه ا

  «.هشت بازگشتی به طلب زیبارو برو و از او خواستگاری کنب
اش رفتم اما، وقتی یکبار به خواستگاری ی شاگرد پیش از» :پلنگ کوهستان گ فت

زاد شاگردی راهب پیر را پذیرفتم او را ترک کردم و حالا که از شاگر 
 
تاب  ام،شدهدی راهب ا

هی کشید و گ فتبعد  .را ندارم اشدوری 
 
ام راه بازگشتی هم ندارم باید به عهدی که بسته» :ا

 «وفادار بمانم.
مده  پلنگ کوهستان که با

 
گ فتن حرفهای درونش از افسردگی و کسالت تا حدودی بیرون ا

سفرهای  ی که  از .یک از ما که سوار کشتی هستیم ماجرای  ی داریم جهانگرد هر» :بود گ فت
 «.بگو ایهای  ی که اندوختهتجربه از رفته و

م چون بنیامین به من وعده داده، خدا ی بهشت را پذیرفتبه دروازه سفر» :گ فت جهانگرد
من به سرزمینهای  «.دبده سوالاتم را پاسخ ، من با او سخن بگویم و اورا به من نشان دهد

 بعضی از خدایان را گاهی برای تجارت، ام.دیدهسفر کرده و خدایان گوناگونی بسیاری 
ورده هر از ام.خریده به نقاط گوناگون برده و فروخته

 
ام و یک از خدایان یکی را برای خود ا

نها را در
 
به درد خدای  ی کردن  .اشیاء بیجانی هستند دانم کهکنم. مینگهداری می  ممنزل ا

پلنگ  د نجات دهند.دهند خود را از حوادثی که رخ میحتی قادر نیست خورند،نمی
 نداری؟  اعتقادکوهستان پرسید جهانگرد تو به خدایان 

شنای  ی دارم»
 
دیگر  کنند، گروهیپارسیان اهورامزدا را پرستش می .من با انواع پرستشها ا
نها می .داننددر مصر قومی گاو را مقدس می .خوانندمهر را به خدای  ی می

 
گویند ما انسانها ا

ب و انسان شده وگذشت زمان تکامل یافته  اب از نسل گاو هستیم و
 
ایم. قومی نیز سگ، ا

سفر قسمتی از  .کنمکنند. سالهاست که سفر میورای  ی را پرستش میماگروهی موجودات 
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نم، کاحساس می .ماهای که بنیامین داده اعتماد کردبه وعده زندگی من شده است اما من
 «.بود خواهدام سفرهای قبلیمتفاوت از این سفر 

رسیده بود. بنیامین شب را به سه  مسافران کشتی تا بخواهند به خود بیایند شب فرا
علاوه بر  ماندند ویک از مردان قسمتی از شب را بیدار می قسمت تقسیم کرد که باید هر
. نگهبانی ی نگهبان بودسرکشی به پاروزنها به عهده .دادندهدایت کشتی نگهبانی هم می

ی و شد از طرف دیگرشروع می ی شبود، نگهبانی از نیمهجهانگرد بقسمت اول با   بیقرار 
ن دلیل نزد ایبه  .پلنگ کوهستان ربوده بود هایخواب را از چشم ،خوابی عاشقانهبی

مد تا بی
 
 سپری کند. با گ فتگو ش رااخوابیجهانگرد ا

ی بهشت دروازهخشکی و رسیدن به  گذشت اما اثری ازروزها و شبها به همین منوال می
نوردی هدهد خبر داد داریم به خشکی نزدیک در نهایت پس از یک ماه دریا شد.دیده نمی

نجا شویم. بنیامین و جهانگرد بامی
 
 هدایت کشتی به طرف خشکی و گمان اینکه شاید ا

هیجان رسیدن به خشکی پایان گرفت و  ی بهشت باشد به خشکی نزدیک شدند.دروازه
ب انداختند. رسید. مسافران کشتیکشتی به ساحل 

 
بنیامین و پلنگ  قایق کوچکی را به ا
نچه پیشاپیش کوهستان پارو زدند و قایق را به خشکی رساندند. هدهد 

 
را پرواز کرد تا ا

اینکه  به خشکی گذاشتند؛ از پاوقتی  «ملاقات با خدا»دهد. مسافران کشتی  خبر یابدمی
متری پوشش دویست  یخوشحال بودند. در فاصله ند هیجان زده وفتر میروی خشکی راه 

به جهانگرد و پلنگ داشت شناسای  ی  که قصد. بنیامین شدتراکم درختان چنار دیده می رپ  
فتاب در کوهستان گ فت پیش از

 
  این نقطه جمع شوید تا به کشتی برگردیم. غروب ا

بها مسیرشان را از
 
. چیزی که بیش کردندهانگرد و پلنگ کوهستان جدا ج بنیامین و بانوی ا

سمان بود کرد تعداد بسیار زهمه جلب توجه می از
 
ای لحظه کهیاد کلاغهای سیاه در ا

ی کوچکی بود جزیره ،خشکی. رسیدپیوسته به گوش می و شدقارشان قطع نمیقار صدای 
جستجوی چیزی  کدام در وقتی دوستان از یکدیگر جدا شدند هر .در پهنای دریای بزرگ

 اولویت فکرشان بود. دربودند که 
بها به گمان 

 
جستجو جزیره را ی بهشت باشد که شاید خشکی دروازهاین بنیامین و بانوی ا

ه ب .بود همزمان به فکر معشوقش حریف واوهام مبارزه با  کردند، پلنگ کوهستان درمی
ی درختی که داشتند. میوههم که میوه  ندشدار درختان دیگری دیده میجز درختان چن

مزید بر قارقار کلاغهای سیاه گاهی صدای میمونها نیز  .بود «پاپایا»بیشتر قابل توجه بود 
نها  رسید،به گوش می

 
پلنگ  دادند.ورود انسانها را به همدیگر خبر میبا صوت مخصوصی ا

میمونها که  یکی از ختان عبور کردند.هم از بین در  کوهستان و جهانگرد در کنار
ن دو بگذارد از شاخه سر خواستمی

 
ی جهانگرد پرید، جهانگرد ی درخت به شانهبه سر ا

. پلنگ کوهستان به طرف جهانگرد برگشت و با حرکت چرخشی کشیدجیغ  و ترسید
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بلافاصله میمون  .ای کشید و فرار کرداز درد ناله میمون. به میمون زدبا پا ی محکمی ضربه
جهانگرد که ترسیده بود برای حفظ جانش پا به فرار دیگری به پلنگ کوهستان حمله کرد. 
مد گذاشت و پلنگ کوهستان تنها ماند.

 
دورش ورتادکه دید  پلنگ کوهستان وقتی به خود ا

. میمونها با ایجاد صوت و دهانهای باز و صورتهای زشت و خشمناک اندرا میمونها گرفته
خود دفاع  با شمشیر از یر شدناگزشدند. پلنگ گام به گام به پلنگ کوهستان نزدیک می

بعد از متواری  یکی از پیرامون پلنگ پراکنده شدند.تا شمشیر کشید میمونها یکی ،کند
اره این کرد اما جهانگرد را نیافت دوب نها، پلنگ کوهستان پیرامونش را جستجوشدن میمو

ن سو را نگاه کرد
 
خش علفهای خشک زیر پا، چیزی را خش جز صدای میمونها وه ب سو ا

 د.نبوری از جهانگرد ولی خب «د...جهانگر» :شنید. با صدای بلند جهانگرد را صدا زدن
مد فهمید که گم شده است، به خود گ فت جهانگرد ترس تو باعث 

 
جهانگرد وقتی به خود ا

نوقتش
 
صدای گ، اما قارقار کلاغها و فریاد زد پل... ن د پلنگ کوهستان را گم کنم، ا

 داد صدای جهانگرد به جای  ی برسد.حیوانات جزیره و میمونها اجازه نمی
حس كنجكاوی اش او  جستجوی پلنگ کوهستان در جزیره به یک غار برخورد درجهانگرد 

ای تجربه اد، غار تاریک بود و چشم جای  ی را نمی دید. بوکرد ناخواسته وارد غار ش وادار را
تش 

 
هسته و .شد غارداخل  وافروخت که داشت ا

 
رام قدم بردا ا

 
انتهای  درشت و جلو رفت ا

 اثر مرور زمان استخوانها رد را دید. ندداشتاسکلت چند انسان که در موازای هم قرار  غار
ن. حال پوسیدن بودند رنگ باخته و در

 
ری شد. ترس و جا اشانیعرق سرد از پیش وقتا

با ترس و هیجان به عقب  ،ایستادهاحساس کرد کسی پشت سرش  .ی عجیبی گرفتدلهره
ن سو گرفت اما چیزی یا کس یبرگشت و شعله

 
تش را به ا

 
 زیر ای غارهدیواره . بری را ندیدا

تشنور شعله
 
ترسش غلبه  دانست برجهانگرد نمی .ددی میمون و کلاغ را تصاویری از ،های ا

ن مواجه شده بود پاسخ بگوید کند
 
تش، روشنای  ی شعلهر . دوباره دیا به سوالی که با ا

 
های ا

 نگرد ترسیده بود.ی گ فتگوهای  ی در گوشش پیچید، جهادید. زمزمه اسکلتها را تهناخواس
نوقت یک گام به عق ب برداشت 
 
ی های  با چشمدید که ای های غار، سیاهیاز یکی از حفرها

ید، ترسش اوج گرفبه طرفش میدرخشان 
 
ت، با هیجان زیاد همراه با ترس شدید به طرف ا

. جهانگرد صدای دویدن پاهای سایه را دویدید. سیاهی نیز پشت سرش میورودی غار دو
  از ی ز یچولی  کرداحساس می

 
 :خواست از غار خارج شود فریاد زدمیوقتی  .دانستین نما

بها و پلنگ کوهستان که به دنبال بنیامین، بان « .ن بنیام...ی...نبنیام ...ی ..»
 
وی ا

همزمان دیدند که  و گرد دویدندکردند به سوی جهان را جستجو می جهانگرد بودند و او
مد بیرون غار  ازروباهی هراسان 

 
. بنیامین که ناپدید شد بین علفزار و به سرعت فرار کرد وا

ین روحیه گرفته جهانگرد که از دیدن بنیام گرفت، دستهای جهانگرد را به جهانگرد رسید،
 ... داخل غار کشاند، اما این ام مراحس کنجکاوی» :گ فت زناننفس و ترسش ریخته بود



 177 مهـدی بیــات

 

 

م ن ترس باعث شد پلنگ کوهستان را گهمی همیشه مزاحم من است، گذارد،ترس نمی
  «کنم.

 «.است حقیقتترس مانع یافتن » :گ فت معنای  ی به جهانگرد کرد خندید و نگاه پر بنیامین
 ودرختی(  )خربزههای پاپایابنیامین و دوستانش پیش از تاریک شدن هوا با چیدن میوه

ن به قای
 
یاب جهانگرد نشان دند. جهته طرف کشتی ملاقات با خدا پارو ز ق، بحمل ا

 اند.داد که در مسیر هستند و گمراه نشدهمی
 ،های نیرومندپاروزن با وجود پارو زدن بنیامین با کمک پلنگ کوهستان لنگر را کشید.

بها با خوردن میوه ی پاپایا حالت طبیعی بدنش به  .کشتی میل به حرکت نداشت
 
بانوی ا

 ضعف بانوی  ا دیدن . بنیامین بشده بود حوصلهکمی هم بیو  هخوردهم 
 
ا به کابین بها او ر ا

 استراحت کند.  خواستبانو  شان برد و ازاختصاصی
ن روز هم 

 
به کمک  و باد وزیدعصر بود که  .بپیماید نتوانست راه چندانیکشتی تا فردای ا

مد
 
بها رفت و از او  رضایت بخشی گرفت. بنیامین نزد کشتی سرعتو  پاروزنها ا

 
بانوی ا

 هوای تازه تنفس کند. حرکت کشتی را ببیند و از ،ی کشتی بیایدخواست به عرشه
برای گذر . ها کوچک بودکشتی ملاقات با خدا به مجموعه جزایری رسید که وسعت جزیره

به  بنیامین قصد نداشت پا باراین کرد.می عبور  ده از بین جزایرشهای ایجاد باید از تنگه
نوقت ها بگذارند،زیرهج

 
 دهد. عبور  های بین جزایرت کشتی را از یکی از تنگهتصمیم گرف  ا

با زرگ ها دو کشتی بکرد ناگهان از پشت جزیرهمی ی مورد نظر عبور کشتی از تنگه وقتی
ز دو کشتی اقات با خدا را گرفتند. تی ملاجلوی عبور کشنمایان شدند و پاروزنهای زیاد 

 لاقات با خدا نزدیک شدند و مماس با کشتی ایستادند.جن اح چ پ و راس ت به کش تی م
مادهشان بیمناک ی کشتیبنیامین و پلنگ کوهستان که از احاطه

 
 رد ی نبشده بودند ا

وردهاست هجوم قی بعد سرنشینان دو کشتی از چپ و ر دقای .دندش
 
لاقات وارد کشت ی م ،ا

ن به حین دوید در و بنیامین برای مقابله به سمت راست کشتی دوید با خدا شدند.
 کشند.بترسی تو را می ،ی مرگ و زندگی ستمرحلهت نگرد گ فجها

م گرفت د با هراسی که داشت تصمیپلنگ کوهستان به سمت چپ کشتی رفت. جهانگر 
نها با یزنده بماند و با بیگانگان بجنگد. دو کشتی متعلق 

 
ورش به به دزدان دریای  ی بود. ا

 پرداختند.بزرگ و کوچک به غارت اموال کشتیها می کشتیهای
خدا بود. بنیامین و پلنگ  تعداد دزدان دریای  ی چند برابر مسافران کشتی ملاقات با

ن و لحظات هجوم دزدان دریای  ی بنیامین سه تدر اولین  جنگیدند.تان مردانه میکوهس
اما بازوی پلنگ کوهستان  از دزدان دریای  ی را کشتند.تن تان نیز چهار پلنگ کوهس

بها رفتهنگام این  در جراحت برداشت.
 
بها صدای .هدهد نزد بانوی ا

 
چکاچک  بانوی ا

مد. وقتی  ، همراه هدهد از کابین بیرونشنید ی کشتیعرشهرا از  گریزجست و  و شمشیر
 
ا
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دزدان دریای  ی را دید و  ی کشتی،عرشه ی بازخواست از پلکان بالا برود، از دریچه
. دزدان دریای  ی از دریچه داخل شوندگذاشت را که کنار دریچه ایستاده بود و نمی دجهانگر 

بها حال طبیعی مناسبی نداشت 
 
مد .دست به شمشیر برداما بانوی ا

 
به  و از پلکان بالا ا

ی به سینه جنگید شتافت و شمشیر رابا ترس و گریز با دزدان دریای  ی میکه نگرد جها یاری 
نها فرو 

 
 کرد. یکی از ا

مدن  و از پا دردزدان دریای  ی با دیدن یک زن در کشتی 
 
طرف به همدستانشان  یکی ازا

بها هجوم 
 
از خطری  پرواز کرد و بنیامین را با شتاب هدهد کردند.اش احاطهو  ردندببانوی ا

بها را تهدید می
 
گاه که بانوی ا

 
بها بنیامین برای نجات ج د.کر کرد ا

 
وقتی نزد  ،دویدان بانوی ا

ب
 
 ی پا به دریا انداخت.با ضربهها رسید یکی از دزدان دریای  ی را بانوی ا

نها که به عنوان نیروهای  دههااما بودند دزدان دریای  ی به شکست نزدیک شده 
 
تن از ا

دزدان دریای  ی سرنشینان کشتی  وارد کشتی ملاقات با خدا شدند.ذخیره در کمین بودند 
نها را ملاقات با خدا را محاصره نمودند و
 
 تررفته حلقه را تنگ ندند و رفتهبه نوک کشتی کشا ا

 کردند.
ن کشتی کشتی دیگری در فاصله حینین ا در

 
ی تقریباً هزار متری دیده شد، مشخص نبود ا

این حال کشتی با سرعت زیاد  کشتیهای تجاری و مسافری دراز دزدان دریای  ی است یا از 
ه » :گ فت کشتیدیدن  بنیامین با نزدیک و نزدیک تر شد.

 
پلنگ  ؟ایمخدایا! ما گرفتار شدها

یا  باید تسلیم شویمبرای زنده ماندن شکنم، میبنیامین من حلقه را » :کوهستان گ فت
عقب برداشت و به دزدان دریای  ی حمله پلنگ کوهستان گامی به  «م.یفکنبیخود را به دریا 

وردن ضربه
 
سای شمشیربرق  یکرد و با وارد ا

 
 یکی از دزدان دریای  ی گذاشت یشانه به پا ،ا

مدن لحظه
 
ورد، ضربههم ی فرود ا

 
تن از دزدان دریای  ی را  ودبا این شگرد ی دیگری فرود ا

بها و جهانگرد از  بنیامین، ،دشمحاصره شکسته  یحلقهبه این ترتیب  .کشت
 
بانوی ا

مدمحاصره بیرون 
 
 ند.ا

مد پشت میاز  ای کهکشتی
 
برخورد کرد. کشتی تکان شدیدی  به کشتی ملاقات با خداا

بنیامین  .خوردند ی کشتیدست دادند و به عرشه سرنشینان کشتی تعادلشان را از ،خورد
ن کشتی مردانی تیز پا با گامها د که ازدی

 
پرشهای  ی طولانی به کشتی ملاقات با ی بلند و با ی  ا

یند.خدا فرود می
 
 ا

برای اما  دید.تن دیگر را در خود نمی هابنیامین کاملًا خسته شده بود و توان نبرد با ده
ماده شد.

 
بها شمشیر ب نبرد ا

 
تمام  پروردگارا در» :لب گ فت دست ایستاد و زیره بانوی ا

گاهم ای، کرده مان، یاریناگوار های تلخ ولحظه
 
نزد تو بسیار  «ماشع مادماد»که نیک ا

خرالزمان ما را از یبواسطهخواهم پس، از تو می .محبوب است
 
دست دزدان  موعود ا

  «دریای  ی نجات دهی.
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نها در نظر بنیامین نیروهای غریبه را که وارد کشتی شده بودند زیر
 
 داشت به ناگاه دید که ا

نها سریع و مرگبارحال نبرد با دزدان دریای  ی هستند. ضربه
 
 به زودی بسیاری از .بود های ا

تعدادی از بیم مرگ خود را به  دزدان دریای  ی با ضربات نیروهای ناشناس کشته شدند و
 .دریا افکندند

این حین  در .گر جنگجویان داشتی نیروهای ناشناس، لباسی متفاوت از دیفرمانده
بها
 
 .و او را زیر نظر گرفتنگاه کرد او به دقیق  ،ی نیروهای ناشناس را دیدفرمانده بانوی ا

 و مدیدنیل ی است که در مصر کنار رود پیرمرد» شد:ویر مبهم ذهنش باز ناگهان قفل تص
 های شمشیر را خواند و به وجدهمان است که نوشته .پیرمرد گ فت من هم مسافر هستم

مد.
 
  «ا

 بانوی 
 
گاه خواست میبها ا

 
بنیامین به کمک نیروهای که  کند.بنیامین را از دیدن پیرمرد ا

با ورود نیروهای ناشناس تمام دزدان دریای  ی که برای غارت به کشتی  فت.شتاناشناس 
مدند. در پای پیرمرد از ی زبدهدست نیروهاه ملاقات با خدا وارد شده بودند ب

 
نها اجساد  ا

 
ا

مانند باد سوار  .کردند، کشتی ملاقات با خدا را ترک بعد .ن دریای  ی را به دریا اندختنداددز 
بها خبر دیدن پیرمرد را به  با خدا دور شدند. از کشتی ملاقات ،شده خود کشتی

 
بانوی ا

رفته بودند  پیرمردزیرا شب فرا رسیده بود و نیروهای  .بنیامین داد، اما دیگر دیر شده بود
بها تازه فهمید که اشتباه ملاقات کند.او توانست با و بنیامین نمی

 
زیرا  .کرده است بانوی ا

نها نزدیک مییاری  ،وی قبل از اینکه از خدا
 
 شدند.بخواهد، امدادهای پروردگار به ا

نوقت از
 
 ؟فتدبیاین اتفاق من دعای  پیش از که چه عاملی سبب شدخود پرسید  ا

بها گذشته را مرور کرد و
 
 ،انداین راه گذاشته در قدم وقتی از» :به این نتیجه رسید بانوی ا

ن راتنها یاری پروردگار نصیبشان شده و 
 
بلکه شان کرده باشد یاریز نبوده که خدا با گ فتن ا

 است بی لفظ و «ماشع مادماد» یاین مسیر، تکرار لحظه به لحظه بودن و ماندن در
 «صدا.

غاز کرده بودکشتی ملاقات با خدا که بود دو ماه 
 
 در و سفر دریای  ی را از دریای چین ا

. ی بهشت باقی نمانده بوددروازهمسافت چندانی برای رسیدن به دیگر ی جهانگرد محاسبه
ی های جهانگرد کشتی ملاقات با خدا به ساحل دروازهسرانجام با راهنمای  ی هدهد و مشاوره

التهاب و هیجان ملاقات با خدا  جهانگرد در رمورد نظسرزمین دیدن با  بهشت نزدیک شد.
  بود.

 
ن و رسیدن به زیباروی خود. بنیامینپلنگ کوهستان در ا

 
بانوی  ،رزوی بازگشت از ا

بها و هدهد در
 
شنافتن ی جستجو و یااندیشه ا

 
 .ا

رام بود و پرندهتعداد فراوانی کشتی به چشم می
 
های دریای  ی به زیبای  ی خورد. ساحل ا

مسافران کشتی لنگر  کشتی ملاقات با خدا به ساحل رسید، وقتی .ساحل افزوده بودند
قایق را رها کرده  به بعد  .ندرفتقایق به ساحل  با .کشتی از حرکت بازایستاد و انداختند
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در ساحل و مسیر حرکت، کسی مزاحمشان  ،جای شگ فتی بود. طرف شهر روانه شدند
نها را مورد سوال و بازخواست قرار و نشد

 
نها  ه پیمای  ی تشنگی برپس از ساعتی را نداد. ا

 
ا

گ فتی کجاست بیقرار شده بود از بنیامین پرسید خدای  ی که میجهانگرد که  .غلبه کرد
 خواهم او را ببینم. می

از گاهی به فکر فرو  بنیامین هر «.ی بهشت برسیمبه دروازهکن تحمل » داد:بنیامین پاسخ 
رفت و به پیرمردی که در مصر و به شخصی که در کارگاه کشتی سازی دیده بود می
 مواجهه با دزدان دریای  ی او و دوستانش را از شرایط ناگوار، درکه در کسی  .اندیشیدمی

زد که او کیست و هدفش از بنیامین موج می ذهن این سوال در مرگ نجات داده بودند.
 ؟یستی بهشت چرفتن به سرزمین دروازه

بها خسته بود و نظم طبیعی بدنش
 
ی بهشت مسافران دروازه. به هم خورده بود بانوی ا

به سوی خانه رفتند، وقتی نزدیک  دادند ورا تغییر  شانمسیر ای را که دیدند اولین خانه
مد. خانه بیرون ازدلو به دست خانه رسیدند، پیرمردی 

 
ختان و علفزار قرار خانه بین در  ا

 .داشت
غل بودندپشت کلبه

 
س اسب داخل ا

 
با دیدن بنیامین و همراهانش  پیرمرد .ی چوبی چند را

ب میکه به طرف همانطور 
 
ب از دستش رها شدچاه ا

 
و را ابه زمین افتاد و ترس  ،رفت دلو ا

  «کند.را تهدید نمی تو نترس خطری » :و گ فت شدبنیامین نزدیک  فرا گرفت.
اینجا چه ای  ی... » :گ فت با ترس کرد دلو را دوباره از زمین برداردکه سعی می پیرمرد
به  .دلو را از زمین برداشت پیرمردقبل از  و بنیامین نزدیک رفت، خم شد «خواهید؟می

ب رفت و به 
 
 «ایم!ما تشنه» :گ فت پیرمردطرف چاه ا

  «خواهید.از ما چه می» :پشت سر بنیامین رفت و گ فت پیرمرد
رامی گ فت

 
مده مسافریم و خسته،» :بنیامین به ا

 
  «.م قدری استراحت کنیمایا

غل افتاد، چشم این حین در
 
دلو را به داخل چاه انداخت و  بنیامین به اسبهای داخل ا

ی بنیامین هم از رفتار دوستانه که هم ترسیده بود و پیرمرد؟ ستاسبها  فروشی پرسید
سوده شده بود گ فت

 
 این در «فروشم.که می ... البتهالبته» :خیالش از بابت غارت اموالش ا

 «گوی  ی؟با که سخن می» :زد د، از خانه دادهمسر پیرمر  حین
ن سو پیر 

 
شنیدن مسافر داریم از  زن با پیر «.زن مسافر داریم»رو برگرداند و گ فت:مرد ا

مد
 
بها،اولین نگاه،  در .کلبه بیرون ا

 
بنیامین بعد  جهانگرد و پلنگ کوهستان را دید بانوی ا

ب می کشید
 
رو کرد به بانوی  ؟خواهندچه می» :زن غرولند کنان گ فت پیر. را که از چاه ا

مده
 
بها و گ فت نکند ا

 
  «اسبها را ببرید. ایدا

ب  بنیامین که دلو
 
 ما دزد نیستیم، مسافریم.  کشید پاسخ دادرا از چاه بیرون میا

ب  از اجازه داریم» :بنیامین به پیرمرد گ فتبعد 
 
  «بنوشیم؟این ا
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 یه صبر کنید کاسهبتلا...ا  ...ا  » :پیرمرد متعجبانه بنیامین را نگاه کرد و با لکنت زبان گ فت
 
 
 «بیاورم. با

مد.
 
بها به طرف بنیامین ا

 
ورده بود.م رفته و کاسهپیرمرد ه بانوی ا

 
بها و  بنیامین، ای ا

 
بانوی ا

ب نوشیدند. هدهد هر
 
بعد از  سیراب شدند.هم نگرد و پلنگ کوهستان جها یک جداگانه ا

من به عهد خود » :رفع تشنگی، پلنگ کوهستان طناب را از دست بنیامین گرفت و گ فت
پیرمرد وقتی دید پلنگ کوهستان به زبان دیگری با  «به چاه انداخت.دلو را  و پایبندم

 زند دوباره ترسید.بنیامین حرف می
بها نگاه کرد و گ فت

 
مد، به بانوی ا

 
بها ا

 
 چه بانوی زیبای  ی! اما» :پیرزن غرغرکنان نزد بانوی ا
کدام شویت  !را گود افتاده، ع جبیش را نگاه کن، چهاچشم ،چرا اینقدر ضعیف و خسته

دستش را  بعد «کن.ای، بازش سرت بسته این هوای گرم سرپوش چیست که به در است؟
ورد تا سرپوشی 

 
بها بود  که سررا بالا ا

 
بها دست پیر بانوی ا

 
 زن را گرفت.باز کند، اما بانوی ا

بها نگاه کرد،پیرزن دوباره به چهره
 
و بریده بریده پرسید پس ... بگو... شویت ...  ی بانوی ا

 است؟ کدام
  «.من هستم» بنیامین گ فت:

همسرت باردار  جوان!گویم تبریک می» :گ فتشگ فتی  زن به طرف بنیامین برگشت و باپیر 
  «است.

 حرفسکوت کرد. احساس کرد بار سنگینی از دوشش برداشته شده. تا بنیامین  بنیامین
ی جوان!» :بزند پیرمرد گ فت

 
است. حتی از ی ماهری کند او قابلهزن من اشتباه نمی ا

یند و او را برای قابلگی  به شهر میمیهم ی بهشت دروازه
 
  «برند.ا

 بنیامین پرسید گ فتی کجا؟ 
ننمی ما ه سود کهاما چ «ی بهشتدروازه» پیرمرد گ فت:

 
 بنیامین در زندگی کنیم. جاتوانیم ا

باشد. اش بابت شنیدن پاسخ کدام خبر بیشتر دانست خوشحالیزن بود نمی پیر حرففکر 
رام گ فت «سپاسپروردگارا تو را » :ناگهان فریاد کشید

 
 دنشه پدر که مرا هم شایست» :بعد ا

بهابعد  «ایم.ی بهشت نزدیک شدهدروازه دی و شکر که بهکر 
 
دست  .رفت نزد بانوی ا

بها را گرفت و گ فت
 
 ازاشک شوق  «.ایشنیدی بانوی من، تو مادر شده» :بانوی ا

بها چشمهای 
 
شد، بغضش ترکید دستش را از دست بنیامین بیرون کشید، در  جاری بانوی ا

رامگوشه
 
رام گریست. ای نشست و ا

 
بها نشستا

 
. جهانگرد و پلنگ بنیامین هم کنار بانوی ا

 . به نوبت به بنیامین تبریک گ فتندکوهستان 
شنا»دانی از پیرمرد پرسید می ،پیش از حرکت راس اسببنیامین با خرید چهار  

 
را  «ا

  اند؟زندانی کرده
شنا» :پیرمرد گ فت

 
  «شناسم.نمی !ا
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نها 
 
های بسیار مرتفعی رسیدند که برای ورود به شهر به کوه پس از پیمودن راهی طولانیا

ن کوه باید از
 
نگهبانان  .به سوی گذرگاه رفتند کردند. با راهنمای  ی هدهدر میها عبو ا

ن و شوکت ظاهری مسافران،
 
  کوهستان با دیدن شا

 
را دادند.  ی ورود به شهرنها اجازهبه ا

ی رفته بودند که راهزنان چابک سوار به مسافران دروازهگی زیادی از گذرگاه نفاصلههنوز 
وردند 

 
 راهزنان .واجه شدندبا دفاع مقتدرانه بنیامین و پلنگ کوهستان ماما بهشت هجوم ا

مسافران  دست به غارت اموالتوانند به راحتی پا به فرار گذاشتند و فهمیدند که نمی
این درگیری بنیامین از پلنگ کوهستان خواست در شرایط  از ی بهشت بزنند. بعددروازه
بها از بحرانی 

 
دست به شمشیر نبرد و بیشتر  بانو سفارش کرد کهو به مراقبت کند بانوی ا

 ب باشد.واظم
 

                            
                                                             **** 

 
 

. پیرامون شهر تا کوهستان پوشیده داشت ت در دشت بسیاری وسیعی قراری بهشدروازه
 ی پراز وسط شهر رودخانه .و برگ هشاخ بود از انبوه درختان قد برافراشته، سبز و پرشده 

ب
 
بادی و زیبای  ی شهر شده بود. بنیامین عبور می یا

 
و دوستان به شهر نرسیده کرد که باعث ا

سمان شهر را پوشاند زاهای سیاه بارانبودند که ابر 
 
هوا رو به  و باران تندی باریدبعد  .ا

 ید. گرایسردی 
نها در بین راه بودند و رسیدن به شهر ساعتی طول  .بنیامین به دنبال پناهگاه بود
 
ا

تصمیم گرفتند به سرعت  اسبها شتاب دهند و خود را به اولین بناهای شهر  .کشیدمی
ها رسیدند بارش باران . وقتی به ابتدای خانهبه سوی ساختمانهای شهر تاختندبرسانند. 

سمان دوباره به صورت شگ فت
 
فتقطع و ا

 
ها را کنار خانه ابی شد. ساکنان شهرانگیزی ا

نه
 
گهای ا از حد معمول بلندتر بود. برای ساخت بناها از سنرودخانه ساخته بودند. ارتفاع ا
مانند قصرهای  ی کوچک، مجلل و با  . هر یک از منازل بهکوهستان استفاده کرده بودند
ای داشتند. ی بهشت با استفاده از رود کشاورزیهای گستردهشکوه بودند. ساکنان دروازه

ای از رونق کشاورزی از شهر نمونه محصول بیرون زارهای پرگندم باغات وسیع و پر میوه،
هدهد پر گشود و بر بام یکی از قصرهای کوچک نشست،  ی بهشت بود.در سرزمین دروازه
مد و گ فت

 
ن دور را نگاه » :بعد، ا

 
چندین سوار را دید  ،چرخاند کن. بنیامین سربنیامین ا

ور شهر میبه  ای بزرگکه گوی  ی گله
 
 «یستند.چ نبود کهکند بود و مشخص  شان. اما حرک تندا
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ن سوگشود و  هدهد پر
 
 زمانی نگذشته بود که نزد  پرواز کرد. به ا

 
. بانوی برگشتبها بانوی ا

بها
 
نها چه کسانی بودند.  ا

 
 پرسید ا
نها از» :هدهد گ فت

 
  «.فاصله بگیریم ا

نچه دیده» :گ فتبنیامین 
 
  «ای بازگوا

نه» :گ فت د بعدسکوت کر قدری  هدهد
 
یندمی به شهر اند وتنیدها که درهم بنیامین ا

 
 ا

  «ند.کنحمل می را الجثهاند که سنگهای عظیمکارگرانی
نها نزد «گردم.باز بمانید تا » :بنیامین گ فت

 
با یک شد به سوی کارگران تاخت وقتی به ا

برای  و سنگهای بزرگ را روی الوارهای به هم پیوسته گذاشتهتختهارگران د که کناباوری دی
یک طنابی در دست که روی  هر .ی درختان ساخته بودندهای کوچکی از تنهالوارها گردونه
حال کشیدن تخته سنگهای بزرگ به  در واند هپشت به الوارها کرد ،بودندک تف انداخته 

گروه سی کارگر  هر و سه گروه بودند داشتند. یک صف طولانی قرار ند. درهستشهر 
کشیدند. تعدادی با هل دادن و فشار وارد می جلو تعدادی از کارگران طنابها را از داشت.
 های الوار بچرخند و به جلو حرکت کنند.تا گردونهکردند تلاش میکردن، 
حمل سنگها و  کارگری که در هر .زدنددور کارگران چرخ میسوار بر اسب  هاسرکارگر 

ورد کشیدن الوارها کم می
 
به سرکارگر  ند. بنیامینگ فتزدند و ناسزا میبا شلاق میاو را ا

مده بود،خشم به اینکه  . بانزدیک شد
 
سواری که نزدیکش به بلعید و  راخشم خودش  ا

از اسب یا بهتر نبود برای کشیدن الوار و حمل سنگهای بزرگ به جای انسان » گ فت:بود 
ن سوار که تا  «کردید؟استر استفاده می

 
اینها با چهار » :گ فت ،زمان بنیامین را ندیده بودا

و  را کشید شافسار اسب «شوند.خواه میهایشان کنیم زیادهر اگر . تفاوتی ندارندپایان 
ورد. یجوانشلاق را محکم به صورت کارگر  و چرخید

 
جان افتاده بود از  جوان که از فرود ا

گاه حادثاین  بنیامین با دیدن .ی شلاق با صورتی کبود به زمین خوردشدت ضربه
 
ه ناخودا

ن پیرمردتصویر شلاق خوردن 
 
 کرد.عبور می زارکه از گندموقت در ذهنش تداعی شد ا

نها  ارتباطی به تو ندارد.» :سرکارگر گ فت زدی، ه پرسید او را به چه جرمیبنیامین دوبار 
 
ا

بنیامین  ناگزیر برگشت. وقتی نزد  «باید کار کنند. و اندگرفته پیشاپیش مزدشان را
 زد.حرف نمی بود وگرفته را اش چهرهاندوه دوستانش رسید 

بها 
 
بنیامین  گوی  ی!دیدی که سخن نمیچه را افسرده دید پرسید بنیامین  بنیامینکه بانوی ا

شنا دلیل نیست که بانو بیپاسخ داد بعد لختی درنگ کرد 
 
اند، اینجا را زندانی کردها

  !است «سرزمین بردگان»
به نام ی فردپرسید  مردمبنیامین از  ی بهشت داخل شهر شدند.، مسافران دروازهبعد
شنا»
 
یکی پاسخ داد او بسیار دروغگوست. دیگری جواب داد خطرناک  شناسید؟می «ا

ن  است.
 
ه گ فته» :ی گ فتدیگر ا

 
اطلاعی ز اظهار بینیبعضی  «هایش ضد انسانی است.ا
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نهانیامین دوباره ند. بدادن پاسخ امتناع کرد نمودند. تعدادی هم از
 
یا پرسید  از ا

 
را از او ا

ت نزدیک شدن ما جرا .گر استگ فتند او حیله کنید.اید که چنین قضاوت مینزدیک دیده
شنابه 
 
  .ترسیماز سحر او می ما .را نداریم ا
 » یکی با عصبانیت فریاد زد: این حین، در

 
شناما نیازی به  !ی غریبها

 
ما خود راه  نداریم، ا

 قصرهایمان، .این زندگی ماست این سرزمین را نگاه کن، دهیم،خوشبختی را تشخیص می
  «قصرهایمان را ببین.

زد. پوزخند می کرد وگاه به هدهد نگاه می گاه به بنیامین و هدهد به مرد نگاه کرد او نیز
یکی از  این میانهمان ابلیس است. او پ ی برد که بدون تردید  افتاد. هدهد به یاد قاضی پیر

یا تو او را دیده
 
شنا را می ای وبنیامین پرسید ا

 
  شناسی؟ا

  «شناسم.ام اما میندیده» بنیامین پاسخ داد: 
ی مردم این مرد)بنیامین( از » :زد فریاد )ابلیس(کرد؛ مرد عصبانیین سوال چنوقتی مرد 

 
ا

شنا( است
 
به خواری و و خواهد شما را از این تمدن بزرگ جدا کند می .پیروان غریبه)ا
سایشباشید او  هوشیار .فلاکت بکشاند

 
مده ا

 
 «.گذاشت و ما نخواهیم را بگیرد تانا

 
                                                          *** 

 
نها تحت نظر بود رو  این از ،رسیدی بهشت به پادشاه خبر ورود مسافران دروازه

 
. ندا

نها را  تصمیم گرفتپادشاه 
 
ی سربازان دروازه .بگذاردرسیدن به هدفی که دارند ناکام  ازا

مدند  بهشت در
 
نها  روز از ورودشان و تنها باگذشت یکجستجوی بنیامین و یاران وی بر ا

 
ا

 داشت. ی بهشت قراری دروازهکه در درهبردند به زندانی  و را دستگیر کردند
گاه شد برگشت جغرافیای زندان از قتیو اما هدهد گریخت.

 
هدهد سخت در جستجوی . ا

شنا 
 
شنا . انتهای شهر یافت را دروی عاقبت  کشید.مکانی پر می به هر بود،ا

 
ای با محله درا

  اتاقی کوچک، بستری بود. درسکنه  خالی ازنیمه ویران و بعضی ی گلی، هاخانه
شنا ی بهشت پس از سالها زندانی کردندروازه پادشاه 

 
های را شکنجه اوهمانطور که  ا

ان بیرون ی بهشت از زندبا ورود مسافران دروازه ده بود،کر  فراوانی داده و سخت بیمارش
ورد، 

 
دیری نخواهد گذشت به علت بیماری شدید و تنهای  ی خواهد مرد.  یقین داشتچون ا

  فرزندان و پیروان ،پادشاهچون 
 
های طاقت فرسا از را با زندانی کردن و دادن شکنجه ناشا

ورده بود.
 
 پای در ا
شنا . شناخترا نمی انسان بزرگمحله  ساکنان کسی از

 
شدت بیماری در بستر بود و  ازا

شنا ی بام خانه هدهد بهوقتی دانی برای برخاستن نداشت. توان چن
 
مدا

 
به  ش. قلبفرود ا

رام گیرد کهصبر کرد عمیقی کشید و  نفس. دتپش افتا
 
هدهد به  خانه نیمه باز بود، در   .ا
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خانه  گشود و خود را به در هدهد پر .داد بدون اجازه داخل خانه شودخود جرات نمی
شنا  که کوفت

 
گاه کندا

 
مدنش ا

 
 :، شنیدحین این در کوبید خود را به دردوباره  .را از ا

 «پیک باوفا ...داخل شو»
مد و از در  هدهد به وج

 
نوقت .شد اتاق نیمه باز وارد د ا

 
شنا بالین  بر ا

 
شنا  نشست.ا

 
ا

مدی.» :گ فتو  کرد بازش را هایچشم
 
  «خوش ا

نگاه «بزرگ. انسان درود بر» :گ فت هدهد
 
شنا ی زیبای محو چهره ا

 
شد، سفیدی محاسن ا

شنا 
 
ش و در چشمهای ولیای درد کشیده و غمناک داشت . چهرهش بیشتر بودااز سیاهیا

 کرد. ای را به خود جذب میای از مهربانی و محبت بود که هر بینندهنگاهش جذبه
شنا 

 
د از هده از بستر برخاست. حال بیماری لاغر شده بود. با ایناز شکنجه ضعیف و از ا

شنا بیماری و تنهای  ی  دیدن
 
شنا .گریه کردبار برای اولین .غمگین شدا

 
دستش را به  ا

ورد.این بیماری و تنهای  ی نمی گریه نکن» :سرهدهد کشید و گ فت
 
 تواند مرا از پای درا

نبه طرف در رفت و  «نخواهند دید مرگ مرا هرگز دشمنان نيز
 
هدهد های گریه را بست. ا

بها دستگیر » :که تمام شد گ فت
 
  «.نهمسفر دیگرما دند و دوشبنیامین و بانوی ا

شنا 
 
بها اندا

 
ای  وهناک شد. هدهد ادامه داداز شنیدن خبر دستگیری بنیامین و بانوی ا

شنا
 
بها باردار، اگر شرایط زندان سخت است !ا

 
اتفاقی  چهکنند اش شکنجه و بانوی ا

شنا  خواهد افتاد.
 
 مهربان ای پروردگار» :بالا برد و گ فت هم دستانش را با چرخاندن سرا

بها و فرزندانش باش.
 
  «مراقب بنیامین، بانوی ا

دانا را ملاقات  هنگام عبور از سرزمین پارس، هرمز» :فرصت را مغتنم شمرد و گ فتهدهد  
  «.درود فرستاد تو دانا به کردیم، هرمز

شنا
 
سیب دانا را از خداوند هرمز» :با صدای  ی گرفته گ فت ا

 
 ن و اهریمنان ایمنبدخواها ا

  «ند.گردا
 

                                                             *** 
 

یتفاوت  ه دلیلب ،لنگ کوهستان پس از یک ماه زندانیجهانگرد و پ
 
 ینشان با بنیامین،ا

زاد شدند 
 
مدند راانسان بزرگ  مصمم شدنددوباره  وا

 
 .جستجو کنند، با این قصد به شهر ا

شنا کسی که نشان  هر از
 
را او کسانی که نام  شناسیم.نمی دادندمردم پاسخ می را پرسیدند،ا

  پنداشتند.وی را دروغگو و خیالاتی میهم شنیده بودند 
شنا 

 
شنا کسی را بیابد و برای بیماری تا کرد روز به شهر پرواز می هدهد هربیمار بود، ا

 
ا

مد و شد جهانگرد و پلنگ کوهستان  در ندیشد.بیای چاره
 
اما از  دید، را در بازاراین ا

بها نشانی نیافت
 
مد و .بنیامین و بانوی ا

 
رام و سبکبال فرود ا

 
ی جهانگرد شانه به هدهد ا
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ورد  نشست. جهانگرد که لباس نو خریده بود از دیدن هدهد ذوق زده شد.
 
هدهد تا دست ا

ی پلنگ شانه دوباره برگشت و به کمی دور شد،هدهد پرواز کرد و  را نوازش کند،
یک حرکت  پلنگ کوهستان زیرچشمی هدهد را نگاه کرد و گ فت در کوهستان نشست.

  ز کرد و دور شد.هدهد پروارد دست بیاو تا خواست  .گیرمریع هدهد را میس
دهد،  خواهد مطلبی را به ما بگوید یا از موضوعی خبرمیپرنده  گوی  ی» :جهانگرد گ فت

بها با اد دارم یه ب «.ستطبیعی نی چون این نحو حرکات هدهد
 
سخن او بنیامین و بانوی ا

 هدهد پیروی کنیم و دنبالش برویم. است ازخوب  .گ فتندمی
مدند،جهانگرد و پلنگ کوهستان از 

 
ن  هدهد حرکت کردند.دنبال ه سوار  و بازار بیرون ا

 
ا

نکه بفهمند بیو  شدندخارج  شهر دنبال هدهد تاختند و از دو به
 
شنازندگی  محلبه ا

 
، ا

نوقت رسیدند.
 
خانه شدند،  متوجه. جهانگرد و پلنگ کوهستان بام خانه نشست هدهد بر ا

مدند  اسبها از
 
ن خانه چیست و صاحب خانه کیست. ردانستند دنمیاما پایین ا

 
قدم پیش  ا

شنا در خانه را کوبید. گذاشتند و جهانگرد
 
دوباره در را  کرد وجهانگرد صبر  .بود ار، اما بیما

شنا کوفت.
 
و فریاد زد  تر کوبیدمبرای بار سوم جهانگرد در را محک ش را گشود وچشمهای ا
شنا خانه هست؟  کسی در

 
شنا  ،جهانگردوقتی  در را باز کرد. و برخاستبه سختی ا

 
را ا

 ناگهان مدهوش شد و به زمین افتاد. .و طوفانی به پا شدادر  د،دی
شنا 

 
هسته وگذاشت ی پلنگ کوهستان دستش را به شانها

 
از زمین بلند  کمک کن» :گ فت ا

ای  چشمهایت را باز کن ...» کرد:جهانگرد برد و صدا  نشست و دستش را زیر سر «شود.
رامی گشود لحظه ای بعد جه «مرد بیقرار.

 
شنا با دیدنو انگرد پلکهایش را به ا

 
از دوباره  ا

جهانگرد نشسته بود، مرتب جهانگرد را صدا  که بالا سر پلنگ کوهستان هوش رفت.
شنا با کمک  ورا باز کرد دیگر چشمهایش  زد، جهانگرد بارمی

 
ان از زمین تو پلنگ کوهسا

شنا شان به هاکردند وقتی چشمساکنان محله که از کوچه عبور می برخاست،
 
افتاد میا

شناکم پیرامون کم .کردندنگاه می اوایستادند و به می
 
شنا جمع شدند.ا

 
 تک کسانیبه تک ا

نوقت جمع شده بودند نگاه کرد، شکه پیرامون
 
فریدگار » گشود: سخنلب به  ا

 
به نام ا

شنامردم ناخواسته ب« مهربان.
 
  .کردند تنگنزدیک شدند و حلقه را  ه ا

شنا من» :گ فتمرد 
 
فریدگاربرگزیده ،ا

 
مهربانی پروردگار را به شما یاد  مهربان هستم، ی ا

وری می
 
  «مرا یاری کنید تا شما را به خدا راهنمای  ی کنم. .کنما

ی بهشت کنان دروازهسا .تسما همین اچگونه یاری کنیم، زندگی  ياری كنيم،مردم گ فتند 
 .به شهر برویمند گذار حتی نمی

شنا 
 
نها » :گ فتا

 
ن قصرها با چپاول حقوق شما به  ایبرتری هیچ ا

 
به شما ندارند، صاحبان ا

ن رسیده
 
همیشه زندگیهایتان برای  ام کنیدیاری اگر توجهند. یاما به عاقبت کارشان ب .اندا

باد
 
رام و ا

 
  «شود.می ا



 187 مهـدی بیــات

 

 

شناپس از سخنان کوتاه 
 
جهانگرد و پلنگ  هاشان برگشتند.مردم پراکنده شده به خانه ،ا

شنای کوهستان به خانه
 
به پلنگ کوهستان  زد.جهانگرد ساکت بود و حرف نمی. ندرفت ا

شنای  ی
 
  .پرداخت ی بهشتبا بنیامین و ماجرای سفر به دروازهاش چگونگی ا
شنا ن جهانگرد و پلنگ کوهستان به منزل رفتساعتی از 

 
كه ی مردم نگذشته بود که همهمها

شنا ی پیرامون خانه
 
مد.شده جمع ا

 
شنا بودند به گوش ا

 
از  ،مهمان ضمن پذیرای  ی از دو ا

نها همسایه کردند بدهد.که همهمه میرا خانه خارج شد تا پاسخ مردمی 
 
 های ژنده پوشا

شنا
 
مده بودند دوباره  ا

 
شناجهانگرد و پلنگ کوهستان به دنبال  را ببینند.او بودند، ا

 
از  ا

شنا جذبه و نورانی  ی پرجهانگرد که محو تماشای چهره خانه خارج شدند.
 
شده بود، لب ا

شنای مهربان! من هان  » :به سخن گشود و گ فت
 
به سرزمینهای  .جهانگرد هستم ای ا

مدم،هم را ام، این سفر بسیاری سفر کرده
 
ین به من وعده داد بنیام به اصرار بنیامین ا

ی بهشت رسیدیم، خدای حقیقی را به من نشان خواهد داد و من خواهم دروازه وقتی به 
 دانم چه انقلابی درتو را دیدم، نمی و با او سخن بگویم، اما وقتی بایستممقابلش توانست 

مد که احساس می
 
نچه رامن پدید ا

 
نوقت «ام.تو یافته بودم درمن دنبالش  کنم ا

 
پرسید ای  ا

یا تو
 
شنا ا

 
اش را به من داده دنبالش بودم و بنیامین وعدهه که من بهمان خدای  ی هستی  ا

  بود.
شنا نگاهی معنا

 
هیچ  من خدا نیستم و !ای جهانگرد» :د و پاسخ دادکر به جهانگرد  دارا

فریده
 
فریدگارخدای  ی که  «.نیست خدا ایا

 
شود و ی جهان است، به چشم دیده نمیهمه ا

 تواندهیچ انسانی نمیخرد تر است و فرا چیزهمه  از توانند او را ببینند، اوچشمها نمی
فریدگاری نامحدود است و  او کند.اش احاطه

 
 تواند برمحدود، پس محدود نمیخرد ا

 در سرزمینهای مختلف دیده تو که  خدایگانی نامحدود احاطه پیدا کند.
 
نها و به تجارت ا

من بیشترین  و نداشدهدست انسانها ساخته ه اند که باشیائی بیش نبودهای، پرداخته
 بتهاست. یام با شیطان و سازندهمبارزه

شنا» جهانگرد پرسید ای
 
  ؟کجاستنادیدنی خدای « !مهربانی ا

سانترین راه یافتن پروردگار، »
 
فرینشدامی انسانها ین سوال است،پاسخ اا

 
 نند که ا

فرین
 
فریدگارتشخیص  اما در، داردای ندها

 
اعتراف به این حقیقت  وکنند اشتباه می ا

شنا شما را با خدای حقيق کنید تاپیروی  من از. زرگ ترین گنج انسانهاستب
 
 «.کنمی ا

شنا ای» :پلنگ کوهستان گ فت
 
 «چگونه از تو پیروی کنیم؟! ا

شنا 
 
ای » :و مردم ایستاد و گ فت یوبه  رو بعد رف پلنگ کوهستان قدم برداشت به طا

نها را  !جوان مبارز 
 
وردن است، سپس شکستن تمام اشیائی که ا

 
شرط اول ایمان ا

شنا ه مردی از میان جمعیت بحین این  در «پرستید.می
 
یا » :گ فت نزدیک شد وا

 
ای نشانها

  «؟ادعایت داری  برهم 
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شنا
 
نای مرد » :گ فت ا

 
  «؟چه بود دوباره گرد خانه من جمع شوید چه سبب شدا

مد زمزمه
 
  شد.مردم افزوده  و لحظه به لحظه به تعدادای بین جمعیت پدید ا

ام که گوی  ی مدتهاست او را را یافتهکسی کردم  را دیدم احساس نخست که تو» :مرد گ فت
رامش می دارم.دوستش  و شناسممی

 
ام را حل غمهای زندگیو  کنمبا دیدن تو احساس ا

  «بینم.شده می
مد  وقتی سخنان مرد ژنده پوش تمام شد،

 
شنا کنارجهانگرد ا

 
که  به کسانیکرد رو  و ا

من و پلنگ کوهستان از سرزمین خاقان  !ای مردم» :گ فت و جمع شده بودند شپیرامون
مده

 
که را خدای  ی  ه؛بنیامین به من وعده داداما . بیایم به این سفرنداشتم ایم. من قصد ا
 ی بهشتدروازهسربازان اما . به من نشان خواهد دادسرزمین  این در دنبالش هستمه ب
زاد  ما مدتی در زندان بودیم و به با خود بردند. دستگیر کرده همسرش را ن ویامیبن

 
تازگی ا

  ایم. بنیامین وشده
 
ن یک پرنده است،همسفر دیگری هبها بانوی ا

 
 جهانگرد سر م دارند و ا

ی بام دید با خوشحالی گ فت نگاه کنید د وقتی هدهد را گوشهچرخاند و هدهد را نگاه کر 
نجاست 

 
ن پرنده را میا

 
نها زبان «گویم.ا

 
لاجرم  دانند،را نمی شناگهان متوجه شد که ا

 خجالت کشید و دیگر چیزی نگ فت.
شنا 

 
شنا «هایت را به مردم خواهم گ فت.حرف جهانگرد من» :گ فتا

 
جهانگرد سخنان دوباره  ا

ای کامل از نمونه ،پروردگار که مرا برگزید ،جهانگردگ فت ای وی پاسخ  را تکرار کرد و در
شناسند به این کنند که مرا میبینند احساس میانسانها مرا میوقتی  .صفات خویش ساخت

شناست و من به زبان حقیقی انسانها سخن می
 
مردم که با زبانهای  .گویمعلت نام من ا

ن
 
شنا کرده است پروردگار مرا به تمام زبانهاکنند. ک میرا در  متفاوت سخنان مرا بشنوند ا

 
 .ا

فریدگارند با دیدن چون انسانها
 
گاه همه طالب ا

 
نند بیمن می ی کمالات را هم درمن ناخودا

دستش را به سوی  ، دگرگون شده بود،جهانگرد کهحال  شوند.ن میماختیار جذب و بی
شنا 

 
شنای مهربان» دراز کرد و گ فت:ا

 
به ما  خدای  ی که دریافتم، و مو ر گمن به تو می !ای ا

 «من به دنبالش بودم. همانست کهمعرفی نمودی 
شنا» :و گ فت جلو رفتنگ کوهستان پل

 
 و دانممیاین صفت ایسته تو را شهم من  ،ای ا

 «خدمت او باشم. ام درهبستاما من با بنیامین عهد بپیوندم خواهم مانند جهانگرد به تو می
شنا

 
زادی » :گ فت ا

 
در خدمت بنیامین من عهد کرده بودی تا رسیدن به این سرزمین و ا

  «باشی اما بنیامین شرط تو را نپذیرفت.
شنا»:با لبی خندان گ فتبعد  دکی به فکر فرو رفتپلنگ کوهستان ان

 
 «!راست گ فتی ای ا

شنا، به ناگاه  بعد از
 
شناپیرامون کسانی که  یهمهپیوستن جهانگرد و پلنگ کوهستان به ا

 
 ا

شنا برس به ند،گرفتیک از دیگری سبقت می بودند، هر
 
 . ندا
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شنا
 
گاه باشید پروردگار » :گ فت ا

 
برای زندگی  یو مکان است جهان سراسر درای مردم ا

  «.ندارد
 

                                                                *** 
 
 

شنا یدوباره ءاحیا شیطان که از
 
شفته شده بود، ا

 
 گ فت:پادشاه رفت و  نزد سخت ا

شنا پیروان »
 
 «.کنرا دستگیر و زندانی ا

شنا  ا رایب
 
سربازان  سبب شد راین کا خود شدند،در زمینهای کشاورزی  مردم مشغولا
پلنگ کوهستان در دفاع از  .ندکنحمله مردم به  و بیایندی بهشت به انتهای شهر دروازه
شنا 

 
سب . جهانگرد در فرصت مناسربازان را از دم تیغ گذراند تعدادی از. فشانی کرد جانا

ی پلنگ کوهستان به جرم کشتن سربازان دروازه اسب شد و از مهلکه گریخت. سوار
شنا بهشت همراه
 
شنا . دستگیر شد ا

 
نوقت . کشته شدندهم بسیاری از پیروان ا

 
اندک  و واا

 ی بهشت بردند. را به زندان دره شپیروان
شکار شد و به کاخ اختصاصی  پس از

 
شنا، شیطان به شکل انسان ا

 
قتل عام پیروان ا

چاره راه  او دوباره از .دشاه از دیدن وی بسیار خشنود شدپا .ی بهشت رفتپادشاه  دروازه
  خواست.
شنا را  .او بگمارید را بر هاترین و سنگدلترین نگهبانوحشی» :گ فتخشم  باشیطان 

 
پیروان ا

 «بردارد.دست ادعایش  کنید تا از قطعه قطعهش چشمهایمقابل 
نها لحظهی بهشت و نالهفریادهای جگرخراش زندانیان دره

 
 اگر .شدای قطع نمیهای پیاپ ی ا

 رسید.بیگناه دیگری به گوش می شد، ناله و فریادای از درد و شکنجه بیهوش میکننده ناله
شنا پلنگ کوهستان به 
 
زار می تنها .مرگ باکی ندارم من از» :گ فتا

 
دهد، یک موضوع مرا ا

ی بهشت به دیدارش بازگشت از دروازه تصمیم گرفته بودم در ام.نجاندهقلب زیباروی  ی را ر 
 «بروم و با او ازدواج کنم.

شنا 
 
 به او ،کاری  به هر قادرپروردگار مهربان است و  این از اخلاق نیکوی توست.» :گ فتا

مدند.بعد سه نگهبان،  «امیدوار باش.
 
نها ا

 
شنا هایپلنگ کوهستان را مقابل چشم ا

 
تازیانه  ا

شنا  .زدند
 
 «خواهیم شد. فرزندم استقامت کن ما پیروز» :خواندن دعا گ فتهنگام ا

لود کردن صورت پلنگ کوهستان خون پس ازنگهبانان 
 
 به جای دیگری انتقال دادند.او را  ا

مدند داشتنددست شلاق ه که ب دارنقاب هیکلمرد قوی  چهاربعد 
 
وقتی  . نگهبان جلوی  ی ا

ورد و صورت  رسید
 
شنا بدون پرس و جو شلاق را فرود ا

 
ی بلافاصله ضربه .را زخمی کردا

نوقت .دوم را زد
 
این  دررا با خود بردند. او از چپ و راست، جلو و عقب قرار گرفتند و  ا
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شنا حین 
 
شنا برید، نگهبان که شلاق زده بود و پشت سرپرسید مرا کجا میا

 
با قرار داشت  ا

  «.دروغگوساکت شو ای و دوباره تکرار کرد  دروغگوای ساکت شو » :گ فتخشم 
شنا 

 
 نگهبان پاسخ داد تو را با نام من چه کار.  چیست؟ وت نام پسرمپرسید ا

شنا 
 
نوقت پاسخی نداد.خشمگین اما نگهبان  «زدی؟ مرا به چه جرمی» :گ فتا

 
شنا ا

 
را به  ا

 دند.کر حبس نیمه تاریک و تنگ  یای  ج در ورزمین زندان بردند زی
بها چهار ماه از ورود بنیامین به دروازه

 
ی بهشت و از زندانی شدن او و همسرش بانوی ا

 ی بهشت رسید:کیان به پادشاه سرزمین دروازهای از شاهگذشته بود که نامه
 و بدخبر زندانی شدن  ؛کیان پادشاه سرزمین پارس به پادشاه دروازه ی بهشت از»

شنا و پیروانش را دریافت کرده تانرفتاری
 
گاه شده با ا

 
بهاهمچنین ا

 
 ایم که بنیامین و بانوی ا

است. دست از پیروی و پرستش  این موجب ناخرسندی ما ،در اسارت شما هستند
زادی  )شیطان(مینوانگر 

 
شنا بردارید و با ا

 
ی نامه «.یدرا فراهم کنما خشنودی نش، وراپی وا

ورده شده بود.نیروی دریای  ی پارس به دروازه کیان توسطشاه
 
 ی بهشت ا

پریشان  ،ن نامهمت کرد ازدشاه فعالیت میقصر پا شیطان که همیشه در نقش مشاور در
زادی  ور بود خاط

 
شناشدیداً مخالف ا

 
ما » :به پادشاه گ فتو  اندیشیدای چاره بنابراین ،ا

با ما دانا در پارس باشد  هرمزهنگامی که توان مقابله با حکومت اهورای  ی پارس را نداریم تا 
 «مدارا نخواهد کرد.

  «اقدامی انجام دهیم.چه » :گ فتپادشاه 
نها را در» :گ فت شیطان

 
زاد خواهیم کرد.  ا

 
زاد کنید کهچند مرحله ا

 
بها را ا

 
 ابتدا بانوی ا

زاد  ،تصمیم نیا با «حسن نیت خود را به پادشاه پارس نشان دهیم.
 
بها را از زندان ا

 
بانوی ا

بها در تحویل نیروهای پارس دادند.و کرده 
 
کمال ناباوری  بین نیروهای پارس در بانوی ا
رین را دید و بلافاصله شناخت. 

 
 فرمانده ا

رین گ فت
 
موریت فرس هرمز» :فرمانده ا

 
از نزدیک به کارها رسیدگی  تاد کهدانا، مرا به این ما

  «کنم.
 «بازسازی سد به پایان رسید. پرسیدبعد  .است بسیار مدبر انا! اود هرمز بر درود»

رین
 
  «د.مرمت سد ادامه دار » :گ فت فرمانده ا

بها گ فت
 
گاه  و ناشناخته است این سرزمین دور » :بانوی ا

 
از زندانی شدن ما چگونه ا

 «شدید؟
گاه کرد. ، اودانا هرمز»

 
شنا و پیروانش به تد ،ی بهشتی حاکمان دروازهطبق وعده ا

 
ریج ا

زاد خواهند 
 
 در ایخانه، ی بهشتحکومت دروازه  .شما نیاز به مراقبت داریداما  شد.ا

نجا اقامت کنید. تا گذاشته تاناختیار 
 
 «ا
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بها در
 
بها ضمن سپری کردن  .حمایت نیروهای پارس در شهر ساکن شد بانوی ا

 
بانوی ا

نها به ز  امیدوار بود نداشت و بنیامین قراردرد فراق  ای ازحظهدوران بارداری ل
 
ودی همگی ا

زاد خواهند شد.
 
شفته کرد و اش خبرناگواروزهای پایان بارداری  دراما  ا

 
بها را ا

 
ری بانوی ا

ورد.نا
 
 امیدی به او هجوم ا

با به اسارت گرفتن نیروهای او  .خود وفا نکرد یی بهشت به وعدهپادشاه سرزمین دروازه 
نها ی بانوخانهبعد . افزودیی  اهورابا سرزمین  اشپارس به دشمنی

 
بها را محاصره کردند. ا

 
ی ا

ورده بودند امان زیبارو پادشاه برای  از
 
بها » :نامه ا

 
از  بنیامین جدا شود و ازچنانچه بانوی ا

شنا 
 
 «ی بهشت خواهد شد.بان کاخ دروازهد از مقرجویبیزاری ا

بها 
 
با اخراج بانوی هم سربازان « د.شنخواهم  ایتیپسچنین  تسلیم هرگز» :گ فتبانوی ا

بها
 
واره ،ا

 
بها نمانده بودبیش از چند روز به ف .اش کردندا

 
بها تنهای  .ارغ شدن بانوی ا

 
بانوی ا

چیزی  صر شد،کم عکم داد.تنگنای دیگری قرار می او را درهم سرمای زمستان  ا بود،تنه
بها وقتی هدف در شهر راه میهمینطور بی برای خوردن نداشت و

 
به خود که رفت. بانوی ا

مد هوا تاریک
 
 خارج شده بود. خود نیز از شهر و ا

بها دنبال جای  ی برای استراحت و پناه گرفتن از سرما 
 
 که از شدت درد و سوز بود بانوی ا

ن تاریکی و سرمای شب  امیدی دری ناسایه .برودسرما نتوانست راه 
 
غلبه  او داشت برا

مقربان  توانستی ازگ فت اگر پیشنهاد پادشاه را پذیرفته بودی میمدام نیروی  ی می کرد.می
واره و بیچاره شده اما الان ها زندگی کنی.خانه پادشاه گردی و در بهترین

 
کسی نیست  و ایا

بها ت
 
اگر » :گ فت دیگر نفس درون بود. بارحال مبارزه با شیطان و  درو را یاری کند. بانوی ا

به پادشاه پناه و بچه قبول کن، برگرد، برگرد  برای کردی،میپذیرفته بودی راحت زایمان 
بها  «ببر.

 
کرد دید، اما تلاش میاش میچند قدمی توان رفتن نداشت، مرگ را دربانوی ا

بها ایستاد و به عقب برگشت، گ فته بودند اگر شرط را  را نخورد. شیطانفریب 
 
بانوی ا

تش ازکاخ نگاه کرد شعلهبه  توانی به کاخ پادشاه برگردی.بپذیری می
 
 کنگره های کاخ  های ا

 کرد.پرتو افشانی می
ن و داشت قرار کاخ پادشاه وسط شهر

 
ه ای از شهر کاخ دیدنقطه هر قدر مرتفع بود که از ا

بها به خودحین  این در .شدمی
 
 بعد .گردممی طفلی که در شکم دارم بر ایر بگ فت  بانوی ا

مدن طفل ده ب از
 
اما... چگونه دوباره به خود گ فت  ...کنمفرصت مناسب فرار می ردنیا ا

. پروردگاروفای  ی به پرست یعنی پشت پا زدن و بیکنم، پناه بردن به پادشاه شیطان فرار
 کرد.حتی فکرش هم دیوانه اش می این طفل بمیرد چه؟ دوباره به خود گ فت اگر

کسی  گ فتی .شتداقدم به طرف کاخ بر اختیار یک به کاخ نگاه کرد، بی یستاد وره اابدو
 در .جلو گذاشتهم قدم دوم را  ردار،باش قدم بعدی راهم ب کرد زودمی شوادار  داشت 
بها! نگاه کن ببین کجا می» :نیروی دیگری گ فتحین این 

 
بها ایستاد  «روی؟بانوی ا

 
بانوی ا
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تش را بر لرزید به کاخ نگاه کرد دوباره شعلهکه از سرما به خود میهمانطور 
 
های ا

، پشیمان تماشا كردکاخ  را دراش خفت و خواری  های کاخ دید، به فکر فرو رفت،کنگره
شنا » :گ فت شیطاندوباره  .شد و برگشت

 
زادی او نیست ،زندانی شدها

 
 .امیدی به ا

خبری، بنیامین یک فرد از بنیامین بیکه مدتهاست  را کشته، شبسیاری از یاران ،پادشاه
رمانگرا بود

 
زادی تواند مقدمکرد میفکر می که ا

 
شنا ات ا

 
نزد پادشاه برگرد و  را فراهم سازد،ا

ا یک رویا بود اینه یهمهاثر شکنجه جان داده و مرده.  درقرب کاخ باش، بنیامین بانوی م
غاز کن، در .تمام شد که

 
بها برگرد، برگرد و قصر این سرزمین زندگی دیگری را ا

 
 بانوی ا

های دهنمایننکرد، دیدی که  توجهکیان حتی به شاهاو بزرگ پادشاه را نگاه کن، 
توانی بانوی حال می یپادشاه دختر . تواندهمگی دستگیر و زندانی شده ،کیانشاه

  «ی بهشت گردی.دروازه
بها دیگر نتوانست تحمل کندبا

 
نوقتشیطان گریههای هجوم گ فته از .نوی ا

 
با  اش گرفت ا

ه گ فت، زعج
 
 تنها بودم و در دانم کدام راه را بروم، اگرکمکم کن. نمی پروردگارا!» :ناله و ا
 «این طفل چه کنم. با رفتم،مردم هم، به سوی پادشاه نمیاین سرما می
بها در

 
ن تاریکی نشست و به شدت  بانوی ا

 
خرین پندهای هرمز که گریه کردا

 
یاد دانا را به  ا

ورد
 
زاده» :ا

 
ی دانیال بنیامین فرستاده و است، ی بهشت افسونگردروازهسرزمین  ،ای ا

بعد صدای « چند بین شما فاصله ایجاد شود. هر ،کن خدای  ی که شناختی اعتماد به ،عابد
خواهی طفل را گوی  ی؟! میچقدر از او می دانا! هرمز دانا! هرمز» :تندی گ فت بادیگری 
  «بکشی؟!

بها در
 
ی اش پر از درد بود و ادامهسینه گریست،می همچنان این کشمکش بود و بانوی ا
رزوها که برای کودکش اش بود که اوج میکسی و تنهای  یبیبه  ،یشهاگریه

 
گرفت. چه ا

تمام تلاش شیطان این بود  زد.کرد و مدام به او طعنه میداشت، اما شیطان رهایش نمی
خرین لحظه درکه 

 
بهاا

 
بعد با  .کند شرفتار گ بزند و تیر خلاصی را ،های مقاومت  بانوی ا

بها» :گ فت ملایمت
 
اول هم  از ،اشتباه کردی تو ،مهست من خیرخواه تو !ببین بانوی ا

سایش زندگی تو نکرد، هی تو را فریب داد،بنیامین 
 
تو را از پادشاه و ملکه چ کاری برای ا

ی تر ازهمه مهم از .سرزمینت جدا کرد جدا کرد، از
 
معلوم نیست ن هم . الاینت جدا کردا

مرده است، زنده است، اگر هم زنده باشد او را خواهند کشت. با پذیرش شرط پادشاه 
خواهی چه کنی، سرما را می دنیا بیاوری و بانوی نازنین قصر شوی،...ه توانی طفلت را بمی

از  یاما نیروی   «.بودات خواهی و تو قاتل بچه ی ر یممیاین سرما  درشود، میهم  هوا سردتر
بها پاسخ داد

 
وردند، پادشاه و ملکه نیز » :درون بانوی ا

 
بها ی پرستش الهایمان ا

 
باطل ا

معبد، سرانجام حقیقت را پذیرفت و  روحانی اعظم با بیش از چهل سال خدمت در بود،
ورد.

 
ن ایمان ا

 
 «به ا
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مدن فرزندت چه کنی؟ چه ه خواهی برای بمی» :شیطان دوباره طفره رفت و گ فت
 
دنیا ا

نات از سرما خواهید مرد امشب تو و بچه تنهای  ی و کسی را نداری، پناهگاهی داری،
 
 قتوا

  «ی.ستن طفل های قاتل تو
بها به شیطان گ فت

 
 نیستمغربت و تنهای  ی بمیریم حاضر  این اگر من و حملم در» :بانوی ا

را ام ی سرمایهوقتی دینم را بفروشم، همه چیزم را، همه دست به فروش دینم بزنم،
باید برای یافتن هویت جدید،  و و هیچ هویتی نخواهم داشت دیگر چیزی ندارم ،امفروخته

 «م.باشمطیع شیطان 
بها 

 
 که از همانطور  .ریده به سختی کنار دیواری س  برخیزد به صورت نشست نتوانستبانوی ا
رامسرما می

 
رام چشمهایش را بستلرزید ا

 
بتدریج  ما از پاهایش شروع شده بود وسر  . سوز ا
بها  گرفت.تمام بدنش را فرا می

 
ن دربانوی ا

 
کرد به لحظات شرایط سخت احساس می ا

بها بسته شده بود، چشم. اش نزدیک شده استپایانی زندگی
 
ولی همچنان های بانوی ا

ن تاریکی و سرمای شب  در خاطر بچه بیدار بماند.ه کرد تا از سرما نمیرد و بمقاومت می
 
ا

مدصدای سگهای ولگرد ب
 
بها توان حرکت نداشت. .ه گوش ا

 
صدای واق واق سگها  بانوی ا
بها نزدیک می

 
بها از .شدلحظه به لحظه به بانوی ا

 
حس شده و بی خ سرما کر  بدن بانوی ا

 همه جا را سفید پوش کرد و بربرف ید که نپایدیری  .بارش برف شروع شداین حال  در بود.
  شدت سرما افزوده شد.

 
خدایا از » :شده بود، گ فت پوشبرف سفید بارش ازکه بها بانوی ا

و نزدیک تر واق سگها نزدیک اقصدای و «.ردم فرزندم زنده بماندم  ر، من خواهم اگتو می
بها با شنیدن صدای سگها. بانوی شده بود

 
مد ،ا

 
را به سختی پلکهای سنگینش  .به خود ا

ورد ویاد ی سگهای وحشی را به حمله بالا زد،
 
 بود و در که از ترس به زمین افتاده هنگامی ا

خرین لحظه فریاد می
 
وری  ... همین دلهره وزدا

 
بها را نگیرد. یادا

 
 باعث شد تا خواب، بانوی ا

بها 
 
 کرده بود.  مقاوماو را هم نخوابد، ترس از سگها  کهکرد مقاومت می بانوی ا
بها از برف و سرما بی .قی گذشتدقای

 
ش را باز نگه هایبود، اما چشم حس شدهبدن بانوی ا

داشت که به ناگاه صدای واق واق سگها افتاد و سکوت همه جا را فرا گرفت. بعد می
مدن و شنیدن پای اسبها رفته بودند صدای تاخت پای اسبها به گوش رسید.

 
 .سگها با ا

بها نزدیک میصدای پای اسبها 
 
بها بانوی  کناروقتی  .شدندلحظه به لحظه به بانوی ا

 
ا

بها نشستشانه به هدهد سراسیمه ،ایستادند
 
مدن هدهد را  ،ی بانوی ا

 
بها ا

 
بانوی ا

  قدرت حرف زدن نداشت.اما  .احساس کرد
بها...» :هدهد صدا کرد

 
بها... بانوی ا

 
بها  «بانوی ا

 
به سختی  میان بارش برف،بانوی ا

 هدهد را دید. گشود و هایش راچشم
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مدبان نزدو  جستین پایاز ارابه  کییحین این  در
 
بها ا

 
غرولندکنان  و کنارش نشست .وی ا

دیگر بالا  سوار «داری،، سربه این سرپوش را که هم  پس شویت کجاست، هنوز » :گ فت
بها ایستادسر پیر 

 
 است؟ پرسید حالش چطور  و زن و بانوی ا
  «حال مرگ. در» :پیرزن قابله گ فت

بها کشید و چند مرتبه صدا بزن دستش را به صورت پیر  اش کن.سوار ارابه مرد گ فت
 
انوی ا

بها را صدا می کرد. پشت سر. هدهد زد
 
مد و متوجه  هم بانوی ا

 
بها به خود ا

 
بالاخره بانوی ا

مدن هدهد و جهانگرد در کنار
 
 داده بود. بودنش را دارشد و پیرزن قابله که خبر بار  خود ا

  «بانو را سوار ارابه کنید.» :جهانگرد دوباره گ فت
بها  ویبان

 
ران با صدای ارابه و شد وارکشاند و به زحمت س به کمک پیرزن خود را به ارابها

 حرکت کن  جهانگرد تاخت.
بها با وساطت پادشاه  قتیو .کردانه زندگی میمخفی جهانگرد پس از فرار

 
اطلاع یافت بانوی ا

زاد شده دورا
 
گاه  دور او را زیر نظر پارس ا

 
واره شدنش ا

 
، با دشداشت و چون از ماجرای ا

ورده بود. زن  پیرو قابله حرکت کرده  راهنمای  ی هدهد به محل زندگی
 
 را شب با خود ا

بها جهانگرد 
 
انتهای شهر برد. خانه متعلق به جهانگرد  ای دررا همراه قابله به خانهبانوی ا

عهده  را برنوزاد  ، قبل و بعد از تولدقابله خواسته بود تمام مراقبتهای لازم جهانگرد از بود.
گرفتن پاداش گزاف به به دلیل . پیر زن قابله هم بگیرد پایان دستمزد فراوانی در بگیرد و

 جهانگرد اعتماد کرده بود.
بها بود. ،پیرزن 

 
ی یک خانهمکان دیگری نزد هدهد و جهانگرد در مراقب خوبی برای بانوی ا

بها استراحت می
 
بها وضع حمل کردند.بانوی ا

 
ساعتی  د.کر  پس از گذشت سه روز بانوی ا

مد بعد پیرزن با خوشحالی زایدالوصفی از
 
جهانگرد  کمال ناباوری به در و خانه بیرون ا

ه خدای من تا امروز» :گ فت
 
نم او صاحب دو پسر شد و !چنین چیزی ندیده بودم! ا

 
 ن ا

 «دارای دو فرزند بوده است.وی  روز نتوانستم تشخیص دهم که
 

                                           
                                                          **** 

 
 
 

شنا نگهبانی که به صورت 
 
وقت چشم روی هم  هر برد.شلاق زده بود، شبها خوابش نمیا

به چه   چیست؟ وت نام پسرم چیست... وت نام پسرم» :شنیدسوال را میاین گذاشت می
زار  شد وین سوالات تکرار میا «به چه جرمی مرا زدی؟ جرمی مرا زدی؟

 
جا  داد. ازش میا
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وابد، تعادلش را از نتوانسته بود بخو  چون  رفت.سوال از سرش بیرون نمیاما برخاست 
 «پسرم نام تو چیست... به چه جرمی مرا زدی...» د:نیشدست داده بود و همچنان می

شنا به ملاقات سرانجام 
 
شنا» نزد . وقتیرفتا

 
 :رسید نقاب از صورت برداشت و گ فت «ا

 ،ایتو مرتکب جرمی نشده .تو را بیگناه زدم ،گ فت یبا پشیمان بعد .من وارش هستم»
گشت، چند بر  این را گ فت و «.کنم مرا ببخشمی من تو را بیگناه زدم، تقاضاگ فت دوباره 

شنا که  قدمی دور نشده بود
 
شنا با مهربانی  وارش ایستاد. «وارش... صبر کن» زد:صدا ا

 
ا

شنا عقب برگشت، به ارادهبینگهبان وارش  «کسی را بدون جرم نزن. ...فرزندم » گ فت:
 
را  ا

ش هایچشم طرات اشک ازق همانطور که .بود هدرونش به پا شد گ فتی طوفانی در نگاه کرد
 رفت. به سنگینی قدم برداشت وجاری بود 

شنا قراربه تدریج نگهبانان تحت تاثیر کلام 
 
رئیس زندان  شدند.میاو تسلیم گرفتند و می ا

شنا ، از جمله گرایش وارشتمامی اتفاقات و جذب نگهبانان ی بهشتدره
 
که از را  به ا

این پادشاه با دریافت  رفت به پادشاه گزارش داد.نگهبانان سنگدل زندان به شمار می
شنا گزارش تصمیم گرفت 
 
ی بهشت د او به دروازهور و ی دوری تبعید و از را به نقطها

 د.کنجلوگیری 
شنا  پادشاه،به این ترتیب 

 
اما بنیامین همچنان در  کرد. ، تبعیدو تعدادی از پیروانش راا

زادی بنیامین به سر
 
بها در انتظار ا

 
با  طرف دیگر پادشاه برد. ازمی زندان بود و بانوی ا

زاد
 
اش، از کیان نسبت به عملکردهای گذشتهخواهی از شاهنیروهای پارس و عذر  یا

 د.ینماتش را جبران اکیان فرصت خواست تا اشتباهشاه
ی بهشت سرانجام با شناسای  ی محل زندگی جهانگرد، او را دستگیر کردند جاسوسان دروازه

بها را به تبعید گاه فرستادند.
 
خواست با این کار، بانوی شیطان می و تنها حامی بانوی ا

بها، در شرایط سخت قرار گیرد و در
 
دو فرزندش کشته شوند. خود و ، تنهای  ی این ا

بها را به 
 
شنا جهانگرد ماجرای بانوی ا

 
بها  و پلنگ کوهستان شرح داد.ا

 
هدهد نزد بانوی ا

بها بازی میبه او دلگرمی می ،مانده بود
 
 .کردداد و با دو کودک بانوی ا

 
 
 

                                                        *** 
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بها گذشت.
 
بها ب سه سال از تولد دو فرزند بانوی ا

 
نام موعود  شناختی که از ه دلیلبانوی ا

خرالزمان داشت و محبتی که به او پیدا کرده بود فرزند اول را 
 
و کودک دوم د ینام «ماشع»ا
  «مادماد»را 

بهابیقراری که هدهد 
 
شاید از بنیامین تا د كر  پروازی بهشت . به زندان درهدیدرا می بانوی ا

چه  ان نزدیک شد، هربه زندی بهشت رسید. به درهو نگل گذشت ج از فراز خبری بگیرد.
روز بعد هم به  الاسف ناامیدانه برگشت.مع نتوانست از بنیامین نشانی بیابد. کردجستجو 
مد و شد ادامه پیدا کرد . کرد پرواز ی بهشتزندان دره

 
 پروازنگهبانان زندان به تا این ا

ن محدوده مشکوک شدند. هدهد در
 
بها برای امرار معاش در ا

 
ی کوچکی کار مزرعه بانوی ا

س گوسفند داشت که البته این .کردمی
 
نها  هاچند را

 
بها داشتن ا

 
حمایتهای  ی بود که بانوی ا

 دانست.را، مدیون جهانگرد می
و را نابهدهد  امای بهشت برود. به زندان دره تنگ شد، تصمیم گرفت رایشوقتی عرصه ب

بها گ فت .این کار منع کرد از
 
نقدر» :یک روز صبح هدهد به بانوی ا

 
کنم تا جستجو می ا

  «این صورت به تبعیدگاه خواهیم رفت. غیر بنیامین را بیابم در
بها فاصله گرفتبانوی  هدهد پرواز کرد و از

 
بها  .ا

 
با  .دلنگران شد هدهدرفتن  ازبانوی ا

بها را « ... . هدهد.. هدهد» :را صدا زداضطراب هدهد 
 
هدهد برای بار نخست صدای بانوی ا

بها دوباره صدا زد: نشنید.
 
ایستاد، اوج گرفت و به باز از پرواز هدهد  «هد...هد» بانوی ا

بها برگشت.
 
بها دستش را جلو برد و  سوی بانوی ا

 
بها بانوی ا

 
هدهد روی ساق دست بانوی ا

بها دلشکسته نشست.
 
ی چشمش حلقه گوشه اشک در رفتن هدهددلیل بود و به  بانوی ا

 زده بود. 
  «.م رفتطور شده به دیدار بنیامین خواه هر» :دهد گ فته

نوقت
 
نگهبانی  کم کرد. اش راید، فاصلهی بهشت رس. وقتی به زندان درهپرواز کرد و رفت ا

مد.ه نگهبانی کمان ببرج  که در
 
مددست ایستاده بود فریاد زد ا

 
اش را هدهد فاصله ...ا

ناگهان هدف دهها  .رفت ترینپایسید، برج نگهبانی ر  بالای وقتی ،نزدیک و نزدیک تر کرد
پرهای ی سقوط کرد. بالای برج نگهبانهدهد  تیر قرار گرفت که دو تیر به هدهد خورد،

سمان زندان به رقص  هد درهد
 
م درا

 
جسدی با  ن افتاد وپای نگهبان زندا زیردند، هدهد ا

 بنیامین چشمهایش بسته شد. ازای جان سپرد و بدون یافتن کوچک ترین نشانیخونین 
بهابانوی 
 
سمان نگاه می دلنگران شده بود. که ا

 
 عصر شد هدهد نیامد، کرد،مدام به ا

مدن هدهد خبری نبود.خورشید کم
 
همچنان  .سرانجام هوا تاریک شد کم غروب کرد اما از ا

بها چشم انتظار از
 
مدن بنیامین و هدهد بود. بازگشت هدهد خبر و اثری نبود، بانوی ا

 
روز  ا

بها دو چندان  غم   گذشت وو شب به همین منوال می
 
بها تصمیم  ه بود.گشتبانوی ا

 
بانوی ا
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شنا شت را ترک کند و به دیداری بهگرفت دروازه
 
س اسب برود. با خرید دو ر  ا

 
راهی ا

 تبعیدگاه شد.
بها .بودندشده ساله  چهار مادمادو  ماشع

 
تکیده و افسرده شده فراق چند ساله  در بانوی ا

بها 
 
 راهی تبعیدگاه شدند. سپسرا به ترک اسب نشاند  مادمادو  ماشعبود. بانوی ا

 
                                                                

                                                                   *** 
 

شنا 
 
گاه شده بود توسط پیروانش کها

 
بها ا

 
بها و دو محافظت از  برای از سفر بانوی ا

 
بانوی ا

 .پلنگ کوهستان و جهانگرد را فرستاد فرزندش،
وری شبی که از تنهای  ی و سرما

 
بها با خاطرات تلخ و یاد ا

 
ای و بحران زایمان در گوشه بانوی ا
ای بنیامین را دلشکسته بود و لحظه ی بهشت خارج شد.دروازه منتظر مرگ بود از وافتاده 

کردند، اما بانوی شدند و جای پدر را پر میکم بزرگ میکم مادمادو  ماشع .کردفراموش نمی
ب می

 
بها در انتظار دیدار بنیامین ا

 
  شد.ا

خارج شد به جهت  وقتی از شهر پیمودباید چند شبانه روز راه میتا رسیدن به تبعیدگاه 
روبه با جهانگرد و پلنگ کوهستان به ناگاه راهپیمای  ی  روز چهار شمال حرکت کرد. پس از

بها و دو پسرش با محافظت پلنگ کوهستان و جهانگرد به دیدارشد رو 
 
شنا  . بانوی ا

 
به ا

 تبعیدگاه رفت.
 

                                                            *** 
 

بها به سرزمین دروازه
 
ی بهشت به شیطان که از ابتدای سفر بنیامین، هدهد و بانوی ا

 هاهاها بنیامین را بکشید و...» ی بهشت گ فت:شدت خشمگین بود به پادشاه دروازه
زاد و گ فت خندید

 
 «کشته شود. گاهتبعید  در راه کنید...ش ا

زادی ب وارش که از نگهبانان ارشد زندان بود خبر
 
نها » :گ فت نیامین را به او داد وا

 
به این ا

  .خواهند تو را بکشندوسیله می
شمشیرم را   ...انجام بده دیگر یحال که چنین است خدمت» بنیامین به وارش گ فت:»

 «برگردان.
شناام تیجه رسیدهبنیامین به این ن» :وارش گ فت

 
بلکه صادق  .دروغگو و خطرناک نیست ا

زادی به تو خواهم داد. نهاست. شمشیرانسا یهمهو راهنمای بزرگ 
 
 وقتی از زندان را حین ا
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مد.بیرون رفتی 
 
یدین میپایاسب  از سواری نزد تو خواهد ا

 
به طرف  شده باید سوار تو .ا

  «.ی ز یبگر شمال
زاد شد و با

 
  دستور پادشاه بنیامین ا

 
مد و نطور کها

 
با  وارش گ فته بود سواری نزد بنیامین ا

ود. تا به تبعیدگاه بر ی بهشت بتازد و ل درهبه شما خواست اسب به بنیامین از اوسپردن 
گاه شدن جاسوسان پادشاه 

 
به  ی زیادی از زندان گرفت.ین فاصلهبنیامین، بنیام از فرارا

م با تیراندازی ه رسیده بودنده به ته دره جاسوسان ک .تدریج دره را پیمود و بالا رفت
شان نقاب زده صورتبه  و . مزدوران شش نفر بودنددهند نتوانستند بنیامین را هدف قرار
گروهی به راست تاختند و گروهی به چپ تا مسیر حرکت  بودند به دو گروه تقسیم شدند.

 کنند. بنیامین را قطع 
 

                                                                *** 
 

شنا ساکنین منطقه به از بسیاری . ای کوهستانی بودتبعیدگاه منطقه
 
گرویده بودند. ا

مد خسته از اسب ،کوههای تبعیدگاه رسید. بنیامین مین پس از سه روز بهبنیا
 
 که پایین ا

ب  پس ازکوهستان جاری بود بنوشد.  د و از رود کم عمقی که دراستراحت کن
 
 ردنوشیدن ا

کرد. بنیامین هدایت میی کوه همردی را دید که چهارپای  ی را به دامن ای دور فاصله
بادی بزرگی بود با مر ، رسید. شهر تبعیدگاه به و کوهستان را ادامه داد

 
دمانی سخت کوش. ا

ی جلوی بنیامین را گرفتند و اجازه ،نقابدار انسوار  بود که مسیر کوهستانی از عبور حین 
نها گ فت بنیامین رکت به او را ندادند.ح

 
 سوارانکه  «...ماشع مادماد» سوگند به به ا

وردند شمشیر کشیدند و
 
 . به بنیامین هجوم ا

 ،نقش زمین کرد راسواران  سه تن از در یک نبرد نابرابر بلافاصله شمشیر کشید وبنیامین 
و بازو  زخم برداشت و  ، پیشانی صورتقسمت از  بنیامین دیگر گریختند. سه سوارو 

مدن خون پیشانیب سرازیر شد. از محل زخمهایش خون 
 
س اش قطعه لبانیامین برای بند ا

تون را به پیشانیرام
 
 از یكی از و به تبعیدگاه رساند. با همین وضعیت خود را اش بست.ا
شنا را  یاهال

 
شنا را می» :، مرد گ فتدیپرسمحل زندگی ا

 
نسوی  .شناسما

 
او و پیروانش ا

شنا برو  تا کنی عبور  بزرگ از روی پل تو باید .کنندمی رودخانه زندگی
 
 بنیامین «.ینزد ا

دلیل ه باما  .هکنار رود نیل دید مصر که در پیرمردیسیتشبیه  چقدراو احساس کرد 
ن را جدی نگرفت

 
 ای که مرد داده بود به طرف رودخانه رفت. با نشانی .مجروحیت ا

بها وقتی 
 
قامت  با پوشاندن لباسهای نو بررا شنید  ورود بنیامین به تبعیدگاه خبربانوی ا

ماده می مادمادو  ماشع
 
ن دو را برای استقبال از پدرشان ا

 
با پوشیدن  خود نیز کرد.ا

ماده شده بود. بال ازپاکیزه برای ملاقات و استق هایلباس
 
ت گذشلحظه که می هر بنیامین ا
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بها بیقراردریای وجود بانوی 
 
بیقراری  سال بر چهار هیجان دیدار با بنیامین پس از. شدمی ا

  .افزوداش میو دلنگرانی
ن روز

 
بها همراه ج عصر ا

 
شنامعی از پیروان بانوی ا

 
به  مادمادو  ماشع با  گرفتن دستان ا

مطرف پل 
 
لود درزخمی و خون بنیامین را دند. جهانگرد و پلنگ کوهستان،ا

 
تبعیدگاه  ا

غوش گرفتن بنیامین، بعد از .یافتند
 
پل سوی به  گرفتند و بنیامین قرار دو طرف به ا
یند.به سوی پل می که را دید ایعده بنیامین به پل رسیدند وقتی راهنمای  ی کردند.

 
نوقت ا

 
 ا

بها به سختی بنیامین پیروزمندانه از روی پل عبور کردند.
 
با شگ فتی دید  .را شناخت بانوی ا

 .جستسب پایین از ابنابراین دستان دو کودک را گرفته او که 
شنا 

 
بها  بگذارید» :گ فت پیروانش بها

 
شناپیروان  «.پیش از ما برودبانوی ا

 
بها  ،ا

 
از بانوی ا

بها  .صله گرفتندفا
 
  .رفترا گرفته بود پیش می مادمادو  ماشعدستهای بانوی ا

رام گام  بیشتر کردند. شان را با بنیامینفاصلههم  جهانگرد و پلنگ کوهستان
 
رام ا

 
بنیامین ا

بها را رها کردند مادماد و ماشع داشت،می بر
 
 .دویدندبنیامین به سوی  و دستان بانوی ا

پلنگ کوهستان  دادند. قرارهدف تیر  و بنیامین را رسیدندبه تاخت  ناگاه سه نقابدار
سینه  گریختند، بنیامین ازنقابدار دیگر هدف گرفت اما دو فاصله یکی از سوارها را بلا

غشته به خون شد ههدف دو تیر قرار گرفت
 
بها به طرف بنیامین ه بودو پیکرش ا

 
. بانوی ا

بها، دوید و پمی
 
شنا شت سر بانوی ا

 
بها  یوقت .دویدندمی و پیروانشا

 
بالین  بهبانوی ا

بها بو نگاه ین رسید،بنیام
 
تش کشیده شدن خانه و کشته شدن به که  دبنیامین به بانوی ا

 
ا

نوقت  دید،افراد ناشناس را توسط نش یوالد
 
کنان گریه مادمادو  ماشع به زمین خورد.ا

غوش بنیامین افکندند،خود ر 
 
بها ا به ا

 
و  نشستکنار بنیامین  باوری ناحیرت و  در بانوی ا

ن  .ی بنیامین کشیددست به چهره
 
رام وجودش بها

 
طوفانی عظیم تبدیل  لحظه دریای ا

زادی بنیامین به سر انتظار ا درکه ساله شد. او
 
 .شد اش منفجرساله بغض چند ه بودبرد ا

غوش گرفت ،داشک پهنای صورتش را پوشان
 
 . گریست بلندبلندو  بنیامین را به ا

بها بان «.من شرمسارم ،بانو» :گ فتکند کودک را نوازش  کرد دومیسعی که  بنیامین
 
وی ا

شنا  این حین در «فرزندان ما هستند. مادمادو  ماشع» :گ فتن لاان
 
به بالین بنیامین ا

بها 
 
پیشانی بنیامین دید پ ی برد که همسرش از پیشانی  وقتی قطعه لباس را بر رسید. بانوی ا

برخاست و پیکر بنیامین را تحویل  .بنیامین را نوازش کرداندوه و ناله با  .هم مجروح شده
شنا

 
شنا . برخیزدنتوانست داد. بنیامین  ا

 
دستهای مهربانش صورت بنیامین را  نشست و باا

خرین لحظه نوازش داد. در
 
شنا  ،ا

 
به قلب  تیر .ی بنیامین نزدیک کردبه چهره صورتش راا

ش هایچشم نیامیبن دید.جای  ی را نمیاو  وبود ضعف بر وی غالب شده  ،رفته فرو بنیامین 
ن ،کرد باز به سختی را

 
شنا  و مهربان   ی زیباچهره گاها

 
ورد را دید،ا

 
 در ،لبخندی به لب ا

 
 
رام گرفت ووی غوش ا

 
فرین تقدیم کرد. ... ا

 
 جان به جان ا
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سنیمجموعه»
 
های کوتاه از سراسر جهان است ی بهترین داستانبرگزیده« ی هزار و یک ا

شنای  ی خوانندگان با تک
 
های بزرگ جهان صورت گرفته تا این فرصت داستانکه به منظور ا

ورد که در یک نشست بتواند یک داستان 
 
را بخواند. انتشارات را برای مخاطب فراهم ا

 سولار از این مجموعه منتشر کرده است:
 

 مجموعه یک
دیچه.نگار لجبازتاریخ .1

 
 ، چی ماماندا نگوژی ا

 ، هاروکی موراکامی.هاشهر گربه .2
چه به.مرغ مقدستخم .3

 
 ا
 
 ، چینوا

 ، جیمز جویس.بازار عربی .4
 ، فرانتس کافکا.هنرمند گرسنه .5
 ولادیمیر ناباکوف.، هاها و نشانهنماد .6
 ، ویرجینیا وولف.ای بر دیوارلکه .7
نتوان چخوف.بلیط بخت .8

 
زمای  ی، ا

 
 ا

 اش، نیما یوشیج.اش و ارابهغول و زن  .9
 پ ن ب ه، ساندرا پاولیچ. .10
 عروسک چینی من، هوشنگ گلشیری. .11
 راه منتهی به گورستان، توماس مان. .12
 یاسوناری کاواباتا.دار، ملخ  و جیرجیرک زنگوله .13
لیس مونرو. .14

 
 خرس از کوهستان بازگشت، ا

سیس.فال .15
 
خیم ماریا ماچادو د  ا

 
 بین، یوا

 قصه کوتاه زندگی واسیلی، لیدیا داویس. .16
 دختران سرهنگ مرحوم، کاترین منسفیلد. .17
 .  عشق برادرانه، جومپا لاهیری.18
 . نرّه گاو، مو یان.19
 دی اسمیت.. سفارت کامبوج، زا20



 

 

 انتشارات سولار منتشر کرده است:
 

 از مجموعه شعر معاصر ایران:
پارتمان اجاره1

 
واز فاخته در ا

 
 .1392هایکوی ایرانی، محمدصادق رئیسی، 400ای، . ا
 .1392ها، مجموعه شعرهای عاشقانه، محمدصادق رئیسی، وقت گل دادن اطلسی  .2
 .1393ی ناپیدا، مجموعه شعر  جلیل قیصری، کوکوی  ی بر شاخه .3
 .1393دو قدم مانده به خاکستر، مجموعه شعر  تیرداد نصری،  .4
 .1393هااز کشتی گمشده حرف بود، مجموعه شعر  تیرداد نصری، بندرگاهودرهمه .5
 .1393تیغ سامی، مجموعه شعر  فرشید امینی، . 6
7 . 

 
 .1394ورده، مجموعه شعر  علیرضا توکلی،این بچه دندان درا

 .1394خورد، مجموعه شعر  علیرضا توکلی،میکجای حجم این جهان بربه .8
لبالو، مجموعه شعر  فرشید امینی، 9

 
 .1395. ماه و ا

 .1395. قبل از مصرف خوب تکان دهید، مجموعه شعر  علی خادمی، 10
 .1395ادرشاهی، . صدای شکستن کلمات، مجموعه هایکوی  ناهید م11
 .1395مهر،. کرامات میخ، مجموعه اشعار شهرام فروغی12
 .1396. انفرادی، مجموعه شعر  مهرداد مهرجو، 13

 ها:گویهاز مجموعه گزین
ب، مجموعه گزین1

 
 .1393های  ابوالحسن خرقانی، گویه. ک تابت بر ا

 .1393های  بایزید بسطامی، گویهی دریای خاک، مجموعه گزینغرقه .2
 .1395های  ابوسعید ابوالخیر، گویه. طعم خوش وقت، مجموعه گزین3
 .1395های  احمد جامی، گویهام، مجموعه گزین. من احمد جامی4
 .1393های  علی خادمی، گویه. طامات، مجموعه گزین5
 .1395های خواجه عبدالله انصاری، گویه. بوی گل و ریاحین، گرین6

 جموعه داستان و رمان جهان:از م              
 .1393پزد، لیدیا داویس، ترجمه محمدصادق رئیسی، . کافکا شام می1
 .1393افتاده، دان دلیلو، ترجمه محمدصادق رئیسی، . به خاک2
-. خاکستر روی زخم، پنجاه داستان از پنجاه نویسنده معاصر عرب،ترجمه ستار جلیل3

 .1396زاده،
 .1395رجمه محمدصادق رئیسی، وطن، دان دلیلو، ت. جهان4
 .1396. فردا، ژوزف کنراد، ترجمه میلاد جنت، 5

 از مجموعه ادبیات قرن:
 .1394رئیسی، شاعر برنده جایزه نوبل، محمدصادق 28. ش اعران نوب ل،ترجمه شعر 1



 

 

رئیسی، وشاعران، ترجمه محمدصادقنویساناول، نمایشنامهنوبل،. جهای . خطابه2
1395. 

 .1395رئیسی، نویسان، ترجمه محمدصادقدوم، رمانهای نوبل، جخطابه. 3
 . 1395رئیسی، نویسان، ترجمه محمدصادقسوم، رمانهای نوبل، ج. خطابه4
فاق شعر ترکیه، ترجمه ابوالفضل پاشا، 5

 
 .1396. جمهوری فدرال ابر، ا

لمان، انگلستان، ایرلند، ولز. عاشقانه6
 
...،ترجمه محمدصادق های ملل، برگزیده شعر ا

 .1396رئیسی، 
 هااز مجموعه کلاسیک           

 های  ی در باب عشق و نفرت، فردریش ویلهلم نیچه.گویه. گزین1
 . داماپادا، گ فتارهای بودا.2
 خط و خال، مارکو پولو.. سفر به سرزمین مرواریدها و مارهای خوش3
 چشم، هومر. . در غار غول یک4
 های موتزارت.نامه . عزیزترین پدرم،5
 



 

 

 از مجموعه شعر جهان:             
ها، توماس ترانسترومر، ترجمه محمدصادق رئیسی،چاپ به من بنگرید خاطره. 1

 . 1395دوم،
رئیسی،چاپ محمدصادق های زنان جهان، ترجمهزنی ایستاده درون شب، عاشقانه.2

 .1395دوم،
محمدصادق رئیسی، چاپ سوم  زنیم، ریموند کارور، ترجمهوقتی از عشق حرف می.3

1395. 
 .1395محمدصادق رئیسی، چاپ سوم  جمهوری وجدان، شیموس هینی، ترجمه.4
 .1394محمدصادق رئیسی، چاپ دوم  ترانه معصومیت، ویلیام بلیک، ترجمه.5
فرید، چارلز بوک فسکی، .6

 
نگاه خدا عشق را ا

 
محمدصادق رئیسی، چاپ  ترجمهو ا
 . 1396دوم
محمدصادق رئیسی، چاپ  ها بسیارند،ریشه یکی، ویلیام باتلر ییتس، ترجمهبرگ.7

 .1394دوم
 .1395های ماچوپیچو، پابلو نرودا، ترجمه پرویز حسینی، چاپ اول . بلندی8
دونیس، ترجمه ستار جلیل9

 
چاپ ، 1395زاده، چاپ اول. و انکار انجیل من است، ا

 .1396دوم 
ن زاده شدیم، خواهران برونته، ترجمه. خانه10

 
رئیسی، چاپ محمدصادق ای که در ا

 .1395اول
 . 1396محمدصادق رئیسی، چاپ اول  النهرین، جنی لوئیس، ترجمه. فتح بین11
 .1395. دمیدن در باد، باب دیلن، ترجمه محمدصادق رئیسی،12
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